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شاخصه‌هاي جامعه منتظر ظهور

مهدي حائري‌پور(
چکیده

روی‌کرد اصلی جامعة منتظر زمینه‌سازی برای ظهور منجی موعود است. به همین دلیل این جامعه از جوامع اسلامی دیگر متمایز است و شاخص‌هایی دارد که با آنها شناخته می‌شود. این شاخص‌ها در دو حوزة رابطة جامعه با امام و روابط درونی جامعه قابل تعریف و تبیین است. 

جامعة منتظر در ارتباط با امام منتظر از معرفتی برتر و بالاتر برخوردار است و لذا پیوندی عمیق‌تر با او برقرار می‌کند، به گونه‌ای که در حوزة سیاست، حق حاکمیت را تنها برای امام منتظر و پس از آن برای نائبان او در عصر غیبت قائل است و عالی‌ترین آرمان او همان آرمان امام منتظر یعنی تشکیل حکومت حق است. هم‌چنین این جامعه با آن حضرت عمیق‌ترین پیوند دوستی و محبت را برقرار می‌کند و عهد و پیمانی محکم با وی می‌بندد و در درون خود جامعه‌ای با استقامت و مقاوم است و روابطی برادرانه و ناصحانه را در میان افراد جامعه برقرار می‌کند. آن‌گونه که قرآن کریم و اهل‌بیت عصمت و طهارت( خواسته‌اند.

واژگان کلیدی

جامعة منتظر، معرفت برتر، رابطة سیاسی، پیوند آرمانی، رابطة عاطفی، عهد و پیمان، تعاون و همکاری، آیندة روشن، استقامت و پایداری.
مقدمه

جامعة منتظِر، جامعه‌اي آرماني است كه مي‌تواند زمينه‌ساز دولت مهدي( باشد. پس بايد ويژگي‌هايي متناسب و منطبق بر فرآيند زمينه‌سازي داشته باشد؛ يعني در عين حال كه جامعه‌ای ديني است، در چشم‌انداز آينده خود، حاكمیت حجت الهي و ارزش‌هاي قرآني را ببيند و بر اساس آن فكر، برنامه‌ريزي و اقدام نمايد.

پيش از ورود به بحث دربارة شاخصه‌هاي «جامعة منتظر»، معناي «جامعه و انتظار» اندکی بررسی می‌شود تا از اين ره‌گذر تصوير روشن‌تري از جامعه منتظرِ ترسيم شود:

تعريف جامعه

دانش‌مندان غربی و علمای اسلام دربارة جامعه سخنان فراوانی گفته‌اند و البته هر یک در حوزه نگاه خود برای جامعه، مؤلفه‌هایی شمرده‌اند؛ ولی در اين نوشتار، نیازی به بیان تفصیلی مفهوم جامعه نیست؛ زیرا با توجه به عنوان مقاله، مراد و مقصود از «جامعه» روشن است. می‌خواهیم از «جامعه منتظر» سخن بگوییم. این جامعه همان جامعه شیعی است که به لحاظ اتصال و ارتباط با اندیشه مهدویت و هدف قرار دادن آن، جریان موعود و مبارک به جامعه منتظر موسوم گشته است. برداشت ما از «جامعه» در این عرصه، شبیه به واژه «امت» در اصطلاح قرآنی آن است، چنان‌که مرحوم علامه طباطبایی( در تفسیر المیزان جامعه و امت را مترادف و هم‌معنا دانسته است.

بنابراین، مراد ما از جامعه، مجموعه‌ای از انسان‌ها هستند که وجه مشترک آنها مذهب و فرهنگ دینی آنهاست و برای رسیدن به اهداف مشترک روابط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی دارند، ولی از نظر جغرافیايی و زبان و نژاد، کاملاً متفاوت و پراکنده هستند.

مفهوم انتظار

راغب اصفهانی در معنای نظر گفته: «نظر» به معنای گرداندن بصر و بصیرت است برای ادراک شی‌ء و دیدن آن و گاهی معنای تأمّل و تفحصّ از آن قصد می‌شود. عوام بیشتر «نظر» را به معنای «دیدن با چشم» به کار می‌برند، ولی خواص، بیشتر آن را به معنای بصیرت و نگاه عمیق استفاده می‌کنند و قرآن کریم در هر دو معنا به کار برده است.

معنای دیگر نظر، «انتظار» است. گفته می‌شود: نظرتُه و انتظرتُه و انظرتُه؛ و هر سه فعل به معنای تأخیر انداختن امر به کار می‌رود، مانند (وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ(،
 و نیز مانند (فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمـُنتَظِرِينَ(.

ولی در مجمع البحرین، پس از ذکر نمونه‌هایی از استعمال این کلمه و مشتقات آن در قرآن و روایات، در پایان به این جمع‌بندی رسیده است که:

نظر در معانی متعددی استعمال می‌شود، به این شرح:

نظر به معنای انتظار و نظر به شی‌ء به معنای دیدن آن و نظر به معنای دقت در شی‌ء با چشم و نظر به معنای فکر برای رسیدن به علم یا گمان و «نظرة» به معناي تأخیر.

چنان‌که ملاحظه می‌شود، یکی از معانی «نظر»، انتظار است و از قرائن استعمال آن معلوم است که به معناي توقع وقوع امری را داشتن است و این معنا به وضوح در آیات قرآن دیده می‌شود و ابهامی در آن نیست. اما آن‌چه مسلم است، این‌که معناي انتظار به عنوان پدیده‌اي فرهنگی که ریشه در روایات اسلامی دارد، بايد مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود این کلمه در استعمالات قرآنی و متون روایی در چه مفهومی به کار رفته است.

انتظار قرآني و مهدوي

استاد مرتضي مطهري( در توضيح معناي انتظار و بررسي ريشة قرآني و روايي آن بيان مبسوطي دارد كه خلاصة آن چنين است:

انديشه پيروزي نهايي نيروي حق و صلح و عدالت بر نيروي باطل و ستيز و ظلم، گسترش جهاني ايمان اسلامي، استقرار كامل و همه جانبه ارزش‌هاي انساني و تشكيل مدينة فاضله و جامعة ايده‌آل به وسيلة شخصيتي مقدس و عالي‌قدر كه در روايات متواتر اسلامي از او به «مهدي» تعبير شده است، انديشه‌اي است كه كم و بيش همه فرق و مذاهب اسلامي بدان مؤمن و معتقدند؛ زيرا اين انديشه به حسب اصل و ريشه قرآني است. قرآن با قاطعيت تمام پيروزي نهايي ايمان اسلامي،
 غلبة قطعي صالحان،
 كوتاه شدن دست ستم‌كاران و جباران براي هميشه
 و آيندة درخشان و سعادت‌مندانه بشريت
 را نويد داده است. این اندیشه بیش از هر چیز مشتمل بر عنصر خوش‌بینی نسبت به جریان کلی نظام طبیعت و سیر تکاملی تاریخ و اطمینان به آینده و طرد عنصر بدبینی نسبت به پایان کار بشریت است که طبق بسیاری از نظریه‌ها و فرضیه‌ها فوق‌العاده تاریک و ابتر است.

امید و آرزوی تحقق این نوید کلی جهانی ـ انسانی در زبان روایات اسلامی «انتظار فرج» خوانده شده است و عبادت بلکه افضل عبادات شمرده شده است. اصل انتظار فرج از یک اصل کلی اسلامی و قرآنی دیگر استنتاج می‌شود و آن اصل «حرمت یأس از روح‌الله» است. مردمِ مؤمن به عنایات الهی هرگز در هیچ شرایطی امید خویش را از دست نمی‌دهند و تسلیم یأس و ناامیدی و بیهوده‌گرایی نمی‌گردند.

جامعۀ منتظر

بنابر آن‌چه گفته شد در معنای لغوی انتظار، «آینده‌نگری» نهفته است و در فرهنگ دینی، انتظار به معنای توقع پیروزی صالحان و حاکمیت خوبان در آینده جهان است. پس می‌توان نتیجه گرفت که مراد از جامعة منتظر جامعه‌ای است که در سیر تاریخی و حرکت اجتماعی خود، چشم‌اندازی روشن را می‌بیند که در آن به تمام خواسته‌های انسانی و ایده‌های دینی خود خواهد رسید. جامعة منتظر جامعه‌ای است که هویت واقعی انسانی و مکتبی خود را در دوران طلايی ظهور بزرگ‌مردی از تبار پیامبر بزرگ اسلام( می‌بیند که تحقق‌بخش آرزوی همه انبیای الهی خواهد بود و با امید به چنین آینده‌ای با نشاط و پویا طراحی کرده و تصمیم گرفته و اقدام می‌کند. با این نگاه، فرهنگ انتظار سابقه‌ای طولانی دارد؛ زیرا در همه عصرها و نسل‌ها این نگاه امیدزا وجود داشته است و البته این امید و آرزو در اسلام با بشارت به آمدن مهدی منتظر به عنوان تحقق‌بخش این آینده روشن جلوه و جمال دیگری گرفته و بسیار قوی‌تر و پررنگ‌تر شده است؛ به گونه‌ای که جامعه اسلامی و به‌ویژه جامعه شیعی با اعتقاد به ظهور مهدی( در آخرالزمان، نفس تازه و نشاط بیشتری یافته است و آرزوی رسیدن ایام دولت صالحان پیوسته در چشم و دل شیعیان و ائمه( حضور داشته است و جزو ارکان هویت جامعه شیعی قرار گرفته است. بلکه باید جامعه شیعی را به عنوان جامعه منتظر بشناسیم و سپس بررسی کنیم که شاخص‌ها و ویژگی‌های این جامعه چیست.

شاخصه‌های جامعۀ منتظر

با توجه به آن‌چه دربارة جامعۀ منتظر بیان شد معلوم می‌شود که جامعۀ منتظر گرچه از متن قرآن و روایات برخاسته و شکل می‌گیرد، شکل تکامل‌یافتة جامعۀ اسلامی و شیعی است. به عبارت دیگر گرچه جامعة اسلامی مطابق قواعد قرآنی به آینده‌ای روشن امیدوار است، وقتی هویت بارز و برجستة جامعه، انتظار و توقع چنان آینده‌ای باشد و سیمای بیرونی آن انتظار دولت حق باشد جامعۀ منتظر خوانده می‌شود و این جامعه کامل‌ترین نماد جامعة دینی و اسلامی است که باید الگوی سایر جوامع اسلامی قرار گیرد که به این پایه از کمال و رشد نرسیده‌اند.

حال می‌بایست که شاخصه‌ها و ویژگی‌های فکری و فرهنگی و نیز چگونگی‌های رفتاری چنین جامعه‌ای را بررسی کرد و البته در بررسی این ویژگی‌ها هویت جمعی جامعه ملاک و معیار ارزیابی‌هاست، نه ویژگی‌های افراد؛ جدا از جامعه و جمع. به عبارت روشن‌تر ویژگی‌های جامعۀ منتظر را در ضمن هویت جمعی‌اش باید بررسی کرد، نه شاخصه‌های افراد منتظر که در اجتماع و کنار هم به‌سر می‌برند.

ضرورت بحث

چون تحقق هر انقلابی وابسته به ایجاد بستر مناسب و زمینه‌های لازم برای آن انقلاب است، اگر بنا باشد افراد و جوامع، در شکل‌گیری زمینه‌های لازم برای تحقق حکومت امام مهدی( نقشی داشته باشند آنها که منتظر چنین رویداد بزرگی هستند می‌توانند آن‌گونه باشند. به همین دلیل باید به جامعة منتظر پرداخت تا بایسته‌ها و شرایط چنین جامعه‌ای از قرآن و روایات به‌ دست آید؛ الگویی که دولت زمینه‌ساز و متولیان فرهنگی بتوانند بر اساس آن، جامعه‌ای را بنا کنند که شاخصه‌های جامعه منتظر را دارا باشد. روشن است که چنین جامعه‌ای، جامعة مطلوب و ایده‌آل مربوط به دورۀ ظهور و حاکمیت مطلق معصوم( نخواهد بود، ولی در عین حال ویژگی‌هایی دارد که آن را از جامعة دینی غیر منتظر ممتاز می‌کند.

جامعة منتظر از نگاه قرآن و روایات

در آیاتی از قرآن سخن از اقوام و گروه‌هایی مطرح شده است که روایات آنها را بر دوران غیبت یا ظهور امام مهدی( تطبیق کرده‌اند. ویژگی‌های جامعة منتظر از میان آنها به‌ دست آمدنی است.

پیوندها و روابط در جامعه

آن‌چه در جامعه و مفهوم آن ـ که پیش‌تر بیان شد ـ برجسته و ممتاز است، وجود یک واحد مجموعی است که به لحاظ نیازها و انگیزه‌های گوناگون، در میان آنها روابطی وجود دارد. بنابراین، در بحث از «جامعه منتظر» که جامعه‌ای است با هویت آینده‌نگری و امید به آینده تاریخ و جهان، باید از نوع روابط حاکم در جامعه سخن گفت؛ زیرا هر فرد یا جمعیتی به لحاظ تلقی و دریافتش از تاریخ و گذشته و آینده آن، به گونه‌هایی از روابط تن می‌دهد و ناگزیر در روابط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی بایدها و نبایدهایی را تعریف می‌کند. اگر جامعه‌ای دینی و اسلامی و شیعی باشد که انتظار می‌رود جامعه‌ای نظام‌مند و هدف‌مند باشد. با توجه به این واقعیت لازم است از نوع روابط در جامعه منتظر و آثار و پیامدهای آن بحث کنیم و شاخص‌های چنین جامعه‌ای را برشمریم.

اما نوع دیگری از رابطه در جامعه دینی مطرح است که اهمیت آن از بخش نخست کمتر نیست، اگر بیشتر نباشد و آن رابطه جامعه منتظر با امام و رهبر خویش است. روشن است که رهبری و امامت در همه جوامع به عنوان نقطه اتکا و اعتماد جامعه از عوامل مهم تحولات اجتماعی و کام‌یابی و ناکامی آنهاست و قرآن کریم هویت جوامع را به امام و رهبری آنها مربوط کرده و فرموده:

(يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ...(؛

[ياد كن] روزى را كه هر گروهى را با پيشوايشان فرا مى‏خوانيم.
رهبر جامعه دینی و شیعی، به لحاظ ویژگی‌های منحصر به فردي هم‌چون علم الهی و عصمت خدادادی، جایگاه بسیار والاتری دارد تا جایی که تمامی امّت ـ در هر رتبه و منزلتی که باشند ـ مأمور به اطاعت مطلق و بی‌قید و شرط از رهبری جامعه‌اند.

بنابراین برای بررسی شاخص‌های جامعه منتظر، لازم است در دو بخش بحث کنیم:

1. رابطه جامعه منتظر با امام خود؛

2. روابط موجود در میان افراد جامعه منتظر.

جامعة منتظر و امام منتظر

با توجه به اهمیت پیوند و رابطة جامعه منتظر و امام و تأثیرگذاری این رابطه بر پیوندهای موجود در میان افراد جامعه ابتدا باید از چگونگی این رابطه و اهمیت و آثار آن بحث کرد:

الف) جامعة منتظر و معرفت برتر به امام

از مهم‌ترین شاخصه‌های جامعة منتظر، شناخت و آگاهی به امام منتظر است. بدیهی است که معرفت مراتب گوناگون دارد و هرچه رتبة معرفت و شناخت برتر باشد آثار بهتر و بیشتری به‌ دست می‌آید. 

جامعة منتظر جامعه‌ای است که با هدایت امام و نشانی دادن‌های او به سوی برپایی دولت ظهور می‌رود و این هدایت‌پذیری زمانی اتفاق می‌افتد که معرفت و شناخت به امام هدایت‌گر و رهنما در سطحی شایسته به‌ دست آمده باشد. اگر جامعه از امام خود معرفت بایسته‌ای نداشته باشد بدون شک در طی مسیر به دام رهبران ضلالت و گمراهی می‌افتد و به بی‌راهه می‌رود. به همین دلیل در فرهنگ قرآن و روایات تأکیدهای فراوان بر معرفت امام و حجت خدا شده و نشناختن او مساوی با ضلالت و گمراهی شمرده شده است.

در دعایی که امام صادق( توصیه کرده‌اند که در دورۀ غیبت خوانده شود آمده است:

... اللّهمّ عرّفنی حجّتك فإنّك إن لم تعرّفنی حجّتك ضللت عن دینی؛

خدایا حجت خود را به من بشناسان، به راستی اگر او را به من معرفی نکنی از دین خود گم‌راه خواهم شد!

روشن است که مراد از معرفت امام، فراتر از شناخت او به حسب و 
نسب است. امام‌شناسی یعنی شناخت تنها راه رسیدن به خدا و قرب او یعنی چنگ زدن به تنها ریسمان رساننده به خدا یعنی رفتن به راهی که جز آن راه دیگری نیست.

السّلام علیك یا سبیل الله الّذی من سلك غیره هلك؛

سلام بر تو ای راه خدا؛ آن راهی که هرکه غیر آن راه را برود هلاک خواهد شد.

عن الفضیل بن یسار قال: سئلت اباعبدالله عن قول الله تبارك و تعالی: (يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ( 
 فقال: یا فضیل! اعرف إمامك فإنّك إذا عرفت إمامك لم یضرّك تقدّم هذا الأمر أو تأخّر و من عرف إمامه ثمّ مات قبل أن یقوم صاحب هذا الأمر کان بمنزلة من کان قاعداً فی عسکره لا بل بمنزلة من كان قاعداً تحت لوائه...؛

فضیل بن یسار روایت کرده است که از امام صادق( درباره معناي سخن خداوند متعال که می‌فرماید: «روزى را كه هر گروهى را با پيشوايشان فرا مى‏خوانيم» سؤال کردم. فرمود: ای فضیل، امام خود را بشناس! به راستی اگر امام خود را بشناسی، جلو افتادن یا عقب افتادن این امر (امر ظهور و حکومت اهل‌بیت() به تو ضرری نمی‌رساند. هر کس امام خود را بشناسد و پیش از قیام صاحب این امر (امام مهدی() از دنیا برود، مثل کسی است که در لشکرگاه او نشسته باشد، بلکه مانند کسی است که زیر پرچم او قرار گرفته [و آمادة جانبازی] باشد.

مرحوم ملا صالح مازندرانی در توضیح این روایت گفته است:

أشار( إلی انّ المراد بالإمام فی الآیة من وجب علی الاُمة معرفته و التّصدیق به و هو إمام کلّ عصر...؛

امام صادق( در این روایت اشاره فرموده است که مقصود خداوند از «امام» در آیه شریفه، همان کسی است که امت باید او را بشناسند و به او ایمان داشته باشند و او امام و پیشوای هر زمان است [که همگان باید از او پیروی کنند].

از این‌گونه روایات که در کتاب‌هایی مانند الکافی، الغیبة نعمانی و بحارالانوار بابی را به خود اختصاص داده است، معلوم می‌گردد که مسئله معرفت امام، یک اصل قرآنی است که ائمه( بر آن تأکید کرده‌اند. هم‌چنين درمي‌يابيم سعادت افراد و جامعه‌ها به شناخت این امام و اطاعت از اوست و بدون آن راه نجاتی نیست. آن‌چه مهم است همین معرفت و اطاعت است، گرچه نتواند دوران ظهور امام را درک کند؛ زیرا اگر امام حق را بشناسی همیشه در جبهه او و به نفع اهداف او کار می‌کنی، گرچه در غیبت از امام به سر بری و ظهورش را نبینی. بنابراین، جامعه منتظر زمانی شکل می‌گیرد که معرفتش در افقی برتر و بالاتر از سایر جوامع باشد.

جامعة منتظر جامعه‌ای است که امام را با صفات و ویژگی‌هایش و جایگاه حقیقی و حقوقی‌اش در دین می‌شناسد و می‌داند که او تنها جانشین پیامبر است که اطاعتش بر همگان واجب است. جامعة منتظر چنان شناختی به امام دارد که تنها معیار حق و باطل و معروف و منکر را امام می‌داند و بدین‌سان از بسیاری از بی‌راهه‌ها و تحیرها نجات می‌یابد. در زیارت آل‌یاسین آمده است:

فالحقّ ما رضیتموه و الباطل ما اسخطتموه و المعروف ما أمرتم به و المنکر ما نهیتهم عنه؛

حق همان است که شما (امامان) آن را پسندیده‌اید و باطل همان است که شما بر آن خشم‌ناکید و معروف آن است که به آن امر فرموده‌اید و منکر همان است که از آن نهی کرده‌اید!

چنین برداشتی از حق و باطل معیار روشنی به جامعه ارائه می‌دهد تا بر اساس هوا و هوس خود یا دیگران عمل نکند و انگیزة حرکت و اقدام خود را در همة عرصه‌ها در چارچوب رضایت امام معصوم( قرار دهد. به بیان دیگر نظام ارزش‌ها و ضدارزش‌ها در جامعة منتظر بر اساس خواست و عدم خواست معصوم است، نه مدل‌های دیگر که وارداتی و یا حتی بومی باشد و این در جهانی که معیار ثابت و روشنی برای خوبی‌ها و بدی‌ها نمی‌شناسد، غنیمتی بزرگ است.

تبیین این معیار و ملاک و بیان محسوس و ملموس آن لازم و ضروری است. در جامعة منتظر باید در همة حوزه‌ها از جمله سیاست، فرهنگ و اقتصاد معیار «رضایت معصوم» به درستی حد و مرز آن معلوم گردد تا افراد جامعه تعهد و تعبد خود را به آن نشان دهند و جامعة مهدوی راه روشنی برای پیمودن فراروی خود ببیند. برای نمونه در عرصة سیاسی آن‌چه می‌تواند رضایت معصوم را جلب کند شایسته‌سالاری است. بنابراین احزاب و گروه‌ها در جامعة منتظر تنها باید همین را ملاک و معیار بشناسند و صرف نظر از جناح‌بندی‌های سیاسی به شکل‌گیری یک مجموعه و نظام سیاسی کارآمد فکر کنند و هیچ سهمی برای خود و جناح و حزب خود مطالبه نکنند و در حوزة فرهنگ، حق و معروف مورد رضایت و فرمان معصوم( ترویج فرهنگ قرآن و سنت نبوی( است؛ زیرا مطابق روایت او خود بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر( عمل خواهد کرد و این دو اصل فراموش شده را در جامعة ظهور زنده خواهد کرد. پس جامعة منتظر جامعه‌ای است که نهادهای فرهنگی آن مانند «وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی» و «سازمان تبلیغات اسلامی» و نیز مجموعه‌های دیگر فرهنگی تمام تلاش خود را در این مسیر به‌کار می‌گیرد. جامعة منتظر جامعه‌ای است که در آشنایی عمیق با قرآن و مفاهیم قرآنی و سنت نبوی پیشرو است و اگر در جامعه‌ای رویکرد کلی و عمومی مردم به سمت و سوی دیگری باشد جامعة منتظر شکل نگرفته است.

ب) جامعة منتظر و ارتباط با امام

از شاخصه‌های مهم جامعة منتظر، ارتباط پیوسته با امام است؛ زیرا از ضروریات یک جامعه، پیوند و رابطه با مدیریت و رهبری جامعه است و جامعة منتظر که از نظر عقیده، فکر، عمل و اقدام، مرتبط و گره‌خورده با امام خویش است نیاز بیشتری به این رابطه دارد؛ چون جامعة‌ منتظر نمی‌تواند جدا از رهبری فکری و سیاسی خود به سوی اهداف خویش برود.

قرآن می‌فرماید:
(أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللّـهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(؛

ای کسانی که ایمان آورده‌اید صبر پیشه کنید و یک‌دیگر را به صبر توصیه کنید و اهل رابطه باشید و تقوای الهی داشته باشید تا رستگار شوید.

در تفسیر آن در روایات آمده است که مراد رابطة با امامان است
 و البته این رابطه در زمان غیبت ضروری‌تر است؛ زیرا که نیاز به هدایت و رهبری بیشتر است؛ چون زمان غیبت زمان بروز انواع فتنه‌هاست که جامعة منتظر باید در برابر آنها مقاومت کند و خود و هویت مکتبی خود را حفظ کند و این ممکن نیست جز در پرتو ارتباط پیوسته با امام که مظهر مکتب و دین ناب الهی به‌شمار می‌رود. اما چگونگی و اقسام این ارتباط قابل دقت و بررسی است. راه‌های ارتباط می‌تواند گوناگون باشد و البته از رهگذر هر قسم از این ارتباط‌ها نتایج و آثار فراوانی برای جامعه منتظر به دست می‌آید.

گاهی این ارتباط، عاطفی و قلبی است که در قالب اظهار محبت و علاقه به امام آشکار می‌شود و زمانی این رابطه، سیاسی است که به معنای عقیده به ولایت سیاسی امام بر جامعه و قبول ولایت همه‌جانبة ایشان است و در شکل دیگرش رابطة آرمانی است که به وحدت آرمان امام و امت و به کار‌گیری همة امکانات مادی و معنوی در مسیر واحد می‌رسد که همان اهداف امام است.

هریک از این پیوندها و آثار آن باید بررسی شود.

ج) جامعة منتظر و رابطه سیاسی

هر اجتماعی از نظر سیاسی رفتارها و روابط مشخصی دارد که تعیین‌کنندة جهت‌گیری‌های او و در راستای تأمین اهداف بلند مدت اوست. گرچه در دورة غیبت امام دوازدهم( حکومت ظاهری ندارد و شیعیان تحت حکومت‌های گوناگون به سر می‌برند، در عین حال رابطة سیاسی خود را با امام خود محکم می‌کنند. جامعة منتظر در همة امور به دنبال اطاعت از فرمان‌های امام خویش است و امام را حتی در غیبت حاکم بر خود و حوزه‌های مختلف فردی و جمعی خویش می‌داند. به همین جهت هرگونه رابطة سیاسی که با خواسته‌های امام منافات داشته باشد از نظر جامعه منتظر مردود است. از همین‌رو در جامعة منتظر سکوت در برابر ظالمان و یا همکاری با آنها پذیرفتنی نیست. حال آ‌ن‌که بسیاری از جوامع اسلامی و یا حتی شیعی که به معنای واقعی «جامعة منتظر» نیستند؛ زیرا دربارة حکومت‌های ظالم و فاسد موضع آشکاری ندارند و گاهی به رفتار آنها راضی هم هستند!

جامعة منتظر که ولایت امام را آشکارا پذیرفته است ولایت طاغوت‌ها و شیاطین را نمی‌پذیرد، گرچه آنها به ظاهر حاکم باشند. جامعة منتظر حتی در شرایط سخت و سنگین حاکمیت طاغوت، امام را حاکم بر جان و مال و ناموس خود می‌داند و تا آن‌جا که بتواند خواسته‌های حاکمان ظلم را عملی نمی‌کند. نمونة روشن جریان تحریم تنباکوست که وقتی مرحوم میرزای شیرازی در برابر استعمار انگلیس موضع قاطعی گرفت جامعة ایرانی همراهی کرد و حکم حکومتی میرزا را به عنوان امر امام خود پذیرا شد و خواب دشمن را آشفته کرد.
 بنابراین جامعة منتظر گرچه در دورة غیبت از شنیدن مستقیم فرمان امام خود به سبب غیبت محروم است، اطاعت از نائبان امام را که همان فقهای جامع‌الشرایط هستند بر خود فرض و لازم می‌شمارد و از همین مسیر رابطة سیاسی خود را با امام خود مستحکم می‌کند. ولایت‌پذیری همین است که جامعة منتظر، ولایت فقیهان را بپذیرد؛ زیرا که ولایت ایشان شعبه‌ای از ولایت پیامبر( و معصومان( است و به شکل‌گیری تشکل شیعی کمک زیادی می‌کند، بلکه بهترین راه برای انسجام و اتحاد جامعة شیعی در دورة غیبت پذیرفتن ولایت فقیهان است و این مهم نه فقط در عرصة تکالیف فردی که در تمامی حوزه‌های اجتماعی راهگشا و مؤثر است. در زمان حاضر، همگان این حقیقت را به روشنی تجربه کردند که جامعة ایرانی با ولایت‌پذیری و اطاعت کامل از ولی‌فقیه زمان در یک حرکت بزرگ اجتماعی، بساط سلطة استعمار شرق و غرب را از ایران اسلامی برچید و با همین ولایت‌پذیری نظام اسلامی مبتنی بر حق و عدل را پی‌ریزی کرد و بلکه پرچم اسلام ناب محمدی( را بر فراز بام جهان برافراشت! همگان اعتراف دارند که جامعة ایرانی به دلیل تعبد و تعهد کامل به ولی فقیه زمان و رهبری امام راحل، در برابر شرق و غرب، با قامتی استوار ایستاد و جنگی نابرابر را مدیریت کرد و دفاعی جانانه را به نمایش گذاشت. اینها همه محصول قبول ولایت فقها در دورة غیبت است که ویژگی بسیار مهم و برجسته جامعة شیعی منتظر است. البته جامعة منتظر تلاش می‌کند که این ولایت‌پذیری را در همة عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حفظ کند و پیوسته مطیع فرمان‌های ولی فقیه زمان باشد که نائب عام امام زمان( است. این بهترین مسیر برای جلب رضایت خدا و امام غایب است.

د) جامعة منتظر و ارتباط آرمانی

از مهم‌ترین حلقه‌های اتصال و ارتباط جامعة منتظر با امام منتظر، ارتباط آرمانی امت با امام است. عالی‌ترین آرمان و آرزوی امامان معصوم( و امام منتظر( برپایی دولت حق و نابودی باطل و شرک از همه زمین است؛ زیرا چنین دولتی ضامن سعادت دنیا و آخرت مردم و راه رشد و عبودیت کامل بندگان خداست، چنان‌که در قرآن به روشنی بیان گردیده است:

(وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحـَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهـُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى‏ لَهـُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(؛

خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، وعده داده است كه حتماً آنان را در اين سرزمين جانشين [خود] قرار دهد، همان‌گونه كه كسانى را كه پيش از آنان بودند جانشين [خود] قرار داد و آن دينى را كه برايشان پسنديده است به سودشان مستقر كند و بيمشان را به ايمنى مبدل گرداند، [تا] مرا عبادت كنند و چيزى را با من شريك نگردانند و هر كس پس از آن به كفر گرايد؛ آنانند كه نافرمانند.
آن‌چه در پایان آیه، نتیجه و حاصل حکومت صالحان بیان گردیده است عبودیت به دور از شرک برای همگان است و این همان نقطة اوج و کمال انسانی است که عالم و آدم برای آن خلق شده است.

در روایات پیامبر( و امامان معصوم پیوسته به آن روزگار شیرین و ظهور دولت حق در زمین بشارت داده شده و اهل‌بیت( برای رسیدن به آن و ظهور مهدی( دعا کرده و اظهار شادی و سرور کرده‌اند و گاهی در فراق آن ایام نالیده و نوحه کرده‌اند. این سوز و گداز و آن شور و اشتیاق نشان می‌دهد که عزیزترین امور نزد آنها فرارسیدن ایام دولت حق است.

پیامبر اکرم( از همان آغازین روزهای اسلام به ظهور دولت حق به دست مهدی که از خاندان اوست بشارت داده و در اواخر عمر شریفش در جریان غدیر و خطبة غدیر به تفصیل دربارة او سخن فرموده و خبر داده است و بارها دربارة مردم زمان ظهور آن حضرت اظهار اشتیاق کرده و گاهی آنها را برادران خود خوانده است.
 هم‌چنین زمانی فرمود:

طوبی لمن أدرك قائم أهل بیتی و هو مقتدٍ به قبل قیامه...؛

نیز امام صادق( بارها سوز و گداز خود را در فراق آن حضرت آشکار کرده
 و اشتیاق فراوان خود را به ظهور آن حضرت چنین بیان فرموده است:

و لو أدرکته لخدمته أیّام حیاتی.

خود امام منتظر نیز بیشتر از دیگران منتظر دورة ظهور حق است و به همین جهت به شیعیان خود توصیه فرموده که برای تعجیل فرج فراوان دعا کنید که فرج شما در آن است
 و مطابق روایات سوز و گدازش برای رسیدن ظهور فراوان است.

اینها تنها نمونه‌های کوچکی است که گوشه‌ای از بزرگی آرمان ظهور را در نظر معصومان( نشان می‌دهد و جامعة منتظر جامعه‌ای است که از نظر آرمانی با پیشوایان خود و به‌ویژه امام زمان خود ارتباط دارد، یعنی آرمان بزرگ او نیز همانا ظهور دولت حق و نابودی باطل است. این پیوند آرمانی آثار فراوان فردی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت، به گونه‌‌ای که به وسیلة آن جامعة منتظر در انتظار خود پایدارتر و استوارتر می‌گردد و برای یاری آن حضرت به کسب آمادگی‌های بیشتر روی می‌آورد و به اصول اخلاقی و روابط نیک فردی و اجتماعی پای‌بندی بیشتر نشان می‌دهد، بلکه به نیروسازی برای جبهة امام خویش همت می‌گمارد و در یک کلام، تمام اجتماع سرشار از امید و نشاط و تلاش و زمینه‌سازی برای ظهور می‌گردد.

ه‍) جامعة منتظر و رابطة عاطفی با امام

بدون شک، «محبت» از بهترین راه‌های پیوند میان افراد است و البته از این رهگذر، آثار فراوانی به‌ دست می‌آید. از یک سو، فطرت انسان، زیبایی را دوست دارد و کمال و جمال را تحسین می‌کند و از سوی دیگر معصومان( و در زمان ما امام‌عصر( عالی‌ترین نمونة جمال و کمال انسانی‌اند. خداوند در قرآن کریم به دوستی پیامبر( و اهل‌بیت معصوم( آن حضرت امر فرموده است و پیامبر( و ائمه( نیز در روایات خود به همین مهم تأکید فراوان دارند.

قرآن فرموده:

(قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمـَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى(؛

بگو (ای پیامبر) من هیچ پاداشی از شما بر انجام رسالتم درخواست نمی‌کنم جز این‌که نزدیکانم (اهل‌بیتم) را دوست بدارید.

و پیامبر اکرم( فرموده:

هیچ بنده‌ای ایمان(واقعی) ندارد مگر این‌که من نزد او از خودش محبوب‌تر باشم و فرزندانم در نزدش از فرزندان او و عترتم از عترتش و شخص من از خود او در نزدش محبوب‌تر باشد.

جامعة منتظر عالی‌ترین پیوند عاطفی را با امام منتظر دارد و دوستی و مهرورزی به آن عزیز را بر همة محبت‌ها و عشق‌ها مقدم می‌دارد و این محبت چنان عمیق است که در رفتار و کردار جامعه و افراد آن نشان داده می‌شود، نه این‌که تنها در بیان و گفتار و صرف یک ادعا باشد! چون محبت نزدیک‌ترین راه برای تأثیرپذیری محب از محبوب است. شهید مطهری در این‌باره می‌گوید: محبت به سوی مشابهت و مشاکلت می‌راند و قدرت آن سبب می‌شود که محب به شکل محبوب درآید. محبّت مانند سیم برقی است که از وجود محبوب به محب وصل گردد و صفات محبوب را به وی منتقل سازد.
 از این رو محبت پیامبر( و محبت امیرمؤمنان( و محبت هر کاملی، بزرگ‌ترین عامل اصلاح و تربیت انسان است. حکمت محبت اولیا این است.

نیز می‌گوید:

برای اصلاح اخلاق و تهذیب نفس، طرق مختلفی پیشنهاد شده است و مشرب‌های گوناگونی پدید آمده است... تجربه نشان داده است آن اندازه که مصاحبت نیکان و ارادت و محبت آنان در روح مؤثر افتاده است خواندن صدها جلد کتاب اخلاقی مؤثر نبوده است.

بنابراین جامعة منتظر با تکیه بر این موهبت بزرگ الهی در ساختن افراد برای جبهة امام غایب توفیق فراوان پیدا می‌کند و کوتاه‌ترین راه را برای رسیدن به مقصد انتخاب می‌کند.

البته جلوه‌های این محبت الهی فراوان است از جمله این‌که در جامعة منتظر یاد و نام امام همیشه و هرجا بر دل و دیده و زبان منتظران جاری است. سرود انتظار پیوسته خوانده می‌شود و نالة فراق همیشه و همه‌جا به گوش می‌رسد و دعا برای تعجیل فرج آن حضرت سر فصل همه دعاها قرار می‌گیرد. این نشاط و شادابی توفیق جلب رضای امام را فراهم‌تر می‌کند و تعهد به آن حضرت را در جامعه تقویت می‌کند.

و) جامعة منتظر و عهد و پیمان با امام منتظر

از مهم‌ترین پیوندها میان جامعة منتظر و امام خویش، رابطة عهد و پیمان و تعهد به آن است. جامعة منتظر پیوسته خود را متعهد به امام غایب می‌داند که در راستای اهداف او و تأمین رضای قلبی او حرکت می‌کند و خود را وام‌دار هیچ فرد یا گروه دیگری نمی‌داند. فرد در جامعة منتظر همه روز با امام خود تجدید پیمان می‌کند که بر سر قول و قرار خود ایستاده است:

اللّهمّ إنّی أجدّد له فی صبیحة یومي هذا و ما عشت من أیّامي عهداً و عقداً و بیعة له فی عنقي لا أحول عنها و لا أزول ابداً؛

خدایا، من امروز و هر روز با امام خود تجدید عهد و بیعت می‌کنم که بر سر پیمان خود با او که بر گردن دارم بمانم و هرگز از آن برنگردم.

جامعة منتظر به پیمان خود با امام وفادار است و همین وفاداری او را در مسیر اهداف امام ثابت قدم می‌دارد و در توقیع شریف آن حضرت آمده است:

و لو انّ اشیاعنا وفقهم الله لطاعته علی اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علینا لما تأخر عنهم الیمن بلقاءنا...؛

و اگر شیعیان ما که خداوند بر اطاعت خویش موفقشان بدارد در وفای به پیمان ما هم‌دل و مجتمع بودند سعادت دیدار ما از ایشان به تأخیر نمی‌افتاد...

بنابراین اگر جامعة شیعی بخواهد منتظر باشد لازم است که «پیمان با امام غایب» را بشناسد که همان عهد دیرین امامت ائمه است و به مقتضای آن عمل کند و در همة رفتارهای فردی و جمعی آن را معیار و ملاک قرار دهد. عهد با امام همان اطاعت و تسلیم در برابر دستورهای امام است و این‌که در همة امور، نظر صائب او مقدم باشد. جامعة منتظر جامعه‌ای است که بر اساس عهد خود با امام، با دشمنان امام عهدی و عقدی ندارد و با آنها دست بیعت و همکاری نمی‌دهد و بر سر اصول اسلامی با آنها سازش نمی‌کند.

گفتنی است قرآن کریم سخن از عهد خداوند با مردم به میان آورده و لوازم آن را بیان می‌کند و همگان را به آن توجه می‌دهد، آن‌جا که می‌فرماید:

(أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ؛ وَأَنِ اعْبُدُونِي هذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ(؛

آیا با شما ای فرزندان آدم عهد نکردم که شیطان را نپرستید که او دشمن آشکار شماست و (عهد نکردم که) مرا بپرستید که این راه مستقیم است.

در جامعة منتظر نیز متولیان جامعه باید پیوسته به «عهد امامت» گوشزد کنند و جامعه را به رعایت آن عهد و لوازم پای‌بندی به آن آگاه کنند و آثار این عهد و نیز تخلف از آن را بیان کنند؛ زیرا که عهد امامت هویت اصلی تشیع است که در عصر غیبت می‌تواند قلعه‌ای محکم پاس‌دار عقاید و نیز رفتار مردم باشد. جامعة منتظر باید پیوسته در فضای عهد و پیمان با امام تنفس کند و خود را بدهکار به امام خود بداند و همیشه خود را نقد کند که آیا در مراحل مختلف و در حوزه‌های گوناگون زندگی به عهد و پیمانش با امام عمل کرده است یا خیر. غیرت دینی و مکتبی شیعه در همین‌جا نشان داده می‌شود و حد و مرز او با بیگانگانِ از این عهد، در همین مرحله آشکار می‌شود!

جامعة منتظر و روابط درونی آن

در ابتدای نوشتار بیان شد که دربارۀ ارتباطات در جامعة منتظر حداقل از دو نوع رابطه می‌توان سخن گفت: یکی رابطه جامعه منتظر با امام منتظَر و دیگری روابط افراد در درون جامعه با یک‌دیگر و در بخش اول دربارة رابطة «امت با امام» بحث شد و در این بخش دربارة پیوندها و رابطه‌های موجود در درون جامعه منتظر و نیز سایر ویژگی‌های این جامعه بحث می‌کنیم:

الف) جامعة منتظر و تعاون و همکاری

قرآن کریم به مسئلة تعاون و همکاری در جامعه اهمیت فراوان داده و بهترین نوع رابطه میان افراد جامعه را بر این اساس قرار داده است، آن‌جا که فرموده:

(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى‏ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...(؛

و در انجام نیکی‌ها و دوری از ناپاکی‌ها یک‌دیگر را یاری کنید و هرگز در گناه و ستم به هم یاری نرسانید... .

متأسفانه این مبنای زیبا که بنای یک جامعه صالح و رو به پیشرفت بر آن قرار داده می‌شود در جوامع انسانی و حتی اسلامی به فراموشی سپرده شده است و گاهی حتّی عکس آن عمل می‌شود. ولی مطابق روایات اسلامی از جمعیت منتظر انتظار می‌رود که از درون خود چنین تعاملی داشته باشند و مانند دو دست در یک پیکر بر اساس تقوا و پرهیزگاری با هم هم‌کاری و هم‌یاری داشته باشند.

شیخ مفید( روایت زیبایی را از جابر چنین نقل کرده:

دخلنا علی أبي جعفر محمّد بن علي( و نحن جماعة بعد ما قضینا نُسُکنا فودّعناه و قلنا له أوصنا یا ابن رسول الله! فقال: لیعن قویّکم ضعیفکم و لیعطف غنیّکم علی فقیرکم و لینصح الرّجل أخاه کنصحه لنفسه و اکتموا أسرارنا ... فإذا کنتم کما أوصیناکم و لم تعدّوا إلی غیره فمات منکم میّت قبل أن یخرج قائمنا( کان شهیداً...؛

من و جماعتی که مناسک حج به‌جا آورده بودیم بر امام باقر( وارد شدیم (و ایشان را زیارت کردیم) پس با ایشان وداع کردیم و در آن هنگام از ایشان خواستیم به ما وصیتی بفرمایید. حضرت فرمود: باید قوی از شما، ضعیفتان را یاری کند و متمکن از شما، نیازمندتان را مورد مهر قرار دهد و هریک از شما برای برادرش دل‌سوزی کند آن‌گونه که برای خود دل‌سوزی می‌کند و اسرار ما (اهل‌بیت) را پنهان کنید... پس چون این‌گونه باشید و از این رفتار دست برندارید و در این حال یکی از شما بمیرد و حال آن‌که قائم ما قیام نکرده باشد، شهید از دنیا رفته است.

از ذیل روایت که سخن از انتظار قائم( مطرح شده معلوم می‌شود که امام باقر( ترسیمی از جامعة شیعی منتظر ظهور را بیان فرموده‌اند تا همگان بدانند که جامعة منتظر از هم پاشیده و از هم گسیخته و تکه‌تکه نیست بلکه به لحاظ داشتن امامی الهی و آسمانی و فرهنگی قرآنی و چشم‌اندازی روشن و امیدوار کننده، کاملاً مرتبط و متصل و نزدیک به هم است و در درون این جامعه حس غم‌خواری موج می‌زند و افراد به یک‌دیگر متعهد و مسئولند. روشن است که این چنین جامعه‌ای راه خود را به سوی صلاح و اصلاح پیدا کرده و خیرخواهی افراد به یک‌دیگر و معاونت بر اساس تقوا و پاکی همگان را به خوبی‌ها و ارزش‌ها می‌خواند و این حرکت در همان مسیر اهداف امام منتظر است.

اما رمز و راز چگونگی دست‌یابی جامعة منتظر به این پایه از تعهد و دل‌سوزی در آیة 54 سوره مائده بیان گردیده؛ همان آیه‌ای که طبق بعضی روایات درباره اصحاب قائم( است. در آیة مذکور تصریح شده که مؤمنان و منتظران در رابطه با یک‌دیگر فروتن و خاک‌سارند و از هرگونه کبر، غرور، خودخواهی و خودپسندی گریزانند و همین فضیلت سبب ایجاد روابطی نیکو بر اساس تقوا و پاکی در میان آنها می‌گردد. افراد در جامعة منتظر به چشم برادر به یک‌دیگر می‌نگرند و گویا همه اعضای یک خانواده‌اند. بنابراین نباید مشکلی بر زمین مانده و گرهی ناگشوده بماند. جامعة منتظر با این خصیصه بسیاری از خلأها را پر می‌کند و از گردنه‌های سخت به سهولت عبور می‌کند.

جالب این‌که معیار و ملاک همکاری و همراهی جامعة منتظر مطابق قرآن تنها در مسیر تقوا و ارزش‌هاست وگرنه در مسیر تجاوز و باطل، افراد جامعه با هم همراه نمی‌شوند و دست در دست ظالم و متجاوز نمی‌گذارند و به این وسیله راه ظلم و تجاوز را ناهموار کرده و به بن‌بست می‌کشاند، خلاصه این‌که دقت در این قاعدة قرآنی نشان می‌دهد که جامعة منتظر بر اساس همین قاعده راه زمینه‌سازی ظهور امام منتظر را فراهم می‌کند؛ چرا که دورة ظهور دورة به اوج رسیدن همین فرهنگ تعامل و همکاری بر اساس تقوا و نیکی‌هاست و جامعة منتظر برای چنین دوره‌ای آماده شده است.

ب) جامعة منتظر و نگاه به آینده روشن

در ابتدای نوشتار بیان شد که انتظار فرج به معنای امید به تحقق بشارت الهی مبنی بر پیروزی نهایی صالحان است و جامعة منتظر که به ویژگی «انتظار» شناخته می‌شود، سرشار از چنین امیدی به آینده است و همیشه آینده را از آن خود می‌داند و به همین جهت با نشاط حرکت می‌کند و هیچ‌گاه در برابر مشکلات، خسته و افسرده نمی‌شود.

قرآن در این زمینه می‌فرماید:

(وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحـُونَ(؛

و هر آینه در زبور نوشتیم پس از آن‌که در کتاب‌های آسمانی بیان کردیم که زمین را قطعاً بندگان شایسته ما به ارث می‌برند.

نیز فرموده است:

(وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ(؛

و ما اراده می‌کنیم که بر مستضعفان زمین منت گذاریم و آنها را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم.

جامعة منتظر این آینده را از آن خود و مکتب خود می‌داند و با نگاه به چنین آینده امیدبخشی، سرشار از نشاط و حرکت می‌گردد و با انگیزه‌ای قوی و با تمام قوا به سوی این آیندة روشن می‌رود. شاید به همین دلیل است که در روایات اسلامی «انتظار فرج» خود بخشی از «فرج» شمرده شده است،
 یعنی جامعة منتظر به دلیل تلبّس به لباس انتظار راه خود را به سوی پیروزی‌های بزرگ گشوده است تا آن‌گاه که به قلّة پیروزی و فرج نهایی دست یابد. اهمیت این امید از برخورد دشمنان هم معلوم می‌شود که از تمام امکانات خود بهره می‌گیرند تا جامعة شیعی را از آینده و توانایی‌هایش مأیوس کنند؛ زیرا انتظار بسان موتور محرکه‌ای پیوسته جامعة منتظر را به حرکتی رو به جلو وامی‌دارد و در همة زمینه‌ها بستر مناسب برای ظهور را فراهم می‌کند. 

به بیان دیگر جامعة منتظر با انرژی تولید شده به سبب امید به آیندة جهان، همیشه در پی زمینه‌سازی برای آن آینده سراسر سعادت و بهروزی است و از همة ابزار مادی و معنوی خود در این راه کمک می‌گیرد.

خلاصه این‌که امید به آینده شاخصة مهم دیگر برای جامعة منتظر است و این جامعه، از این رهگذر پرتحرک و با نشاط و رو به پیشرفت خواهد بود و آن آیندة بشارت داده شده را نزدیک‌تر می‌کند. بنابراین برای تحقق آن، به زمینه‌سازی روی می‌آورد و همة فعالیت‌ها و اقدام‌هایش را در مسیر بسترسازی ظهور قرار می‌دهد؛ امری که روایات اسلامی نیز بر آن تأکید فراوان دراند، به گونه‌ای که فرموده‌اند هر یک از شما خود را برای آن روز آماده کند، گرچه به تهیه‌کردن یک تیر باشد و یا به این‌که مرکبی را فراهم کند.

ج) جامعة منتظر و زمینه‌سازی برای ظهور

چنان‌که بیان گردید، تعاون و همکاری در جامعه منتظر در همه زمینه‌هایی است که بر اساس تقوا و پرهیزکاری قرار گرفته است؛ ولی ویژگی جامعه منتظر آن است که بیشترین همکاری را در جهت بسترسازی برای ظهور امام زمان( قرار می‌دهد و همه با هم می‌کوشند تا در همه بخش‌ها، زمینه‌های لازم برای ظهور امام فراهم گردد.

جامعه منتظر، مردم، هم در بخش نظری و هم در بخش عملی برای زمینه‌سازی ظهور تلاش می‌کند:

يكم. در بخش نظری تمام تلاش‌های فرهنگی با هدف تقویت امید و دلبستگی به ظهور، به‌ویژه در سطح جوانان انجام می‌گیرد تا آن‌چه در ادعیه معصومان( به عنوان اشتیاق و علاقه شدید نسبت به ظهور و ایام دولت حق مورد تأکید قرار گرفته، در عمل تحقق یابد و عینیت خارجی پیدا کند. در دعای افتتاح می‌خوانیم:

اللّهمّ إنّا نرغب إلیك فی دولة کریمة تعزّ بها الإسلام و أهله و تذلّ بها النّفاق و أهله.

جامعه منتظر جامعه‌ای است که این رغبت و علاقه را به خواسته عمومی افراد جامعه، به‌ویژه جوانان تبدیل می‌کند تا حرکت به سوی ظهور هموارتر گردد.

دوم. برای تقویت امید به آینده مکتب و رغبت به دوران ظهور، لازم است ایمان و اعتقاد مردم، به‌ویژه نسل جوان به امام زمان( به عنوان تنها راه نجات انسان، تقویت گردد. باید تلاش کرد که جامعه منتظر، ایمان عمیق و استواری به مهدی داشته باشد تا در فتنه‌ها نلغزد و به دام دیگران نیفتد و ناامید نگردد. این مهم در روایات فراوان مورد تأکید معصومان( قرار گرفته است.

سوم. جامعه منتظر در بستر مناسب فراهم آمده، از جوانان مؤمن به امام و ظهور او و دلبسته و امیدوار به روزگار آن حضرت، به تربیت نیرو اقدام می‌کند و مي‌كوشد در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه علمی و فرهنگی، جوانان جامعه را تجهیز کند، همان‌طور که در روایات مورد سفارش قرار گرفته است.

د) جامعة منتظر و عدالت‌محوری

در همهۀ روایات اسلامی، امام مهدی( به عنوان امام عدالت‌گستر معرفی شده که زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد و بی‌تردید باید جامعه ظهور جامعه‌ای عدالت‌پذیر باشد و تحمل عدالت معصوم( را داشته باشد. بنابراین، جامعه منتظر ظهور باید جامعه‌ای باشد که از ویژگی‌های مهم آن عدالت‌محوری است، نه به این معنا که آن‌چه آرمان انسان در زمینه عدالت است در جامعه منتظر محقق ‌شود، بلکه به این معنا که از نظر فکری و فرهنگی و نیز عینی و عملی رویکرد عدالت داشته باشد.

توضیح این‌که گاهی جامعه چنان در مسیر انحراف فکری و عملی قرار می‌گیرد که عدالت‌گریز می‌شود و یا دست‌كم عدالت را به عنوان یک ارزش و بلکه به عنوان ضرورت اجتماعی نمی‌بیند و نمی‌فهمد و روشن است که چنین جامعه‌ای زمینة مناسب برای درک ظهور که جامعه‌ای سراسر عدالت است را ندارد. بنابراین، در تحقق جامعه منتظر، یک شاخصه مهم عدالت‌محوری در حوزه نظری و عملی است؛ یعنی جامعه منتظر، جامعه‌ای است که در حوزه اندیشه به تئوری عدالت به عنوان یک ضرورت مسلّم اجتماعی می‌نگرد و گفتمان اصلی آن، عدالت در همه حوزه‌های اجتماع است. مردم در جامعه منتظر به چنان رشد و آگاهی فکری رسیده‌اند که عدالت را باور کرده و به آن ایمان دارند و با همه وجود آن را می‌طلبند و به چنان رشدی رسیده‌اند که عدالت در همه جا مطلوب آنهاست، گرچه به ضرر فردی آنها باشد. این زمینه فکری و فرهنگی سبب می‌شود که جامعه منتظر در عمل نیز رویکرد عدالت داشته باشد. مردم همواره از کارگزاران، اجرای عدالت را بخواهند و کارگزاران متعهد باشند که عادلانه عمل کنند به گونه‌ای که ظلم و تجاوز به حقوق افراد یک منکر بزرگ تلّقی شود.

بار ديگر تأکید می‌کنيم که مراد از تحقق چنین شاخصه‌ای در جامعه منتظر، شکل‌گیری جامعه‌اي ایده‌آل که نمونه‌اش تنها در جامعه ظهور محقق خواهد شد، نیست که آن شاه‌کار بزرگ جهت خدا و امام معصوم است و بدون ظهور او عملی نخواهد شد؛ بلکه مقصود ما این است که جامعه منتظر که به سمت جامعه ظهور می‌رود و آرمان بزرگش تحقق آن جامعه است، لازم است بستر مناسبی برای آن جامعه مطلوب باشد و این مهم می‌طلبد که جامعه منتظر جامعه‌ای با رویکرد عدالت‌خواهانه باشد.

مقام معظم رهبری در این زمينه فرموده‌اند:

نیاز عمده امروز کشور ما عدالت است... مسئولان ارشد کشور... اگر می‌خواهند آن‌چه را که نیاز حقیقی مردم است اعمال کنند، باید به عدالت بیندیشند. اگر فکر و انگیزه عدالت در دل‌ها زنده شد، آن‌گاه فرصت کار و توفیق برای باز کردن گره‌ها یکی یکی به وجود خواهد آمد.

ه‍) جامعة منتظر و استقامت

هر فرد یا جمعیتی به ضرورت عقل به‌ دنبال هدفی بزرگ است که باید به لوازم آن پای‌بند باشد و آنها را بپذیرد. روشن است که تحقق آرمان بزرگ قرآن و انسان و پیروزی نهایی حق و حاکمیت صالحان بر گسترة زمین بدون تحمل سختی‌ها و صبر در برابر مشکلات میسر نخواهد بود. قرآن کریم نیز پیوسته نیکان را به صبوری و بردباری دعوت کرده و به طور ویژه در مسیر دست‌یابی به حاکمیت صالحان فرموده است:

(قَالَ مُوسَى‏ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّـهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلّـهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ(؛

موسی به قوم خود فرمود: از خدا کمک طلبید و صبر پیشه سازید! قطعاً زمین از خداست و به هر کس از بندگانش بخواهد به ارث خواهد سپرد و سرانجام (جهان) برای پرهیزکاران است.

نیز فرموده: (وَتَوَاصَوْا بِالْحـَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ(
 یعنی ویژگی مؤمنان این است که یک‌دیگر را به صبر سفارش می‌کنند.

مسئلة صبر در روایات نیز در کنار انتظار فرج مطرح شده، گویی این دو لازم و ملزومند و انتظار بدون صبر معنا و مفهومی ندارد.

جامعة منتظر در مسیر رسیدن به آیندة روشن خود و مکتبش، در برابر سختی‌ها استقامت می‌کند؛ هم در برابر دشمنان بیرونی با صلابت می‌ایستد، چنان‌که قرآن فرموده: (أَعِزَّةٍ عَلَی الْكَافِرينَ(
 و هم در برابر سنگ‌اندازی و تهمت‌های منافقان داخلی و دین به دنیافروشان مقاومت می‌کند: (وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ(.

جامعة منتظر به راه مستقیم خود اعتقادی عمیق و به آیندة روشن خود امیدی وافر دارد. بنابراین با قوت و قدرت به پیش می‌رود و دشمنی‌ها را از سر می‌گذراند و سختی‌ها را پشت سر می‌نهد و این همه البته به توفیق الهی است که جامعه منتظر متکی به استعانت الهی است و در همه حال بر قدرت لایزال او تکیه کرده است.

(قَالَ مُوسَى‏ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّـهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلّـهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ(

نتیجه

با نگاه به آن‌چه دربارة جامعة منتظر بیان شد این جامعه نسبت به امام منتظر معرفتی برتر و والاتر دارد و در مسیر زندگی بهترین و قوی‌ترین رابطه را با او برقرار کرده است و نیز رابطة برادرانه و برخاسته از حسّ غم‌خواری و دل‌سوزی با مؤمنان درون جبهه انتظار برقرار کرده و بهترین تعاون و همکاری قرآنی را به نمایش گذاشته است. این جامعه با نگاهی که به آینده روشن خود دارد سرشار از امید و ایمان و اطمینان، برای آیندة خود زمینه‌سازی می‌کند و در این مسیر سختی‌ها و مشکلات آن را می‌پذیرد و خسته نمی‌شود و به سبب دشمنی دشمن خارجی و منافق داخلی از راه روشن خود بازنمی‌ایستد و به جهاد خود ادامه می‌دهد.

با این وصف، این جامعه هم محبوب خدا و هم محب اوست. افراد این جامعه این تلاش و اقدام و جهاد را تنها به عشق محبوب ازلی و ابدی انجام می‌دهند و آن محبوب عالم از همة جهان این جمعیت را لایق محبت و دوستی خود می‌یابد و آنها را به مدال پرافتخار (يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ( مفتخر می‌کند. بنابراین تمامی آن‌چه در آیة کریمه 54 سوره مائده در بیان ویژگی‌های یاوران مهدی موعود( ذکر شده، در جامعة منتظر مهدی( جلوه‌گر می‌شود:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّـهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمـُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّـهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللّـهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ(؛

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، هر كس از شما از دين خود برگردد، به زودى خدا گروهى [ديگر] را مى‏آورد كه آنان را دوست مى‏دارد و آنان [نيز] او را دوست دارند. [اينان] با مؤمنان، فروتن، [و] بر كافران سرفرازند. در راه خدا جهاد مى‏كنند و از سرزنش هيچ ملامت‌گرى نمى‏ترسند. اين فضل خداست. آن را به هر كه بخواهد مى‏دهد، و خدا گشايش‌گر داناست.
پي‌نوشت‌ها

بررسي ادلّۀ نفي قيام‌هاي پيش از ظهور

محمدرضا فؤاديان(
چکیده

احادیثی در مجامع روایی شیعه وجود دارد که هر قیامی قبل از انقلاب جهانی حضرت مهدی( را باطل و محکوم به شکست دانسته و رهبر آن را طاغوت و منحرف معرفی کرده و از پیروان ائمه( خواسته که با آن قیام‌ها همراهی نکنند و در خانه‌های خود بنشینند تا نشانه‌های ظهور مانند خروج سفیانی نمایان شود.

برخی با توجه به ظاهر این روایات و بدون بررسی و تحلیل آنها، زمینه‌سازی را نفی کرده‌اند و معتقد شده‌اند که در عصر غیبت نباید علیه ظلم و طاغوت قیام کرد و باید درون خانه منتظر نشست تا هنگامی که خداوند متعال ظهور را محقق بدارد.

این نوشتار پاسخی به این نظریه است و با بررسی دلالی، محتوای این روایات روشن می‌کند که این روایات ناظر به قیام‌هایی است که رهبر آن به جای دعوت به معصوم، قیام‌کنندگان را به خود دعوت می‌کند. به عبارت روشن‌تر رهبران آنها به جای دعوت به حاکمیت اهل‌بیت( خود را مطرح می‌کنند و دیگران را به انانیت و نفسانیت خود فرا می‌خوانند.

هم‌چنین منظور نفی قیام کسانی است که خود را مهدی موعود معرفی می‌کنند، مانند مهدی عباسی. این‌گونه روایات شیعیان را از بیعت با این‌گونه قیام‌ها بر حذر داشته‌اند و ‌فرموده‌اند: هرگاه نشانه‌هایی هم‌چون قیام سفیانی واقع شد، اهل انقلاب باشید و قبل از هرگونه قیام و نهضتی باید شرایط و مقدمات قیام فراهم باشد.

واژگان کلیدی

زمینه‌سازی، نهی از قیام، طاغوت بودن قیام‌ها، نهی از تعجیل، قیام و مبارزه.
روايات طاغوت بودن پرچم‌هاي برافراشته
اين گروه از روايات به صورت مطلق و عام، هر نوع قيام و برافراشتن پرچمي را قبل از ظهور حضرت مهدي( محكوم و طاغوت معرفي مي‌كند. لذا برخي براي اثبات حرمت قيام قبل از ظهور امام مهدي( به اين روايات تمسك كرده‌اند.
یکم. روايت مالك بن اعين
و أخبرنا عبد الواحد بن عبدالله قال حدثنا أحمد بن محمد بن رباح الزهري قال حدثنا محمد بن العباس بن عيسى الحسيني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن مالك بن أعين الجهني عن أبي جعفر الباقر( أنه قال: «كل راية ترفع قبل راية القائم( صاحبها طاغوت»؛

هر پرچمي كه پيش از پرچم قائم برافراشته گردد، صاحب آن طاغوت است.
دوم. روايت ابو‌بصير
عَنْهُ (محمّد بن يحيی) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحـُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحـُسَيْنِ بْنِ الْمـُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّـهِ( قَالَ: كُلُّ رَايَةٍ تُرْفَعُ قَبْلَ قِيَامِ الْقَائِمِ فَصَاحِبُهَا طَاغُوتٌ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّـهِ عَزَّ وَ جَلَّ؛

ابوبصير از امام جعفر صادق( روايت مي‌كند كه حضرت فرمود: هر پرچمي كه قبل از قيام قائم برافراشته شود، صاحبش طاغوتي است كه در برابر خدا پرستش می‌شود.
اين روايات شیعه را از قيام و حركت تا زمان ظهور امام مهدي( نهي کرده‌اند و بنابر این روایات هر كسي كه پرچمي به‌پا دارد و مردم را به سوي آن بخواند، طاغوت است و نبايد او را همراهي كرد؛ زيرا در روايت لفظ «كل» اضافه به «راية» شده كه نكره است و اين اضافه افادة عموم مي‌كند. بنابراين، حكم تا قبل از قيام قائم ادامه دارد.
 براي روشن شدن معنا و مفهوم اين روايت‌ها شايسته است نکاتی را در نظر داشت.
 لذا به سه نكتة مهم اشاره می‌شود:
1. معناي طاغوت
طاغوت در آيات و روايات چه به صورت مفرد: (وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ( 
 و چه به صورت جمع (أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ...(
 به معاني و مصاديق مختلف و متعددي آمده است كه دانستن آنها در فهم اين روايت و مشخص‌كردن مصداق براي آن لازم است.
طاغوت به معاني كاهن، شيطان، سردمدار ضلال و گمراهي، بت و هر آن‌چه به غير خداوند متعال پرستش و عبادت قرار مي‌گيرد، اطلاق مي‌شود.

شيخ طوسي در تعريف طاغوت مي‌نويسد:
فكلّ من يعبد من دون الله فهو طاغوت.

بنابراين، مفهوم طاغوت در اين روايت به كسي اطلاق مي‌شود كه از حد خود خارج شده و به مرز الوهيت تجاوز كرده و قصد دعوت مردم به سوي خويش را دارد؛ زيرا در اين روايات علاوه برآمدن واژة «طاغوت» جملة «يعبد من دون الله» آمده كه به خوبي بيان می‌کند مقصود از «پرچم برافراشته شده پيش از قيام قائم» پرچمي است كه در مقابل خدا و اهل‌بيت( برافراشته شود و قصد تأسيس مقامي براي خود و در پي رسيدن به مقاصد خود باشد. لذا چنان‌چه فرد متدين و صالحي براي حكومت دين الهي قيام و دعوت نمايد، قطعاً مورد خطاب اين روايات نيست.
2. انواع دعوت
دعوت بر دو گونه است: دعوت به حق و دعوت به باطل.
دعوت به حق دعوتي است كه مردم را به سوي خداوند متعال و زمامداري اهل‌بيت( فرا خواند و دعوت نمايد. به عبارت ديگر، دعوت براي از بين‌بردن باطل و در هم شكستن شوكت آن و اقامة حق و حقيقت و واگذاردن آن به اهلش قطعاً تأييد شدۀ معصومان( است، مانند قيام زيد.
دعوت باطل، دعوتي است كه براي مطرح‌كردن خود و شخص صورت مي‌گيرد و جلوداران به خود دعوت مي‌كنند كه قطعاً اين روايات شامل اين دعوت مي‌شود، مانند قيام محمد بن عبدالله.
روايتي نيز از امام صادق( نقل شده كه مشخص مي‌كند قبل از قيام جهاني امام مهدي( افرادي به‌پا مي‌خيزند و مردم را به سوي خود دعوت مي‌كنند و اين روايات ناظر به آنهاست. امام صادق( مي‌فرمايد:
لا يخرج القائم حتّى يخرج قبله اثنا عشر من بني هاشم كلّهم يدعو إلى نفسه؛

قائم( قيام نمي‌كند تا زماني كه دوازده بني‌هاشمي خروج كنند و مردم را به سوي خود فرا خوانند.
بنابراين، قيام‌هاي زمينه‌‌ساز براي دولت و حكومت اهل‌بيت( و دعوت مردم به سوي آنان تخصصاً از نهي اين روايات خارج است، مانند قيام زيد و قيام شهيد فخ كه در زمان حكومت ‌هادي برادر هارون‌الرشيد صورت گرفت و ائمه( آن را تأييد كرده‌اند.
به عبارت ديگر، خطاب این روایات دربارة پرچم‌هاي برافراشته شده براي حق و دعوت به سوي حق نيست. پرچمي كه در مسير دولت حق، زمينه‌ساز حضور معصوم نباشد، طاغوت است و صاحب آن در برابر خداوند متعال مورد پرستش واقع شده است.
علي‌اكبر مهدي‌پور دربارة محتواي اين روايات مي‌نويسد:
اين احاديث شريف به قرينة «فصاحبها طاغوت» مربوط به سردمداران كفر و نفاق است كه در برابر حق قيام كرده، براي اطفاء نور حق بسيج شده، از پرستش حق تعالي ممانعت به عمل مي‌آورند، چنان‌كه از جملة «يعبد من دون الله» استفاده مي‌شود. به عبارت ديگر، در ابتداي دو حديث، موضوعي كلي و عمومي بيان مي‌گردد، اما دنبالة بعدي حديث، آن عموميت را تخصيص زده و گروه خاصي را شامل مي‌گردد كه اختصاص به طاغوت دارد و آنها كه به غير خدا دعوت مي‌كنند. بنابراين، مشمول آن پرچم‌ها و بيعت‌هايي نيست كه جوامع را به يكتاپرستي و فضايل و اخلاق انساني و عبادت خداوند متعال مي‌خوانند.

علامه طهراني در نقد اين حديث مي‌گويد:
از قرينة «قبل قيام قائم» مي‌توان استفاده كرد كه آن رايتي كه برداشته شود، نه هر رايتي است كه در راه قائم و در مسير دين، قرآن، ولايت و در مسير رضايت خود حضرت قائم( برافراشته گردد، بلكه آن رايتي است كه در مقابل رايت قائم است؛ چون قائم( فقط يك قيام دارد و آن قيام به حق است و هر كسي قبل از قيام قائم پرچمي را به عنوان خودپسندي و شخصيت‌طلبي و خودمحوري برافرازد، در مقابل رايت قائم( محسوب شده و طاغوت است.

مؤيد اين حقيقت، فرمايش امام محمد باقر( است كه قيد «ضلالت» 
را در مورد اين نوع حركت‌ها، دعوت‌ها و پرچم‌ها به كار برده است. 
ايشان مي‌فرمايد:
وَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَدْعُو إِلَى أَنْ يَخْرُجَ الدَّجَّالُ إِلَّا سَيَجِدُ مَنْ يُبَايِعُهُ وَ مَنْ رَفَعَ رَايَةَ ضَلَالَةٍ فَصَاحِبُهَا طَاغُوت؛

هيچ‌كس مردم را تا زمان خروج دجال فرا نمي‌خواند، مگر اين‌كه افرادي يافت مي‌شود كه با او بيعت مي‌نمايند و هر كس پرچم ضلالتي برافراشت، صاحب آن طاغوت است.
اما مؤيد اين تقسيم و توجيه روايت امام صادق( در تأييد قيام زيد نيز آمده است. ايشان مي‌فرمايد: 
لَا تَقُولُوا: «خَرَجَ زَيْدٌ» فَإِنَّ زَيْداً كَانَ عَالِماً وَ كَانَ صَدُوقاً وَ لَمْ يَدْعُكُمْ إِلَى نَفْسِهِ إِنَّمَا دَعَاكُمْ إِلَى الرِّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ( وَ لَوْ ظَهَرَ لَوَفَى بِمَا دَعَاكُمْ إِلَيْهِ إِنَّمَا خَرَجَ إِلَى سُلْطَانٍ مُجْتَمِعٍ لِيَنْقُضَه‏؛

قيام زيد را به رخ نكشيد؛ زيرا او مردي عالم راست‌گو بود و شما را به سوي خود دعوت نكرد، بلكه به سوي آل محمد( و رضايت آنان دعوت كرد. هر آينه اگر پيروز مي‌شد به وعدة خود وفا مي‌كرد. او در برابر سلطنت و حكومتي قيام كرد كه محكم و يك‌پارچه بود و مي‌خواست اركان آن را متلاشي كند.
مرحوم مجلسي( اين روايت را حسنه شمرده و به اصطلاح تأييد كرده است.

قطعاً اهل‌بيت( از حركت‌هايي كه دعوت به سوي حق باشد و يا زمينه‌ را براي حضور معصوم( مهيا سازد، راضي و خوشنود هستند و از آنها پشتيبانی می‌کنند. آية‌الله مكارم شيرازي دربارة اين روايت مي‌نويسد:
مسلم است اين حديث و مانند آن نيز دليل بر عدم تشكيل حكومت اسلامي نيست، بلكه مي‌گويد: بايد هدف تشكيل حكومت جلب رضا و خوشنودي امامان معصوم( كه جانشينان واقعي پيامبرند باشد؛ خودسرانه و بدون جلب رضايت و موافقت آنها دست به اين‌ كار نزنند! بنابراين، هرگاه در عصر غيبت شرايط تشكيل حكومت اسلامي فراهم مي‌گردد و يقين پيدا كنيم كه حضرت مهدي( راضي به تشكيل حكومت است و هدف از تشكيل حكومت است و هدف از تشكيل آن چيزي جز احياي اسلام و قرآن و جلب رضا و خشنودي آل محمد( نباشد، نه‌تنها منعي براي تشكيل اين حكومت وجود ندارد، بلكه بايد به سراغ آن رفت.

براي روشن‌شدن اين مطلب توجه به اين روايت مناسب است. ابن ادريس در سرائر به صورت مرسل آورده است:
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَبِي عَبْدِاللَّـهِ السَّيَّارِيِّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ ذُكِرَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي عَبْدِاللَّـهِ( مَنْ خَرَجَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ( فَقَالَ لَا أَزَالُ أَنَا وَ شِيعَتِي بِخَيْرٍ مَا خَرَجَ الْخـَارِجِيُّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ وَ لَوَدِدْتُ أَنَّ الْخـَارِجِيَّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ خَرَجَ وَ عَلَيَّ نَفَقَةُ عِيَالِه؛

شخصي مي‌گويد: هنگامي كه در محضر امام جعفر صادق( سخن از قيام و انقلابيان از آل‌محمد( به ميان آمد، ايشان فرمود: من و شيعيانم در خير و سلامت خواهیم بود تا زماني كه كسي از ما، عليه اينان قيام كند و آرزو دارم كه يكي از آل‌محمد( خروج كند و مخارج اهل و عيال او را من بر عهده بگيرم.
البته برخي سياري را ضعيف مي‌دانند، ولي چون مرحوم كليني و ديگران زياد از وي روايت نقل كرده‌اند، مي‌تواند دليلي بر موثق بودن وي باشد.
 ولی در هر صورت این روایت مرسل است.
سؤال: ممكن است گفته شود: «ظاهر حديث دلالت بر بطلان تمامي قيام‌هاي قبل از ظهور قائم( دارد، يعني همة قيام‌ها باطل است، خواه دعوت به سوي خود يا به سوي اهل‌بيت( باشد، معنا و مفهوم اين روايت‌ها قيام قبل از نهضت جهاني امام عصر( است و فرقي نمي‌كند دعوت آن قيام حق يا باطل باشد.»

جواب: براي اين سؤال دو پاسخ مي‌توان ارائه كرد كه عبارت است از:
یکم. احتمال صدور روايت به موارد خاص
احتمالاً اين روايات ناظر به موارد خاص و به اصطلاح «قضية خارجيه» باشد، يعني در آن زمان پرچم‌هاي بخصوص و با ويژگي‌هاي خاص با عنوان امامت و يا مهدويت براي درگيري با حكومت وقت برافراشته مي‌شد كه ماهيت آنها براي مردم مورد سؤال بود و نمي‌دانستند در برابر آن شرايط خاص چه وظيفه‌اي دارند. لذا امام( براي روشن نمودن وظايف آنان با توجه به موقعيت زمان و مكان اين احاديث را بيان فرموده‌اند و بسيار بعيد است كه امام( بدون هيچ پيش‌زمينه‌اي و به صورت ناگهاني و ابتدايي اين گفتار را بيان كرده باشد. مرحوم نعماني( كه به عصر معصومان( نیز نزديك است، اين روايات را در عنوان اين باب آورده است: «ما روي فيمن ادعى الإمامة و من زعم أنه إمام و ليس بإمام و أن كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت».
گويا ايشان اين روايات را از آن‌رو در كنار هم قرار داده، که عقیده دارد پرچمي طاغوت است كه صاحب آن ادعاي امامت کند. در حقيقت، بنابر سياق و مفهوم روايات اين باب، پرچمي طاغوت است كه برافرازندة آن مردم را به سوي خود با عنوان امامت فرا‌خواند و هر پرچمي قبل از قيام قائم( اين‌چنين باشد، قطعاً طاغوت است.
دوم. تعارض با روايات مؤيد قيام
اگر اين حديث را به صورت مطلق براي همة زمان‌ها بدانيم، با برخي از روايات معارض می‌شود كه قيام‌ها را تأیید می‌کنند. لذا بنابر احتمال بسيار اين روايت عموميت ندارد؛ زيرا بنابر برخي از روايات اهل‌بيت( دربارة برخي از قيام‌ها نظر مثبت داشته‌اند و علاوه بر تأييد از همگان خواسته‌اند كه آنها را دنبال كنند كه به نمونه‌هايي از اين روايات اشاره مي‌شود.

در روايتي طولاني دربارة علائم ظهور، ابوبصير از امام محمد باقر( نقل مي‌كند:
و ليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس و كل مسلم و إذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رأيته راية هدى و لا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق و إلى طريق مستقيم؛

هيچ‌يك از پرچم‌هاي برافراشته شده [قبل از ظهور آن حضرت] هدايت يافته‌تر از پرچم يماني نيست. پرچم او پرچم هدايت است؛ چون كه مردم را به صاحبتان دعوت مي‌كند. پس هنگامي كه يماني خروج كرد، فروختن سلاح به مردم و به هر مسلمان حرام است. [بايد رايگان در اختيار آنها گذاشته شود يا به مردمي كه در مقابل او بايستند نبايد سلاح فروخت] پس از خروج او به ياري‌اش بشتاب؛ زيرا پرچم او پرچم هدايت است و بر هيچ مسلمان جايز نيست با او مخالفت نماید و كارشكني كند و اقدام‌كننده بر اين كار، اهل آتش است؛ زيرا يماني به حق و صراط مستقیم دعوت مي‌نمايد.

از اين روايت استفاده مي‌شود كه قبل از قيام جهاني امام مهدي( پرچم‌هاي حق نيز برافراشته مي‌شود كه ياري كردن دعوت آنان جزو وظايف مسلم است. هم‌چنین روايتي كه كشته‌هاي برخي از قيام‌هاي قبل از ظهور را شهيد ياد كرده‌اند، در تعارض با روايات طاغوت بودن پرچم‌هاي برافراشته است.
بنابر روایتی از ابوخالد كابلي، امام محمد باقر( می‌فرماید:
كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحقّ فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتّى يقوموا و لا يدفعونها إلّا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء أمّا إنّي لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر؛

گويا از مشرق قومي مشاهده مي‌كنم كه براي به دست آوردن حق قيام مي‌نمايند، اما حق به آنها داده نمي‌شود. پس با جديت بيشتر به دنبال آن مي‌روند، باز هم به آنها داده نمي‌شود. پس هنگامي كه اين چنين ديدند، شمشيرهايشان را بر شانه‌هايشان مي‌گذارند. در آن صورت آن‌چه مي‌خواهند به آنها داده مي‌شود، اما آنها نمي‌پذيرند و قيام مي‌كنند و آن را تنها به صاحب شما امام زمان( واگذار مي‌كنند. كشته‌هاي آنان شهيدند. اگر من چنين زماني را دريابم، جانم را در اختيار صاحب و رهبر اين قيام قرار خواهم داد.
سوم. تعارض با آيات و روايات جهاد و امر به معروف

آيات بسياري در قرآن كريم
 به‌گونة التزام بر جواز قيام بلكه وجوب آن دلالت دارد كه برخي از آن آیات در پی می‌آید:
(وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّـهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهـُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّـهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللَّـهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّـهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَوةَ وَآتَوُا الزَّكَوةَ وَأَمَرُوا بِالْمـَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمـُنكَرِ وَلِلَّـهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ(؛

و اگر خدا بعضى از مردم را با بعضي ديگر دفع نمى‏كرد، صومعه‏ها و كليساها و كنيسه‏ها و مساجدى كه نام خدا در آنها بسيار برده مى‏شود، سخت ويران مى‏شد، و قطعاً خدا به كسى كه [دين] او را يارى مى‏كند، يارى مى‏دهد، چرا كه خدا سخت نيرومندِ شكست‏ناپذير است. همان كسانى كه چون در زمين به آنان توانايى دهيم، نماز برپا مى‏دارند و زكات مى‏دهند و به كارهاى پسنديده وامى‏دارند، و از كارهاى ناپسند بازمى‏دارند، و فرجام همة كارها از آنِ خداست.
بنابر اين آيه، خداوند متعال، فساد و خرابي مساجد و معابد را دشمن مي‌دارد و دوست دارد افراد باصلاحيت كه اگر در زمين تمكّن یابند و فرمان‌رواي آن گردند، فرايض خدا را برپا مي‌دارند و با دفع اهل فساد و حفظ معابد و اقامة دعائم دين و انجام فرايض خدا را ياري مي‌دهند، حاكميت زمين را به عهده گيرند و روشن است كه دفع اهل فساد چه‌بسا جز قيام و مبارزه امكان‌پذير نيست.

آذري قمي در بررسي اين گروه از روايات مي‌نويسد:
خلاصه آن‌كه در معناي اين چند روايت بايد به مسلمات فقه اسلام و قرآن و روايات و ديگر قراین و شواهد توجه داشته باشيم و همان‌گونه كه ائمه( فرموده‌اند، بايد همه را با هم ملاحظه كرده و سپس نتيجه‌گيري كنيم. آيا با وجود احكام و مطالب ديگر اسلام و قرآن، مي‌توان روايات فوق را حمل بر معنايي كه مخالفين انقلاب اسلامي ما مي‌گويند نماييم و بگوييم در زمان غيبت امام زمان( هيچ نوع حركت، قيام، مبارزه، دفاع، تشكيل حكومت و اجراي حدود جايز نيست و حتي قيام براي امر به معروف و نهي از منكر حرام است؟ آيا قرآن مجيد نمي‌فرمايد: (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمـُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى‏ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى‏ تَفِي‏ءَ إِلَى‏ أَمْرِ اللَّـهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمـُقْسِطِينَ(
 با اين‌كه در اين آية شريفه امر به مبارزه باغي ‌شده است و اختصاص به زمان خاصي هم ندارد، چه‌طور مي‌توان گفت كه سكون و سكوت مسلمانان براي هميشه در زمان غيبت سفارش شده است؟

آذري قمي با توجه به آيات مهدوي، روايات نهي از قيام را چنين پاسخ مي‌دهد:
آيات متعددي در قرآن كريم، مربوط به وراثت زمين براي بندگان صالح خداوند متعال و به دست آمدن قدرت و تمكّن براي مستضعفين از براي اجراي احكام الهي و ذلت طواغيت و مستكبرين موجود است و انقلاب حضرت مهدي( با گستردگي و عظمتي كه دارد از مصاديق مسلم و مورد توجه اين آيات به شمار مي‌رود و ائمة معصومين( هم آيات مذكور را همين‌گونه تفسير و تأويل فرموده‌اند.

همين امر موجب شده است كه عده‌اي تصور كنند كه به‌طور كلّي انقلاب‌هاي قبل از قيام آن حضرت از سياق آن روايات خارج و اساساً آيات شريفه منحصراً مربوط به قيام خاص حضرت مهدي( است، در حالي كه لفظ آنها عام و مورد آنها در قرآن، خاص آن قيام نيست، به‌طوري كه اختصاص آيات انقلاب جهاني حضرت مهدي( مستلزم خروج مورد است، مثل آية شريفة (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ * وَنُمَكِّنَ لَهـُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ(.

اين آيات در مورد بني‌اسرائيل كه فرعون آنان را به استضعاف كشيده بود، نازل شده است و اگر آية فوق بر بازوي حضرت مرقوم شده و يا در موقع ولادت آن را قرائت نموده، از باب جري و تطبيق بوده و مراد آن است كه مضمون اين آيه، سنت لايتغير ولايتبدل الهي است و اختصاص به قوم و كشوري ندارد گرچه تنها مورد و مصداق وحيد آيه بني‌اسرائيل و يا فرعون و هامان و سپاهيان آن دو باشد.

پس تطبيق آية شريفه بر قيام جهاني آن حضرت توسط ائمة معصومين( نه‌تنها انحصار آن را اثبات نمي‌كند، بلكه دليل بر عدم اختصاص به بني‌اسرائيل و سرايت مضمون آن به ساير قيام‌ها و نهضت‌هاست.

بنابراين، انقلاب‌هاي قبل از قيام حضرت مهدي( مشمول اين كليت و حتميت است و در فرض صدق عنوان و موضوع و شرايط آيه، حتماً به آثار و احكام پنج‌گانة موجود در آيه دست خواهند يافت. اثبات كليت آيه و اخبار و روايات درصدد رفع اين توهّم است كه حكم اين آيات، در مورد همة مستضعفين باشد، حتي اگر اعتقاد به خدا و قيامت و مكتب حيات بخش الهي نداشته باشند و امامت و پيشوايي رهبران الهي را نفي كنند يا در مقابل مستكبران و ستم‌كاران ساكت باشند.

سپس ايشان براي روشن شدن اين مطالب پنج نكته ذكر مي‌كند
 و در خاتمه مي‌نويسد:
خلاصة استدلال به آية شريفه اين است كه هر قوم و كشوري اگر مورد ظلم و ستم قرار گيرند و به خداي واحد و مكتب حق ايمان داشته باشند و حكومت و رهبري حاكمان الهي را بپذيرند و در راه تحقق حكومت الهي و آزادي محرومين، جهاد كنند و از حق انساني خود دفاع نمايند و در مقابل فشار و ناملايمات صبر و استقامت لازم را به خرج دهند، قطعاً به پيروزي خواهند رسيد و دشمنان خود را هر چه قوي‌تر و نيرومند‌تر هم باشند شكست خواهند داد. البته اين امر بسته به همت مجاهدين و مبارزين خواهد داشت.

در جاي ديگر با اشاره به آياتي ديگر
 مي‌نويسد:
اين آيه و آيات مشابه ديگر، خبر از يك واقعة بخصوص، يعني قيام جهاني حضرت مهدي( را نمي‌دهد، بلكه آن واقعه به عنوان يكي از مصاديق، بلكه مهم‌ترين مصداق آن است و اگر اين آيه، در روايات وارده از ائمه معصومين( به حكومت جهاني واحد تفسير شده، دليل بر انحصار آن نيست؛ زيرا اگر در موارد و مصاديق ديگر ترديد شود، در شمول آيه بر بني‌اسرائيل مستضعف و حضرت موسي( نمي‌توان ترديد كرد. بنابراين، آيه وعده‌اي است كلي و شامل همة بندگان صالح و مؤمن، كه براي آزادي و حكومت الهي مبارزه كرده وليكن به استضعاف كشيده شده و مورد ظلم و تعدي قرار گرفته‌اند ولي اگر در راه حق و عمل به احكام الهي و حمايت از محرومين ثابت قدم بمانند سرانجام حكومت ايده‌آل‌شان را به دست خواهند آورد و حكومتشان هم ادامه خواهد يافت و الا متلاشي خواهند شد و انقلابي‌ها زمان غيبت امام عصر( از اين قاعده و شرايط مستثنا نيستند.

دربارة امر به معروف و نهي از منكر نيز روايات فراواني در دست است. فقط شيخ حر عاملي( در كتاب وسائل الشيعه بيش از هفتصد روايت را نقل كرده است. اين گنجينة ارزش‌مند در طول تاريخ براي علماي اسلام زواياي گوناگوني در فقه، اخلاق و تفسير گشوده است و دانش‌مندان بر اساس آنها حكم به وجوب امر به معروف به مفهوم وسيع آن با رعايت مراتب داده‌اند، يعني در صورتي كه نصيحت و ارشاد و تهديد و ارعاب نتيجه نداد، نوبت به قيام مي‌رسد. نمونه‌اي از اين روايات در پی می‌آید:
اميرمؤمنان حضرت علي( مي‌فرمايد:

أَيُّهَا الْمـُؤْمِنُونَ إِنَّهُ مَنْ رَأَى عُدْوَاناً يُعْمَلُ بِهِ وَ مُنْكَراً يُدْعَى إِلَيْهِ فَأَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِئَ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ أُجِرَ وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِالسَّيْفِ لِتَكُونَ (كَلِمَةُ اللَّـهِ هِيَ الْعُلْيَا( وَ كَلِمَةُ الظَّالِمِينَ هِيَ السُّفْلَى فَذَلِكَ الَّذِي أَصَابَ سَبِيلَ الْهُدَى وَ قَامَ عَلَى الطَّرِيقِ وَ نَوَّرَ فِي قَلْبِهِ الْيَقِين؛

اي مؤمنان! هركس مشاهده كند تجاوز و ستمي صورت مي‌گيرد و مردم به عمل ناشايستي دعوت مي‌شوند و او با قلب خويش، آن را ناخوشايند دارد، خود را سالم و دور از هر بدي نگاه داشته است و آن‌كس كه با زبان، آن را مورد اعتراض قرار دهد، پاداش مي‌برد و اين از رفيقش افضل است و اما آن‌كس كه با شمشير در برابر عمل ناشايسته قيام كند تا كلمة خدا برفراز و كلمة ستم‌گران در فرود قرار گيرد، اين همان كس است كه به راه هدايت دست يافته و به راه راست گام نهاده و نور يقين در دل وي درخشيده است.

در جنگ صفّين، فردي خدمت حضرت علي( رسيد و تقاضاي مصالحه كرد تا معاويه و يارانش به شام برگردند. امام ضمن ردّ اين پيشنهاد، علت اصرار خود برای مبارزه را اقامة امر به معروف و نهي از منكر ذكر مي‌فرمايد:

إن الله تعالى ذكره لم يرض من أوليائه أن يعصى في الأرض و هم سكوت مذعنون لا يأمرون بمعروف و لا ينهون عن منكر فوجدت القتال أهون علي من معالجة الأغلال في جهنم؛

خداوند از اولياي خود راضي نيست كه در هنگام گناه بر روي زمين آنها ببينند و بدانند و ساكت باشند و امر به معروف و نهي از منكر نكنند، از اين جهت جنگ را بر خودم آسان‌تر از غل‌هاي جهنم يافتم.

امام حسين( نيز انگیزة قيام خود را امر به معروف و نهي از منكر ذكر مي‌فرمايد:

وَ أَنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِراً وَ لَا بَطِراً وَ لَا مُفْسِداً وَ لَا ظَالِماً وَ إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي( أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمـَعْرُوفِ وَ أَنْهَى عَنِ الْمـُنْكَر؛

من از روي خودخواهي يا براي خوش‌گذراني يا براي فساد و ستم‌گري از مدينه خارج نشدم، بلكه طالب مصلحت امت جدم و خواستار انجام امر به معروف و نهي از منكر هستم.

امام محمد باقر( دربارة كارهاي ناشايست حاكمان مي‌فرمايد:

فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ وَ لَا تَخَافُوا فِي اللَّـهِ لَوْمَةَ لَائِم‏؛

در دل زشت شماريد و با زبان ابراز ناراحتي كنيد و با سيلي به صورت آنان بنوازيد و در راه خدا از ملامت هيچ ملامت‌گري نهراسيد.

امام صادق( مي‌فرمايد: 

مَا جَعَلَ اللَّـهُ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ كَفَّ الْيَدِ وَ لَكِنْ جَعَلَهُمَا يُبْسَطَانِ مَعاً وَ يُكَفَّانِ مَعا ً؛

چنين نيست كه خداوند زبان را گشوده و دست را بسته باشد، بلكه هر دو را به گونه‌اي قرار داده كه باهم باز و باهم بسته مي‌گردند.

ظاهر روايات طاغوت بودن پرچم‌هاي برافراشته با روايات جهاد و امربه معروف و نهي از منكر تعارض دارد و در مقام تعارض بايد از ظاهر اين روايات دست برداشت؛ زيرا قيام و حركت عليه نظام سلطه و جور و دفاع از كيان اسلام و مسلمانان بر همگان واجب است.
آذري قمي در اين زمینه مي‌نويسد:
هر كس با قرآن مأنوس باشد، مي‌داند كه منطق اسلام و خواستة خداي متعال، سازش و بي‌تفاوتي و سكوت در مقابل ستم‌كاران نيست و هم‌چنین عقل و فطرت سليم نيز مؤيد اين گفتار است. اگر ديده شد برخي روايات حاوي مطالب غيرقابل قبولي است، در صورتي كه از نظر سند قابل اعتماد باشد، بايد به توجيه آن بپردازيم و در صورتي كه غيرقابل توجيه باشد، به دستور خود ائمه معصومين( فهم معناي آن را به خودشان واگذار مي‌نماييم.

علامه طهراني دربارة اين حديث بعد از توضيح و تبيين مفهوم طاغوت مي‌نويسد:
همان‌طور كه در قرآن و آيات محكمات و متشابهات وجود دارد و طبق نصّ قرآن بايد متشابهات را به محكمات برگرداند، در اخبار ائمه( نيز محكمات و متشابهات وجود دارد. طبق فرمايشات خود آن بزرگواران بايد متشابهات از احاديث را به محكمات از احاديث برگرداند و قاعدة مجمل و مبيّن و متشابه و محكم را همه‌جا جاري و ساري كرد و در محاورات عرفیه نيز مسئله همين‌طور است. مثلاً اگر خطابه‌اي را كه در يك سياق وارد شده است در نظر بگيريم، بايد صدر و ذيلش را با هم‌ديگر ملاحظه كنيم و بسنجيم اگر در يك جمله‌ اجمال بود، جملة ديگر بيان اوست و اگر در يك‌جا مطلب خفي بود، قرينة ديگر مبيّن اوست. دربارة اين روايت هم نمي‌توان گفت قيام اطلاقي طاغوت است و منع شده است؛ زيرا آيات قرآن و اخبار كثيرة مستفيضة متواتره (بالتواتر المعنوي) دلالت دارد بر اين‌كه انسان بايد از ظلم جلوگيري كند و زير بار ولايت كافر نباشد.

آية‌الله سيد محمدباقر حكيم( از قول شهيد صدر مي‌نويسد:
همة روايات صادر شده از اهل‌بيت( و پيامبر( كه دليل ظنّي به حساب مي‌آيد، چنان‌چه با روح قرآن هم‌آهنگ نباشد، بيهوده و باطل و ترك آن نيز واجب است و از قبيل همين روايات حديث صحيح و معتبر «كل راية» است كه مضمون آن بر اساس ظاهرش منافات با روح قرآن و آياتي كه دلالت بر وجوب ايستادگي در برابر كفر، ظلم، طغيان و فساد دارد. بنابراين، صحت سند اين روايات ما را به يقين نمي‌رساند و اين روايات ظني مي‌باشد، اما اگر از ظاهر روايات صرف‌نظر كنيم، مانند اين‌كه منظور از پرچم در اين روايات پرچم‌هاي مقابل قيام حضرت مهدي( يا قيام‌هاي بدون اجازه و نام حضرت( باشد، يا اين‌كه روايات ناظر به حركت‌هاي هم‌زمان با صدور روايات در اين‌باره روايات جالب‌توجهي وجود دارد كه يك نمونه از آن را متذكر مي‌شويم:
يونس روايت مي‌كند كه خدمت امام رضا( بودم، شخصي آمد و گفت: فدايت شوم، به يكي از دوستان و شيعيان شما خبر رسيده كه مردي براي جهاد در راه خدا بين مردم، شمشير و كمان تقسيم مي‌كند و او نيز رفته و شمشير و كمان را گرفته است، ولي نمي‌دانسته كه اين سلاح براي جهاد زير نظر حكومت جایز است. سپس ياران و اصحاب با او ملاقات نموده و به او گفتند كه جنگ همراه با اينها جايز نيست و او را مجبور كردند كه شمشير و كمان را به كسي كه از او گرفته بازگرداند.
حضرت فرمود: بله بايد چنين كاري انجام دهد.
سؤال‌كننده گفت: اما به دنبال آن شخص گشته، ولي او را نيافته است. به او گفته‌اند كه آن شخص از آن محل رفته است.
حضرت فرمود: پس به مرزها برود، اما جنگ نكند.
گفت: مثل قزوين و عسقلان (شهري در جنوب فلسطين) و ديلم (گيلان) و مرزهاي نظير اينها؟
حضرت فرمود: بله.
گفت: اگر دشمنان به مرزهايي كه او برای مرزباني رفته هجوم آوردند چه بكند؟ فرمود: برای حفظ كيان اسلام با آنها بجنگد.
گفت: به هر شكل با آنها بجنگد و جهاد كند؟
حضرت( فرمود:
لَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى ذَرَارِيِّ الْمـُسْلِمِينَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَكَ لَوْ أَنَّ الرُّومَ دَخَلُوا عَلَى الْمـُسْلِمِينَ لَمْ يَنْبَغِ لَهـُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ قَالَ يُرَابِطُ وَ لَا يُقَاتِلُ فَإِنْ خَافَ عَلَى بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ وَ الْمـُسْلِمِينَ قَاتَلَ فَيَكُونُ قِتَالُهُ لِنَفْسِهِ لَا لِلسُّلْطَانِ لِأَنَّ فِي دُرُوسِ الْإِسْلَامِ دُرُوسَ ذِكْرِ مُحَمَّدٍ(؛

نه مگر اين‌كه دارالاسلام و كشورهاي اسلامي در خطر باشد، آيا در نظر تو اگر رومي‌ها به شهرهاي مسلمانان هجوم بياورند نبايد جلوي آنها را گرفت؟ بله اگر با هجوم آنان به اساس اسلام و مسلمين لطمه وارد مي‌شود، بايد با آنان بجنگد، برای خودش [به خاطر تكليفي كه به علت دفاع به عهده اوست] نه برای سلطنت [بني‌العباس] چون اگر اسلام متلاشي شد و به فراموشي گراييد، ذكر و ياد و نام حضرت محمد( نيز فراموش شده است.

اين روايت را مشايخ ثلاثه (شيخ كليني، شيخ طوسي و شيخ صدوق) روايت كرده‌اند و ظاهراً روايتي صحيحه است. تنها دربارة محمد بن عيسي بن عبيد اختلاف نظر وجود دارد كه ظاهراً فردي ثقه و مورد اعتماد است و نجاشي نيز به همين نظر معتقد است.

بنابر اين روايت، دفاع از اسلام و مسلمين و دفاع در برابر هجوم كفار واجب است و چنان‌چه امري واجب باشد، مقدمات آن نيز واجب است. لذا مقدمات دفاع در برابر هجمه‌هاي امروزي با تشكيل سازمان‌هاي مختلف و حركت و قيام همراه با برافراشته كردن پرچم و دعوت انسان‌ها براي ياري رساندن به حق واجب است.
خلاصه اين روايت (كل راية...) با روايات بسياري كه در باب امر به معروف و نهي از منكر و باب جهاد وارد شده است،
 تعارض دارد، به‌ويژه آن‌كه بعضي از فقهاي معاصر در دوران غيبت حضرت مهدي( جهاد ابتدايي را نيز واجب و فتوا به وجوب آن داده‌‌اند.
مرحوم آية‌الله خويي( در ملحقات منهاج الصالحين مي‌نويسد:
از مجموع مطالب گذشته، چنين به دست آمد كه ظاهراً وجوب جهاد در دوران غيبت ساقط نمي‌شود، بلكه در تمامي زمان‌ها جهاد واجب است. البته در صورت جمع‌بودن شرايط جهاد و آن منوط به تشخيص اهل خبره كارشناسان مسائل نظامي و آن‌كه جهاد به مصلحت اسلام است و نيرو و سلاح كافي براي راندن دشمن وجود دارد، به‌گونه‌اي كه هرگز احتمال شكست در جنگ متصور نيست. 

سپس مي‌نويسد:
اما رواياتي كه دربارة حرمت قيام مسلحانه عليه حكام و خلفاي ظلم، پيش از قيام حضرت قائم( وارد شده است، ربطي به بحث ما ندارد و بيگانه از موضوع جهاد با كفار است. 

آقاي نجم‌الدين طبسي دربارة اين كلام مي‌نويسد:
گويا مرحوم خوئي( اصل روايات را پذيرفته و دلالت آن را نيز قبول كرده، اما مورد آن را قيام عليه حكومت‌هاي به ظاهر اسلامي مي‌داند، نه كفار. ولي با بررسي گستردة سند و دلالت روايات ظاهراً جواب معلوم باشد.

3. مفهوم و مصداق قائم(
برخي در جواب از اين روايات احتمال داده‌اند كه منظور از قائم همة معصومان( هستند و اين روايات ناظر به دوران غيبت صغرا نیست و دوران حيات معصومان( را دربر نمی‌گیرد.
صاحب دراسات في ولاية الفقيه مي‌نويسد: احتمال ضعيف ديگري كه دربارة روايت وجود دارد، اين است كه مراد از لفظ «القائم» در اين روايت و روايات ديگر، امام دوازدهم( نباشد، بلكه مراد از قائم هر كسي باشد كه قيام به حق كند و غرض اين روايت، تخطئة كساني است كه در زماني كه رهبر به حق، مشغول تهية مقدمات و ايحاد شرايط براي قيام است فرصت‌طلبانه براي به دست آوردن رياست و جذب مردم، دست به حركت‌هاي شتاب‌زده و ناپخته و زودرس مي‌زنند. بر اساس اين احتمال، شايد بتوان گفت برخي از ائمه( درصدد تهية مقدمات قيام و انقلاب بودند، اما به دلیل تقيه نكردن برخي از شيعيان و كتمان نكردن رازها يا به دلیل پيش‌افتادن برخي و دست زدن به حركت و قيام زودرس، اساس قيام به حق را ويران كردند و زمينة آن را از بين بردند (و اين روايت براي بازداشتن افراد از دست زدن به اين‌گونه قيام‌هاي زودرس باشد).
در كتاب تحف العقول ضمن وصيت امام صادق( به مؤمن الطاق آمده است:
فو الله لقد قرب هذا الأمر ثلاث مرّات فأذعتموه فأخّره الله‏؛

به خدا سوگند سه مرتبه موقعيت اين امر نزديك شد، اما شما آن را فاش كرديد، پس خدا آن را به تأخير افكند.
مرحوم كليني در كافي، در اواخر كتاب الحجة بابي را تحت عنوان «إنّ الائمّة کلّهم قائمون بأمر الله هادون إلیه؛ همة ائمه( قائم به امر خدا هستند» گشوده که در آن باب، عبدالله بن سنان روايت کرده كه خدمت امام صادق( آية (يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ(
 را قرائت كردم. حضرت فرمود: امام آن كسي است كه پيشاپيش آنهاست و او قائم مردم زمان خويش است.

پيش از اين نيز گذشت كه لفظ امام از نظر لغت براي هر پيشوا و جلوداري وضع شده است و منحصر به امامان دوازده‌گانه( نيست. بر اين اساس، شايد مراد از «قائم اهل زمان خويش» نيز اعم باشد و مراد از آن قائم بالفعل در ميان هر امت باشد. اما از سوي ديگر اين احتمال بسيار بعيد به نظر مي‌رسد؛ زيرا ظاهر لفظ «قائم» (همراه با الف و لام تعريف) در روايات، همان قائم مورد نظر يعني امام زمان( است. پس در اين صورت مراد از پرچمي كه در اين روايت مذمت شده، پرچمي است كه صاحب آن مردم را به نفس خويش فراخواند، نه به اقامة حق و اطاعت از امام به حق.

نجم‌الدين طبسي در نقد و بررسي اين احتمال مي‌نويسد:
گمان مي‌رود اين سخن، نه‌تنها دفع اشكال نمي‌كند، بلكه دامنة اشكال را گسترده‌تر مي‌كند؛ زيرا معناي آن زير سؤال بودن تمامي قيام‌ها در تمامي دوران حضور ائمه طاهرين( باشد.

باری، اين روايات مورد توجه بسياري از علما و دانش‌مندان نيز بوده و در آثار خودشان آنها را نقد کرده‌اند. براي نمونه، آية‌الله مكارم شيرازي در نقد و بررسي اين روايات مي‌نويسد:
1. ما داراي يك سلسله اصول مسلم در شريعت اسلامي هستيم 
كه تخطّي از آنها جايز نيست، از جمله «امر به معروف و نهي از منكر» 
از امور مسلمي است كه هيچ‌گونه ترديدي در آن روا نيست. آيات 
و روايات فراوان با تأكيد بسيار، روي اين دو اصل مسلّم تكيه كرده است.
حال اگر در محيطي قرار بگيريم كه احكام الهي پايمال شده، منكرات آشكار گشته و معروف‌ها به فراموشي سپرده شده و ظلم و فساد همه‌جا را فرا گرفته است و ما قادر هستيم كه با يك قيام مؤثر نظام حكومت فاسد را بر هم زنيم و در مقياس وسيعي منكرات را از ميان ببريم و معروف را جانشين آن سازيم، آيا در چنين فرضي هيچ‌كس مي‌تواند مدّعي شود كه اين كار حرام است و بايد نشست و تماشاچي صحنه‌هاي فساد پايمال شدن احكام اسلام و خروج جوانان مسلمان از دين و 
آيين بود؟
ممكن است بهانه‌جويان بگويند چنين چيزي واقع نشده، ما مي‌گوييم فرض كنيد چنين امري رخ داد؛ اين فرض كه محال عقلي نيست، آيا باز هم در اين فرض مي‌گوييد بايد دست از هر اقدامي برداشت و تسليم فراگيري فساد و ظلم و نابودي احكام اسلامي بود؟
گمان نمي‌كنيم هيچ عالم و محقّقي چنين چيزي بر زبان جاري كند! ...
كوتاه‌سخن اين‌كه به فرض كه روايات فوق تصريح كند كه قبل از قيام مهدي( هرگونه قيامي ماية گمراهي است، ما هرگز به خاطر خبر واحد يا چند خبر كه در حكم خبر واحد است، نمي‌توانيم اصول مسلّمة اسلام را كه در قرآن و كلمات معصومين( است، كنار بگذاريم. بنابراين، هر وقت مقدمات تشكيل حكومت اسلامي و برچيدن بساط ظلم و فساد و جنايت و بيدادگري فراهم گردد، نبايد در اقدام بر آن ترديدي به خود راه داد و ادلّة امر به معروف و نهي از منكر و اجراي حدود و اقامة عدل و داد را به عذر اين‌كه در چند خبر مشكوك از اين كار نهي شده است، نمي‌توان زير پا نهاد!
2. در برار اين روايات، روايات ديگري داريم كه نشان مي‌دهد ائمة هدي( بعضي از قيام‌هايي را كه در عصر و زمان آنها روي داد، ستودند، هر چند اين قيام‌ها به نتيجة نهايي نرسيد. چگونه ممكن است اين قيام‌ها ممنوع باشد و باز آن را بستايند؟
از جمله در روايات اسلامي از قيام «زيد بن علي» به عنوان يك قيام مقدس ياد شده است: مرحوم شهيد در قواعد در بحث «امر به معروف و نهي از منكر» مي‌گويد: «خروجش به اذن امام( بود» و شيخ مفيد در ارشاد مي‌گويد: «زيد بعد از امام باقر( برترين فرزندان امام سجاد( و عالم و عابد و پارسا و سخّي و شجاع بود، با شمشير قيام كرد تا امر به معروف و نهي از منكر كند و خون‌خواهي شهداي كربلا نمايد.

مرحوم علامه مامقاني روايات فراوانی در فضيلت و مدح زيد بن علي نقل مي‌كند و پاره‌اي از روايات را كه در مذمّت او وارد شده است، در برابر روايات مدح، ناچيز و توجيه‌پذیر مي‌شمرد.

مرحوم علامه مجلسي بعد از آن‌كه اختلاف اخبار را دربارة «زيد» و قيام او ذكر مي‌كند، مي‌فرمايد:
اخباري كه دلالت بر جلالت مقام او و مدح و ستايش او دارد و اين‌كه او مدّعي غير حق نبود بيشتر است و اكثر اصحاب به عظمت مقام زيد اعتراف دارند.

هرگاه قيام‌هاي قبل از حضرت مهدي( قيام گمراهان و مشركان باشد، چگونه مي‌توان قيام زيد بن علي( را تعريف و تمجيد كرد؟
نمونة ديگر رواياتي كه در مدح حسين بن علي شهيد فخّ آمده است؛ همان كسي است كه دعبل خزاعي در اشعار معروف «مدارس آيات» او را شهيد بزرگي از شهداي اهل‌بيت( ياد كرده است و امام علي بن موسي الرضا( بر او خرده نگرفت، آن‌جا كه مي‌گويد:
	قُبُور بِكرُ فانٍ و اُخري بِطَيْبةٍ

	
	و اُخري بِفَخِّ نالَها صَلَواتي



حتي در حديثي از امام جواد( نقل شده كه فرمود: «لَمْ يَكُنْ لَنَا بَعْدَ الْطَّفِّ مَصْرَعٌ أَعْظَمُ مِنْ فَخٍّ؛ بعد از ماجراي كربلا قتل‌گاهي براي ما مهم‌تر از قتل‌گاه فخّ نبود.»

مرحوم علامه مامقاني در پايان شرح حال او مي‌گويد:
از آن‌چه كه گفتيم، روشن شد كه او از ثقات است؛ زيرا امام موسي بن جعفر( در خبري به اين معنا گواهي داده و در حديث آمده: افرادي كه با او شهيد شدند پاداش دو شهيد دارند. و پيامبر( در زمان خود بر او گريه كرد و امام صادق( فرمود روح او پيش از جسدش به بهشت وارد شد!
از همه اينها گذشته در رواياتي آمده است كه قبل از قيام مهدي( اقوامي قيام مي‌كنند و زمينه را براي قيام مهدي( آماده مي‌سازند و از آنها در روايات به نيكي ياد شده است. اگر قيام‌هاي قبل از حضرت مهدي( باطل و دعوت به طاغوت بود، اين روايات مفهوم صحيحي نداشت. برای نمونه، به دو روايت که از طرق شيعه و اهل سنت رسیده، اشاره می‌شود:
امام كاظم( فرمود:
رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ قُمَّ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْحـَقِّ يَجْتَمِعُ مَعَهُ قَوْمٌ كَزُبَرِ الْحـَدِيدِ لَا تُزِلُّهـُمُ الرِّيَاحُ الْعَوَاصِفُ وَ لَا يَمَلُّونَ مِنَ الْحـَرَبِ وَ لَا يَجْبُنُونَ وَ عَلَى اللَّـهِ يَتَوَكَّلُونَ (وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ(؛

مردي از اهل قم قيام مي‌كند و مردم را دعوت به حق مي‌نمايد. جمعيتي گرد او را مي‌گيرند كه مانند پاره‌هاي آهن (سخت و محكم) هستند، طوفان‌هاي سخت آنها را تكان نمي‌دهد و از جنگ خسته نمي‌شوند و ترس به خود راه نمي‌دهند و بر خدا توكّل مي‌كنند و عاقبت براي پرهيزكاران است!
بنابر تصریح بعضي از روايات كه به اين‌گونه قيام‌ها اشاره مي‌كنند، آنها زمينه‌ساز قيام حضرت مهدي( هستند و به هر حال نشان مي‌دهد كه قيام‌هاي مشروعي قبل از قيام مهدي( صورت مي‌گيرد؛ قيام‌هاي خونين و براي دعوت به سوي حق توأم با پيروزي.
در حديثي از سنن ابن ماجه، از منابع معروف اهل سنت آمده است که گروهي از جوانان بني‌هاشم خدمت پيامبر( آمدند، هنگامي كه پيامبر( آنها را ديد، چشمانش پر از اشك شد و رنگ مباركش دگرگون گشت. پرسیدند چرا در صورت مبارك شما آثار ناراحتي مي‌بينيم، فرمود:
إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ اخْتَارَ اللَّـهُ لَنَا الْآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا وَ إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي سَيَلْقَوْنَ بَعْدِي بَلَاءً وَ تَشْرِيداً وَ تَطْرِيداً حَتَّى يَأْتِيَ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمـَشْرِقِ وَ مَعَهُمْ رَايَاتٌ سُودٌ فَيَسْأَلُونَ الْحـَقَّ فَلَا يُعْطَوْنَهُ فَيُقَاتِلُونَ وَ يُنْصَرُونَ فَيُعْطَوْنَ مَا سَأَلُوا فَلَا يَقْبَلُونَ حَتَّى يَدْفَعُوهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَيَمْلَؤُهَا قِسْطاً كَمَا مَلَئُوهَا جَوْراً فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَأْتِهِمْ وَ لَوْ حَبْواً عَلَى الثَّلْجِ؛

ما خانداني هستيم كه خداوند آخرت را براي ما بر دنيا برگزيده و خاندان من بعد از من با حوادث سخت و تبعيد و كنار زدن آنها (از مقام‌هايشان) روبه‌رو مي‌شوند تا اين‌كه گروهي از مشرق مي‌آيند كه با آنها پرچم‌هاي سياه است، مطالبة نيكي مي‌كنند (و خواهان حق و عدالت مي‌شوند) اما به آنها نمي‌دهند، پس پيكار مي‌كنند و ياري مي‌شوند و پيروز مي‌گردند و آن‌چه را مي‌خواهند به آنها مي‌دهند، ولي آنها پذيرا نمي‌شوند تا آن را به كسي از اهل‌بيت من بسپارند، پس زمين را از عدالت پر مي‌كند، آن‌گونه كه از ظلم پر شده است، هر كدام از شما آن زمان را درك كند، بايد به آنها بپيوندد، هر چند روي برف‌ها با سينه راه برود!
از ذيل روايت به خوبي استفاده مي‌شود كه اين قيام در آستانة قيام مهدي( 
و قبل از آن واقع مي‌شود و زمينه‌ساز قيام آن حضرت خواهد بود و قيامي 
مشروع است.
بنابراین، قبل از قيام مهدي( قيام‌هاي ديگري صورت مي‌گيرد كه جنبة الهي دارد؛ بعضي به نتيجه مي‌رسد و بعضي به شكست می‌انجامد و چنان نيست كه هر پرچمي كه قبل از حضرت مهدي( برافراشته شود، پرچم طاغوت باشد، هر چند با اجازة اهل‌بيت( يا در مسير اهداف آنها قرار گيرد.

آخرين سخن اين‌كه رواياتي كه هر قيامي قبل از قيام مهدي( را شرك‌آلود و در مسير طاغوت یاد کرده‌‌اند، بايد آن‌چنان تفسير شوند كه هم با مسلّمات فقهي و احكام امر به معروف و نهي از منكر (مبارزة با فساد) سازگار باشد و هم با قيام‌هاي متعددي كه در زمان معصومان( واقع شده و بر آن صحّه نهاده‌اند، هم‌آهنگ گردد. براي تفسير اين روايات چند راه وجود دارد:
یکم. منظور از آن قيام‌هايي است كه بدون اذن و اجازة معصومان( يا حاکمان شرع و نایبان عام امام در عصر غيبت صورت بگيرد؛
دوم. منظور قيام‌هايي است كه به قصد دعوت به خويش و نه دعوت به سوي اهداف آل‌محمد( انجام گيرد كه در روايات بارها به آن اشاره شده است؛
سوم. منظور قيام‌هايي است كه در مقاطع خاصي صورت مي‌گيرد كه هيچ‌گونه آمادگي براي اين‌گونه قيام‌ها نيست و ائمه( براي پيش‌گيري از اين قيام‌هاي زودرس و ناپخته آن جمله‌ها را فرموده‌اند و از آن نهي كرده‌اند.
دعوت‌هاي عمومي قرآن امت اسلامي را به قيام بر ضد ظالمان و حمايت از مظلومان و اقامة قسط و عدل دعوت مي‌كند:
(وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّـهِ وَالْمـُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيّاً وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيراً(؛

چرا در راه خدا و (در راه) مردان و زنان و كودكاني كه (به دست ستم‌گران) تضعيف شده‌اند، پيكار نمي‌كنيد؟ همان افراد (ستم‌ديده‌اي) كه مي‌گويند: پروردگارا! ما را از اين شهر كه اهلش ستم‌گرند، بيرون ببر! و از طرف خود براي ما سرپرستي قرار ده و از جانب خود يار و ياوري براي ما تعيين فرما.
روشن است كه اين آيه و هم‌چنین آيات مشابه آن كه در زمينة اقامة قسط و عدل يا دفاع از مظلوم و مبارزه با ظالمان سخن مي‌گويد انحصار به زمان و مكان خاصي ندارد و يكي از اصول زيربنايي اسلام است و هر جا مقدمات و زمينه‌هاي اين هدف مقدس فراهم گردد، بايد بدون فوت وقت به آن اقدام نمود.

ابراهيم اميني نيز در اين‌باره مي‌نويسد: 
بنابر مفاد حديث، نهضت‌هاي غيرديني مردود است، اما اگر نهضتي به عنوان دفاع از دين و حاكميت احكام و قوانين قرآن شكل گيرد، مردود نخواهد بود؛ زيرا در اين صورت پرچمي در برابر پرچم دين، برافراشته نشده و رهبري چنين نهضتي طاغوت نيست، بلكه ضد طاغوت است. چنين رهبري، مردم را به پرستش خويش دعوت نمي‌كند، بلكه به اطاعت از پروردگار جهان فرا مي‌خواند. چنين پرچمي نه‌تنها در برابر پرچم قائم آل محمد قرار نگرفته، بلكه در مسير حكومت جهاني آن جناب و زمينه‌ساز آن خواهد بود...

آذري قمي نيز در پاسخ به روايات اين گروه مي‌نويسد:
چون افرادي منحرف به نام مهدي موعود( قيام كرده و مي‌خواستند از اعتقاد مسلمانان مخصوصاً شيعه سوءاستفاده كنند (با توجه به اين‌كه مهدي موعود( كه برقرار كننده قسط و عدل جهاني و حكومت واحد الهي است فردي مشخص و فرزند امام حسن عسكري( است و داراي ويژگي‌ها و علایم خاصي است كه حتي به اسم و القاب و مادر و پدر و زمان تولدش نيز تصريح شده است) و باز با توجه به اين‌كه ادعاي مهدويت، در زمان حضرت باقر و حضرت صادق( مورد سوءاستفاده‌هاي زيادي قرار مي‌گرفت و حتي پدر مختار معتقد به مهدويت محمد بن حنفيه (كه اعتقاد كيسانيه مي‌باشد) بوده است و پيش‌بيني هم مي‌شد كه قبل از تولد حضرت حجت( و يا در زمان غيبت آن حضرت، اين‌گونه سوءاستفاده‌ها انجام گيرد، لذا ائمه( فرمودند: هر كس با ادعاي داشتن آن ويژگي‌ها كه مخصوص قائم آل محمد( است قيام كند، طاغوت است. بالاتر از اين حتي در روايات آمده است كه گاهي بعضي از اصحاب ائمه( پيش‌نهاد قيام و مبارزه مسلحانه را به آنان تحت همين عنوان «مهدويت» مطرح مي‌كردند، ولي آن بزرگواران به شدت اين فكر را رد كرده و مي‌فرمودند: امامي كه بايد قيام كند و حكومت جهاني را تشكيل دهد ما نيستيم، بلكه از فرزندان ما بوده و هنوز هم وقت آن نشده است، مانند روايت معلّي بن خنيس كه امام دربارة خواستة آنان فرمود: «مَا أَنَا لِهـَؤُلَاءِ بِإِمَامٍ أَ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَقْتُلُ السُّفْيَانِي‏؛
 من امام آنها نيستم مگر نمي‌دانند امام آنها سفياني را مي‌كشد.»
بنابراين، منظور از طاغوت در اين‌گونه روايات آن كسي است كه به باطل و بدون حقي لباس مهدويت را در بر كرده و خود را به جاي آن حضرت به مردم معرفي كند.

نشستن و همراهی در خانه
دسته‌اي ديگر از روايات به نشستن و توقف در خانه سفارش كرده‌اند و شيعيان را از شركت در هر قيام و مبارزه‌اي نهي كرده‌اند. اين روايات عبارتند از:
یکم. روايتی از امام علي(
اميرمؤمنان( در خطبه‌ای در شهر كوفه دربارة خوارج فرموده است:
الْزَمُوا الْأَرْضَ وَ اصْبِرُوا عَلَى الْبَلَاءِ وَ لَا تُحَرِّكُوا بِأَيْدِيكُمْ وَ سُيُوفِكُمْ فِي هَوَى أَلْسِنَتِكُمْ وَ لَا تَسْتَعْجِلُوا بِمَا لَمْ يُعَجِّلْهُ اللَّـهُ لَكُمْ فَإِنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ عَلَى فِرَاشِهِ وَ هُوَ عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وَ حَقِّ رَسُولِهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ مَاتَ شَهِيداً (وَ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّـهِ( وَ اسْتَوْجَبَ ثَوَابَ مَا نَوَى مِنْ صَالِحِ عَمَلِهِ وَ قَامَتِ النِّيَّةُ مَقَامَ إِصْلَاتِهِ لِسَيْفِهِ فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ مُدَّةً وَ أَجَلًا؛

بر جاي خود محكم بايستيد، در برابر بلاها و مشكلات استقامت كنيد، شمشيرها و دست‌ها را در هواي زبان‌هاي خويش به كار مگيريد و آن‌چه خداوند شتاب در آن را لازم ندانسته شتاب نكنيد؛ زيرا هر كس از شما كه در بستر خود با شناخت حق پروردگارش و حق پيامبر( و اهل‌بيت پيامبر( بميرد، شهيد از دنيا رفته و پاداش او بر خداست و ثواب اعمال نيكويي كه قصد انجام آن را داشته خواهد برد و نيت او ثواب شمشير كشيدن را دارد. همانا هر چيزي را وقت مشخص و سرآمدي است.
ابن‌ميثم بحراني در شرح اين خطبه آورده است:
امام( در اين كلام، مردم را از دست زدن به جهاد بدون دستور امامي از فرزندان خويش پس از خود برحذر داشته و اين در شرايطي است كه كسي از آنان براي تشكيل حكومت قيام ننموده باشد كه در اين صورت، دست زدن به اين‌گونه تحركات جايز نيست مگر با اشاره و اجازة امام وقت.

نقد و بررسي دلالت
ابن‌ابي‌الحديد در شرح اين عبارت از خطبه مي‌نويسد:
امام علي( با اين كلام در صدد آن نيست كه مردم كوفه را از رفتن به جنگ اهل شام باز دارد؛ زيرا امام( همواره آنان را از سستي و كوتاه آمدن در جنگ با شاميان سرزنش كرده است، بلكه چون تعدادي از ياران امام( در صدد بودند نفاق و فساد تعدادي از افراد فاسد و فاسق كوفه را شناسايي و برملا نمايند و آنان را به قتل برسانند، براي جلوگيري از پراكندگي، تشتت و ايجاد اختلاف داخلي بين سپاه خود، آنان را از اين كار در آن شرايط بازداشته و فرموده است: بنشينيد و بر بلاها صبر كنيد.

بنابراين، فرمايش اميرمؤمنان( دربارة مورد خاص و شرايط ويژه زمان خود است و آن‌چه ابن ميثم بيان نموده خلاف ظاهر است.
چرا براي به دست آوردن سيرة امام علي( و نظر ايشان در برابر ظلم و طاغوت به دیگر خطبه‌هاي ايشان توجهي نمي‌شود؟ كافي است براي روشن شدن نظرية امام( در برابر كژي‌ها به خطبة 27 نهج‌البلاغه مراجعه شود كه حضرت چگونه «ساكنين» و «قاعدين» زمانة خود (مردم كوفه) را كه به بهانه‌هاي واهي شانه از زير بار مسئوليت خالي مي‌كردند، عتاب کرده و فرموده است:
فَقُبْحاً لَكُمْ وَ تَرَحاً حِينَ صِرْتُمْ غَرَضاً يُرْمَى يُغَارُ عَلَيْكُمْ وَ لَا تُغِيرُونَ وَ تُغْزَوْنَ وَ لَا تَغْزُونَ وَ يُعْصَى اللَّـهُ وَ تَرْضَوْن؛
زشت باد رويتان كه هدف تيرهاي دشمن قرار گرفته‌ايد! به شما هجوم مي‌آورند و به آنها هجوم نمي‌بريد، با شما مي‌جنگند، با آنها نمي‌جنگيد، معصيت خدا مي‌شود و شما به آن رضايت مي‌دهيد.
آیا اين طايفه از روايات که وظيفة انسان‌ها را نشستن در خانه می‌داند، با رواياتي كه انسان‌هاي عصر غيبت را ممتاز مي‌شمارد و حتي اجر هزار شهيد بدر و احد را براي آنان قائل است، جمع‌کردنی و توجيه‌پذیر است؟ آيا نشستن، سكوت، گوشه‌نشيني و كار به اجتماع نداشتن اين مقدار اجر و پاداش دارد؟
بدون ترديد، اين همه ستايش و ارزش مخصوص كساني است كه همانند مسلمانان صدر اسلام و دوران ائمه( با مبارزه و جان‌فشاني در برابر ظلم ايستادگي كنند وگرنه دين‌داري در كنج عزلت و اجر هزار شهيد هم‌سنخ نيست.
دوم. روايت زرّ بن حبيش
زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ( بِالنَّهْرَوَانِ [إِلَى أَنْ قَالَ] فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمـُؤْمِنِينَ! حَدِّثْنَا عَنِ الْفِتَنِ. فَقَالَ: إِنَّ الْفِتْنَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ شُبِّهَتْ. ثُمَّ ذَكَرَ الْفِتَنَ بَعْدَهُ [إِلَى أَنْ قَالَ] فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمـُؤْمِنِينَ! مَا نَصْنَعُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ؟ قَالَ: انْظُرُوا أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ فَإِنْ لَبَدُوا فَالْبُدُوا وَ إِنِ اسْتَصْرَخُوكُمْ فَانْصُرُوهُمْ تُؤْجَرُوا وَ لَا تَسْتَبِقُوهُمْ فَتَصْرَعَكُمُ الْبَلِيَّةُ ثُمَّ ذَكَرَ حُصُولَ الْفَرَجِ بِخُرُوجِ صَاحِبِ الْأَمْرِ(؛

زر بن حبيش روايت مي‌كند كه حضرت علي( در نهروان خطبه ايراد مي‌فرمود، شخصي به پا خاست و گفت: اي اميرمؤمنان دربارة فتنه‌ها سخن بگو. حضرت فرمود: فتنه‌ها هنگامي كه روي مي‌آورند، شبهه‌ناك هستند. سپس پاره‌اي از فتنه‌ها را بر شمرد. شخص ديگري از جا برخاست و گفت: اي اميرمؤمنان در آن زمان چه كنيم؟ حضرت فرمود: به اهل‌بيت پيامبرتان نگاه كنيد، اگر آنها درنگ كردند و ايستادند، شما هم توقف كنيد و اگر از شما ياري طلبيدند، به ياري آنها بشتابيد تا اجر و پاداش ببريد و هرگز از آنها سبقت نگيريد كه مصيبت‌ها و مشكلات شما را فرا خواهد گرفت. سپس امام( بشارت فرج و پيروزي به وسيلة خروج صاحب الامر( را بيان فرمود.
اين حديث قسمتي از خطبه‌ای طولاني است كه در ابتدای كتاب الغارات
 درج شده و قسمتي از آن نيز در نهج‌البلاغه
 آمده است و نظير همين روايت نيز در كتاب سليم بن قيس هلالي به صورت مفصل مطرح شده است
 كه خواهان سكون و توقف است و از قيام نهي مي‌کند.
نقد و بررسي دلالت
فتنه‌هايي كه در اين حديث بيان شده دربارة زمان بني‌اميه است. بسيار روشن است كه در آن ايام اهل‌بيت( با حضورشان در جامعه، مرجع مردم بودند و اين روايت اشاره به همين مسئله‌ است كه در صورت توقف اهل‌بيت( شما نيز متوقف باشيد. در حقيقت اين حديث تأكيدي بر مرجعيت اهل‌بيت( است كه همراهي آنان در هر صورت ضرورت دارد و تقدم يا تأخر از آنان به هيچ وجه جايز نيست.
به عبارت ديگر، اين حديث بر محوريت اهل‌بيت( در همه حال خصوصاً بروز فتنه‌ها تأكيد دارد، يعني اگر اهل‌بيت( قيام و يا قعود داشتند، شما نیز همان‌طور باشيد.
اصولاً در زمان فتنه عزلت و خانه‌نشيني ممدوح است.
 امام جواد( هم مي‌فرمايد:
و قبل ذلك فتنة شرّ... فمن أدرك ذلك الزّمان فليتّق الله و ليكن من احلاس بيته؛
پيش از آن روز موعود فتنة جان‌كاهي است... هر كس چنين زماني را درك كند، گليمي از گليم‌هاي خانه‌اش باشد.
آذري قمي از اين تأكيد چنین استفاده كرده ‌است:
پس معلوم مي‌شود، قبل از قيام قائم( و رسيدن فرج نهايي به دست آن حضرت، قيام‌ها و خروج‌هايي كه از طرف ائمه( و يا به وسيلة نواب آنان ممكن است وقوع پيدا كند، هرگز از نظر شرعي ممنوعيت ندارد. پر واضح است كه فتح‌ نهايي جهان‌شمول به دست هيچ كس جز امام معصوم( نخواهد بود و آن را فقط بايد در قيام مهدي موعود( و در ظهور آن حضرت جست‌وجو كرد.

سوم. روايت جابر
أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد، عن هؤلاء الرجال الأربعة، عن ابن محبوب و أخبرنا محمد بن يعقوب الكليني أبوجعفر قال: حدثني علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه قال: و حدثني محمد بن عمران قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال: و حدثني علي بن محمد و غيره عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب [قال] و حدثنا عبد الواحد بن عبدالله الموصلي عن أبي علي أحمد بن محمد بن أبي ناشر، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر(:
 يا جابر الزم الأرض و لا تحرّك يداً و لا رجلاً حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها: أوّلها اختلاف بني العباس... و مناد ينادي من السماء و يجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح... و راية السفياني.
... جابر بن يزيد جعفي مي‌گويد: امام باقر( مي‌فرمايد: اي جابر! بر زمين بنشين (خانه‌نشين باش) و دست و پايي حركت مده (فعاليتي نكن) تا نشانه‌هايي را كه برايت ياد مي‌كنم ببيني اگر بدان برسي: نخستين آنها اختلاف بني‌عباس است... و آوازدهنده‌اي از آسمان ندا كند و شما را آوازي از جانب دمشق به فتح برسد... و پرچم سفياني...
بنابر اين روايت، فعاليت و قيام در اين عصر نهي شده و نشستن در خانه وظيفة همگان است.
چهارم. روايت جابر
كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن ابراهيم بن جبير، عن جابر قال: محمد بن علي(:
ضَعْ خَدَّكَ عَلَى الْأَرْضِ وَ لَا تُحَرِّكْ رِجْلَيْكَ حَتَّى يَنْزِلُ الرُّومُ الرُّمَيْلَةَ وَ التُّرْكُ الْجـَزِيرَةَ وَ يُنَادِيَ مُنَادٍ مِنْ دِمَشْقَ؛

جابر مي‌گويد: امام محمد باقر( فرمودند: صورتت را روي زمين بگذار و پاهايت را تكان مده تا زماني كه سپاه روم در رميله و لشكر ترك در جزيره فرود آیند و ندايي از سمت دمشق و ندا دهنده‌ای از دمشق ندا دهد به پا خيزد.
از اين روايت استفاده مي‌شود كه تا بروز علایم ظهور امام مهدي( نبايد حركت و قيام نمود، بلكه وظیفه غنودن و خانه‌نشيني است.
پنجم. روايت جابر
علي بن أحمد عن عبيد الله بن موسى العلوي عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان عن منخل بن جميل، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر الباقر( أنّه قال: اسكنوا ما سكنت السماوات و الأرض ـ أي لا تخرجوا على أحد ـ فإن أمركم ليس به خفاء ألا إنّها آية من الله عزّ و جلّ ليست من الناس ألا إنها أضوأ من الشمس لا تخفى على برّ و لا فاجر، أ تعرفون الصبح؟ فإنّها كالصبح ليس به خفاء؛

جابر بن يزيد از امام باقر( روايت كرده كه آن حضرت فرمود: تا آسمان و زمين ساكن است شما نيز ساكن و بي‌جنبش باشيد ـ يعني بر هيچ كس خروج نكنيد ـ كه كار شما پوشيدگي ندارد. بدانيد كه آن نشانه‌اي از جانب خداي عزّ و جلّ است نه از جانب مردم، بدانيد كه آن از آفتاب روشن‌تر است و بر نيكوكار و زشت‌كار پنهان نخواهد ماند. آيا صبح را مي‌شناسيد؟ آن نشانه همانند صبح است كه پنهان نیست.
نقد و بررسي دلالت
در اين سه روايت كه جابر از امام محمد باقر( روايت كرده، بسيار روشن و بديهي است كه امام از شخص جابر نشستن و همراه نشدن با گروه‌هايي را خواسته كه دست به قيام زده‌اند. لذا بعيد است كه امام( بی‌مقدمه و بدون مسئله‌ای در جامعه به جابر اين‌گونه فرموده باشد.
بنابراين، اوّلاً مخاطب اين فرمايش امام( جابر است و بعيد نيست جابر ويژگي‌هاي خاصي مانند سدير داشته كه امام( اين‌گونه او را خطاب کرده است. (در روايت بعدي شخصيت سدير و افرادي مانند او بررسي مي‌شود؛)
ثانياً احتمال دارد امام( بر اساس تقيه اين سخنان را بيان فرموده باشد؛
ثالثاً بعيد نيست غرض اصلي امام( بيان نشانه‌هاي ظهور امام مهدي( باشد؛ زيرا جابر مي‌پنداشته كه زمان اين امام( زمان ريشه‌كن شدن ظلم‌ها و فشارها و فسادهاست و چه بسا افرادي در آن زمان ادعاهايي مي‌نموده‌اند و امام در صدد اين بوده كه قبل از بروز اين علامت‌ها، تحريك و تحرك‌هاي جامعه را كه ادعاهاي بزرگي داشتند، خنثا کند.
در هر صورت، امثال اين‌گونه روايت‌ها نمي‌تواند با ادلة محكم و قطعي جهاد و امر به معروف و نهي از منكر مقابله نمايد.
ششم. روايت علي بن اسباط
و حدثنا محمد بن همام قال: حدثني جعفر بن محمد بن مالك الفزاري قال: حدثني محمد بن أحمد، عن علي بن أسباط عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله( أنه قال: كفوا ألسنتكم و الزموا بيوتكم، فإنه لا يصيبكم أمر تخصّون به أبداً و يصيب العامة و لا تزال الزيدية وقاءً لكم أبدا؛

علي بن اسباط به واسطة يكي از يارانش از امام صادق( روايت كرده كه آن حضرت فرمود: زبان‌هايتان را نگاه داريد و در خانه‌هاي خود بنشينيد كه هرگز كاري كه مخصوص شما باشد دامن‌گيرتان نشود بلكه همگاني باشد و همواره زيديه سپر بلاي شما باشند.
اين حديث به درنگ کردن در منزل سفارش کرده و وظيفة انسان‌ها را در اين عصر خانه‌نشيني و ترك هرگونه قيام و مبارزه‌اي دانسته است.
نقد و بررسي دلالت
امام صادق( در اين روايت، زيديه را سپر بلا براي شيعيان معرفي فرموده كه مشخص است در آن دوران موجي عليه حكومت برخاسته شده بود و حاكم وقت درصدد خاموش كردن و به سر جا نشاندن آن حركت بوده است. لذا امام از شيعيان مي‌خواهد براي نجات از اين درگيري در خانه بنشينند و بر طرفداري يا ضّد هيچ طرفي سخن نگويند و همان گروهي كه (زيديه) حكومت را تحريك كرده، مورد خطاب يا عتاب قرار مي‌گيرند.
بنابر اعتقاد زيديه امام كسي است كه «قائم بالسيف» باشد. لذا بعد از شهادت امام حسين( به دنبال زيد راه افتادند و از همراهي با امامت امام سجاد( سرباز زدند و در طول دوران به دنبال سرنگوني يا ضربه‌زدن به نظام ظلم و جور بودند. لذا بعيد نيست در دوران امامت امام جعفر صادق( با برپايي شورش و نهضت، حكومت جور را تحريك كرده و حكومت درصدد پاسخ‌گويي بوده كه امام( بر اساس مصلحت و حفظ شيعيان دستور مي‌فرمايند: در خانه بنشينيد! منطق اهل‌بيت( چنین بوده كه شيعيان را از دامن‌زدن و غرق شدن به فتنه‌ها بر حذر می‌داشته‌اند. امام علي( هم دستور مي‌دهد:
كُنْ فِي الْفِتْنَةِ كَابْنِ اللَّبُونِ لَا ظَهْرٌ فَيُرْكَبَ وَ لَا ضَرْعٌ فَيُحْلَبَ ؛

به هنگام فتنه‌ها مانند بچه شتر باشيد كه نه پشت دارد تا سواري دهد و نه پستاني كه از آن شير بدهد.
علي‌اكبر مهدي‌پور در برابر اين روايات، دوازده طايفه از روايات را برمي‌شمارد كه مخالف اين روايات است
 و توجيه درست اين اختلاف را همين فرمايش اميرمؤمنان( مي‌داند، يعني اين دسته از روايات ناظر به زمان فتنه است.
هفتم. روايت سدير
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَدِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّـهِ(: يَا سَدِيرُ الْزَمْ بَيْتَكَ وَ كُنْ حِلْساً مِنْ أَحْلَاسِهِ وَ اسْكُنْ مَا سَكَنَ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ فَإِذَا بَلَغَكَ أَنَّ السُّفْيَانِيَّ قَدْ خَرَجَ فَارْحَلْ إِلَيْنَا وَ لَوْ عَلَى رِجْلِك‏؛

امام صادق( به سدير مي‌فرمايد: اي سدير! ملازم خانه‌ات باش و چون پلاسي از پلاس‌هاي خانه‌ات و تا شب و روز آرامش دارند تو نيز آرام و ساكن باش و چون به تو خبر رسيد كه سفياني خروج كرده هرچند پياده به سوي ما كوچ كن!
ممكن است اهل سكوت، به اين روايت استناد کنند و اين روايت را منحصر به سدير ندانند، بلكه بر همه واجب است كه تا خروج سفياني و قيام قائم( سكوت کنند و از قيام و خروج خودداري ورزند.

نقد و بررسي دلالت
براي روشن شدن مفهوم اين روايت ذكر دو نكته لازم است:
ـ شأن صدور روايت
در پايان حاكميت ننگين بني‌اميه و ايجاد حركت‌هاي انقلابي مردمي در گوشه و كنار جهان اسلام عليه مروان حمار آخرين خليفة اموي، غلامان و ياران ابراهيم عباسي در اطراف زندان كوفه به نوجوان غريبه‌اي برخورد ‌كردند كه توجه آنها را جلب نمود. در پرس‌وجو از او متوجه شدند نام او ابومسلم است كه به همراه پدرش از اصفهان به آذربايجان رفته و از آن‌جا به دلیل دستگيري دو تن از دوستان پدرش توسط کارگزاران حكومت بني‌اميه به كوفه كشيده شده است و براي ملاقات آنان اطراف زندان پرسه مي‌زند.
ياران ابراهيم، ابومسلم را به همراه خود به نزد ابراهيم بردند كه در تدارك قيام عليه بني‌اميه بود و ابراهيم از او بسيار خوشش آمد و گفت: «هذا عزلة من العزل» اين تكه‌اي از تكه‌هاست. ابراهيم، ابومسلم را در كنار خودش نگه‌ داشت و ابومسلم ناراضي از حكومت جائرانة بني‌اميه، در كنار ابراهيم خود را براي قيام آماده کرد و پس از مدتي از طرف ابراهيم با عنوان رهبر و پرچم‌دار قيام ناحية خراسان اعزام شد. ابومسلم در خراسان قيام خود را آغاز کرد و در مقابل حكومت بني‌اميه، مردم را به خلافت و حاكميت يكي از فرزندان بني‌هاشم كه منظورش ابراهيم عباسي بود، دعوت کرد.
اما پس از مدتي، جاسوسان بني‌اميه، جريان ابراهيم را فهميدند و او را دستگير ‌كردند. مروان حمار هم با فرو بردن سر او در «ديگ نوره» او را خفه کرد و از بين ‌برد.
ابومسلم پس از شنيدن خبر قتل ابراهيم، مردم را به حمايت از برادرش سفاح، دعوت کرد و با رشادت‌ها و لشكركشي‌هاي خود و حمايت مردم كه به حكومت يك نفر از بني‌هاشم دل‌بسته بودند، مروان حمار را شكست دادند و بدين وسيله يكي از مقربان درگاه سفاح شد تا جايي كه در ظاهر سفاح خليفه و حاكم جامعه بود، ولي ابومسلم كارهاي حكومت را اداره مي‌كرد.

درست در همان ايام جنگ ابومسلم با بني‌اميه، افرادي مانند سدير تصور مي‌كردند كه ابومسلم، خلافت را به امام صادق( واگذار خواهد كرد و امامت آن حضرت را خواهد پذيرفت. اما امام( از وضعيت آنان به خوبي آگاه بود و كلام ايشان نيز مربوط به همان زمان است. دانستن اين فضا، براي فهم روايت 
لازم است.
ـ شخصيت سدير
سدير شخصيت عجيب، متغير و پيچيده‌اي داشته است. نزد امام صادق( سخن از سدير به ميان آمد. امام در وصف او فرمود: «سدير عصيدة بكلّ لون؛
 سدير پيچيده شده به هر رنگي است.» يعني موضع ثابت و پابرجايي ندارد و هر روز، رنگ عوض مي‌كند و يا به قولي او از حزب باد است. هر طرف كه باد بوزد او نيز اهل آن طرف است.
برخي در توضيح اين كلام امام صادق( نوشته‌اند که گویا بنابراین حدیث، وي با رنگ‌هاي گوناگون گره خورده و فردي بوده احساسي مزاج كه از جهت فكر و دقت به يك طريق واحد پابرجا نبوده است.
 اين كلام بدان معنا نيست كه او به تقيه پای‌بند بوده و در برخورد با هر فرقه‌اي به رنگ آنان در مي‌آمده تا خود را حفظ كند، چنان‌كه از اين حديث اين‌گونه در تنقيح المقال برداشت می‌شود؛ زيرا اگر او اين‌گونه تقيه را رعايت مي‌كرده، به زندان نمي‌افتاد، با وجود اين‌كه از امام صادق( وارد شده كه به زيد شحام فرمود: 
يا شحام! إني طلبت إلى إلهي في سدير و عبد السلام بن عبد الرحمن و كانا في السجن فوهبهما لي و خلى سبيلهما؛

اي شحام! من براي سدير و عبدالسلام كه در زندان بودند خداوند را خواندم (يعني آزادي آنها را از خدا خواستم). پس خداوند آن دو را به من بخشيد و راه آزادي آن دو را گشود.
از بررسي و تتبع در احوالات او مشخص مي‌شود، سدير اهل قيام نبوده و همواره احساساتش بر تدبير و تفكرش غلبه مي‌كرده است. وي از كساني بوده كه گمان مي‌كرده امام صادق( را مي‌توان جوزده نمود تا در آن دوران بسيار حساس قيام کند. به همين جهت، همواره بر امام اصرار مي‌ورزيد تا خروج نمايد. امام صادق( هم با اين روايت به او ‌فهماند كه فعلاً زمان قيام نيست و آن حكومت جهاني حضرت قائم( علامتي چون خروج سفياني دارد. لذا امام( سدير و افرادي همانند او را كه تحت تأثيرات، احساسات و زمان خود گمان مي‌كردند زمان قيام و خروج فرا رسيده، با اين بيان ارشاد مي‌فرمايد: «الان زماني است كه بايد در خانه‌هاي خودتان بنشينيد و خود و ديگران را به هلاكت و ما را به زحمت نيندازيد.»
روايتي ديگر از سدير شخصيت او را بيشتر واضح مي‌سازد. سدير صيرفي مي‌گويد: بر امام صادق( وارد شدم و عرض كردم: به خدا سوگند! نشستن براي شما روا نيست. حضرت فرمود: چرا اي سدير؟ گفتم: به دلیل اطرافيان و پيروان و ياراني كه داريد. به خدا سوگند! اگر اميرمؤمنان( به اندازة شما طرفدار و پيرو و يار داشت، قبايل تيم و عدي (قبيله ابوبكر و عمر) در خلافت وي طمع نمي‌ورزيدند. حضرت فرمود: تعداد آنان چه اندازه مي‌تواند باشد؟ گفتم: صد هزار! حضرت فرمود: صد هزار؟ گفتم: بله، بلكه دويست هزار! حضرت فرمود: دويست هزار؟ گفتم: بله و بلكه نصف دنيا! حضرت( چيزي نفرمود. بعد از لحظه‌اي فرمود: آيا مي‌تواني همراه ما به «ينبع» (محلي در نزديكي مدينه) بيايي؟ عرض كردم: بله! حضرت دستور فرمود الاغ و استري را زين كردند. من سبقت گرفتم و بر آن سوار شدم. حضرت فرمود: الاغ براي من راحت‌تر است. لذا من از الاغ پياده و سوار استر شدم و حضرت نيز سوار بر الاغ شد و به اتفاق هم از شهر خارج شديم. هنگام نماز شد. حضرت فرمود: اي سدير! پياده شو تا نماز بخوانيم. پس فرمود: نه اين زمين شوره‌زار است و نماز در آن جايز نيست. راه را ادامه داديم تا به زميني رسیدیم كه خال آن قرمز بود. حضرت به پسر بچه‌اي نگاه کرد كه چند بزغاله را مي‌چراند و فرمود:
لَوْ كَانَ لِي شِيعَةٌ بِعَدَدِ هَذِهِ الْجِدَاءِ مَا وَسِعَنِي الْقُعُودُ؛
اگر من به اندازة اين بزغاله‌ها شيعه داشتم سكوت و نشستن برايم جايز نبود.
آن‌گاه از مركب پياده شديم و نماز خوانديم، هنگامي كه از نماز فارغ شديم، به بزغاله‌ها نگاه كردم و آنها را شمارش كردم. ديدم تعدادشان هفده رأس است.

از اين روايت هم شخصيت سدير و هم شرايط زمان و وضعيت دوران امام صادق( مشخص مي‌شود، يعني در دوراني كه امام( سدير صيرفي را امر به خانه‌نشيني و سكوت مي‌كند، براي امام( هفده يار واقعي و مخلص و جان بر كف وجود ندارد. آيا در شرايطي كه هيچ عدّه و عُدّه‌اي در كار نيست، راهي جز سكوت می‌توان برگزید؟ در هر صورت با توجه به اين دو نكته از اين روايت الغاي خصوصيت نمی‌توان کرد و گفت در اين عصر نیز وظيفة همگان خانه‌نشيني و سكوت است.
هشتم. روايت ابو‌بكر حضرمي
حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثني يحيى بن زكريا بن شيبان قال: حدثنا يوسف بن كليب المسعودي قال: حدثنا الحكم بن سليمان، عن محمد بن كثير عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلت أنا و أبان على أبي عبدالله( و ذلك حين ظهرت الرايات السود بخراسان فقلنا: ما ترى؟ فقال اجلسوا في بيوتكم، فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل فانهدوا إلينا بالسلاح؛

ابوبكر حضرمي مي‌گويد: من و ابان بر امام صادق( وارد شديم و اين مقارن با زماني بود كه پرچم‌هاي سياه در خراسان ظهور كرده بود. عرض كرديم: نظر شما چيست؟ حضرت فرمودند: در خانه‌هاي خود بنشينيد، هر گاه ديديد ما بر مردي گرد آمده‌ايم، شما نيز با سلاح به ياري ما برخيزيد.
از اين روايت ممكن است استفاده شود كه امام صادق( به هنگام بروز برخي از قيام‌ها اجازة همراهي كردن را صادر نفرمودند، بلكه از همراهي كردن منع کردند. لذا بايد تا زمان ظهور امام مهدي( از هر نوع قيامي برحذر بود و با هيچ قيام و انقلابي بيعت نكرد.
نقد و بررسي دلالت
بنابر اين روايت، بسيار واضح است كه ابان و ابوبكر حضرمي نظر امام صادق( را براي پيوستن به قيام سياه‌جامگان درخواست كردند. امام نيز به صراحت فرمود: پرچم‌هاي سياه برافراشته در خراسان را ياري نكنيد و در خانه‌هايتان بنشينيد.
لذا اين حديث هيچ ارتباطي با نهي از قيام در عصر غيبت ندارد؛ زيرا قيام ابومسلم در خراسان براي ياري رساندن به اهل‌بيت( نبود و اگر شعاري مي‌دادند كه برخي افراد فريب آن را مي‌خوردند، امام( ماهيت آن نهضت را می‌دانست شيعيان را از همراهی آن نهی می‌فرمود. بنابراين، چنان‌چه قيام و انقلابي در صدد ياري رساندن به اهل‌بيت( باشد، به گونة تخصصی از دايرة حكم اين روايات خارج است.
نهم. روايت ابو‌بصير
حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة الكوفي قال: حدثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي أبو الحسن قال: حدثنا إسماعيل بن مهران قال: حدثنا الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه و وهيب بن حفص عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( قال: إنه قال لي أبي(: لا بدّ لنار من آذربيجان لا يقوم لها شي‏ء و إذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم، و ألبدوا ما ألبدنا، فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه و لو حبواً، و الله لكأنّي أنظر إليه بين الركن و المقام يبايع الناس على كتاب جديد، على العرب شديد و قال: ويل لطغاة العرب من شر 
قد اقترب؛

ابوبصير از امام صادق( روايت كرده كه آن حضرت فرمود: پدرم به من فرمود: ناگزير آتشي از ناحية آذربايجان زبانه خواهد كشيد كه هيچ چيز در مقابلش نتواند ايستاد؛ چون چنين شود خانه‌نشين باشيد (بي‌طرف بمانيد) و تا آن‌گاه كه ما در خانه نشسته‌ايم، شما نيز خانه‌نشين باشيد و چون كسي كه از طرف ما حركت مي‌كند فعاليت خود را آغاز كرد، به سوي او ـ اگر چه با دست و زانو ـ بشتابيد. به خدا سوگند! گويي هم‌اكنون به او مي‌نگرم كه ميان ركن و مقام به فرماني جديد از مردم بيعت مي‌گيرد؛ فرماني كه بر عرب سخت گران است و پدرم فرمود: واي بر سركشان عرب از شرّي كه نزدیک شده است.
از اين روايت اين‌گونه استفاده مي‌شود كه تا زمان ظهور امام مهدي( 
بايد در خانه نشست و منتظر زمان ظهور بود. وقتي قيام جهاني امام زمان( 
آغاز شد، بايد حركت و قيام كرد و به انقلاب حضرت لبيك گفت و آن را 
ياري كرد.
نقد و بررسي دلالت
روايت اشارة مستقيم به فتنه‌هايي کرده كه از سمت آذربايجان مانند آتش شعله‌ور مي‌شود. در اين هنگام امر به خانه‌نشيني شده است.
بسيار روشن است كه در هنگام بروز و ظهور فتنه هر كس قيام كند، نابود مي‌شود. لذا اهل‌بيت( افراد را از درگيري و قيام با اين‌گونه مسائل برحذر داشته‌اند و فرموده‌اند: به ما نگاه كنيد تا هنگامي كه ما در خانه نشسته‌ايم شما نيز خانه‌نشين باشيد و اقدامي نكنيد.
اما آیا قیام در غیر زمان فتنه جایز نیست؟ قطعاً اين روايت در مقام پاسخ به اين سؤال نيست و بايد به متون ديگر رجوع کرد كه البته در روايات ديگر به قيام براي اصلاح زمانی سفارش شده که شرايط و زمان مناسب باشد.
دهم. روايت حسين بن خالد
أخبرنا محمد بن محمد ، قال أخبرني الشريف أبو محمد أحمد بن محمد بن عيسى العلوي الزاهد، قال حدثنا حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي، قال حدثنا أبو عمرو محمد بن عمر الكشي، قال: حدثنا حمدويه بن نصر، عن محمد ابن عيسى، عن الحسين بن خالد، قال قلت لأبي الحسن الرضا(: إن عبدالله ابن بكير كان يروي حديثا و يتأوله، و أنا أحب أن أعرضه عليك. فقال ما ذلك الحديث؟ قلت: قال ابن بكير: حدثني عبيد بن زرارة، قال كنت عند أبي عبدالله( أيام خروج محمد بن عبدالله بن الحسن، إذ دخل عليه رجل من أصحابنا، فقال له: جعلت فداك، إن محمد بن عبدالله قد خرج، و أجابه الناس، فما تقول في الخروج معه؟ فقال أبو عبدالله(: «اسكن ما سكنت السماء و الأرض.» فقال عبدالله بن بكير: فإذا كان الأمر هكذا، و لم يكن خروج ما سكنت السماء و الأرض، فما من قائم و لا من خروج. فقال أبوالحسن(: صدق أبوعبدالله(، و ليس الأمر على ما تأوله ابن بكير، إنما قال أبوعبدالله(: اسكنوا ما سكنت السماء من النداء، و الأرض من الخسف بالجيش؛

حسين بن خالد روايت مي‌كند كه به امام رضا( عرض كردم: عبدالله بن بكير حديثي را روايت مي‌كند و من دوست دارم آن را بر شما عرضه دارم. حضرت فرمود: آن حديث چيست؟ گفتم: ابن بكير مي‌گويد عبيد بن زراره گفت: در زماني كه محمد بن عبدالله بن حسن قيام كرده بود، من خدمت امام صادق( بودم، يكي از اصحاب وارد شد و گفت: فدايت شوم محمد بن عبدالله خروج كرده است، نظرتان در همراهي كردن او چيست؟ حضرت فرمود: «تا هنگامي كه آسمان و زمين آرام هستند، آرام باشيد.» 
عبدالله بن بكير گفت: اگر جريان چنين است كه تا مادامي كه زمين و آسمان ساكن است شورش و قيام نبايد صورت گيرد، پس هرگز قيام و رهبري كه قيام كند نخواهد بود. امام رضا( فرمود: بله ابوعبدالله( راست گفته است، اما مسئله آن طور نيست كه ابن بكير تأويل نموده، بلكه امام صادق( خواسته است بفرمايد تا آن‌گاه كه آسمان از صدا (صيحة آسماني) و زمين از فرو بردن لشكر (سفياني) ساكت است شما هم ساكت باشيد.
بنابراين روايت بر سكوت و سكون تا زمان بروز علایم ظهور سفارش شده است و نبايد برخلاف اين نوع روايت‌ها در اين زمان قيام و انقلاب نمود. از اين حديث نيز استفاده مي‌شود كه قيامي قبل از قيام مهدي( نبايد واقع شود.

نقد و بررسي دلالت
چنان‌که گذشت، محمد بن عبدالله ادعاي مهدويت داشته و مردم را به خود فرا می‌خوانده و امام( مي‌فرمايد: براي قيام امام مهدي( دو نشانه وجود دارد، پس هر كسي قبل از اين دو علامت ادعاي مهدويت کند، از وي نپذيريد و همراهي‌اش نكنيد.
از این رو، اين روايت دلالتي بر سكوت و سكون در اين عصر در مقابل بدعت‌ها و كژي‌ها ندارد. انسان موظف است هميشه در برابر بدي‌ها خروج و قيام نمايد.
برخي در جواب اين روايت نوشته‌اند:
در اين روايت شخص سؤال‌كننده و شرايط سؤال و جلسه‌اي كه در آن سؤال شده مشخص نيست. احتمال مي‌رود در جلسه جاسوسي حضور داشته است كه امام صادق( به نحو اجمال جواب مي‌دهند، به گونه‌اي كه ايهام اين معنا را داشته باشد كه خروج و قيام به طور كلي جايز نيست، چنان‌كه بكير نيز همين معنا را برداشت نمود.

ولي اين احتمال صحيح به نظر نمي‌رسد؛ زيرا امام رضا( فرمايش امام صادق( را تأييد و توضيح مي‌دهند.
یازدهم. روايت ابو‌بصير
أحمد بن إدريس عن علي بن محمد، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( قال: لما دخل سلمان( الكوفة و نظر إليها، ذكر ما يكون من بلائها، حتّى ذكر ملك بني أمية و الذين من بعدهم، ثم قال: فإذا كان ذلك فالزموا أحلاس بيوتكم، حتى يظهر الطاهر بن الطاهر المطهر ذو الغيبة الشريد الطريد؛

ابوبصير مي‌گويد: امام جعفر صادق( فرمود: هنگامي كه سلمان وارد كوفه شد و به آن شهر نگاه كرد، بلاهايي را كه به كوفه مي‌رسد، ذكر كرد تا به حكومت بنو‌اميه و حوادث بعد آن رسيد. سپس گفت: هنگامي كه اين‌چنين شد، مانند فرش‌هاي خانه‌هايتان باشيد (درون خانه بنشينيد) تا فردي كه پاکیزه فرزند پاکیزه، صاحب غيبت و تنها و يگانه است، ظهور كند.
از اين روايت اين‌گونه استفاده مي‌شود كه تا زمان ظهور امام مهدي( به نشستن در خانه امر کرده‌اند. لذا حركت، قيام و انقلاب به صلاح نيست و هر گونه تحركي برخلاف متون روايي است.
نقد و بررسي دلالت
در اين روايت حضرت سلمان به هنگام بروز و ظهور فتنه‌هايي مانند حكومت بنو‌اميه و حوادث پيرامون آن امر به خانه‌نشيني نموده‌اند كه بسيار مسئله روشن و پذیرفتنی است؛ زيرا به هنگام شعله‌ور شدن فتنه، بايد از آن دوري كرد و خود را نجات داد، اما اين مسئله كه در روايات ديگري نيز منعكس شده، به معنای نفي و نهي قيام و حركت سنجيده و اصولي و يا همراهي قيام براي ياري رساندن به اهل‌بيت( نيست.
در عصر غيبت بنابر احاديثي كه در بررسي روايات توضيح داده شد، قبل از قيام قائم حركت‌ها و قيام‌هاي اصلاحي به پا مي‌خيزد که همه وظیفه دارند با آنها همكاري و هم‌ياري کنند، مانند قيام يماني.
در ضمن اهل‌بيت دربارة برخي از قيام‌ها مانند قيام زيد كه در برابر حكومت بنو‌اميه قيام كرده بودند، رضايت‌مندي خود را اعلام فرمودند و از ديگران خواستار شركت در آن نهضت شده بودند. در هر صورت، اين روايت دربارة فتنه‌هاي تاريك و كوري است كه انگيزة قيام‌كنندة آن روشن نيست، علاوه بر آن‌كه نوعي عمل شتاب‌زده محسوب مي‌شود. اما در اين زمان وظيفة همگان قيام و همراهي با قيام‌هاي اصلاح‌طلبانه، در خط اهل‌بيت( و زمينه‌ساز حكومت جهاني امام عصر( است.
دوازدهم. روايت عبيدي
أخبرني أبو عبدالله محمد بن محمد، قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد(، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي الحسن العبدي، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق(، قال: ما كان عبد ليحبس نفسه على الله إلا أدخله الجنة؛

عبيدي از امام صادق( روايت نموده كه حضرت فرمود: هيچ بنده‌اي جان خود را حبس نمي‌كند، مگر اين‌كه خداوند او را به بهشت داخل مي‌نمايد.
اهل سكوت از حبس نفس، اين‌گونه برداشت كرده‌اند كه انسان بايد 
در خانه بنشيند و دست روي دست بگذارد و دم نزند تا خداوند او را به 
بهشت ببرد.

نقد و بررسي دلالت
مفهوم اين روايت نفي خروج و قيام در زمان غيبت نيست؛ زيرا حبس نفس بر خدا به معناي وقف جان در راه خداست و اين معنا با قيام و مبارزه سازگارتر است تا سكوت و سكون در خانه!
واژة حبس نفس، نظير واژة صبر است كه در عرف غير عرب، گاهي به معناي سكوت و بي‌تحركي به كار برده مي‌شود، با اين‌كه صبر، به مفهوم استقامت و پايداري در ميدان عمل و مبارزه است، به گونه‌ای كه مشكلات، سختي‌ها و حوادث، انسان را از قيام و مبارزه باز ندارد.

افزون بر این، شرط دخول در جنت سعي و تلاش و چشيدن سختي است. خانه‌نشيني و دم نزدن اگر چه برخي مواقع سخت است، از قيام و حركت آسان‌تر است.
سیزدهم. روايت مفضل بن عمر
روي في بعض مؤلّفات أصحابنا عن الحسين بن حمران، عن محمد بن اسماعيل و علي بن عبدالله الحسين، عن أبی شعيب محمد بن نصر، عن عمر بن الفرات، عن محمد بن الفضل، عن مفضل بن عمر، قال: قال أبوعبدالله(...: يا مفضل! كُلُّ بَيْعَةٍ قَبْلَ ظُهُورِ الْقَائِمِ( فَبَيْعَتُهُ كُفْرٌ وَ نِفَاقٌ وَ خَدِيعَةٌ لَعَنَ اللَّـهُ الْمـُبَايِعَ لَهَا وَ الْمـُبَايَعَ...؛

اي مفضل! همة بيعت‌هاي قبل از ظهور حضرت قائم( بيعت كفر، نفاق و نيرنگ است. خداوند بيعت‌كننده و بيعت‌شونده را لعنت كند.
از رواياتي كه براي نفي قيام و زمينه‌سازي و تشكيل حكومت به آن استدلال شده،
 همين روايت است كه امام صادق( همة بيعت‌ها و تجمع‌هاي انقلابي را كفر و نفاق معرفي فرموده است. پس بايد در خانه نشست و از بيعت با هر حركت و انقلابي سر باز زد.
نقد و بررسي دلالت
با توجه به پاسخ روايات گروه اوّل، بيعت‌هايي قبل از ظهور از مصاديق كفر، نفاق و نيرنگ است كه براي سربلندي طاغوت صورت ‌گيرد. این بیعت‌ها مشمول لعن و نفرين پروردگار است، اما اگر بيعتي در راستاي اهداف اهل‌بيت( و زمينه‌سازي ظهور انجام پذيرد، مشمول لطف و عنايات خداوند متعال می‌شود. ضمن آن‌كه روايتي از امام صادق( دربارة اوضاع آن زمان و خواهان دقت و سنجيده عمل كردن مفضل است كه مفهوم و فضاي صدور اين روايت را مشخص مي‌كند:
حدثني المفضل بن عمر قال: «كنت عند أبي عبدالله( في مجلسه و معي غيري، فقال لنا: إياكم و التنويه، ـ يعني باسم القائم( ـ و كنت أراه يريد غيري، فقال لي: يا أبا عبدالله إياكم و التنويه، و الله ليغيبن سبتا من الدهر، و ليخملنّ حتى يقال: مات أو هلك؟... و لترفعنّ اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يعرف أيّ من أيّ. قال المفضل: فبكيت، فقال لي: ما يبكيك؟ قلت: جعلت فداك كيف لا أبكي و أنت تقول: ترفع اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يعرف أيّ من أيّ، قال: فنظر إلى كوة في البيت التي تطلع فيها الشمس في مجلسه فقال: أ هذه الشمس مضيئة؟ قلت: نعم، فقال: و الله لأمرنا أضوأ منها؛

مفضل بن عمر مي‌گويد: خدمت امام صادق( بودم و در مجلس او شخص ديگري نيز با من بود. آن حضرت به ما فرمود: بپرهيزيد از شهرت دادن ـ يعني نام قائم( را ـ و به نظرم مي‌رسد كه آن شخص ديگر مورد نظر او بود نه من، پس رو به من كرد و فرمود: مبادا وي را شهرت دهيد. به خدا حتماً روزگاري غايب خواهد شد تا جايي كه گفته شود: آيا او وفات كرده، آيا از بين رفته است... و دوازده پرچم اشتباه‌انگيز كه هيچ يك از ديگري باز شناخته نمي‌شود، برافراشته خواهد شد. مفضل گويد: من گريه كردم. آن حضرت فرمود: چرا گريه مي‌كني؟ عرض كردم: فدايت گردم، چگونه گريه نكنم در حالي كه مي‌فرمايي دوازده پرچم برافراشته خواهد شد كه هيچ كدام از ديگري باز شناخته نمي‌شود! آن حضرت به شكافي كه در ديوار خانه بود و خورشيد از آن‌جا درون خانه مي‌تابيد نگاه نمود و فرمود: آيا اين خورشيد تابنده است؟ عرض كردم: بله. فرمود: به خدا سوگند كار ما روشن‌تر از اين خورشيد است.
روايات نهي از تعجيل
بخشي از روايات، عجله كردن و قيام پیش از موعد را نهي كرده و صبر را در براندازي حكومت‌هاي جور، خواستار شده است:
یکم. روايت انس بن محمد
روي حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابيه جميعاً عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جدّه عن علي بن ابي طالب( عن النبي( انّه قال له: «يا علي، ان ازالة الجبال الرواسي اهون من إزالة مُلك مؤجل لم تنقص ايامه...»؛

امام جعفر صادق( از پدرانش( نقل مي‌كند كه پيامبر اكرم( ضمن وصيتي به حضرت علي( فرمود: «اي علي! از جاي كندن كوه‌هاي محكم و برافراشته شده، آسان‌تر از بركنار كردن سلطاني است كه هنوز روزگار او پايان نيافته است.»
مرحوم شيخ صدوق، اين روايت نسبتاً طولاني را ذكر نموده كه به بیان احکام و اخلاق پرداخته است. برخي گمان كرده‌اند که اين قسمت از روايت، بر نفي قيام دلالت دارد
 و نبايد براي بركنار كردن نظام سلطه عجله داشت؛ زيرا دوران انقضای آن به سر نيامده است.
نقد و بررسي دلالت
بسيار روشن است كه منظور اين روايت، نفي قيام و حركت نيست؛ بلكه می‌گوید که قيام و حركت در برابر چنين پادشاهي، بسيار سخت است؛ بايد زمينه‌سازي كرد و براي براندازي او، به سختي کوشید و سختي‌ها كشيد؛ مانند جدا كردن ميوه از درخت. اگر زمان جدا شدن میوه رسیده باشد، با نسيمي جدا مي‌شود وگرنه بايد با سختي آن را از درخت جدا كرد، نه اين‌كه نمي‌توان جدا نمود و نبايد اقدامي كرد. به عبارت ديگر، پيامبر( نمي‌فرمايد: در برابر پادشاهان قيام بي‌فايده و ناموفق است و قيام نكنيد؛ بلكه مي‌فرمايد: سخت است. اگر اين روايت در صدد تحريم قيام در برابر پادشاهان است، چرا اميرمؤمنان( در برابر معاويه ملعون قيام كرد و فرمود:
با تمام توان، تلاش مي‌كنم تا زمين را از اين شخص معكوس و جسم ناپاك پاك كنم.

 دوم. روايت ابي‌المرهف
عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن حفص بن عاصم عن سيف التمّار عن ابي المرهف عن ابي جعفر( قال: «الغبرة علی من اثارها هلك المحاضير.» قلت: جعلت فداك! و ما المحاضير؟ قال: «المستعجلون، أما انهم لن يردوا الا من يعرض لهم.» ثم قال: «يا اباالمرهف، أما انهم لم يريدوكم بمجحفة الاعرض الله عزّوجلّ لهم بشاغل.» ثم نكت ابوجعفر( في الارض، ثم قال: «يا اباالمرهف!» قلت: لبيك! قال: «اتری قوما حبسوا أنفسهم علی الله عز ذكره لا يجعل الله لهم فرجاً؟ بلي و الله ليجعلن الله لهم فرجاً»؛

ابوالمرهف از امام محمد باقر( روايت مي‌كند كه فرمود: «غبار بر سر كسي نشيند كه آن را برانگيزد و محاضير هلاك گشتند.» عرض كردم: قربانت گردم محاضير كيانند؟ فرمود: «شتاب‌كنندگان. ايشان (مأموران حكومت) قصد سوء نكنند مگر به كساني كه متعرض آنان شوند.» سپس فرمود: «اي ابا المرهف! مخالفان براي شما توطئه بنياد‌كني نچينند مگر آن‌كه خداوند عزّوجلّ مانعي در راه اجراي آن براي ايشان پيش آورد.» سپس امام باقر( نگاهش را بر زمين دوخت و فرمود: «اي اباالمرهف!» عرض كردم: بله. فرمود: «آيا خداوند برای مردمي كه خود را وقف او كرده‌اند فرجي قرار نمی‌دهد؟ آري به خدا سوگند كه هر آينه خداوند براي آنها گشايشي پديد آورد!»
ظاهراً ضمير «هم» در دو مورد از متن حديث، به مأموران حكومت برمي‌گردد نه به كساني كه به قيام زودرس دست مي‌زنند و شايد مراد از كساني كه جان خود را وقف راه خدا نموده‌اند، اهل‌بيت( باشند و فرجي كه در نهايت براي آنان حاصل مي‌شود، فرج اهل‌بيت( توسط حضرت مهدي( باشد. در هر صورت، از اين روايت بر نهي و نفي هر گونه قيام استفاده شده است. روايت بعدي نیز به این روايت شباهت دارد.
سوم. روايت ابي‌المُرهف
اخبرنا احمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا حميد بن زياد الكوفي قال: حدثنا علي بن الصباح بن الضحاك عن جعفر بن محمد بن سماعة عن سيف التمار عن ابي المـُرهف قال: قال ابوعبدالله(: «هلكت المحاضير.» قال: قلت و ما المحاضير؟ قال: «المستعجلون و نجا المقرّبون و ثبت الحصن علي اوتادها، كونوا احلاس بيوتكم فان الغبرة علی من آثارها و انهم لا يريدونكم بجائحةٍ الا اتاهم الله بشاغلٍ الا من تعرّض لهم»؛

ابوالمُرهف گويد: امام صادق( فرمودند: «محاضير (تندروها) هلاك شدند!» گويد: عرض كردم محاضير چيست؟ فرمود: «همان شتاب‌جويان [كه خواستار شتاب و زودتر فرا رسيدن امر خدا از موعد مقرر آن شدند] و مقرّبون (افرادي كه فرج را نزديك مي‌دانند) نجات يافتند و قلعه بر پي‌ها و ميخ‌هايش استوار مي‌ماند. پلاس (فرش) خانه‌هاي خود باشيد
 (بي‌طرف بمانيد) كه غبار فتنه به زيان كسي است كه آن را برانگيزد. هيچ‌گاه آنان براي شما گرفتاري و مصيبتي تدارك نمي‌بينند مگر اين‌كه خداوند مشغوليتي براي آنان پيش مي‌آورد، مگر كسي كه خود متعرض ايشان شود» (خود خويشتن را دم تيغ آنان دهد).
از اين روايت استفاده مي‌شود: اهل‌بيت( به درنگ در خانه و نداشتن عجله براي بركناري ظلم و ظهور عدل، سفارش کرده‌اند و به صراحت بيان فرموده‌اند كه عجله‌كنندگان هلاك مي‌شوند.
نقد و بررسي دلالت
اين دو روايتي كه ابي‌المرهف از صادقين( نقل كرده، تقريباً مضمون یک‌سانی دارد. امام صادق( و امام محمد باقر( در تعبيری كنايي مي‌فرمايند: برخي از افراد عليه حكومت، شتاب‌زده عمل مي‌نمایند و گرد و غبار به پا مي‌كنند. در نتيجه حكومت آنها را زير نظر گرفته، دست‌گير يا تعقيب مي‌كند. به تعبير ديگر، دود به چشم كسي مي‌رود كه آتش به پا كند.
ابو‌المرهف در آن گير و دار و بگير و ببند، بيم آن داشته است كه تعقيب حكومت به او نيز سرايت كند و امام( وي را خاطر‌جمع نموده، با اين بيان به او مي‌فرمايد: «نگران نباش! ضرر گرد و غبار براي كسي است كه آن را برانگيزد و چون شما در تحريك حكومت نقشي نداشتي، سالم و مصون مي‌ماني.»
امام( در ادامه، قانون كلي و جامعی را بيان مي‌فرمايد كه هر فردي تحت احساسات و بدون تعقل و تفكر، آني و نسنجيده و پيش از تهية مقدمات و امكانات، شتاب‌زده به خروج و قيام اقدام نمايد، نتيجه‌اش شكست است؛ يعني امامان معصوم، هيچ‌گاه مسلمانان را از امر به معروف و نهي از منكر و قيام در برابر باطل نهي نمي‌فرمودند، بلكه آنان را از عجله و حركت‌هاي متحورانه و افراطي برحذر مي‌داشتند.
استاد علي صفايي حائري درباره اين‌گونه روايات مي‌نويسد:
راه‌هاي كوهستاني به ما مي‌آموزد كه قله‌هاي سركش و صخره‌هاي بلند را آن‌جا كه نتوانستي از روبه‌رو فتح كني، مي‌تواني دور بزني و بر سر آنها پاي بگذاري.
هنگامي كه يك مقدار نيرو در دل صخره جاي گرفت، انفجار آن مي‌تواند صخره‌ها را متلاشي كند و اين يك حقيقت است كه سرداران فاتح، قلعه‌هاي محكم را از درون فتح مي‌كردند. در هنگام طلوع طاغوت و در اوج قدرت او، كندن ريشه‌هاي حكومت او از كندن يك كوه سنگين‌تر است؛ مگر آن‌كه ريشه‌ها را سست كني و آنها را از درون متلاشي كني و رابطه‌هاي آن را بشكني و نظام آن را بگسلي.
و همين است كه نفوذ در دل دشمن هدف ديگري براي تقيه است...

با اين توجه است كه بايد حركت‌هاي انقلابي انتظار و تقيه را در طرح خويش بگنجاند و تنها با پاي عقده‌هاي متراكم و نفرت‌هاي انقلابي حركت را آغاز نكنند و بدون تهيه مهره‌هاي خويش و نفوذ در كادر دشمن، پيروزي مستمر را توقع نداشته باشند.

چهارم. روايت عبدالرحمن بن كثير
حدثنا علي بن احمد قال: حدثنا عبيدالله بن موسي العلوي عن محمد بن 
موسی عن احمد بن ابي احمد عن محمد بن علي عن علي بن حسّان عن عبدالرحمن بن كثير قال: كنت عند ابي عبدالله( يوماً و عنده مِهزمُ الاسدي، فقال: جعلني الله فداك متی هذا الامر الذي تنتظرونه؟ فقد طال علينا. فقال: «يا مهزم، كذب المتمنّون و هلك المستعجلون و نجا المسلّمون و 
الينا يصيرون»؛

عبدالرحمن بن كثير مي‌گويد: روزي خدمت امام صادق( بودم و مهزم اسدي نيز نزد آن حضرت بود و گفت: خداوند مرا فدايت كند! اين امر كه منتظرش هستيد کی واقع خواهد شد كه بر ما بسيار به طول انجاميد. آن حضرت فرمود: «اي مهزم، آرزومندان خطا كردند و شتاب‌جويان هلاك شدند و آنان كه در مقام تسليمند، نجات يافتند و به سوي ما باز خواهند گشت!»
از اين روايت برداشت مي‌شود كه هر كس براي ظهور امام مهدي( شتاب کند و به حركت و انقلاب دست زند، هلاك مي‌شود. بنابراين بايد اهل صبر و تسليم بود و از قيام برحذر نمود.
نقد و بررسي دلالت
شيعيان در طول حيات ائمه(، بارها درباره زمان حكومت جهاني از حضرات معصومان( سؤال کرده‌اند و امامان معصوم( هم براساس شخصيت راوي و موقعيت زماني، پاسخ‌هاي متفاوتي داده‌اند. يكي از آن پاسخ‌ها همين است كه امام مي‌فرمايد: كساني كه آرزوهاي بي‌اساسي نسبت به امر ما دارند ـ يعني بدون عمل، مشتاق فرا رسيدن حكومت جهاني ما هستند و يا عمل شتاب‌زده و نسنجيده 
دارند ـ اهل هلاك به شمار می‌آیند و افرادي كه تسليم امر ما هستند و در برابر اراده پروردگار هيچ ادعايي ندارند، اهل نجات هستند.
به تعبير ديگر، امام مي‌فرمايد: شما به وظيفه خودتان دربارة ما عمل كنيد. از ما به سبب آرزوهايتان سبقت نگيريد. اگر به‌ حقیقت يار و ياور ما باشيد و خداوند متعال اراده فرمايد، حكومت جهاني محقق خواهد شد.
آيا آن‌چه به شرايط ظهور امام مهدي( قائل هستيم،
 اگر براي امام صادق( مهيا بود، آن حضرت توانايي برپايي حكومت جهاني را نداشت؟ قطعاً شرايط حكومت براي ائمه( آماده نبوده است و ائمه بر اساس آن زمان، دستورهایی به شيعيان و پيروان مي‌فرمودند؛ ضمن آن‌كه هيچ يك از اين دستورها، به معناي نفي حركت، تلاش، قيام، كنار گذاشتن وظيفه و ترك امر به معروف و نهي از منكر نيست.
پنجم. روايت صالح و يحيي
اخبرنا محمد بن همام و محمد بن الحسن بن محمد بن جمهور جميعا عن الحسن بن محمد بن جمهور عن ابيه عن سماعة بن مهران عن صالح بن ميثم و يحيي بن سابق جميعاً عن ابي جعفر الباقر( انه قال: «هلك اصحاب المحاضير و نجا المقرّبون و ثبت الحصنُ علي اوتادها ان بعد الغمّ فتحاً عجيبا»؛

صالح بن ميثم و يحيي بن سابق از امام محمد باقر( روايت كرده‌اند كه آن حضرت فرمود: «اصحاب محاضير (تندروان) هلاك شدند و مقرّبون (كه فرج را نزديك مي‌شمارند) نجات يافتند و قلعه بر ميخ‌ها و پي‌هاي استوارش پا برجا ماند. همانا پس از اندوه و تنگ‌دلي، گشايشي شگرف خواهد بود.»
از اين روايت استفاده مي‌شود كه براي ظهور امام مهدي( نبايد عجله داشت و همان‌طوري كه اگر ميخي بر ديوار قلعه كوبيده شود ثابت و پا بر جا مي‌ماند، بايد از انقلاب و قيام پرهيز داشت و مانند پي‌هاي يك ساختمان در حال سكون بود و از قيام‌ جداً خودداري نمود.
نقد و بررسي دلالت
در اين روايت امام محمد باقر( افرادي را كه مشتاق و منتظر به حكومت رسيدن اهل‌بيت( هستند به دو گروه تقسيم مي‌فرمايد: 
1. گروه تندرو (محاضير)؛ 
2. گروه معتدل (مقرّبون).
محاضير به اسب‌هاي چموش و تند و سركش گفته مي‌شود. افراد دارای اين ویژگی، بدون تهيه مقدمات و امكانات و بدون بررسي اوضاع، براي از بين بردن ظلم اقدام عملي مي‌كنند كه در نتيجه، عملشان سودي ندارد و از بين مي‌روند. ولی مقرّبون به افرادي گفته مي‌شود كه به هدف خود اعتقاد راسخ دارند و آن‌قدر مصمم و استوار هستند كه هدفشان را تحقق‌يافته مي‌دانند. در دعاي عهد، درباره ويژگي‌ اين افراد آمده است: «انهم يرونه بعيداً و نراه قريباً»؛ يعني افرادي كه هيچ اعتقادي به ظهور حضرت مهدي( ندارند و آن را خيلي دور مي‌دانند؛ ولي افرادي كه اعتقاد راسخ و محكم به ظهور وليِ خدا دارند، آن را نزدیک می‌بینند. قرآن كريم نيز در وصف مشركان و منكران قيامت و معتقدان به آن می‌فرماید:
(إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداًوَ نَرَاهُ قَرِيباً(.

 ششم. روايت حارث
حدثنا محمد بن همّام و محمد بن الحسن بن محمد بن جمهور جميعاً عن الحسن بن محمد بن جمهور عن ابيه عن سماعة بن مهران عن ابي الجارود عن القاسم بن الوليد الهمداني عن الحارث الاعور الهمداني قال: قال اميرالمؤمنين( علی المنبر: «اذا هلك الخاطب و زاغ صاحب العصر و بقيت قلوب تتقلّبُ فمن مُخْصبٍ و مُجرب؛ هلك المـُتمنّون و اضمحلّ المضمحلّونَ و بقی المؤمنون و قليل ما يكونون ثلاثمائةٍ او يزيدون؛ تُجاهد معهم عصابةٌ جاهَدَتْ مع رسول الله( يوم بدر؛ لم تُقتل و لم تَمُتْ»؛

حارث بن عبدالله اعور همداني گويد: اميرمؤمنان( بر منبر كوفه فرمود: «چون خاطب هلاك شود و صاحب زمان روي برتابد و دل‌هايي باقي بماند كه زير و رو گردد، پس پاره‌اي از آنها دل‌هايي پر خير و بركت و پاره‌اي بي خير و بركت باشند. آرزومندان هلاك گردند و از هم‌گسيختگان پراكنده شوند و مؤمنان بر جاي مانند و چقدر اندكند سيصد نفر يا چيزي بيشترند؛ جماعتي به همراه ايشان خواهند جنگيد كه همراه رسول خدا( در روز بدر جنگيدند؛ نه كشته مي‌شوند و نه مي‌ميرند.
از اين روايت، استفاده مي‌شود كه تا زمان ظهور حضرت مهدي( كه فرشتگان به ياري او مي‌شتابند، نبايد حركت و قيامي نمود؛ زيرا نتيجه‌اي جز پراكندگي، درماندگي و هلاكت ندارد.
نقد و بررسي دلالت
اين روايت يكي از پيش‌گويي‌هاي اميرمؤمنان (است ولي علم و اخبار آن حضرت درباره آينده، موجب تعطيلي احكام نيست. همه در برابر اجتماع و جامعه‌اي كه زندگي مي‌كنند مسئول هستند. پيامبر( مي‌فرمايد:
كُلُّكُم راعٍ و كُلُّكُم مَسئولٌ عَنْ رعيّتِهِ؛

همه شما سرپرست [هم‌ديگر] هستيد و در برابر زيردستان خود مسئوليد.
اسلام از پيروان خود مي‌خواهد كه خود را در برابر جامعه متعهد بدانند و با مشاهده ستم و گناه، ساكت نمانند. تأكيدهاي پی در پی قرآن كريم درباره امر به معروف و نهي از منكر، ضرورت و اهميتي را بیان می‌کند كه اسلام براي سالم‌سازي محيط اجتماع و مبارزه با عوامل فساد و گناه قائل است. لذا قطعاً اميرمؤمنان( به هنگام رويارويي با ظلم و فساد، حركت‌هاي سنجيده و دور از تعجيل، آن هم با شرايط و اولويت‌ها را مي‌پسندد.
اميرمؤمنان( افرادي را هلاك مي‌داند كه آرزومند بي‌عمل يا شتاب‌زده در عمل هستند، ولي افراد داراي روح ايمان، صلابت و حركت سنجيده را تأييد مي‌فرمايد. لذا اين فرمايش حضرت، راهي براي سوار شدن بر موج فتنه‌هاست. نجات از غرق شدن در امواج فتنه‌ها، تنها به زيركي و هوشياري و سنجيده عمل كردن اشخاص بستگی دارد.
آقاي آذري قمي در بررسي اين روايات مي‌نويسد:
واضح است كه اين روايات، مي‌خواهند جلوي توقع و انتظار شيعه را در خروج اهل‌بيت رسول‌الله( به عنوان ناجي مستضعفين جهان و برقراركنندة حكومت جهاني، قبل از رسيدن موعدش بگيرند؛ نه اين‌كه در هر شرايط و در هر زمان و مكان، اكتفا به قصد و نيت شود و امر به معروف و نهي از منكر و يا برقراري حكومت اسلامي در يك مقطع خاص زماني و مكاني را تعطيل كنند...
بنابراين، اكثر اين روايات دربارة خروج و قيام مسلحانه است كه بعضي آن را بي‌فايده و موجب زحمت شيعه و بعضي آن را دليل شتاب‌زدگي قبل از موعد شمرده‌اند. پس دليلي بر عدم حاكميت فقيه كه از راه مبارزات سياسي و ارشادي و فرهنگي و يا انتخاباتي به دست آمده باشد ندارد...

آيت‌الله مكارم شيرازي درباره اين دسته از روايات مي‌نويسد:
بديهي است اين طايفه از اخبار، هيچ‌گونه دلالتي بر نهي از اقامة حكومت اسلامي قبل از ظهور حضرت مهدي( ندارد بلكه تمام پيام اين اخبار آن است كه منتظر فرصت‌ها باشيد و قبل از رسيدن فرصت مناسب، دست به اين كار نزنيد؛ چرا كه تلفات و ضايعات فراواني خواهيد داد و نتيجه‌اي نخواهيد گرفت. بلكه شايد مفهوم اين سخن، عكس آن باشد كه بعضي انتظار دارند؛ مفهومش اين است؛ هنگامي كه شرايط قيام و تشكيل حكومت اسلامي فراهم گردد، به سراغ آن برويد و اقدام كنيد. در واقع اين روايات، اشاره به همان چيزي است كه در خطبه پنجم نهج‌البلاغه آمده است، آن‌جا كه مي‌فرمايد:
و مُجْتَني الثمرةِ لغير وقت ايناعِها كالزارع بغير ارضه؛
كسي كه ميوه را پيش از رسيدن بچيند، مانند كسي است كه بذر خود را در زمين نامناسبي پاشيده است!
يعني هيچ يك از اين دو، به نتيجه و ثمره‌اي نمي‌رسد.

 هفتم. روايت عمر بن حنظله
محمد بن يحيي عن احمد بن محمد بن عيسی عن علي بن الحكم عن ابي ايوب الخزاز عن عمر بن حنظلة قال: سمعت ابا عبدالله( يقول: «خمسُ علامات قبل قيام القائم: الصيحةُ و السفيانيُ و الخسفُ و قتل النفس الزكية و اليماني.» فقلت: جعلت فداك! ان خرج احد من اهل بيتك قبل هذه العلامات انخرج معه؟ قال: «لا.» فلما كان من الغد تلوتُ هذه الآية: (إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنْ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَـهَا خَاضِعِينَ(.
 فقلت له: اهل صيحة؟ فقال: «أما لو كانت خضعت أعناق اعداء الله عزّ و جلّ»؛

عمر بن حنظله مي‌گويد: امام صادق( فرمود: «پنج علامت قبل از قيام قائم وجود دارد: نداي آسماني، خروج سفياني، فرو رفتن لشكر سفياني در زمين و كشته شدن نفس زكيه و خروج يماني.» عرض كردم: فدايت گردم! اگر يكي از اهل‌بيت شما قبل از اين علامت‌ها خروج نمود آيا با وي خروج كنيم؟ حضرت فرمود: «نه.» و چون فردا رسید، این آیه را برای آن حضرت تلاوت کردم: «اگر بخواهیم، نشانه‌ای از آسمان برایشان نازل کنیم که گردن‌هایشان در برابر آن خاضع گردد». به حضرت عرض کردم: آیا این همان صیحه آسمانی است؟ حضرت( فرمود: «بدان که اگر آن می‌بود، گردن دشمنان خدا در برابر آن خضوع می‌یافت.» 
از اين روايات، استفاده شده كه بر همگان واجب است تا زمان خروج سفياني و ديگر نشانه‌ها و بالاخره تا قيام قائم( سكوت كنند و از قيام و خروج خودداري نمایند.

نقد و بررسي دلالت
اين‌كه امام صادق(، عمر بن حنظله و ديگران را از خروج با يكي از سادات اهل‌بيت( نهي مي‌فرمايد، احتمالاً منظور قيام شخصی خاص و يا فردي بوده كه در آن زمان و يا زمان‌هاي ديگر ادعاي مهدويت داشته است. در ضمن اين روايت، در مقام بيان علایم حتمي ظهور است؛ در نتيجه امام مي‌فرمايد: «هر كس از اهل‌بيت( پيش از اين علامت‌ها قيام كند، قائم موعود( نيست.» اين روايت در واقع نوعي جلوگيري از سوءاستفاده برخي از سادات علوي به عنوان مهدي موعود( است.
اين روايت، همراهی كردن قيام‌هاي راستين پيش از ظهور را نهی نمی‌کند، بلكه در مقام نهي از همراهی افرادي است كه ادعاي مهدويت داشته يا دارند. امام( مي‌فرمايد: قيام مهدي موعود( نشانه‌هاي حتمي و خاصي دارد؛ لذا هر قيامي كه فاقد اين نشانه‌هاست، قطعاً انقلاب جهاني حضرت مهدي( نيست و شما فريب آنها را نخوريد و از همراهی آنان بپرهيزيد. حال اگر انقلابي به سوي حق دعوت کند و قيام آن برای ياري رساندن به اهل‌بيت( خصوصاً امام عصر( باشد، قطعاً مشمول اين روايت نيست.
خلاصه اين روايت، نشانه‌هاي حتمي ظهور را بيان مي‌فرمايد و فواید مهمي نيز بر آن مترتب است كه برخي از آنها عبارتند از:
1. با تحقق و پديدار شدن هر يك از اين علامت‌ها، به نزديك شدن ايام ظهور پی برده مي‌شود و مؤمنان خود را براي درك آن روز بزرگ و همراهی و همکاری با امام مهدي( آماده‌تر مي‌كنند و حركت اصلاحي، شتاب بيشتري مي‌گيرد.

2. از ديگر آثار مثبت دانستن علايم ظهور، شناخت مدعيان دروغين مهدويت است؛ زیرا با شناخت نشانه‌هاي واقعي ظهور، به سادگي مي‌توان به دروغ بودن ادعاهاي كساني پی برد كه پيش از تحقق نشانه‌ها، ادعاي مهدويت دارند.

 هشتم. روايت فضل بن سليمان
محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن عبدالرحمن بن ابي هاشم عن الفضل الكاتب قال: كنت عند ابي عبدالله( فأتاه كتاب ابي مسلم، فقال: «ليس لكتاب جواب، اخرج عنا، فجعلنا يسارٌ بعضُنا بعضاً.» فقال: «اي شيءٍ تسارّون يا فضل! ان الله عزّ ذكر لا يَعجَلُ لعجلة العباد و لازالة جبل عن موضعه أيسرُ من زوال مُلك لم يَنقض اجلُهُ.» ثم قال: «انّ فلان بن فلان» حتّی بلغ السابعَ من ولد فلان. قلتُ: فما العلامةُ فيما بيننا و بينك جعلت فداك؟ قال: «لا تبرح الارض يا فضل حتّی يَخرجَ السفياني، فاذا خرج السفياني فاجيبوا الينا ـ يقولها ثلاثا ـ و هو من المحتوم»؛

فضل بن سليمان كاتب مي‌گويد: خدمت امام صادق( بودم كه نامه‌اي از ابومسلم خراساني براي ايشان رسيد. حضرت به آورنده نامه فرمود: «نامة تو جواب ندارد، برو.» ما شروع به نجوا كرديم. حضرت فرمود: «اي فضل! چه سخني با هم نجوا مي‌كنيد! همانا خداوند براي شتاب بندگان شتاب نمي‌كند و از جا بر آوردن كوه، آسان‌تر از ساقط كردن حكومتي است كه هنوز عمرش به پايان نرسيده است.» سپس فرمود: «فلان پسر فلان» تا به هفتمين فرزند فلان (منصور عباسي) رسيد. عرض كردم: قربانت گردم! پس نشان ميان ما و شما (براي قيام) چيست؟ امام( فرمود: «اي فضل! از جاي خود حركت نكن تا سفياني خروج كند و هنگامي كه سفياني خروج كرد، به سوي ما رو آريد» و اين سخن را سه بار فرمودند: «و اين از نشانه‌هاي حتمي است.»
از اين حديث نيز استفاده می‌شود كه قيام قبل از سفياني، جايز نيست و مردم وظيفه ندارند نهضت بر پا کنند. هرگاه سفياني خروج كرد، بايد قيام نمود؛ زيرا تا ظهور امام مهدي( زمان زيادي باقي نمي‌ماند.
نقد و بررسي دلالت
قبلاً در بررسي محتواي روايت سدير، شأن و فضاي صدور چنين رواياتي را ذكر كرديم كه ابومسلم در ابتداي كار، از طرف ابراهيم عباسي به خراسان اعزام شد و پس از مرگ ابراهيم، از مبلغان برادرش سفاح شد كه همواره مورد احترام بود. اما بعد از مرگ سفاح و انتقال سلطنت به منصور، منصور نسبت به قدرت ابومسلم احساس نگراني و حسد كرد و به دشمني با او اقدام نمود و در نهايت او را به قتل رسانيد.
احتمال مي‌رود ابومسلم در اين فاصله، مي‌خواسته با امام صادق( ارتباط برقرار كند تا به اين وسيله، خود به نجات برسد و امام را در مقابل منصور قرار دهد. امام به اين نيت ناپاك آگاهي داشتند و از سوي ديگر مي‌دانستند که مقدمات و زمينه براي قيام و انقلاب اصلاً وجود ندارد. بنابراين با الهام از غيب، نام هفت نفر از فرزندان منصور را برمی‌شمارد كه به خلافت مي‌رسند و خط بطلاني بر مقاصد فرستادگان نامه مي‌كشد.
دوم، بسيار روشن است كه شرايط تقيه جمع وجود دارد و امام براساس تقيه، چنين تقاضايي را رد مي‌فرمايد.
سوم، بر فرض صدور روايت از ناحية امام(، منظور و مقصود امام( اين نيست كه خداوند متعال، دفاع از اسلام و مسلمانان را با تهيه امكانات و مقدمات واجب ننموده و قيام و حركت بر ضد نظام سلطه و جور جايز نيست؛ وگرنه آن حضرت(، جهاد حضرت علي( با معاويه پليد، امام حسين( با يزيد ملعون و زيد شهيد با هشام را نيز تخطئه کرده است.
بنابراين مراد امام جعفر صادق( مي‌تواند بيان سه مطلب باشد:
الف) امر غيبي: يعني بيان امام، يك پيش‌گويي و بيان يك مسئله فراسو به شمار می‌آید و آن اين‌كه زمان سلطنت منصور پايان نپذيرفته است.
ب) تهيه مقدمات: مردم وظيفه دارند براي سرنگوني نظام سلطه و شكست آنان، زمينه را مهيا سازند و به فعاليت دست زنند و بيكار ننشينند. براندازي چنين حكومت‌هايي، سخت و جان‌‌کاه است ولي محال نيست. همان‌طوري كه متلاشي كردن كوه با صرف امكانات و نيروي قوي ممكن است. قرآن می‌فرماید:
(إِنَّ اللَّـهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ(؛

در حقيقت، خدا حال قومي را تغيير نمي‌دهد تا آنان حال خود را تغيير دهند.
ج) بيان علامت ظهور: خروج سفياني يكي از علامت‌هاي حتمي و مهم 
قيام جهاني امام عصر( است كه در آن دوران تمام زمين تحت سيطره حكومت ائمه( قرار مي‌گيرد. لذا اين روايت، به وضوح بر اين مطلب دلالت دارد كه 
پس از قيام سفياني، مردي از اهل‌بيت( مردم را به سوي خود فرا مي‌خواند 
كه ترديدي نيست آن شخص امام مهدي( است و مردم وظيفه دارند به سوي 
او حركت كنند و او را در به ثمر رساندن قيامش ياري دهند. ولي چنان‌چه پيش 
از خروج سفياني، كسي حتي از اهل‌بيت( براي برپايي حكومت عدل 
جهاني قيام كند و اساس قيامش «مهدويت» باشد، بايد از حركت به سوي او خودداري كرد.
نهم. روايت معلي بن خنيس
حُمَيد بن زياد عن ابي‌العباس عبيدالله بن احمد الدهقان عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد بيّاع السابري عن ابان عن صباح بن سيّابة؛

عن المعلّي بن خنيس قال: ذهبت بكتاب عبدالسلام من نعيم و سدير و كُتُب غير واحد الی ابي عبدالله( حين ظهرت المسودة قبل ان يظهر ولد العباس، باناقد قدّرنا ان يؤول هذا لامر اليك فما تری؟ قال: فضرب بالكتب الارض؛ ثم قال: «اُفّ افّ، ما انا لهولاء بامام، اما يعلمون انه انما يقتل السفياني»؛

معلّي بن خنيس مي‌گويد: در زماني كه سياه‌جامگان (طرف‌داران ابومسلم خراساني) پيش از ظهور بني‌عباس ظهور كردند، من نامه‌هايي از عبدالسلام بن نعيم و سدير و جمعی ديگر، براي امام صادق( بردم كه در آن نامه‌ها به آن حضرت نوشته بودند كه: ما پيش‌بيني كرده و مقرّر مي‌دانيم كه امر خلافت به شما خواهد رسيد. اينك خودتان چه نظري داريد؟ حضرت نامه‌ها را به زمين زد و فرمود: «واي بر شما، واي بر شما! من امام اين جماعت نخواهم بود. آيا اينان نمي‌دانند که امام آنها کسی است که سفیانی را می‌کشد.»
از اين روايت، استفاده مي‌شود كه تا زمان خروج و قتل سفياني، حكومت به خاندان عصمت و طهارت نمي‌رسد، لذا قيام براي مهيا نمودن زمینه‌های به قدرت و حكومت رسيدن اهل‌بيت( بي‌حاصل است و معصومان( آن را نهی کرده‌اند؛ همان‌طوري كه امام( در اين روايت مي‌فرمايد: من امام اين گروه نيستم و ابراز نارضايتي مي‌کنند.
نقد و بررسي دلالت
ظاهراً مراد از عبدالسلام بن نعيم، همان عبدالسلام بن عبدالرحمن است كه پيش از اين گفته شد همراه با سدير زنداني بوده و در اين روايت به جدّ خود (نعيم) منسوب شده است.
باز در اين روايت می‌بینیم كه سدير و هم‌فكرانش، به جهت آگاهي نداشتن از اوضاع جامعه و درك نادرست از اهداف و مقاصد سياه‌جامگان ـ ابومسلم و طرف‌دارانش به جهت سياهي پرچم و لباس‌هايشان به اين اسم شهرت يافته بودند ـ پنداشتند كه زمينه براي خلافت و حكومت امام جعفر صادق( فراهم شده است، اما از نيت سوء ابومسلم غافل بودند.
ابومسلم چندين سال شعارش را دفاع از اهل‌بيت( قرار داد تا از اين طريق به مقاصد خود دست يابد و هيچ قصدي در برگرداندن حقوق اهل‌بيت( نداشت. وي از جانب ابراهيم بن محمد عباسي مبعوث شده بود تا خراسان را براي به قدرت رسيدن او آماده كند و آن‌قدر زيركانه رفتار كرد كه افرادي مانند سدير، گول شعارهايشان را خوردند. ولی امام( با درايت كامل مي‌فرمايد: «من امام اينان نيستم.»
در اين فرمايش امام دو احتمال وجود دارد:‌
الف) شايد مراد از اينان، سياه‌جامگان باشد؛ يعني آنان امام صادق( را به عنوان امام( قبول ندارند. لذا امام( مي‌فرمايد: «من امام اينان نيستم.»
ب) احتمال ديگر اين است كه فرمايش امام( به سدير و هم‌فكرانش اشاره داشته باشد و امام مي‌خواهد بفرمايد: من امام اينان نيستم، چون كه از من اطاعت ندارند يا من امامي نيستم كه بالفعل خلافت اينان را به عهده داشته باشم. 
شیخ كشي به سند خويش، روايتي قريب به همين مضمون از عبدالحميد بن ابي‌ديلم آورده كه گفت: من نزد امام صادق( بودم كه نامة عبدالسلام بن عبدالرحمان بن نعيم و نامة فيض بن مختار و سليمان بن خالد به دست آن حضرت رسيد كه در آن نوشته بودند: «كوفه آمادة قيام و انقلاب است. اگر آن حضرت آنان را مأمور كند، آن‌جا را تصرف مي‌كنند.» هنگامي كه حضرت نامة آنان را خواند، آن را روي زمين انداخت و فرمود:
ما انا لهولاء بامام. اما يعلمون ان صاحبهم السفياني؟

من امام اينان نيستم. آيا نمي‌دانند كه صاحب اينان سفياني است؟
یعنی حضرت مهدي( صاحب اينان است كه هم‌زمان با سفياني ظهور می‌کند. در هر صورت، فضاي صدور روايت و شخصيت نويسندگان نامه طوري است كه الغاي خصوصيت روا نيست. لذا نمي‌توانيم بگوييم در عصر غيبت كبرا هم بايد ساكت و درون خانه نشست و زمينه‌سازي نكرد.
 دهم. روايت عيص بن قاسم
علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان بن يحيي عن عيص بن القاسم قال: سمعت اباعبدالله( يقول: «عليكم بتقوی الله وحده لا شريك له و انظروا لانفسكم فو الله ان الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي فاذا وجد رجلاً هو اعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه و يجي بذلك الرجل الذي هو اعلم بغنمه من الذي كان فيها، و الله لو كانت لاحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت الاخري باقيته يعمل علی ما قد استبان لها و لكن له نفس واحدة اذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة فانتم احق ان تختاروا لانفسكم، ان اتاكم آت منا فانظروا علی اي شيء تخرجون، و لا تقولوا خرج زيد، فان زيداً كان عالماً و كان صدوقا و لم يدعكم الی نفسه، و انما دعاكم الی الرضا من آل محمد( ولو ظهر لوفي بما دعاكم اليه، انما فرج الی سلطان مجتمع لينقضه فالخارج منا اليوم و ليس معه احد، و هو اذا كانت الرايات و الألویة أجدر ان لا يسمع من الامن اجتمعت بنو فاطمة معه فو الله ما صاحبكم الا من اجتمعوا عليه اذا كان رجب فاقبلوا علی اسم الله و ان احببتم ان تتأخر و الی شعبان فلا ضير، و ان احببتم ان تصوموا في اهاليكم فلعل ذلك يكون اقوی لكم، و كفاكم بالسفياني علامة»؛

عيص بن قاسم گفت: از امام جعفر صادق( شنيدم كه مي‌فرمود: «بر شما باد به تقواي خداوند يكتا كه شريكي براي او نيست و مواظب جان‌هاي خود باشيد. به خدا سوگند! كسي كه براي گوسفندان خود چوپاني دارد، وقتی چوپان ديگري را مي‌يابد كه بهتر از اولي، گوسفندانش را نگه‌داري مي‌كند، گوسفندان را از اولي گرفته، به دومي مي‌سپارد. چه نيكو بود اگر هر يك از شما داراي دو جان مي‌بود: با يكي می‌جنگیدید و تجربه مي‌اندوختيد و با ديگري از تجربيات حاصله استفاده مي‌كرديد، ولی انسان يك جان بيشتر ندارد و هنگامي كه از دست رفت، ديگر راه بازگشت وجود ندارد؛ پس سزاوار است از جان‌هاي خودتان در جهت خير استفاده کنيد. هنگامي كه كسي براي قيام به سراغ شما آمد، توجه و دقت كنيد كه براي چه هدفي قيام مي‌كنيد. نگوييد زيد هم خروج كرد. زيد فردي عالم و بسيار راست‌گو بود و شما را به حاكميت و رياست خودش دعوت نمي‌كرد؛ او شما را به رضاي آل محمد( فرا‌مي‌خواند و اگر ظفر مي‌يافت، به وعده‌هايش وفا مي‌كرد. وي عليه يك قدرت متمركز (حكومت بني‌اميه) خروج كرد تا آن را شكسته، متلاشي كند. اما ببينيد آن كسي كه امروز از خانوادة ما قيام كرد (محمد بن عبدالله) شما را به چه چيز مي‌خواند؟ آيا به رضاي آل محمد( دعوت می‌کند که ما شهادت مي‌دهيم به دعوت او راضي نيستيم. او امروز كه تنها و بي‌كس است، ما را نافرماني مي‌كند. پس هنگامي كه علم و پرچم‌ها برافراشت و افرادي اطراف او را گرفتند، چگونه از ما اطاعت خواهد كرد؟
به خدا سوگند! رهبر و صاحب شما نيست مگر كسي كه تمام فرزندان فاطمه( بر گرد او اجتماع كنند. اگر تمام فرزندان فاطمه بر كسي اجتماع كردند، چون ماه رجب فرا رسید، با نام خدا براي قيام و ياري او حركت كنيد و اگر خواستيد تا ماه شعبان تأخير بيندازيد اشکالی ندارد و اگر ماه رمضان را هم در شهر و نزد خانوادة خود روزه گرفتيد و پس از ماه مبارك آمادة قيام شدید، شايد براي تقويت نيروي شما بهتر باشد و خروج سفياني براي شناسايي چنين قيامي به عنوان علامت برایتان کافی است.»
مخالفان قيام و حركت در عصر غيبت، به اين روايت نيز تمسك می‌کنند. «اهل سكوت به غلط از اين روايت چنين برداشت كرده‌اند كه امام جعفر صادق( خواسته است بفرمايد: خودتان را در زمان غيبت به هلاكت نيندازيد و تا قبل از قيام حضرت حجت( و خروج سفياني، هرگونه قيامي غيرمشروع و مخالف نظر ائمه معصومين( است.»

نقد و بررسي دلالت
اين روايت با يك مقدمه زيبا و بيان يك مصداق بارز مي‌فرمايد: برخي مدعيان دروغين، شما و احساس‌هايتان را تحريك نسازند و براي قيامتان، دقت در هدف و توجه كامل به اوضاع و زمانتان داشته باشيد. براي بهتر واضح شدن پيام اين روايت، نكات آن را به صورت مجزا بررسي مي‌كنيم:
1. توجه و دقت
انسان بر حسب فطرت و توجه به مصلحت، به انتخاب دست مي‌زند. انساني كه براي سرپرستي گوسفندانش دقت و وسواس به خرج مي‌دهد، آيا براي سرپرستي خودش و انتخاب رهبر، چنين دقتي لازم ندارد؟ اين مسئله‌ای عقلي و فطري است كه همواره براي امور مهم بايد از توجه و دقت لازم برخوردار باشيم.
2. عبرت
تاريخ گواه اين است كه افراد عجول و احساساتي، راه به جايي نبرده‌اند. انسان‌هايي كه امواج فتنه‌هاي تاريك و كور آنها را همراه خود ساخت، نتيجه‌اي جز ندامت و هلاكت نداشتند و در عوض افرادي كه سنجيده و با دقت و توجه به زمان و مكان اقدام نمودند، سودي توأم با پيروزي داشته‌اند. چرا نبايد از تاريخ عبرت بگيريم؟ از صدر روايت استفاده مي‌شود كه ضمن داشتن تقواي الهي و توجه به خداوند متعال، بايد هوشيار بود و به دنبال هر صدايي نبايد حركت كرد. بايد با تأمل و دقت، اهداف و انگيزه‌هاي دعوت‌كننده را بررسي نمود. همان‌گونه كه براي انتخاب چوپان و حفظ جان گوسفندان، بهترين فرد را انتخاب مي‌كنند، براي حفظ جان و حيات اسلامي و سرپرستي خود كه اهميت آن به مراتب بالاتر از دام است، فردي را باید انتخاب نمود كه به سوي خداوند دعوت کند و لياقت كامل داشته باشد.
چه بسیار افرادي که در طول تاريخ تحت تأثير تبليغات شوم قرار گرفتند و هستي خود را به باد دادند. برای مثال در صدر اسلام، عده‌ای چنان تحت تأثير شخصيت عايشه قرار گرفتند كه براي نگاه داشتن افسار شتر او در جنگ جمل چند نفر كشته شدند. آن‌گونه كه هر کس در زير شتر عايشه كشته می‌شد، ديگري افسار شتر را به دست مي‌گرفت.
3. تعيين مصداق 
امام( در اين روايت، براي هر دو دعوت (حق و باطل) مصداق مشخص مي‌فرمايد. اگر كسي به حق دعوت نمود و هدفش مشخص و شخصيتش وارسته مانند زيد بود، او را همراهی كنيد و اگر كسي دعوتش به سوي خودش است و هدفش رسيدن به حكومت و خلافت است مانند محمد بن عبدالله، او را همراهی نكنيد. لذا به نحو اختصار، به این دو قیام می‌پردازیم:
الف) قيام زيد
نكتة جالب توجه در قيام زيد، اين است كه چرا او در قيام خود، از امام صادق( نامي به زبان نمي‌آورد، در حالي كه شعارش «يا منصور امت» و در جهت «رضايت اهل‌البيت(» است؟
براي اين پرسش دو پاسخ داده‌اند:

1. وي در صدد بود تا كساني كه مخالف حكومت فاسد بني‌اميه هستند از هر يك از فرقه‌هاي مسلمان را جذب و نظر مساعد آنان را با خود همراه كند. به همين جهت، برخي از غير شيعيان نيز به وي كمك كردند؛ چنان‌كه نقل است ابوحنيفه، سي هزار درهم به وي كمك كرد.
2. وي قصد داشت در صورت پيروز نشدن، شخص امام صادق( از شرّ حكومت مصون و محفوظ بماند. او به مقام امام صادق( آگاهي كامل داشت. عمرو بن خالد از زيد چنین روايت می‌کند: 
في كل زمان رجل منا اهل البيت يحتج الله به علی خلقه و حجة زماننا ابن اخي جعفر بن محمد لا يضل من تبعه و لا يهتدي من خالفه؛

در هر زمان يكي از ما اهل‌بيت، حجت خداوند بر مخلوقات است و پسر برادرم جعفر بن محمد حجت زمان است. هر كس از او پيروي كند، گم‌راه نمي‌شود و هر كس با او مخالفت ورزد، هدايت نمي‌يابد.
قيام زيد از هر نظر بي‌عيب و نقص بود. هم او رهبري لايق به شمار می‌آمد و هم دارای انگيزه الهي و دعوت به حق بود و هرگز قیامش احساساتي و كور، بدون تهيه مقدمات نبود. زيد به شهرهاي مختلف نماينده فرستاد و نيروهايي را برای پشتيباني از خود فراهم کرد و كوفه را مقر فرماندهي خود قرار داد. قبايل بسياري با وي بيعت كردند، چنان‌كه برخي گفته‌اند چهل هزار مرد شمشيرزن با او بيعت كردند.
اطلاع داشتن وي از نحوة شهادتش (به دار آويخته شدن در كناسه كوفه) توسط امام محمد باقر و امام جعفر صادق( هم مجوزي براي شانه خالي كردن او از دفاع و مبارزه با ظلم نمي‌گرديد؛ همان گونه كه خبر دادن پيامبر اكرم( و اميرمؤمنان( از شهادت امام حسين(، مانع نشد تا آن حضرت پس از اظهار آمادگي مردم كوفه و فرستادن پيك و نامه در جهت ياري آن حضرت و خبردادن حضرت مسلم به آماده بودن نيرو و امكانات براي دفاع از آن حضرت قیام نکند. خلاصه علم به شهادت به وسيله اخبار غيبي، اسقاط تكليف بعد از تحقق شرايط و اسباب آن را موجب نمي‌گردد. چه‌بسا با شهادت وي، سپاهيان او پيروز شوند و اصولاً معيار اسلام در قيام و مبارزه، انجام دادن تكليف است نه پيروزي شخصي.
در هر صورت، قيام زيد بن علي مانند نهضت سالار شهيدان( از جهاتي شبيه به يك‌ديگر است و تنها تفاوت مهمش اين بوده كه امام حسين( امام به حق بودند و مردم را به اطاعت از خويش كه اطاعت پروردگار است، دعوت مي‌فرمودند، ولی زيد مردم را به اطاعت خويش دعوت نمي‌كرد بلكه به رضايت اهل‌بيت( فرامي‌خواند. زيد( در ضمن خطابه‌اي می‌فرماید:‌
الستم تعلمون انا ولد نبيكم المظلمون المقهورون، فلاسهم و فينا ولا تراث اعطينا و ما زالت بيوتنا تهدم و حرمتنا تنتهك؛
 
آيا نمي‌دانيد كه ما فرزندان پيامبر شما هستيم كه اكنون مظلوم و مقهور قرار گرفته‌ايم؛ نه سهمي به ما داده مي‌شود و نه ميراثمان به ما واگذار مي‌گردد و پيوسته خانه‌هاي ما خراب و حريم‌هاي معنوي ما هتك مي‌شود.
وي در اين خطابه شورانگيز، سخني از خود به ميان نياورده، بلكه از ستم‌هاي وارده بر اهل‌بيت( سخن مي‌گويد.
دیدگاه دانش‌مندان درباره قیام زید
قيام زيد، انقلابي بر حق و مورد رضايت اهل‌بيت( بود و علماي اسلام نيز در آثار خود، خط فكري زيد را به نحو احسن بيان داشته‌اند. مرحوم شيخ صدوق در كتاب عيون اخبار الرضا( بابي را دربارة‌ شأن و منزلت اين شهيد والا گشوده و در آن رواياتي را گردآوري نموده كه يكی از آنها را ذكر مي‌كنيم:
وقتی زيد بن موسي بن جعفر (زيدالنار)
 را كه در بصره خروج نموده و خانه‌هاي بني‌عباس را به آتش كشيد بود به نزد مأمون آوردند، مأمون جرم او را به احترام امام علي بن موسي الرضا( بخشيد و به حضرت عرض کرد: «اي ابوالحسن، اگر امروز برادرت خروج كرد و آن چنان كارهايي را انجام داد، قبل از آن نيز زيد بن علي خروج كرد و كشته شد و اگر به خاطر جايگاه شما نزد ما نبود، او را مي‌كشتيم، چون كارهايي كه انجام داده، كوچك نبوده است.»
امام( فرمود: «اي اميرالمؤمنين، برادرم زيد را با زيد بن علي قياس نكن! زيرا زيد بن علي يكي از علماي آل محمد( بود كه براي خدا غضب كرد و در راه خدا جهاد نمود تا در راه او كشته شد. از پدرم موسي بن جعفر( شنيدم كه از پدرش جعفر بن محمد( شنيده بود كه مي‌فرمود: خدا رحمت كند عمويم را! او مردم را به شخص پسنديده از آل محمد دعوت مي‌كرد و اگر پيروز مي‌شد، به آن‌چه وعده داده بود وفا مي‌كرد. او در مورد خروجش با من مشورت كرد و من به او گفتم: اي عمو، اگر راضي هستي كه كشته گردي و در كناسه به دار آويخته شوي، پس اختيار با توست و هنگامي كه زيد پشت كرد و رفت، حضرت جعفر بن محمد( فرمود: واي بر كسي كه صداي فرياد كمك‌خواهي زيد را بشنود و به ياري او نشتابد.» مأمون گفت: «ای اباالحسن! آيا درباره كسي كه به ناحق ادعاي امامت دارد، وارد نشده آن‌چه از [مذمت‌ها و عتاب‌ها] كه وارد شده است؟» امام رضا( فرمود: «زيد بن علي مردم را به چيزي كه حقش نبود دعوت نكرد. او در پيشگاه خداوند از چنين چيزي پرهيز داشت. او مي‌گفت: "من شما را به رضاي آل محمد( فرا مي‌خوانم." بله، چنين مسائلي در مورد كسي كه ادعا كند منصوب از جانب خداست و به چيزي غير از دين خدا دعوت كند و مردم را بدون علم به گم‌راهی بكشاند، وارد شده است. ولي به خدا سوگند زید، از مجاهدان در راه خداوند و مورد خطاب آيه (وَجَاهِدُوا فِي اللَّـهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ( 
 بود.»

اين روايت، قداست زيد و قيامش را به خوبی بيان مي‌كند. مرحوم صدوق هم بعد از نقل روايت مي‌نويسد: «براي زيد از غير امام رضا( فضایل و مناقب بسياري نقل شده كه علاقه‌مندم به دنبال اين روايت، برخي از آنها را نقل كنم تا كسي كه كتاب ما را مطالعه مي‌كند، بداند كه اعتقاد شيعه اماميه دربارة وي اين گونه است.»
آن‌گاه روايت‌هاي زيادي را در فضيلت زيد نقل مي‌كند. از كلام شيخ صدوق استفاده مي‌شود كه اعتقاد به قداست زيد و قيامش از معتقدات شيعه است.
امام صادق( و قيام زيد
در رواياتي امام جعفر صادق( قيام زيد را كاملاً تأييد نموده‌اند. آن حضرت دربارة زيد فرمودند:
ان عمي كان رجلاً لدنيانا و آخرتنا، مضی والله عمی شهيد كشهداء استشهدوا مع رسول الله( و علي و الحسن و الحسين(؛

عموي من مردي براي دنيا و آخرت ما بود. به خدا سوگند! او شهيد از دنيا رفت همانند شهدايي كه با پيامبر خدا( و علي و حسن و حسين( به درجة شهادت رسيدند.
هم‌چنین در حديث ديگري خطاب به فضيل می‌فرماید:
يا فضيل، شهدت مع عمي قتال اهل الشام؟ قلت: نعم. قال: فكم قتلت؟ قلت: ستة. قال: فلعلك شاكي في دمائهم؟ قال قلت: لو كنت شاكاً ما قتلهم. قال: فسمعته و هو يقول: اشركني الله في تلك الدماء مضی و الله زيد عمی و اصحابه شهدا مثل ما مضی عليه علي بن ابي طالب و اصحابه؛

اي فضيل! آيا در كنار عموي من در قتال اهل شام حضور داشتي؟ گفتم: بله. فرمود: چند نفر از آنها را به قتل رساندي؟ گفتم: شش نفر. فرمود: شايد در ريخته شدن خون آنان دچار ترديد شده باشي؟ عرض كردم: اگر دچار شك بودم، آنان را نمي‌كشتم. فضيل گفت: ‌از آن حضرت شنيدم كه مي‌فرمود: «خدا مرا در ريختن اين خون‌ها شريك بگرداند. به خدا سوگند! عموي من و اصحاب او شهيد از دنيا رفتند، همان گونه كه علي بن ابي‌طالب( و اصحاب او شهيد از دنيا رفتند.»
و در خبر ابن سيابه آمده است كه گفت:
دفع الی ابوعبدالله الصادق جعفر بن محمد الف دينار و امرني ان اقسمها في عيال من اصيب مع زيد بن علي، فقمتها فاصاب عبدالله بن زبيرانا فضيل الرسان اربعة دنانير؛
 
ابوعبدالله جعفر بن محمد امام صادق( هزار دينار به من داد و مرا مأمور كرد تا آن را در ميان بازماندگان كساني كه در جريان قيام زيد آسيب ديده‌اند، تقسيم كنم. من دينارها را تقسيم كردم که به عبدالله بن زبير برادر فضيل رسان، فقط چهار دينار رسيد.

شيخ مفيد دربارة زيد( مي‌نويسد: «زيد بن علي پس از امام محمد باقر( برازنده‌ترين و بهترين برادرانش و مردي پارسا و عابد، فقيه، سخي و شجاع بود. او با شمشير قيام كرد و امر به معروف و نهي از منكر نمود و خون‌خواه امام حسين( بود.»

علامه مامقانی مي‌نويسد: 
تمام علماي اسلام به بزرگواري و مورد وثوق بودن و پارسايي و علم و فضيلت زيد بن علي( اتفاق نظر دارند.

علامه مجلسي در اين باره مي‌نويسد:
اخبار دربارة زيد مختلف است: برخي از آنها بر مذمت زيد دلالت دارد، ولی بیشتر آنها بر اين دلالت دارد كه وي فردي پسنديده و شایسته قدردانی بوده و اين‌كه وي هرگز ادعاي امامت نداشت و امامت را از آن امام محمد باقر و امام جعفر صادق( مي‌دانست. او براي خون‌خواهي امام حسين( و براي امر به معروف و نهي از منكر قيام كرد و مردم را به شخص مورد رضاي آل محمد( فرا‌خواند. بیشتر اصحاب ما، دربارة زيد همين نظر را دارند، بلكه در سخنان آنان چيزي جز اين را نيافتم. برخي گفته‌اند كه به صورت غيرعلني و محرمانه از امام( اجازه قيام گرفته بود.

روايات وارده در مذمت زيد
سند رواياتي كه در مذمت زيد وارد شده، ضعيف است و كمتر روايتي يافت مي‌شود كه سند آن درست باشد. لذا به دو روايت كه در اين باره بسيار به آنها استشهاد مي‌شود، اشاره مي‌كنيم:
1. روايت موسي بن بكر
محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن الجارود عن موسی بن بكر بن داب عمن حدّثه عن ابي جعفر(: ان زيد بن علي بن الحسين( دخل علی ابي جعفر بن محمد بن علي و كتب من اهل الكوفة، يدعونه فيها الی انفسهم و يخبرونه باجتماعهم و يأمرونه بالخروج... ؛

موسي بن بكر بن داب از كسي كه اين حديث را از امام باقر( روايت كرده، آورده است كه زيد بن علي بن الحسين بر ابي جعفر محمد بن علي امام باقر( همراه با نامه‌هاي بسياري از اهل كوفه وارد شد كه در آن نامه‌ها، مردم وي را به سوي خويش فرا‌خوانده و از او خواسته بودند كه خروج كند و به وي نوشته بودند كه همه از او پيروي خواهند كرد. امام باقر( به وي فرمود: «اين نامه‌ها را ابتدا آنان براي تو نوشته‌اند يا در پاسخ نامه‌ها و دعوت تو نوشته‌اند؟» گفت: «ابتدا آنها نوشته‌اند؛ زیرا آنان به حق ما و قرابت ما با رسول خدا( آگاهي دارند و آن‌چه را كه خداوند در كتاب خويش نسبت به مودت و وجوب اطاعت ما گفته، مي‌دانند و مي‌بينند كه ما، در فشار و رنج و بلا هستيم.»

امام فرمود: «اطاعت چيزي است كه از جانب خداوند عزّوجلّ واجب شده و سنتي است كه در ميان پيشينيان قرار داده و در ميان آيندگان ادامه خواهد داد و اطاعت تنها براي يكي از ماست، ولی مودت و دوستي براي همة ماست. امر خداوند نسبت به دوستانش اجرا خواهد شد و حكمي قطعي و قضایي بي‌برگشت و تقديري معين‌شده و سرآمدي مشخص تا وقتي معلوم دارد. پس هرگز كساني كه به مبدأ و معاد يقين ندارند، تو را خوار و سبك نگردانند؛ آنان تو را ذره‌اي از خداوند بي‌نياز نمي‌سازند. در كار عجله مكن كه خداوند براي عجله بندگان عجله نخواهد كرد و از تقدير خدا سبقت مگير كه گرفتاري‌ها تو را ناتوان كرده، از پاي در خواهد آورد.»
راوي گويد: در اين‌جا زيد غضب‌ناك شد و گفت: «هرگز از ما خانواده، امام كسي نيست كه در خانه بنشيند و پرده فرو افكند و از جهاد دست بكشد، بلکه امام از ما، كسي است كه حوزة خود را حراست كند و در راه خدا با نهايت توانايي جهاد نماید و از مردم خويش دفاع و از حريم امت پاسداري كند... .»
نقد و بررسي روايت
اين روايت از جهت سلسله سند مرسل است، علاوه بر آن‌كه حسين بن جارود و موسي بن بكر بن داب هر دو مهملند و در كتاب‌هاي رجالي نامي از آنها به ميان نيامده است. در متن روايت هم الفاظي آمده كه بعيد است زيد آنها را گفته باشد. ملامحسن فیض نيز دربارة اين روايت، به جعلي بودن آن معتقد است. وي مي‌نويسد:
هرگز اين كلام براي زيد نيست. زيدي كه خود و اصحابش در روايات وارد شده است بدون حساب وارد بهشت مي‌شوند.

2. روايت زراره
عن زرارة قال: قال لي زيد بن علي و انا عند ابي عبدالله(: «يا فتی، ما تقول في رجل آل محمد( استنصرك؟» قال: قلت: ان كان مفروض الطاعة نصرته و ان كان غيرمفروض الطاعة ان افعل ولي ان لا افعل فلما خرج قال ابو عبدالله(: «اخذته و الله من بين يديه و من خلفه و ما تركت له مخرجاً»؛

زراره مي‌گويد: من در حضور امام صادق( نشسته بودم و زيد بن علي نيز حضور داشت. زيد به من گفت: «درباره مردي از آل محمد( كه تو را به ياري فرامي‌خواند چه نظري داري؟» گفتم: «اگر واجب‌الاطاعة باشد او را ياري مي‌دهم و اگر واجب‌الاطاعة نباشد،‌ اگر خواستم او را ياري مي‌دهم و اگر نخواستم، نه!»‍‌ پس از اين‌كه زيد از مجلس بيرون رفت، امام صادق( فرمود: «به خدا سوگند! پيش‌رو و پشت سر وي را بستي و راه گريزي براي او باقي نگذاشتي» (جواب خوبي دادي).
«مؤمن‌الطاق» در روايت ديگري، نظير همين مطلب را بيان کرده است.

نقد و بررسي روايت
روايات احتجاج مرسل است اما با توجه به مقدمة آن، بحث سندي را وامي‌نهيم و به بررسي محتوا مي‌پردازيم. نخست این‌که كلام امام( تصريحي در تخطئه قيام زيد ندارد، بلكه آن حضرت زراره و مؤمن‌الطاق را به سبب پاسخي كه به زيد دادند، تحسين فرمودند‌ و بسيار مشخص است كه زيد امام ‌مفترض‌الطاعه نبود.
دوم این‌که سخن زراره في الجمله، بر جواز قيام امام غير مفترض‌الطاعة دلالت دارد و ظاهراً امام( هم با سكوت خود، اين مطلب را امضا فرمودند.
سوم این‌که زراره و مؤمن‌الطاق از ياران ويژة امام صادق( بودند و همه آنها را مي‌شناختند، لذا بر اساس مصالح سياسي جواب صريح ندادند؛ همان‌طور كه در قيام زيد، نام و نشاني از خود امام صادق( نمي‌بينيم.

ب) قيام نفس زكيه
يكي از قيام‌هاي باطل كه در اين روايت به آنها اشاره شده، قيام محمد بن عبدالله محض مشهور به «نفس زكيه» است كه پدر، برادر و اصحابش وي را به عنوان «مهدي» معرفي مي‌كردند. پدر محمد (عبدالله) از سادات محترم زمان خود بود و به سبب اين‌كه هم از جانب پدر و هم از جانب مادر، نسبش به فاطمه زهرا( مي‌رسيد، به «عبدالله محض» معروف بود. در آن دوران چون از طريق فريقين درباره مهدويت از پيامبر( رواياتي بيان شده بود كه «مهدي اين امت ظهور خواهد كرد و زمين را پر از عدل و داد خواهد ساخت»، سبب شد تا برخي افراد ادعاهايي نمايند. يكي از آنان همين نفس زكيه است و شايد روايت جعلي «ان المهدي اسمه اسمي و اسم ابيه اسم ابي»
 ساخته و پرداخته همين قيام باشد.
در منابع ما، مطالبي درباره اين قيام ذكر شده كه خلاصه آن اين است: بسياري از افراد خانوادة بني‌هاشم كه در بين آنان، عبدالله و دو فرزندش محمد و ابراهيم نيز حضور داشتند، به همراه منصور دوانيقي در محلي به نام «ابواء» اجتماع كرده بودند. عبدالله رو به بقيه كرد و گفت: «شما مي‌دانيد كه فرزند من محمد، همان مهدي است، پس بياييد با او بيعت كنيم.» پس همه با او بيعت كردند. در اين بين، عيسي بن عبدالله وارد شد و گفت: «به چه منظور اين‌جا اجتماع كرده‌ايد؟» عبدالله گفت: «آمده‌ايم تا با مهدي محمد بن عبدالله بيعت كنيم.» در اين هنگام امام صادق( وارد شدند. عبدالله آن حضرت( را در كنار خود جاي داد و واقعه را به امام عرض کرد. امام صادق( فرمود: «هرگز چنين كاري را انجام ندهيد! هنوز زمان حضرت مهدي( فرا نرسيده است و اگر تو گمان مي‌كني كه اين فرزندت همان مهدي است، اين طور نيست و اين زمان، آن زمان نيست. اگر انگيزه تو آن است كه براي خدا غضبناك شوی و مي‌خواهي با قيام فرزندت، امر به معروف و نهي از منكر كني، در اين صورت ما تو را رها نمي‌كنيم. چگونه با فرزندت بيعت كنيم با اين‌كه تو بزرگ و شيخ ما هستي؟»
در اين هنگام عبدالله عصباني شد و گفت: «خير، تو خلاف آن‌چه را كه اظهار مي‌داري، مي‌داني. به خدا سوگند! خداوند تو را بر غيب خويش آگاهي نداده ولي حسادت نسبت به فرزند من، تو را به گفتن چنين سخني واداشت...»

نكته معترضه اين روايت اين است كه از همين روايت نیز استفاده مي‌شود كه قيام و حركت عليه ستم اشكالي ندارد؛ همان‌طوري كه امام صادق( فرمود: «ما حاضر به بيعت هستيم.»
در صحيحة عبدالكريم بن عتبه هاشمي هم آمده است: جماعتي از معتزله كه در بين آنان عمرو بن عبيد، اصل بن عطا، حفص بن سالم و تعداد ديگري از رؤساي آنان بودند بر امام صادق( وارد شدند و گفتند: قصد داريم براي خلافت با محمد بن عبدالله بيعت كنيم؛ لذا پيشنهاد دادند كه در اين كار حضرت( نيز با آن همراه باشد. امام( در اين باره سخنان طولاني بيان فرمودند و در پايان از پدر خويش نقل نمودند كه پيامبر اكرم( مي‌فرمايد:
من ضرب الناس بسيفه و دعاهم الی نفسه و في المسلمين من هو اعلم منه فهو ضال متكلف؛

كسي كه با ضربة شمشير بر سر مردم بكوبد و آنان را به اطاعت از خويش فرا بخواند، در حالي كه در بين مسلمانان كسي داناتر از او باشد، شخص گم‌راهی به شمار ‌آید كه به ناحق مدعي مقامي شده است.
از اين روايت صحيحه استفاده مي‌شود كه محمد بن عبدالله، مردم را به اطاعت از خويش فرامي‌خوانده و دعوت باطلي بوده است كه با ضميمه به روايت عيص مشخص مي‌شود، قيام نفس زكيه باطل و قيام زيد بر حق بوده است. هم‌چنين اين مسئله ما را به يك معيار اصولي و قانون كلي ره‌نمون مي‌سازد كه در هر زمان، اگر صاحب دعوتي انسان‌ها را به حق فراخواند، پرچمش نيز حق و ياري او لازم است و اگر كسي انسان‌ها را به سوي خود دعوت كرد، قيامش طاغوت و پرچمش گم‌راهی است.
امام( در قسمت‌هاي پاياني روايت فرمودند: «امام شما كسي است كه بني‌فاطمه بر امامت او اجتماع داشته باشند.» طبيعي است اگر همة بني‌فاطمه بر امامت شخصي اجتماع داشته باشند، نظر امام معصوم هم كه يكي از آنها به شمار می‌آید، در بين آنها هست؛ چون همة معصومان( از فرزندان حضرت فاطمه( هستند و از نظر شيعه درباره اجماع كه نظر معصوم شرط است، چنين شخصي مورد تأييد امام معصوم( نيز هست و در نتيجه صلاحيت امامت را دارد؛ مثل قيام زيد كه مورد تأييد امام صادق( بود.
اصولاً لزومي ندارد هميشه امام معصوم( آشكارا رهبري قيامي را به عهده داشته باشد؛ به‌ویژه در زمان تقيه كه اقتضا دارد با وجود فرد مؤمن و مطمئن كه مردم را به رضاي اهل‌بيت( دعوت مي‌كند و در صورت به دست آوردن نتيجه، حق را به حق‌دار مي‌سپارد، لزوم چنداني براي حضور مستقيم و علني امام در اين حركت نيست؛ زيرا اگر قيام شكست بخورد، از هم پاشيدگي نظام ديني و اساس برنامه‌ها را باعث مي‌شود. لذا اميرمؤمنان حضرت علي( خليفة دوم را از شرکت در جنگ با ايرانيان نهی کردند و فرمودند:
انّ الاعاجم ان ينظروا اليك غداً يقولوا: هذا اصل العرب فاذا اقتطعتموه استرحتم فيكون ذلك اشدّ لكلبهم عليك و طمعهم فيك؛

ايراني‌ها تو را ببينند مي‌گويند:‌ اين پيشواي عرب است؛ اگر او را از بين ببريد، آسودگي خواهيد يافت و اين انديشه حرص آنان را بر تو و طمعشان را در قتل تو زيادتر مي‌گرداند.
امام صادق( پايگاه و پناهگاه شيعه بودند، لذا حفظ و سلامت ايشان بسيار اهميت داشت. از آن طرف افرادي مانند زيد كه مورد تأييد حضرت( بودند، به قيام دست مي‌زنند و اگر مردم ياري نمايند و پيروزي نصيبشان شود، حكومت به دست اهل‌بيت( مي‌رسد.
خروج سفياني
امام صادق( در قسمت آخر اين روايت، يكي از علامت‌هاي حتمي ظهور را كه خروج سفياني باشد اعلام فرمودند تا از اين طريق، ادعاهاي افرادي همانند محمد بن عبدالله و مهدي عباسي را كه مدعي مهدويت بودند، باطل سازند.
جمله «ياري نمودن و همکاری مردم با آن حضرت در ماه رجب و شعبان و رمضان» شايد به اين نكته اشاره داشته باشد كه وقتی حضرت از مكه قيام مي‌فرمايند، مدت سه ماه طول مي‌كشد تا به كوفه تشريف ببرند و در اين مدت مردم وقت دارند خود را به او برسانند و اعلام وفاداري كنند. شاید اين سه ماه، براي آمادگي مردم براي ياري آن حضرت باشد.

ظاهراً اين قسمت نیز از اخبار غيبي درباره زمان ظهور حضرت مهدي( است كه مشابه آن در روايات زيادي وجود دارد. در هر صورت اين روايت، به ظهور امام مهدي( تصريح ندارد، ولی بی‌ترديد سفارش شيعيان به حركت به سوي مكه، آن هم بلافاصله پس از خروج سفياني است كه از نشانه‌هاي حتمي ظهور به شمار می‌آید و اشاره به چيزي نيست جز حادثه ظهور كه در مكه رخ خواهد داد.
 البته علامه مجلسي( احتمال می‌دهد كه امام صادق( خواسته‌اند تا توجه مردم را به خود، قبل از ايام حج (در ماه‌هاي رجب، شعبان و رمضان) براي استفاده از علوم و فضايل خويش جلب نمايند؛ زیرا يكي از حكمت‌هاي حج چنان‌که در روايات منعكس شده، ملاقات با امام و اعلام بيعت و وفاداري و درك فيض است.

آقاي آذري قمي در نقد و بررسي اين روايت مي‌نويسد:‌

اگر اين روايت دلالت بر جواز يا وجوب قيام ـ در صورتي كه اميد به پيروزي و موفقيت و يا شكستن قدرت‌هاي طاغوتي باشد و دعوت به نفس هم نكند ـ نداشته باشد، دلالتي هم بر جايز نبودن قيام ندارد. اين روايت در مقام تأكيد و مواظبت و كمك به نهضت‌هاي اسلامي است و تأكيد مي‌كند بر اين‌كه هر كس از شما براي جنگيدن و مبارزة با طاغوت كمك خواست، بدون تأمل و دقت در شخصيت و هدف رهبري، دعوت او را اجابت نكنيد. چون خون و جان شيرين خود را هدر داده است و مسئول آن در مقابل خداوند حكيم خواهيد بود؛ و اگر رهبري دانا، لايق، مدير و مدبر وجود داشت ـ همان طور كه در نهضت‌هاي زمان معصومين( هميشه وجود داشته است ـ بدون مشورت و صلاح‌ديد او، اقدام نكنيد و خود را به هلاكت نيندازيد، گرچه نيت شما خالص و براي خدا و دين و نفي ظلم باشد؛ زيرا ممكن است بي‌اثر و بي‌نتيجه باشد و احتمال دارد شما از جوانب امر بي‌اطلاع بوده و اين قيام ناشي از جاه‌طلبي باشد و در نتيجه، دنيا و آخرت قيام‌كنندگان تباه شود؛ و اگر در زمان خويش رهبر شايسته‌اي چون زيد كه هم عالم و فقيه و هم متعهد و پيرو امام معصوم( بود يافتيد، هرگز بدون جلب رضايت او اقدامي نكنيد و از او پيروي كرده و در ياري‌اش دريغ نورزيد؛ هم‌چنان‌كه حضرت صادق( فرمودند: «زيد از من اجازه قيام خواست و من به او گفتم: ان تحب تكون مقتول بالكناسة فاخرج؛ يعني: اگرمي‌خواهي در كناسة كوفه به دار آويخته شوي، قيام كن!» و در نقل ديگر است كه حضرت او و يارانش را از شهدای اسلام دانسته و از آنهايي كه زيد را ياري نكردند، گله فرموده و آنان را ترك‌كنندة جهاد و وظيفه اسلامي شمرده است. ملاحظه فرماييد كه حضرت در آخر روايت، شيعيان را به حضور در ماه رجب و شعبان يا ماه رمضان به سوي خود دعوت مي‌كند و علامت قطعي را كه خروج سفياني است، تعيين مي‌فرمايد. از ذيل روايت استفاده مي‌شود كه ممكن است خود حضرت در ماه‌هاي آينده قيام كنند و در عين حال، امكان تأخير هم هست [كه در بعضي روايات، تأخير خروج و عقب افتادن آن را به جهت كارهاي خلاف و افشای سرّ بعضي قلمداد مي‌نمايد كه اين خود يك بحث تخصصي است كه فعلاً جاي آن در اين‌جا نيست.] خلاصه آن كه اين روايت با سند صحيح و مضمون صريحي كه دارد، اطلاق و عموم روايات ديگر را تقييد و ظهور روايات مانعه را تفسير و توجيه مي‌نمايد و ترديدي در جواز، بلكه وجوب قيام فقيه متقي در شرايط مقتضي به قرینه قطعي لزوم نقض قدرت طاغوتي در اسلام و وجوب امر به معروف و نهي از منكر ولو قبل از قيام مهدي( باقي نمي‌گذارد.
با توجه به تاريخ صدور اين روايت كه متأخر از ساير روايات است، مي‌توان مطالبي را استفاده كرد:
1. حرمت كمك به رهبر غيرشايستة بدون اذن امام(؛
2. جواز يا وجوب كمك به رهبر نهضت اسلامي؛ يعني آن عالم و فقيهي كه حكومت را از مستكبرين، زورگويان غاصب مي‌گيرد و در صدد سپردن حكومت به دست حاكم اسلامي است و براي همين جهت، قيام كرده باشد.
3. امكان قيام حضرت امام صادق( و امكان دريافت علایم و شرايط لازم در هر لحظه، چنان كه در روايتي فرموده است: ظهور حضرت مهدي يك‌شبه انجام مي‌شود.
4. علم به موفقيت و پيروزي نهضت، شرط جواز يا وجوب نيست.
5. هر عالم فقيهي مثل زيد، مي‌تواند قبل از قيام جهاني امام زمان( حتي قبل از تولد صاحب‌الزمان( ولايت قيام رهبري نهضت اسلامي را داشته باشد.

قيام‌هاي محكوم به شكست
محتواي دسته‌اي از روايات، خبر از شكست قيام‌هاي پيش از ظهور امام مهدي( است. به عبارت ديگر،‌ هر نهضتي كه پیش از قيام امام زمان( به‌پاخيزد، قطعاً به شكست مي‌انجامد. بنابراين، انجام دادن چنين عملي لغو و بيهوده است و در نتيجه هيچ‌گونه اقدام عملي، منطقي و مشروع نخواهد بود.
یازدهم. روايت ربعي
عنه (علي بن ابراهيم) عن ابيه عن حماد بن عيسی عن ربعي رفعه عن علي بن حسين( قال: «والله لا يخرج احد منا قبل خروج القائم الّا كان مَثَلهُ كمثل فرخ طار من وكره قبل ان يستوي جناحاه فاخده الصبيان فعبتوا به؛

ربعي از امام سجاد( چنین روایت می‌کند: «به خدا سوگند!‌ هيچ يك از ما (اهل بيت() پیش از قيام قائم خروج نمي‌كند، مگر اين‌كه مثل او مانند جوجه‌اي است كه قبل از محكم شدن بال‌هايش از آشيانه پرواز نموده باشد، در نتيجه كودكان او را گرفته، با او به بازي مي‌پردازند.»
منظور اين است كه همه قيام‌ها پیش از خروج امام مهدي( بي‌نتيجه است و به شكست مي‌انجامد، لذا شايسته است تا زماني كه خداوند متعال اراده نفرموده و ظهور امام مهدي( محقق نشده، هيچ كس عليه ظلم و جور قيام نكند و اگر كسي خروج كند، مانند جوجه‌، بازيچة دست کودکان می‌شود و طعم تلخ شكست و ذلت را بايد بپذيرد.
نقد و بررسي دلالت
بر فرض صدور اين روايت از امام سجاد(، بر محتواي اين حديث اشكالاتي وارد است كه عبارتند از:
1. تعارض
اگر امام سجاد( با اين بيان از هر گونه قيامي نهی کرده‌اند و هيچ قيامي تا ظهور حضرت مهدي( را تأييد نمي‌فرمايند، پس چرا هنگامي كه درباره وظيفه شيعيان در مقابل قيام مختار از ايشان سؤال شد، فرمودند:
لو ان عبداً زنجياً تعصب لنا اهل البيت لوجب علی الناس موازرته و قد ولّیتك هذا الامر، فاصنع ما شئت فخرجوا و قد سمعوا کلامه و هم یقولون: أذن لنا زین العابدین( و محمد بن حنفیه؛

اگر برده‌اي زنگي، براي ياري ما، تعصب به خرج داد و آهنگ قيام كرد، بر مردم كمك و ياري او واجب است و من به تو ولايت اين امر را سپردم؛ پس هر گونه كه صلاح مي‌داني رفتار كن. چون آن افراد اين فرمايش را از امام( شنيدند گفتند: حضرت امام زين‌العابدين( و محمد حنفيه به ما اذن دادند.
2. اخبار غيبي

احتمال دارد اين روايت در مقام خبر دادن از امری غيبي باشد؛ يعني امام( طبق علمش، مي‌داند قيام‌هاي قبل از ظهور نتيجه مطلوب ندارند و به هدف واقعي كه ريشه‌كن كردن ستم باشد نمي‌رسند، اگرچه هر قيامي در نوع خودش داراي آثار و نتايج سودمندي است. لذا امام( با اين بيان، در صدد نفي، رد و تخطئه تمام قيام‌هاي پيش از ظهور نيستند؛ بلكه اخبار از غيب است كه تمام قيام‌ها به پيروزي ختم نمي‌شود. اين اخبار، رافع تكليف و ناهي از قيام در برابر باطل نيست.
3. خروج يكي از اهل‌بيت(
از لفظ «لا يخرج احدنا» استفاده مي‌شود كه منظور اين روايت، قيام يكي از ائمه طاهرين( است نه خروج يكي از شيعيان! در حقيقت اين روايت، پاسخ به درخواست، توقعات و اصرار برخي شيعيان در برابر ائمه( بيان شده است؛ زيرا در طول تاريخ، بعضي از شيعيان از امامان معصوم( درخواست مي‌كردند كه عليه حكومت ظالم زمان خويش قيام نمايند و ائمه با توجه به موقعيت زماني و آمادگي نداشتن افراد، قيام‌ها را محكوم به شكست می‌دانستند و حقيقت خارجي قيام‌ها را بيان مي‌فرمودند. اين روايت نيز نمونه‌اي از اين واقعيت‌هاست كه امام سجاد( نيز قيام قبل از خروج حضرت مهدي( بدون در نظر گرفتن واقعيت‌هاي موجود جامعه را به جوجه‌هايي تشبيه نموده كه اسير و بازيچه اطفال بازي‌گوش مي‌شوند.
برخي در توضيح اين حديث، سخنانی گفته‌اند كه باید نقد و بررسي ‌شود؛ برای مثال، گفته شده: اين معنا به ذهن متبادر است كه اين‌گونه روايت‌ها، ساخته و پرداختة دست‌نشاندگان بني‌اميه و بني‌عباس بوده تا سادات علوي را از فكر قيام در مقابل جنايات خود بازدارند. علاوه بر اين‌كه ظاهراً اين روايت، در مقام بيان حكم شرعي و اين‌كه قيام در مقابل باطل جايز است يا نه نيست، بلكه خبری غيبي است از آن حضرت و مفاد آن اين است كه از ما اهل‌بيت، كسي كه پیش از قيام قائم( خروج كند، در نهايت پيروز نخواهد شد، اگر‌چه آثار مهمي بر قيام وي مترتب گردد. اگر غرض آن حضرت( تخطئه هر گونه قيام پیش از خروج قائم( باشد، قيام پدرش امام حسين( نيز به گونه‌اي تخطئه می‌شود.
به علاوه، بر فرض اين‌كه مراد از اين روايت، اعلام يك خبر غيبي باشد نه بيان حكم شرعي براي اين گونه قيام‌ها، كليت آن به واسطة‌ خروج برخي از سادات علوي در يمن يا برخي از بلاد ايران يا خروج فاطميان در افريقا و پيروزي و تشكيل حكومت آنان نقض مي‌گردد؛ زیرا قيام و حكومت آنان محدود و منطقه‌اي بود و همه بلاد و كشورهاي اسلامي را شامل نمي‌شد. دیگر این‌که در نسب خلفاي فاطميان، شك وجود دارد كه از علويان بوده‌ باشند.
سيوطي در ابتداي كتاب خويش، از ابن‌خلكان نقل مي‌كند كه بیشتر دانش‌مندان علم انساب، در این‌که «مهدي عبيدالله» جد خلفاي مصر علوي باشد، ترديد دارند.
 او از ذهبي نقل مي‌كند: «اهل تحقيق بر اين معنا اتفاق نظر دارند كه مهدي عبيدالله ، علوي نيست.»
 ولي با اين حال، «آن‌چه به صورت جدي احتمال داده مي‌شود اين است كه برخي از تعصبات و سياست‌هاي باطل در القا و ابراز اين كلمات نقش داشته باشد؛ چرا كه فاطميين با عباسيين و دست‌نشاندگان آنان در تضاد و تعارض بودند و آنان با ساختن و پرداختن انواع تهمت‌ها عليه فاطمي‌ها، تلاش در خدشه‌دار نمودن آنان داشتند كه در اين‌ باره مي‌توان به كتاب‌هاي تاريخ مراجعه نمود.»

در توضيح و نقد اين گفتار چند نكته لازم است:
1. اين‌كه به طور قطع گفته شده اين روايات از جعليات بني‌اميه و بني‌عباس است و انگيزة آنان، بازداشتن علويان از قيام و خروج عليه حكام بوده، اين گفتار به عنوان احتمال پذيرفتنی است؛ زيرا جعل احاديث از سوي آنان بالاحض امويان امري عادي و رايج بوده ولي ادعاي قطع و يقين، مشكل به نظر مي‌رسد.
2. وسعت بخشيدن به اين روايت تا حدي كه قيام امام حسين( را نيز تخطئه و تحت‌الشعاع قرار دهد، درست به نظر نمي‌رسد؛ زيرا امام سجاد( قيام‌هاي بعد از خود تا زمان ظهور را بيان مي‌فرمايند.
3. موارد نقضي كه بيان شده است وارد نيست؛ مثلاً گفته شده كه «اولاً: قيام و حكومت آنان محدود و منطقه‌اي بود و شامل همه بلاد و كشورهاي اسلامي نمي‌شد و ثانياً: در نسب خلفاي فاطميين چه بسا، شك وجود دارد كه از علويين باشد.»
لذا مي‌گوييم:
اولاً اين روايت، سخن از تسلط بر تمامي نقاط جهان را بيان نمي‌كند. ثانياً علوي نبودن و تشكيك در آن خاستگاه تبليغات دستگاه بني‌عباس بود، زيرا قصد داشتند وانمود كنند كه اين قيام‌ها به اهل‌بيت( ربطي ندارد تا از اين طريق، افكار عمومي را عليه خود تحريك نكنند و ذهن مردم متوجه آنان نشود.
دوازدهم. روايت جابر
حدثنا محمد بن هَمّام قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك قال:‌ حدثني احمد بن علي الجعفر، عن محمد بن المثني الحضرمي عن ابيه عن عثمان بن زيد عن جابر عن ابي جعفر محمد بن علي الباقر( قال:
مَثَلُ خروج القائم منّا اهل البيت كخروج رسول الله( و مَثَلُ من خرج منا اهل البيت قبل قيام القائم مَثَلُ فرخ طار فوقع من وكره فتلاعبت به الصبيانُ؛

مثل قيام قائم ما (اهل‌بيت() مانند قيام رسول الله( است و مثل قيام هر يك از ما اهل‌بيت( كه پیش از قيام قائم( خروج كند، مانند جوجه‌اي است كه از لانه‌اش خارج شود كه بازيچه كودكان قرار گيرد.
اين روايت، به روايت گذشته از قول امام سجاد( بسیار شباهت دارد و گويا بيان‌كننده اين معنا و مفهوم است كه هر كس پیش از قيام حضرت مهدي( قيام كند، مانند جوجه‌اي اسير دستان اطفال بازي‌گوش مي‌شود و راه به جايي نمي‌برد. در نتيجه اهل‌بيت( نه‌تنها هيچ قيامي نمي‌كنند، بلكه شيعيان هم بايد ياد بگيرند و خودشان را به دردسر و گرفتاري مبتلا نسازند. علامه مجلسي روايت ديگري را قريب به همين مضمون از امام محمد باقر( به نقل از ابن‌شهرآشوب مي‌آورد:
يُروي ان زيد بن علي لما عزم علي البيعة قال له ابو جعفر(: «يا زيد ان مثل القائم من اهل هذا البيت قبل قيام مهديهم مثل فرخ نهض من عشر من عسر ان يستوي جناحاه، فاذا فعل ذلك سقط فاخذه الصبيان يتلاعبون به فاتق الله في نفسك ان تكون المصلوب غداً بالكناسة!» فكان كما قال؛

روايت شده: هنگامي كه زيد بن علي عازم بر قيام شد و قصد بيعت کرد، امام باقر( به او فرمود: «اي زيد، مَثَل كسي از اين اهل‌بيت كه قبل از قيام مهدي آنها قيام كند، مانند جوجه‌اي است كه قبل از محكم شدن بال‌هايش از آشيانه‌اش خارج شود. در اين صورت مي‌افتد و بچه‌ها او را گرفته، با او بازي مي‌كنند. بنابراين خداوند را در ريخته شدن خون خود در نظر بگير كه مبادا در كناسه و مزبلة كوفه به دار آويخته شوي!» عاقبت همان شد كه حضرت فرمود.
به اين روايت‌ها استدلال شده كه قيام‌هاي پیش از قائم، همانند قيام زيد محكوم به شكست است، لذا هيچ كس قبل از قيام حضرت مهدي( نبايد قيام كند و اطلاق اين روايات همة زمان‌ها حتي زمان غيبت را شامل مي‌شود.

نقد و بررسي دلالت
اين روايت شبيه روايت گذشته است و در حقيقت امام محمد باقر( در مقام بيان اخبار از غيب هستند. يعني قيام‌هاي پيش از ظهور كه از ناحية اهل‌بيت( صورت مي‌پذيرد، به نتيجه مطلوب و پيروزي كامل نمي‌انجامد. بلكه قيام امام مهدي( مانند قيام پيامبر( داراي موفقيت بوده، لذا افرادي كه از اهل‌بيت( مي‌خواهند قيام كنند، به اين مسئله دقت داشته باشند و گمان نكنند كه صددرصد پيروز خواهند شد؛ چه‌بسا قيامشان به شكست انجامد ولي بي‌بهره نيست.
علامه طهراني در نقد اين روايت مي‌نويسد:
اين روايت با اطلاق خود در صدد بيان اين معنا نيست كه هر كسي از هر حقي دفاع كند، مثل او مثل فرخ است. حضرت در اين جا مي‌فرمايد: ما يك مهدي داريم و بس! مهدي آخرالزمان يكي است و اوست كه قيام مي‌كند و مهدي نوعي هم نيست، بلكه شخصي است؛ شخصي از خاندان ماست كه در روايات، همة خصوصيات او ذكر شده است. آن مهدي كسي است كه قيام مي‌كند و تمام دنيا را زير پرچم عدل خود مي‌گيرد. حال اگر كسي از ما اهل‌بيت( بخواهد قيام كند و كار او را انجام بدهد، نمي‌تواند به مقصودش برسد و مانند جوجه‌اي مي‌ماند كه قبل از محكم شدن بال‌هايش پرواز كند كه قطعاً بازيچه دستان كودكان قرار مي‌گيرد. بنابراين امام به برادرش زيد مي‌فرمايد: اي برادر من! با آن همه كمال و دانشي كه داري و نيت خوب و خالص هم داري، ولي نصيحت مي‌كنم ماوراي اين مسئله، مسئله‌اي ديگر است؛ بدان اگر قيام كني، خونت را مي‌ريزند و در كوفه دارت مي‌زنند.
اين روايت هيچ‌گاه دلالت نمي‌كند كه هيچ كس نخواهد توانست در زمان غيبت قيام كند و حكومت تشكيل دهد؛ هيچ كس حق امر به معروف و نهي از منكر ندارد... حضرت مي‌فرمايد: مهدي فرد خاصي است كه قطعاً پيروز مي‌شود ولي قيام‌هاي پيش از او مانند قيام مهدي قيام شكست‌ناپذير نيست.

بنابراين، روايت در صدد نهي از حركت و قيام پیش از حكومت جهاني امام عصر( نيست، بلكه تنها اخبار از غيب به شما می‌آید و بسيار واضح است كه انسان‌ها مأمور به وظيفه هستند نه نتيجه.
سیزدهم. روايت ابي‌الطفيل
علي بن احمد قال: حدثنا عبيدالله بن موسی العلوي عن علي بن ابراهيم بن هاشم عن علي بن اسماعيل عن حماد بن عيسی عن ابراهيم بن عمر اليماني عن ابي الطفيل عن ابي جعفر محمد بن علي عن ابيه علي بن الحسين( ان ابن عباس بعث اليه من يسالُه عن هذه الآية (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا(
 فغضب علي بن الحسين( و قال للسائل: «وَدِدتُ انّ الذي امرك بهذا و اجهني به!» ثم قال: «نزلت في ابي و فينا و لم يكن الرباط الذي امرنا به بعد و سيكون ذلك ذرية من نسلِنا المـُرابطَ.» ثم قال: «اما انّ في صلبه ـ يعني ابن عباس ـ و ديعةً ذُرئَت لنار جهنم، سيخرجون اقواماً من دين الله افواجاً، و ستصبغُ الارضُ بدماء فراخ من فراخ آل محمد( نتهضُ تلك الفراخ في غير وقت، و تطلُبُ غير مُدركٍ و يرابطُ الذين آمنو و يبصرون و يصابرون حتی تحكم اللهُ و هو خير الحاكمين»؛

ابوالطفيل مي‌گويد: امام محمد باقر( از پدر خويش امام سجاد( روايت فرموده كه ابن عباس كسي را نزد امام سجاد( فرستاد تا معناي اين آيه را بپرسد كه «اي اهل ايمان، در كار دين پايدار باشيد و يك‌ديگر را به پايداري سفارش كنيد و مراقب مرزتان باشيد.» پس امام سجاد( ناراحت شد و به سؤال‌كننده فرمود: «دوست مي‌داشتم آن كس كه تو را به اين امر گسيل داشته خود بدان پرسش با من روبه‌رو ‌شود.» سپس فرمود: «آيه دربارة پدرم و ما خاندان نازل شده و مراقبت از آن مرز كه به آن مأموريم، هنوز فرا نرسيده است و در آینده‌ای نزدیک، ذریه‌ای از نسل ما که وظیفه آن را به عهده دارد به وجود خواهد آمد.» سپس فرمود: «بدان که در صلب او ـ یعنی ابن عباس ـ سپرده‌ای است که برای آتش دوزخ آفریده شده؛ در آيندة نزديك اقوامي را دسته‌دسته از دين خدا خارج خواهند ساخت و زمين با خون‌هاي جوجگاني از جوجگان آل محد رنگين خواهد شد؛ جوجگانی كه بي‌موقع و نابه‌هنگام قيام مي‌كنند و چيزي را كه مي‌طلبند، بدان نخواهند رسيد ولي آنان كه اهل ايمانند مراقب بوده، صبر مي‌كنند و يك‌ديگر را به بردباري سفارش مي‌نمايند تا خداوند حكم فرمايد و او بهترين حاكمان است.
از اين روايت استفاده شده كه وظيفه در اين دوران، صبر است و قيام عليه ظلم و ستم جايز نیست.
نقد و بررسي دلالت
در اين روايت امام( از آينده خبر مي‌دهد كه از نسل ابن عباس، فردي حكومت عباسيان را تشكيل می‌دهد و حكومت بني‌اميه را منقرض می‌کند ولي به اهل‌بيت( نمي‌سپارد ولي در آن دوران، هر فردي از اهل‌بيت( كه عليه حكومت عباسيان قيام مي‌كند، خونش را به زمين مي‌ريزند؛ زیرا قيام نابه‌هنگامي است و از اين نوع قيام‌هاي شتاب‌زده باید پرهيز كرد، تا زماني كه خداوند متعال فردي از اهل‌بيت( را اذن قيام دهد و او براي هميشه حكومت را از مستبدان بازمي‌ستاند.
خلاصه بايد گفت: مضمون اين روايت همان‌طور كه قبلاً بيان شد، علاوه بر ضعف سند و جعلي بودن و مخالفت با ادله قطعي جهاد و امر به معروف و نهي از منكر، يا به شخص معين يا زمان معيني ناظر است؛ دورانی كه زمينه‌هاي قيام و مقدمات آن فراهم نيست و يا اين‌كه اين روايت و مشابه آن، متضمن بيان اخبار غيبي است و در مقام بيان حكم شرعي نيست و نمي‌توان نتیجه گرفت كه به دليل شكست در انقلاب و حاصل نشدن نتيجه، هيچ حركتي نبايد كرد. چه بسا تلاش و برپا كردن نهضت عليه ظلم و فساد، دست‌آوردهاي عظيمي چون متزلزل كردن آن داشته باشد و در هم شكستن استبداد در آينده را سبب شود و هيچ‌گاه پیروز نشدن، سبب و علت قيام و مبارزه نکردن نيست.
به عبارت ديگر پیروز شدن، هيچ دليل قانع‌كننده‌اي بر بي‌تكليفي نيست و اين سيرة اهل‌بيت بوده است. در جنگ صفين، شايع شد كه معاويه مرده است. مردم به ابراز شادي و احساسات پرداختند؛ امام علي( به مردم فرمود:
و الذي نفسي بيده لن يهلك حتّی تجتمع عليه الامة. قالوا: فبم تقاتله؟ قال: «التمس العذر فيما بيني و بين الله تعالی»؛

سوگند به آن خدايي كه جان من در كف قدرت اوست، معاويه هلاك نمي‌شود تا مردم بر او هم‌آهنگ شوند. از آن حضرت سؤال كردند: «پس چرا با او مي‌جنگيد؟» امام فرمود: «مي‌خواهم بين خود و خدايم عذر داشته باشم.»
به نقل ديگري، مردي از شام به كوفه آمد و از مرگ معاويه خبر داد. امام علي( به او فرمود:
انت شهدت موته؟ قال: نعم و حثوت عليه. قال: «انّه كاذب.» قيل: «و ما يدريك يا اميرالمؤمنين( انه كاذب؟» قال: «انّه لا يموت حتی يعمل كذا و كذا ـ اعمال عملها في سلطانه ـ» فقيل له: «فلم تقاتله و انت تعلم هذا؟» قال: «للحجة»؛

آيا تو بر مرگ معاويه شاهد بودي؟ گفت: «بله، خودم خاك بر قبر او ريختم.» حضرت( فرمود: «اين مرد دروغ‌گوست.» گفته شد: «اي اميرمؤمنان، از كجا مي‌داني كه اين شخص دروغ مي‌گويد؟» حضرت فرمود: «معاويه نمي‌ميرد تا اين‌گونه و آن‌گونه عمل كند» و اعمالي را كه او در مدت حكومت خود انجام داد، يادآوري فرمودند. به آن حضرت گفته شد: «پس چرا با او مي‌جنگيد؟» حضرت فرمود: «براي اتمام حجت و انجام وظيفه با او مي‌جنگم.»
از اين روايت مشخص مي‌شود كه انسان‌ها مأمور به وظيفه هستند نه نتيجه! مسلمان مكلف به تكليف است. قيام و انقلاب در همة دوران‌ها بوده و براي از بين بردن ستم بايد حركت و تلاش كرد.
چهاردهم. روايت ابي‌الجارود
و اخبرنا احمد بن محمد بن سعيد قال: حدثني علي بن الحسن التيملي قال: حدثنا الحسن و محمد ابنا علي بن يوسف عن ابيهما عن احمد بن علي الحلبي عن صالح بن ابي الاسود عن ابي الجارود قال: سمعت ابا جعفر( يقول: «ليس منّا اهل بيت احد يَدفع ضيماً و لا يدعوا الی حقّ الا صَرَعتهُ البليَّةُ حتّی تقومَ عِصابةٌ شَهدت بدراً، لايُوراي قتيلُها و لايُداوي جريحُها.» قلت: «من عني بذلك؟» قال: «الملائكة»؛

ابي‌الجارود مي‌گويد: از امام باقر( شنيدم كه مي‌فرمود: «هيچ‌يك از ما اهل‌بيت( نيست كه ناروايي را دفع کند و مردم را به سوي حق بخواند مگر اين‌كه مصائب و بلاها او را به زانو در‌مي‌آورد تا اين‌كه گروهي كه جنگ بدر را شاهد بودند، قيام كنند؛ گروهي كه كشتگانشان و مجروح‌هانشان دفن و مداوا نمي‌شوند.» پرسيدم: «منظور از اين گروه چه كساني هستند؟» فرمود: «فرشتگان.»
از اين روايت و روايت بعدي ابي‌الجارود، استفاده مي‌شود كه اهل‌بيت( مي‌دانند تا زمان ظهور حضرت مهدي( هر قيامي همراه با سختي و مشكلات است، لذا به حركت و قيام راضي نيستند و زمان ظهور كه ملائكه براي ياري مي‌آيند و آن قيامی شكست‌ناپذير است، حركت و قيام مانعي ندارد.
پانزدهم. روايت ابي‌الجارود
حدثنا احمد بن محمد بن سعيد عن بعض رجاله عن علي بن عمارة الكناني قال: حدثنا محمد بن سنان عن ابي الجارود عن ابي جعفر( قال: قال له(: اوصني! فقال: «اوصيك بتقوی الله و ان تلزم بيتك و تقعد في دهماء هولاء الناس، و ايّاك و الخوارج منّا، فانهم ليسوا علی شيءٍ ولا الی شيءٍ و اعلم ان لِبني امية ملكا لايستطيعُ الناس ان تردعهِ، و انّ لاهل الحق دولة، اذا جاءت ولّاها الله لمن يشاء منا اهل البيت، فمن ادركها منكم كان عندنا في اسّنام الاعلی و ان قبضهُ الله قبل ذلك خارله. و اعلم انّه لاتقومُ عصابةٌ تدفع ضيماً، و تُعزُّ ديناً، الا صرعتهُمُ المنيَّةُ و البليةُ حتی تقوم عصابة شهدوا بدراً مع رسول الله( لايُواري قتيلُهُم، ولايُرفعُ صريعهم، ولا يداويَ جريحهُم.» قلتُ: «من هم؟» قال: «الملائكة»؛

ابي‌الجارود از امام محمد باقر( روايت كرده و مي‌گويد: به آن حضرت عرض كردم: مرا سفارشي فرمایيد. پس فرمود: «‌‌تو را به پرهيزگاري سفارش مي‌كنم و نيز به اين‌كه خانه‌نشين باشي و در گردهم‌آيي و جمع اين مردم شركت و فعاليت نكني، و از آنان كه از ما خاندان خروج مي‌كنند، دور باش كه آنان چيزي به دست ندارند و به چيزي نایل نمي‌شوند. بدان كه بني‌اميه را حكومتي است كه مردم توان بازستاندنش را ندارند و براي اهل حق دولتي است كه چون فرارسد، خداوند به هر كس از خاندان ما بخواهد مي‌سپارد؛ پس هر كس از شما آن را دريافت، نزد ما مقامی بلند خواهد داشت و اگر پيش از آن دولت وفات يافته باشد، خداوند برايش نيكي خواسته است. بدان كه هيچ گروهي براي برطرف ساختن ستم يا عزت بخشيدن دين قيام نمي‌كند مگر اين‌كه مرگ و گرفتاري دامن‌گيرش مي‌شود، تا اين‌كه جمعيتي به پا خيزند كه با رسول خدا( در بدر بودند كه كشتگانشان به خاك سپرده نشوند و به خاك‌افتادگانشان از زمين برداشته نشوند و زخميانشان درمان نگردند.» عرض كردم: «آنان كيانند؟» فرمود: «فرشتگان.»
نقد و بررسي دلالت
همان‌طور كه قبلاً يادآور شديم، اين‌گونه روايات در مقام بيان خبر از غيب هستند؛ يعني قيام‌هاي پيش از قيام حضرت مهدي( به پيروزي كامل و اجراي همه‌جانبه دستورهای اسلام نايل نمي‌آيند. لذا اگر در عصر هر يك از ائمه( برخي از افراد با اين اميد انسان‌ها را گرداگرد خود جمع مي‌كردند، ائمه( به لحاظ مهرباني و دل‌سوزي، آنها را از سرانجام اين قيام آگاه مي‌ساختند. اين به آن معنا نيست كه براي رضاي خداوند متعال نبايد عليه ظلم و استبداد قيام كرد.
بسيار بديهي است كه شخصي از امام، براي همراهی قيام آن زمان دستور مي‌خواهد؛ امام( هم مي‌فرمايد: «در اين گردهم‌آيي شركت نكن.» علت نيز به خوبي از نحوة كلام امام( روشن است؛ چون پيش از قيام حضرت مهدي( كه آن هم مؤيد از جانب الهي همراه با كمك ملائكه است، هر فردي از سادات قيام كند، به بلا و سختي مبتلا مي‌شود. لذا شما چشم و گوش بسته و با اميدهاي واهي در اين ميدان قدم نگذاريد. وظيفه و شأن امام هدايت و روشن‌گري است. هيچ يك از ائمه( حقيقت را از پيروانش كتمان نمي‌كردند. حتي امام حسين( در شب عاشورا به اصحابش مي‌فرمايد: «فردا همه كشته مي‌شويد.» ائمه( براي جذب نيرو، هيچ‌گاه وعده دروغ ندادند و حقيقت محض را به اطلاع همه مي‌رساندند. اين از ويژگي‌هاي ممتاز دعوت انبيا و اولياست. برخلاف دعوت‌هاي ديگر كه مي‌گويند: خطر ندارد، حتماً پيروز مي‌شويم و... تا نيرو و ياور جذب كنند، امام( مي‌فرمايد: سختي و مشكلات است، ولي اگر براي خدا دعوت شده‌ايد نه براي فرد خاصي و انگيزه صاحب پرچم هم ياري رساندن به ما اهل‌بيت( است، قيام نماييد؛ ولی بدانيد قيام‌هايي كه در اين عصر رواج يافته و درصدد سرنگوني دولت باطل است، اگرچه از ما خاندان هستند، چون چيزي ندارند (فانهم ليسوا علي شيء و لا إلي شيء) برحذر باشيد و صبر كنيد تا قيامي كه همه چيز را دارد و نشانه‌اش ياري رساندن فرشتگان است، وقتي برپا شد آن را ياري كنيد. وظيفه شما تا زمان ظهور آن قيام، ياري رساندن امام( است؛ زيرا خداوند متعال آن دولت حق را به هر يك از معصومان( بخواهد عطا مي‌كند. شما به وظيفة خود (ياري رساندن) عمل كنيد. اگر در زمان شما آن قيام رخ داد، خوشا به حالتان وگرنه خداوند متعال، وليِ خودش را با نصرت ملائكه بر همه هستي پيروز مي‌گرداند.
خلاصه اين روايت، توجيه براي سكوت و سكون نيست. در صحنه بودن و ياري رساندن به امام عصر( و زمينه‌سازي براي دولت او از وظايف همگان است، ضمن آن‌كه ياري كردن دين خدا، هميشه سختي‌ها و مشكلاتی را به همراه دارد.
شانزدهم. روايت متوكل بن هارون
در مقدمه صحيفه سجاديه، روايتي از صادق آل محمد( نقل شده كه به جهت طولاني بودن، تنها به برخي از بخش‌هاي آن اشاره می‌گردد و در خاتمه، به قسمت مهم مورد بحث ما مستقلاً اشاره مي‌شود.
محمد بن محمد بن احمد بن عبدالعزيز العُكبري
 المُعدَّل( عن ابي المفضل محمد بن عبدالله بن المطلب الشيباني قال حدثنا الشريف ابوعبدالله جعفر بن محمد بن جعفر الحسن بن ابي جعفر بن الحسن بن الحسن بن اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب( قال: حدثنا عبدالله بن عمر بن خطاب الزّيّات سنة خمس و ستين و ماتين قال حدثني خالي علي بن النعمان الاعلم
 قال: حدثني عمير بن متوكل الثقفي البلخي عن ابيه متوكل بن هارون قال: لقيت يحيي بن زيد بن علي(... ؛
متوكل بن هارون نقل مي‌كند كه يحيي فرزند زيد بن علي را [پس از شهادت پدرش] در راه خراسان ملاقات كردم؛ پرسید: «از كجا مي‌آيي؟» گفتم: «از حج.» او احوال بستگان خويش و عموزادگان به‌ویژه امام جعفر صادق( را پرسيد. او را از احوال امام صادق( و اندوه حضرتش براي شهادت زيد آگاه ساختم. يحيي گفت:‌ «عمويم محمد بن علي (امام باقر() پدرم را به درگير نشدن با بني‌اميه اندرز داد و او را آگاه نمود كه اگر قيام كند، پايان كارش به كجا مي‌انجامد.» سپس سؤال كرد: «آيا از پسرعمويم دربارة من چيزي نشنيدي؟» گفتم: «شنيده‌ام.» گفت: «چه شنيدي؟» گفتم: «دوست ندارم آن‌چه را شنيدم روبه‌‌رويت بگويم.» يحيي گفت: «مرا از مرگ مي‌ترساني؟ هر چه شنيده‌اي بگو.» گفتم آن حضرت فرمود: «تو كشته شده و به دار آويخته مي‌شوي چنان كه پدرت به دار آويخته شد... .» در اين هنگام،‌ رنگ يحيي تغيير كرد و اين آيه را تلاوت فرمود:‌ (يَمْحُوا اللَّـهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ(.
 آن‌گاه فرمود: «اي متوكل،‌ خداوند متعال اين امر را به وسيلة مبارزات پي‌گير محكم خواهد ساخت.» متوكل گفت: «اي يحيي، من ديدم كه مردم به پسرعمویت بیشتر از تو و پدرت علاقه‌مندند.» يحيي جواب داد: «علت اين است كه عمو و پسرعمویم،‌ مردم را به زندگي دعوت مي‌كنند و من به مرگ!» متوكل گفت: «آيا تو اعلم هستي يا آنها؟» يحيي گفت: «همة ما عالم هستيم، منتهي چيزهايي را آنها مي‌دانند كه ما نمي‌دانيم.»
در اين‌جا متوكل جريان تحويل گرفتن كتاب صحيفه سجاديه را از يحيي براي تحويل به محمد و ابراهيم پسرعموهاي يحيي بيان مي‌دارد [و اضافه مي‌كند:
‌هنگامي كه خدمت امام صادق( رسيدم، جريان را بازگو نمودم. آن حضرت فرمود: «خداوند شما را امر مي‌كند كه امانت را به صاحبش رد كنيد» و كسي را به نزد محمد و ابراهيم فرستاد تا به خدمت آن حضرت بيايند. هنگامي كه آمدند، صحيفه را به آنها سپرد و فرمود: «اين صحيفه را از مدينه بيرون نبريد» و اضافه نمود: «شما دو نفر نيز همانند يحيي قيام خواهيد كرد و كشته خواهيد شد»] متوكل گويد: سپس امام( رو به من كرد و فرمود: «اي متوكل، آیا يحيي به تو گفت كه عموي من محمد بن علي و فرزندش جعفر مردم را به زندگي مي‌خوانند و ما آنان را به مرگ و كشته شدن مي‌خوانيم؟»
عرض كردم: «بله، چنين مطلبي را به من گفت.» حضرت فرمود: «خدا رحمت كند يحيي را! پدرم از پدرش از جدّش از حضرت علي( نقل نموده كه روزي پيامبر اكرم( بر منبر نشسته بود و به خواب سنگینی فرو رفت و در عالم خواب ديد مردمي چند مانند بوزينگان بر منبرش مي‌جهند و مردم را به قهقرا و عقب‌گرايي برمي‌گردانند. پيامبر اكرم( بيدار شد و در حالي كه در چهره‌اش غم و اندوه نمايان بود، اين آيه نازل گرديد: (وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيراً(؛
 مقصود از درخت ملعونه‌اي كه در قرآن ياد شده، خاندان بني‌اميه است.»
آن‌گاه امام صادق( فرمود: «خداوند تبارك و تعالي براي تسلي خاطر پيامبر( و بيان برتري معنوي خاندان عصمت و طهارت در مدت سلطنت بني‌اميه، اين سوره را نازل فرمود: (اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ...(‌.
 مراد از هزار ماه نيز مدت سلطنت حكومت خاندان بني‌اميه است كه اگر در اين مدت، كوه‌ها با آنها به مقابله برخيزند بركوه‌ها چيره مي‌شوند تا اين‌كه خداوند متعال نابودي سلطنت آنها را فراهم آورد... پس پيامبر خدا( اين مطلب را به عنوان رازي نزد حضرت علي و اهل‌بيت او( به وديعت نهاد.» سپس امام اضافه نمودند:
ما خرج و لايخرج منّا اهل البيت الی قيام قائمنا ليدفع ظُلماً اوينعش حقاً الاّ اصطلمتهُ البليّة و كان قيامُهُ زيادةً في مكروهنا و شيعتنا؛

هيچ يك از ما اهل‌بيت تا روز قيام قائم ما، براي جلوگيري از ستمي و به پا داشتن حقي قيام نمي‌كند، مگر اين‌كه بلا و آفتي به او مي‌رسد و قيام او بر اندوه ما و شيعيان ما مي‌افزايد.
از اين بیان، استفاده مي‌شود كه تا زمان قيام امام زمان(، هر قيام و حركتي صورت گيرد محكوم به شكست است و غم و اندوه را موجب مي‌شود. بنابراين نبايد قيام كرد و بايد به وضعيت موجود راضي بود.
و می‌توان گفت: بر اساس اطلاق این روایت، هر قيامي كه پیش از ظهور امام مهدی( واقع شود، نه‌تنها اهل‌بيت( را خوش‌حال نمي‌كند بلكه كراهت و ناراحتي اهل‌بيت و شيعيانشان را موجب مي‌شود.

نقد و بررسي دلالت
مضمون و محتواي روايت بيان مي‌دارد كه پيامبر( جريان حكومت بني‌اميه و مدت آن را به عنوان يك راز، به امام علي( بيان فرمود و اين راز نزد اهل‌بيت( به وديعت نهاده بود، لذا وقتي امام صادق( بيان مي‌فرمايند: «هيچ‌يك از ما اهل‌بيت خروج نكرده و خروج نخواهد كرد مگر آن‌كه قيام او بر اندوه ما و شيعيانمان مي‌افزايد» حركت و خروج امام حسين( را نيز شامل مي‌گردد. بنابراين اگر منظور اين روايت، نفي و تخطئه هر خروج و قيامي باشد، لازمة آن است كه قيام اباعبدالله الحسين( را هم شامل بشود، حال آن‌كه هيچ كس نهضت كربلا را تخطئه و نفي نكرده است.
لذا بر فرض صدور، منظور اين روايت بيان حكم شرعي (جواز يا حرمت قيام) نيست بلكه بيان امری غيبي و نوعی پيش‌گويي است.
هم‌چنين بی‌شک مبتلا شدن قيام‌ها به بلا و مصيبت كه مخالف با طبع انسان است، به معناي حرمت يا كرامت شرعي نيست. چه‌بسا چيزي براي انسان ناخوشايند باشد، اما خير و خوبي فراواني به همراه داشته باشد. خداوند متعال مي‌فرمايد:
(عَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ...(؛

چه بسا چيزي را خوش نمي‌داريد و آن براي شما خوب است... .
دوم این‌که اگر اين مسئله نزد اميرمؤمنان( به عنوان يك راز نهاده شده بود، چرا ایشان در برابر حكومت بني‌اميه صف‌آرايي نمود و با آنان جنگيد و حتي فرمود:
و سأجهد في ان اطهر الارض من هذا الشخص المعكوس و الجسم المركوس حتی تخرج المدرة من بين حب الحصيد؛

و من با تمام توان تلاش مي‌كنم تا زمين را از اين شخص واژگون و جسم پليد پاك سازم تا سفال و كلوخ‌ها از بين دانه‌هاي درو‌شده، جدا و ممتاز گردند.
مشخص است مراد امام( از اين شخص معكوس و جسم پليد، معاويه ملعون است. او از بني‌اميه، بلكه از اركان و رهبران آنان بود که امام( با وي به جنگ برخاست. در حالي كه پيامبر( مدت حكومت بني‌اميه را به عنوان راز به امیرمؤمنان( خبر داده بودند.

آيا اين فرمايش اميرمؤمنان( و نحوه عمل‌كرد ایشان، مشخص نمي‌كند كه اين روايت جعلي است؟ آيا سيره علوي بيان حكم شرعي (ايستادگي و نبرد در برابر ظلم) نيست؟ اميرمؤمنان در خطبه‌اي مي‌فرمايند:
فالموت في حياتكم مقهورين و الحياة في موتكم قاهرين؛

مرگ در زندگي ذلت‌مندانه شما و زندگي در مرگ قهرمانانة شماست.
بنابراين قيام و خروج عليه ستم و دولت باطل و درهم شكستن صولت و سطوت آنان يا به تعبير ديگر، حكم جهاد و امر به معروف و نهي از منكر با تحقق شرايطش، مسئله‌اي است كه اين‌گونه روايات جعلي تاب و تحمل در برابر آن را ندارد.
سوم این‌که متن روايت بر فرض صحت سند، بيان وظيفه و حكم شرعي مربوط به اهل‌بيت( است كه از كلمه «منّا اهل‌البيت»، احتمال مي‌رود اين حكم مخصوص آنان باشد و وظيفه‌اي براي شيعيان و پيروان آنان مشخص نكند.

چهارم این‌که مدت حكومت بني‌اميه با هزار ماه كه برابر با 83 سال و چهار ماه است، تطبيق ندارد؛ زيرا خلافت عثمان كه اولين خليفة اموي است، در سال 
23 هجري آغاز گرديد و بيعت با سفاح اولين خليفة عباسي در سال 132 صورت گرفت كه در اين صورت، مدت حكومت بني‌اميه 109 سال مي‌شود. چنان‌چه مدت خلافت بني‌اميه در اندلس را نيز به آن بيفزاييم، مدت خلافت آنان به 
چند قرن مي‌رسد. پس چگونه در اين روايت، مدت آن هزار ماه قرار داده 
شده است؟
مگر اين‌كه مدت خلافت عثمان و نيز خلافت بني‌اميه در اندلس را به حساب نياوریم و شروع خلافت بني‌اميه را از پي شهادت اميرمؤمنان( يا صلح امام حسن مجتبي( قرار دهيم و حدود هشت يا نه سال آخر حكومت بني‌اميه را نيز به سبب ضعف حكومت آنان و ايجاد مزاحمت ابراهيم عباسي و برادرش سفاح و سياه‌جامگان در خراسان براي آنان به حساب نياوريم كه در صحت اين‌گونه محاسبه نيز جاي تأمل است.
باز امکان دارد که گفته شود مراد از هزار ماه، مفهوم مطابقي آن به صورت دقيق نيست، بلكه مقصود از هزار ماه به عنوان كنايه از زيادي يا كمي مدت است كه اين تعبير حدود آن را مشخص مي‌سازد و اين در کاربرد‌هاي مختلف، بسيار شايع و رايج است. 
اما آن‌چه از روايت بر فرض صحت صدور آن ظهور دارد، اين است كه نزول سورة قدر براي تسليت دادن به پيامبر اكرم( در مقابل حكومت بني‌اميه بوده و شايد اين نكته را می‌خواسته بیان کند كه اگرچه حكومت ظاهري به بني‌اميه منتقل مي‌گردد، امامان از عترت پيامبر( همواره مهبط ملائكه و روح هستند و امور و مقدّرات، با نزول ملائكه بر آنان عرضه مي‌گردد و شب قدر، شب سلام و رحمت بر آنان است و فرشتگاني كه فرود آمده‌اند، بر آنان درود مي‌فرستند؛ چنان‌كه همين مضامين در برخي از روايت‌ها نيز وارد شده است. پس برحسب واقع حكومت معنوي و باطني جهان، به آنان تعلق دارد؛ زیرا آنها واسطه‌‌هاي فيض و رقم‌زنندة مقدّرات جهانند و اين نكته‌اي ارزش‌مند است.

علامه طهراني در جواب اين روايت مي‌نويسد: 
در روايت، لفظ «ما خرج» دارد يعني از اهل‌بيت( كسي خارج نشده است مگر اين‌كه موجب زيادي مكروه ما بودند و بسيار روشن است كه ناظر به قيام‌هايي است كه با عنوان مهدويت صورت مي‌گرفت؛ مانند محمد بن عبدالله محض و قطعاً قيام‌هايي مورد تأييد اهل‌بيت را شامل نمي‌شود. اگر خواسته باشيم اين سخن را نپذيريم، به حركت و قيام اباعبدالله‌الحسين هم خدشه وارد مي‌شود. مگر امام حسين( قيام نكرد؟ آيا مي‌توانيم بگوييم قيام سالار شهيدان هم موجب ناگواري بر امام صادق( و شيعيان بوده است؟ پس مصبّ اين روايت، قيام به حق كه در راه امام معصوم( باشد نيست، بلكه شامل قيامي است كه در برابر امام زمان( باشد يا بعداً قيام كند و انگيزه‌اش مهدويت باشد. لذا از اين عبارت استفاده مي‌كنيم كه مراد حضرت، همة قيام‌هايي است كه به عنوان مهدويت و يا غير آن صورت مي‌پذيرد و صاحبان آن انگيزه نفي دارند و دعوتشان در ممشاي حضرت امام زمان( نمي‌باشد.
خلاصه آن‌كه شاهد ما، در همين عبارت حضرت است كه فرمود: «ما خرج و لا يخرج منا اهل‌البيت» كه دلالت مي‌كند به اين‌كه اگر كسي از ما اهل‌بيت به عنوان امامت قصد خروج داشته باشد، با شكست مواجه خواهد شد و تا آن‌كه قائم ما قيام كند، حكم ادامه دارد و اين خروج، در برابر خروج قائم ما خواهد بود و موجب زيادي مصيبت ما خواهد شد و مصبّ اين حديث ابداً جلوي ظلم را باز نمي‌گذارد و امر به معروف و نهي از منكر را برنمي‌دارد و تمام وظايفي را كه مسلمان‌ها در زمان حضور دارند، در زمان غيبت هم دارند.

آقاي آذري قمي نيز درباره اين دسته از روايات مي‌نويسد: 
واضح است كه اين‌گونه روايات هيچ دلالتي بر ممنوعيت قيام قبل از ظهور مهدي( ندارد؛ زيرا امام حسين( هم مي‌دانست كه قيامش با شكست ظاهري مواجه خواهد شد، اما در عين حال، چون موظف به قيام بود و بر مردم هم واجب بود او را حمايت كنند، قيام كرد. خود آن حضرت مي‌فرمودند: «هر كس نداي «هل من ناصر» مرا بشنود و ياري‌ام نكند، خداي متعال او را به روي در آتش جهنم مي‌افكند» كه در حقيقت اين اخبار، از خبرهاي غيبيه و پيش‌گويي‌هاي معصومين( است كه به تواتر نقل شده است كه ظاهراً هيچ پيروز نمي‌گردد و هيچ‌گونه دلالتي بر نامشروع بودن قيام‌هاي قبل از ظهور حضرت مهدي( هم ندارد. گرچه اقدام به جنگ و قيام مسلحانه در صورت علم به شكست و عدم موفقيت، جايز و روا نخواهد بود؛ زيرا كاري بي‌نتيجه و لغو است و اقدام به آن، هلاكت و نابودي است، ولي هميشه هدف، تنها پيروزي ظاهري نيست بلكه گاهي پيروزي نهايي و رسيدن به غرض الهي، با كشته شدن در ميدان كارزار به دست مي‌آيد. همان‌طور كه شما امروز در جامعة ما «پيروزي خون بر شمشير» را دقيقاً مي‌بينيد.
اگر استدلال ما پذيرفته نشد، ممكن است صدور اين‌گونه روايات از معصومين( را دال بر شكست و عدم موفقيت و در نتيجه واجب نبودن قيام و اجازه در ترك مبارزة مسلحانه در زمان غيبت امام زمان( تلقي كنيم، باز در اين صورت نيز جواز قيام و مبارزه از بين نمي‌رود. پس اگر اشخاصي براي خدا قيام و مبارزه كردند و پيروز نشدند و جان در اين راه باختند، چون مخالف قول معصوم( نبوده، يقيناً شهيد راه خدا و دينش محسوب مي‌شوند؛ هم‌چنان كه زيد بن علي و ساير شهداي اسلام، مورد تكريم و تجليل و احترام ائمه هدي( به عنوان شهداي راه خدا قرار گرفته و پيش‌رو و پيشتاز به بهشت برين معرفي شدند و اگر قيام هم نمي‌‌كردند و به مبارزة فرهنگي و ارشادي بسنده مي‌نمودند، باز هم معذور بودند. نظير اين مطالب در مورد عمار و پدر و مادر او، در روايات مربوط به تقيه آمده است. امام( در اين باره مي‌فرمايند: اما پدر و مادر عمار كه تقيه نكردند و شكنجه را تحمل نموده و به شهادت رسيدند، به سوي بهشت شتافته‌اند و عمار كه به وظيفة اسلامي خود عمل كرد، بر او اشكالي نيست؛ چنان‌كه خداوند متعال مي‌فرمايد:
(مَنْ كَفَرَ بِاللَّـهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللَّـهِ وَلَهـُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ(؛

هر كس پس از ايمان آوردن خود، به خداوند كفر ورزد [عذابي سخت خواهد داشت] مگر آن كس كه مجبور شده [ولي] قلبش به ايمان اطمينان دارد. ليكن هر كه سينه‌اش به كفر گشاده گردد، خشم خدا بر آنان است و برايشان عذابي بزرگ خواهد بود.
احتمال ديگر اين‌كه بگوييم اين اخبار دربارة افرادي از سادات و غير آنان است كه به عنوان مهدي موعود و برقراركنندة حكومت واحد جهاني اسلام خروج كرده‌اند كه هم خروجشان غيرموفق و غيرپيروز و هم‌ خلاف شرع و حرام و غيرجايز بوده است. پس فقهايي كه به غير اين عنوان «مهدويت» بلكه به عنوان نيابت و خدمت‌گزاري امام زمان( قيام كنند، مشمول اين احاديث نيستند.

 احتمال ديگري كه در اين قبيل روايات مي‌آيد، اين است كه فقط شامل قيام مسلحانه و خروج با سيف است نه مقابلة سياسي و ارشادي. حال اگر دشمن علاوه بر مقابلة سياسي، سركوب و كشتن فرزندان مسلمان را هم آغاز نمود، مقابلة با وي مشمول هيچ يك از اين احاديث واقع نمي‌گردد.
نتيجه اين‌كه اين دسته از روايات، ابداً دلالتي بر كراهت خروج و قيام مسلحانه براي دفع ظلم و اثبات حق در مورد غير از امام معصوم مثل فقها و مؤمنيني كه عادلند در زمان غيبت امام زمان( ندارند؛ به‌ويژه هنگامي كه زمينة پيروزي و موفقيت ـ گرچه مقطعي و يا در قسمتي از ميهن اسلامي ـ موجود باشد ولي اگر شواهد و قراین، اميد به پيروزي را بسيار كم و از طرفي زمينة پيشرفت مبارزة ارشادي و فرهنگي را آماده‌تر ببيند، پرداختن به ارشاد و ايجاد تحول فرهنگي، از پرداختن به مبارزة مسلحانه كه حداقل نتيجه‌اش از بين رفتن جان و مال پايه‌گذاران حكومت اسلامي است، رجحان و برتري دارد.

پي‌نوشت‌ها
پیش‌بینی انقلاب اسلامی زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی(
در کلام معصومان(
دکتر محمدرضا جواهری*
چکیده

ایران و انقلاب اسلامی، در کلام پیامبر( و اهل‌بیت( از جایگاه عالی و برجسته‌ای برخوردار است. احادیث معصومان( بهترین سند و منبع در تاریخ‌نگاری است. منابع حدیثی، بسیار کمتر از کتب تاریخی، تحت تأثیر حاکمان و ثروت و قدرت آنان قرار گرفته‌اند و واقعیت‌ها را بهتر نشان مي‌دهند.
به تأييد منابع روايي، سلمان فارسی نخستین ایرانی است که به سرزمین وحی رفت و در زمان حیات پیامبر خدا( ایمان آورد و در زمرۀ شيعيان علي بن ابي‌طالب( قرار گرفت. اسلام وی نمونه‌ای از اسلام ایرانیان پس از رحلت پیامبر خداست. دقت در سخنان پیامبر( و امامان( درباره شخصیت سلمان فارسي، جایگاه حقیقی اسلام ایرانیان نزد پیامبر اسلام و اهل‌بیت( را آشکار می‌كند. در آیات قرآن، از اسلام ایرانیان خبر داده شده است. در پرتو تفسیر قرآن با حدیث پیامبر(، امتیازات اسلام مردم ایران به دست می‌آید. هم‌چنين، انقلاب اسلامی ایران و نقش آن در زمینه‌سازی برای ظهور حضرت مهدی( و جايگاه قم در پيدايش انقلاب اسلامي، در احادیث پیامبر و اهل‌بیت( پیش‌بینی شده است.

اين نوشتار، ضمن نقل آيات مربوط به اسلام ايرانيان در قرآن و سخنان پيامبر( در اين باره، به بررسي احاديث معصومان( و پیام‌های آن دربارۀ ماهیت انقلاب اسلامی، شكل‌گيري نهضت امام خميني(، ويژگي‌هاي یاران وی و سرنوشت اين نهضت زمينه‌ساز ظهور مي‌پردازد.
واژگان کلیدي

ایران، اسلام، انقلاب اسلامی ایران، قرآن، حدیث پیامبر و امامان، قائم آل محمد(، قم، امام خمینی(، انتظار، زمینه‌سازی ظهور.
مقدمه

عرب‌ها، مستشرقان و غرب‌زدگان ایران معاصر، درباره ایرانیان ادعاهای نادرست و خلاف واقع دارند و نقش آگاهی، تعقل و تفکر آنان را در اسلام آوردن داوطلبانه، آزادانه و تدریجی پنهان می‌کنند. آنان با اهانت به مردم ایران، ورود اسلام به اين سرزمين را نتيجۀ زور و فشار اعراب مسلمان می‌دانند. این مسئلۀ مهم، در پرتو منطق و برهان، نيازمند واکاوی و پاسخ‌گويي است.

ماهیت انقلاب مردم ایران در پایان قرن چهاردهم هجری قمری و نسبت آن با اسلام و تشیع، پایان و سرنوشت آن و ارتباط آن با مهدویت و ظهور امام زمان( و انقلاب جهانی مهدوی نیز موضوعی بنیادین و پیچیده است که باید به درستی تحلیل و تبیین گردد. از این‌رو، اسلام ایرانيان و انقلاب اسلامی ایران، دو مسئله اساسی است. این مقاله در راستای حل این مسائل و پاسخ منطقی و عقلی به آنهاست. برخی حقایق تاریخی در لابه‌لای احادیث پیامبر خدا( و امامان( نهفته است. در این پژوهش سعی شده، بر اساس احادیث معصومان( پاسخ این دو مسئله ارائه گردد.

ایمان آگاهانه

اسلام آوردن ایرانیان، آگاهانه، داوطلبانه، آزادانه، با اختیار و تدریجی روی داد. هیچ چیز به اندازه فهم و شعور مردم در ایمان ایرانیان و گسترش اسلام در اين كشور نقش نداشت. مردم ایران که از وضع دولت ظالم و آیین و رسوم فاسد و بی‌ارزش حاکم بر کشور خویش به شدت ناراضی بودند، با میل، رغبت، علاقه، اشتیاق، روحیه حق‌طلبی و عدالت‌خواهی به پیامبر خدا حضرت محمد( ایمان آوردند و با تفکر، تعقّل و اراده خودشان دین اسلام را پذیرفتند. تغییر دین و مذهب ایرانیان از آیین زرتشت به مکتب اسلام، بیش از قدرت شمشیر مسلمانان، با قدرت کلام پیروان پیامبر(، جاذبه اسلام، سازگاری آن با روح ایرانی و با تحول فرهنگی روی داده است. استاد شهید مطهری،
 ادوارد براون
 و دیگر انديشه‌وران
 این واقعیت را یادآوری كرده‌اند.

سلمان فارسی، نخستین مسلمان ایرانی

اولین فرد مسلمان ایرانی، سلمان فارسی است. این حقیقت در حدیث پیامبر خدا( نیز بیان شده است. انس، ام‌هانی و ابی‌امامه از پیامبر خدا نقل کرده‌اند که فرمود:

السّبّاق أربعة: أنا سابق العرب و صهیب سابق الرّوم و سلمان سابق الفرس و بلال سابق الحبش؛

پیش‌گامان چهار تن هستند: من پیش‌گام عرب هستم؛ صهیب، پیش‌گام روم؛ سلمان، پیش‌گام ایران و بلال پیش‌گام حبشه است.

در حدیث نبوی دیگر، پیش‌گامی سلمان چنین گزارش شده است:

سلمان سابق فارس؛

سلمان پیش‌گام مردم ایران [در اسلام آوردن] است.

سلمان فارسی، از پیش‌گامان تشیع

اسلام سلمان ایرانی آن‌قدر بالا گرفت و ایمان، تقوا، اخلاص، معرفت و دانش وی تا بدان‌جا افزایش یافت که پیامبر خدا( درباره او فرمود:

سلمان منّا أهل البیت؛

سلمان از ما اهل‌بیت است.

حسین بن صهیب گفته است در حضور امام باقر( از سلمان فارسی یاد شد. امام باقر( فرمود:

لا تقولوا سلمان الفارسیّ و لکن قولوا سلمان المحمّدی ذاك رجل منّا أهل البیت؛

نگوييد سلمان فارسی، بلكه بگوييد: «سلمان محمدی». او مردی از ما اهل‌بیت است.

ابوبصیر گفته است در محضر امام صادق( از سلمان ایرانی صحبت شد و برخی از روی بی‌احترامی گفتند: «إنّ سلمان کان مجوسیاً ثمّ أسلم؛ سلمان مجوسی بود، سپس اسلام آورد». امام صادق( خشمگین شده، فرمودند:

یا أبا بصیر! جعله الله علویّاً بعد أن کان مجوسیّاً و قرشیّاً بعد أن کان فارسیّاً فصلوات الله علی سلمان؛

ای ابابصیر! خداوند سلمان را پس از این‌که مجوسی بود، علوی قرار داد و بعد از این‌که ایرانی و فارسی بود، قرشی قرارداد. صلوات خدا بر سلمان باد!
امام رضا( نیز سلمان ایرانی را شیعه امیرمؤمنان امام علی( نامیده‌اند.

سلمان فارسی نخستین ایرانی مسلمان، نمونه‌ای از اسلام و ایمان آگاهانه، داوطلبانه و آزادانه مردم ایران است که از روی عقل و بصیرت انجام شده است. رشد و کمال سلمان ایرانی به آن‌جا رسید که پیامبر( و امامان( او را سلمان محمدی، علوی و از اهل‌بیت نامیدند. او از پیش‌گامان تشیع است که در عصر رسالت، دعوت الهی رسول خدا به ولایت علی( را پذیرفت و علوی و شیعه شد. سلمان ایرانی برترین صحابی پیامبر خدا(، پیرو اسلام راستین و کامل و راهنمای مردم به سوی مذهب شیعه بود و پس از رحلت رسول خدا نیز به راه پیامبر و فادار ماند. او همواره وصیت رسول خدا( درباره اهل‌بیت را آشکار می‌نمود و علی بن ابی‌طالب( را وصیّ محمد( می‌دانست و اطاعت از او را به عنوان اميرمؤمنان و امامان از نسل او را اطاعت خدا و رسول می‌شمرد و بر همگان واجب می‌دید.
 از این‌رو، از بیعت با ابوبکر سر باز زد
 و افتخار حضور در تشییع جنازه دختر پیامبر خدا حضرت زهرا( را پیدا نمود.

ابن ابی‌الحدید سنّی معتزلی درباره سلمان ایرانی نوشت: «کان سلمان من شیعة علی؛
 سلمان، شیعه علی بود».

سلمان فارسی، آغازگر خدمات ایرانیان به اسلام

سلمان فارسی پیش‌تاز پیوند تمدن ایرانی با اسلام است. هوش و استعداد درخشان و توانایی‌های ایرانیان، نخستین‌بار با اسلام آوردن سلمان فارسی در 
راه خدمت به دین اسلام و کمک به پیشرفت مسلمانان قرار گرفت. خدمات سلمان در جنگ خندق و احزاب که باعث توفیق یاران پیامبر شد،
 سرحلقه‌های خدمات فراوان و بی‌نظیر ایرانیان به اسلام است. دست‌آوردهای انقلاب اسلامی ایران در قرن پانزدهم هجری قمری برای اسلام و مسلمانان جهان در تاریخ سیاسی معاصر نیز از آثار به کار گرفتن هوش و استعداد ایرانیان در راه دفاع از دین اسلام و قرآن و سنت‌های پیامبر خدا و اهل‌بیت عصمت و طهارت در عصر حاضر به شمار می‌رود.

سلمان فارسی، یار حضرت مهدی(
در یاران قائم آل محمد(، گروهی از اصحاب پیامبر( حضور دارند. برترین صحابی رسول خدا( سلمان فارسی، یکی از پیش‌گامان اسلام و تشیع ایرانیان است که در انقلاب اسلامی صدر اسلام به رهبری پیامبر خدا( فداکاری نمود و در آخرین و بزرگ‌ترین انقلاب جهانی به رهبری حضرت مهدی( نیز فداکاری خواهد کرد. از اخبار رجعت درمي‌يابيم سلمان ایرانی پس از ظهور امام زمان( زنده می‌شود و به جهان بازمی‌گردد و از همراهان و همکاران و همرزمان حضرت مهدی( خواهد بود.

سلمان فارسی در حدیثی از پیامبر(، مشخصات دوازده وصیّ ایشان، از امام علی( تا امام مهدی( را با نام و لقب و اوصاف آنان فراگرفت. وی پس از شنیدن اسامی امامان( گریست و عرض کرد: ای پیامبرخدا! چگونه سلمان می‌تواند آنان را درک کند؟ پیامبر خدا( در پاسخ او فرمودند:

یا سلمان! إنّك مدرکُهم و أمثالك و من تولّاهم حقیقة المعرفة؛

ای سلمان! همانا تو و امثال تو و هر کس از روی حقیقت و معرفت، ولایت آنان را بپذیرد و آنان را دوست بدارد، آنان را درک می‌کند.

سلمان شکر فراوان به جای آورده و عرض کرد: آیا عمر من تا آن زمان ادامه خواهد یافت؟ پیامبر( آیات مرتبط با ظهور حضرت مهدی( را تلاوت كرده و رجعت امامان( در عصر ظهور را یادآوری ‌نمودند. سلمان، در پایان نقل حدیث نبوی می‌گوید:

فقمت من بین یدی رسول الله( و ما یبالی سلمان متی لقی الموت أو لقیه؛

از محضر رسول خدا( برخاستم و پروایی نداشتم که مرگ سراغ من بیاید یا من سراغ مرگ بروم.

امام صادق( سلمان ایرانی را از افرادی می‌دانند که با قائم( خروج می‌كند. مفضل از امام صادق( نقل مي‌كند كه فرمودند:

یخرج مع القائم( ... سلمان و أبو دجانة الأنصاريّ و المقداد و مالك الأشتر فیکونون بین یدیه أنصاراً و حکّاماً؛

با قائم(... سلمان و ابودجانه انصاري و مقداد و مالک اشتر خروج می‌كنند. پس یاران و حاکمان قائم( پیش روی آن حضرت هستند.

سلمان فارسی در رجعت به دنیا بازمی‌گردد و در انقلاب جهانی مهدوی حضور دارد. هم‌وطنان سلمان نیز با انقلاب اسلامی ایران و تشکیل دولت اسلامی در کشور خود و گسترش فرهنگ مهدویت به سراسر جهان، زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی( شده و از مهدی‌ياوران خواهند بود.

اسلام در ایران

مردم ایران از وضعیت جامعه و حکومت در عصر ساسانیان ناراضی بودند و آمادگی روحی بسياري برای از بین بردن ظلم و تبعیض بی‌حد و حساب حاکمان و فساد و انحراف گسترده زرتشتیان و موبدان پیدا کردند. آنان تشنه سخن تازه بودند و در انتظار فرج به سر می‌بردند. خبر بعثت آخرین پیامبر خدا حضرت محمد بن عبدالله ( و اسلام سلمان فارسی و ایرانیان مقیم یمن
 به مردم ایران رسید. گرچه نامه پیامبر اسلام( به خسروپرویز برای دعوت وی و مردم ایران به سوی دین اسلام، با بی‌مهری و بی‌احترامی او مواجه شد
 و همین نشانه فساد بزرگ شاه و درباریان ایران بود، ولی اين خبری به سرعت در میان مردم پیچید و زمینه را برای ورود اسلام به ایران فراهم كرد. سرانجام در عصر امامت امیرمؤمنان علی بن ابی‌طالب(، در اواخر حکومت ابوبکر و در تمام دوران حکومت عمر، سرزمین ایران به دست مسلمانان افتاد
 و پیام اسلام به همۀ ایرانیان رسید و مردم گروه‌گروه با آگاهی و از روی حق‌طلبی دین اسلام را پذیرفتند.

پیش‌بینی اسلام پایدار ایرانیان در کلام پیامبر(
هرچند آغاز تاریخ اسلام در ایران پس از رحلت پیامبر اسلام بوده است، اما پیامبر خدا حضرت محمد(، پیش از آن، از گسترش دین اسلام در کشور بزرگ ایران خبر داد. پیش‌بینی گرایش عمومی و روی آوردن مردم ایران به سوی اسلام، خبر از آینده بود و علم غیب رسول‌الله را نشان داد و یکی از معجزات آن حضرت است.

آن‌چه پیامبر اسلام( درباره اسلام ایرانیان فرموده بودند، پس از رحلت حضرتش روی داد و مردم ایران اسلام را پذیرفتند و به آن وفادار ماندند و بر اساس آن، در پایان قرن چهاردهم هجری قمری، انقلاب بزرگ اسلامی را به وجود آوردند؛ انقلابی که راه خدا را نشان داد و مسیر جهان را عوض کرد و از شرک و کفر به توحید و ایمان رساند و ایمان به خدا را به زندگانی بشر بازگرداند.

پیوند دو آیه قرآن با اسلام ایرانیان

پیامبر اسلام( دو آیه قرآن را با اسلام ایرانیان مرتبط دانسته‌اند. در این دو آیه، از قومی یاد شده است که اسلام آنان پایدار و جاویدان است و ارتداد و بازگشت از اسلام در آنان راه ندارد؛ قومی که هرگز از اسلام دست برنمی‌دارند و به آن پشت نمی‌کنند:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّـهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمـُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّـهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللّـهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ(؛

اى كسانى كه ایمان آورده‏اید، هر كس از شما از دین خود برگردد، به زودى خدا گروهى [دیگر] را مى‏آورد كه آنان را دوست مى‏دارد و آنان [نیز] او را دوست دارند. [اینان] با مؤمنان، فروتن، [و] بر كافران سرفرازند. در راه خدا جهاد مى‏كنند و از سرزنش هیچ ملامت‌گرى نمى‏ترسند. این فضل خداست. آن را به هر كه بخواهد مى‏دهد، و خدا گشایش‌گر داناست.
این آیه، از اسلام قومی خبر می‌دهد که در زمان نزول آن، مسلمان نبوده‌اند. اصحاب پیامبر درصدد بودند بدانند این آیه از چه قومی سخن می‌گوید. راز این آیه با پرسش اصحاب و پاسخ روشن و زیبای پیامبر گشوده شد. شیخ طبرسی در تفسیر آیه، این قول را نقل کرده که منظور از قوم در این آیه، ایرانیان هستند:

روی أنّ النّبی( سئل عن هذه الآیة. فضرب بیده علی عاتق سلمان فقال: هذا و ذووه. ثمّ قال: لو کان الدّین معلّقاً بالثّریا لتناوله رجال من أبناء فارس؛

روایت گردیده که از پیامبر( درباره این آیه سؤال شد. پس با دست خود بر دوش سلمان زد و سپس فرمود: این و اصحابش. آن‌گاه فرمود: اگر دین به ثریا آویزان باشد، مردانی از فرزندان ایران به آن می‌رسند.

در این حدیث شریف نبوی، مردم ایران و قوم سلمان و هم‌وطنان وی، قومی دارای ویژگی‌ها و امتیازات این آیه مبارکه شناخته شده‌اند.

جارالله محمد بن عمر زمخشری نیز ملت ایران را همان قوم شایسته‌ای که در این آیه از آنان یاد شده می‌داند و همین گفت‌وگو و حدیث نبوی را دلیل و مدرک ادعا قرار داده است.

بر اساس این حدیث شریف نبوی که مفسران شیعه و سنی در تفسیر آیه ذکر کرده‌اند، ملت ایران هفت امتیاز بزرگ دارد؛ شش امتیاز در متن آیه و یکی در متن حدیث آمده است.

پیامبر اسلام در این حدیث شریف، از اسلام آوردن مردم ایران در آینده خبر داده‌اند. در این آیه، از قومی با شش امتیاز بزرگ و شگفت‌انگیز یاد شده است؛ قومی که خداوند آنان را دوست می‌دارد و آنان نیز خدا را دوست می‌دارند. فروتن و پشتیبان مؤمنان و سرسخت و اهل مبارزه و نبرد باکافرانند. در راه خدا جهاد می‌کنند و از سرزنش و ملامت هیچ سرزنش‌گری نمی‌ترسند. به حکم حدیث نبوی در تفسیر آیه، این شش صفت زیبا و فضیلت‌های بزرگ از امتیازات مسلمانان ایرانی است. این ویژگی‌های شش‌گانه به صراحت برای مردم ایران در این آیه بیان شده است و از بخش اول آیه نیز پایداری مردم ایران در اسلام‌گرایی و نفی ارتداد و بازگشت آنان از دین اسلام به دست می‌آید.

بر اساس پیوند آیه قرآن و حدیث نبوی، این امتیازات و فضایل قرآنی برای ایرانیان مطرح و آشکار می‌گردد. افزون بر آن، روحیۀ زیبای دین‌گرایی 
و دین‌جویی ایرانیان که در رسیدن به دین خدا پرتلاش، سخت‌کوش، پی‌گیر 
و فداکارند با تعبیر رسیدن ایرانیان به دین، حتی اگر در ثریا باشد، توسط رسول خدا( به صراحت به همه مسلمانان معاصر پیامبر و اصحاب نبی اعلام 
شده است.

در سوره محمد نیز خطاب به مسلمانان معاصر پیامبر( چنین آمده است:

(إِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم(؛

اگر روى برتابید [خدا] جاى شما را به مردمى غیر از شما خواهد داد كه مانند شما نخواهند بود.
زمخشری و شیخ طبرسی و سایر مفسران نقل کرده‌اند: گروهی از اصحاب پیامبر به آن حضرت عرض کردند: «یارسول الله! من هولاء الّذین ذکر الله فی کتابه؟؛ ای رسول خدا! این قومی که خداوند در کتاب خود از آنان یاد کرده است چه کسانی هستند؟»
كان سلمان إلى جنبه فضرب على فخذه و قال: هذا و قومه. و الّذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطاً بالثّريا لتناوله رجال من فارس؛

سلمان در کنار رسول خدا بود. پیامبر دست خود را بر ران سلمان زده و فرمود: این و قومش. به خدا سوگند اگر ایمان وابسته به ثریا (پروین) باشد، مردانی از فرزندان ایران به آن دسترسی پیدا خواهند کرد و به آن می‌رسند.

در این حدیث شریف نبوی، اسلام آوردن مردم ایران توسط پیامبر اکرم( پیش‌بینی شده است. پیامبر اسلام( در این حدیث، از اسلام پایدار و جاودان ایرانیان خبر داده و دین‌گرایی و ایمان‌خواهی ایرانیان را بی‌نهایت دانسته‌اند، به گونه‌ای که اگر ایمان در ثریا باشد به آن می‌رسند.

به روايت ابوبصیر، امام صادق( در تفسیر این آیه فرمودند:

إن تتولّوا یا معشر العرب یستبدل قوماً غیرکم یعنی الموالی؛

ای گروه عرب! اگر از اسلام روی برگردانید، خداوند قومی غیر شما، یعنی موالی و ایرانیان را جایگزین شما می‌کند.

امام صادق( در حديث ديگري فرمودند:

قدو الله ابدل بهم خیراً منهم الموالی؛

خداوند جای آنان، بهتر از آنان، یعنی موالی و ایرانیان را قرار خواهد داد.

مطالعه و بررسی این آيات و احادیث، امتیازات بزرگ مسلمانان ایرانی، به‌ویژه پایداری و استقامت آنان در اسلام را نشان می‌دهد. ایرانیان در اسلام و ایمان، استوار و ثابت‌قدم خواهند ماند و در پاسداری از اسلام، از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کنند و پرتلاش و پرتوان در راه اسلام گام برمی‌دارند و سرانجام با انقلاب بزرگ اسلامی، زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی( خواهند شد.

ارزش و جایگاه دین، ایمان و علم ایرانیان در کلام پیامبر(
آن‌چه پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد( درباره ایران پیش‌بینی نمودند، دقیقاً همان‌طور اتفاق افتاد و این نوع از خبر از غیب و آینده، خود معجزه بوده است؛ هم آن‌چه در متن دو آیه قرآن درباره ایران گزارش شده است، از ابعاد اعجاز قرآن است و هم آن‌چه رسول خدا در تفسیر این آیات قرآنی در ارتباط با اسلام ایرانیان خبر دادند، معجزه بود و هر دو نشان دهنده سرنوشت اسلام ملت ایران است. پیش از این در احادیث تفسیری رسول خدا در جهت تبیین مفاد دو آیه و معرفی قومی که در دو آیه قرآنی از وضعیت آنان خبر داده شده است، به روشنی و صراحت جایگاه دین‌گرایی و ایمان‌خواهی ایرانیان آشکار شد. پیامبر اسلام( در هر دو حدیث، با تمثیل زیبا و تعبیر رسا، اوج اسلام‌گرایی ایرانیان را به جهانیان اعلام کرده‌اند. تصریح رسول خدا( به این‌که دین و ایمان هر جا باشد، حتی اگر در ثریا جای گیرد، ایرانیان به آن می‌رسند، خبر از تلاش‌های فراوان و پیوسته مردم ایران براي خدمت به اسلام و ایمان داده است.

قیس بن سعد در حدیثي دیگر، همین حقیقت را از پیامبر خدا( چنین نقل کرده است:

لو کان الإیمان معلّقاً بالثّریّا لا تناله العرب لناله رجال من فارس؛

اگر دین به ثریا آویزان باشد، عرب به آن نرسد، [اما] مردانی از ایران به آن خواهند رسید.

ابن‌مسعود نقل کرده است كه پیامبر( فرمودند:

لو کان الدّین معلّقاً بالثّریّا لتناوله اُناس من أبناء فارس؛

اگر دین به ثریا آویزان باشد، انسان‌هایی از فرزندان ایران آن را به دست می‌آورند.

ابوهریره نیز از رسول خدا( چنين نقل مي‌كند:

لو کان الإیمان عند الثّریّا لذهب به رجل من أبناء فارس حتّی یتناوله؛

اگر ایمان نزد ثریا باشد، مردی از فرزندان ایران به آن‌جا می‌رود تا به آن دسترسی یابد.

پیامبر اسلام( به ابوایوب که سلمان را به جهت فارسی بودن سرزنش کرده بود، فرمودند:

یا أبا أیّوب! لا تعیّره بالفارسیّة، فلو إنّ الدّین معلّق بالثّریا لنالته أبناء فارس؛

ای ابوایوب! او را به خاطر فارسی و ایرانی بودن سرزنش منما. پس اگر دین به ثریا آویزان گردد، فرزندان ایران و فارس به آن دست خواهند یافت.

عبدالله بن عمر از پیامبر( نقل کرده كه فرمود: «دیدم گوسفندان سیاه بسياري را که گوسفندان سفید زیادی وارد آنها شدند». به پیامبر عرض شد: منظور چیست؟ فرمودند:

العجم یشرکونکم فی دینکم و أنسابکم... لو کان الإیمان معلّقاً بالثّریّا لناله رجال من العجم و أسعدهم به الفارس؛

عجم (غیر اعراب) در دین و نسب شما، با شما شریک می‌شود. ... اگر ایمان به ثریّا آویزان باشد، مردانی از عجم به آن برسند و خوشبخت‌ترین آنان در رسیدن به ایمان ایرانیانند.

روشن است که بر اساس این حدیث نبوی، سعادت‌مندترین عجم‌ها در رویکرد ایمانی، ایرانیان هستند.

در جايی دیگر، رسول خدا( فرمودند:

إنّ لله تعالی خیرتین من خلقه: فخیریة من خلقه من العرب قریش و من العجم الفارس؛

برای خداوند از خلقش دو گروه برگزیده است: پس از خلق خدا از بین عرب، قریش و از عجم، ایرانيان برگزیده الهی‌اند.

برگزیدگی و گزینش الهی ایمان ایرانیان، همانند برگزیدگی قریش و 
گزینش آخرین پیامبر خدا( و امامان( از میان آنان، یک امتیاز بزرگ 
و بی‌نظیر معنوی برای مردم ایران است که رسول خدا( آن را به جهانیان 
اعلام نموده‌اند.

ابن‌عباس از رسول خدا( روايت كرده كه فرمودند:

من أسلم من فارس فهو من قریش، هم إخواننا و عصبتنا؛

هر کس از ایران اسلام آورد، از قریش است. آنان برادران و از گروه ما هستند.

ابن‌عباس در حدیثي دیگر می‌گوید رسول خدا فرمودند:

فارس عصبتنا أهل البیت؛

ایران از گروه و قبیله ما اهل‌بیت است.

ابوهریره از رسول خدا نقل کرده که فرمودند:

أعظم النّاس نصیباً فی الإسلام أهل فارس؛

اهل ایران بزرگ‌ترین مردم در بهره‌برداری از اسلامند.

پیامبر خدا( در حدیثي دیگر مي‌فرمايند:

أسعد العجم بالإسلام أهل فارس؛

خوشبخت‌ترین و پربارترین عجم‌ها در استفاده از اسلام، اهل ایرانند.

در این دو حدیث، صیغه افعل تفضیل که برتری و انحصار را می‌رساند، آمده است و اسلام آوردن مردم ایران، بزرگ‌ترین و برترین اسلام در میان ملل جهان معرفی شده است. بیان این امتیاز بزرگ اسلام مردم ایران نیز در عصری که هنوز ملت ایران زرتشتی و غیرمسلمان بوده‌اند، پیش‌بینی آینده و خبر از غیب به شمار مي‌رود. اسلام آوردن ایرانیان و خدمات متقابل فراوان و بی‌نظیر ایران و اسلام، نشانه‌های درستی این گزارش پیامبر خدا( از سرنوشت اسلام در تاریخ ایران است. از سربازی، جان‌نثاری، فداکاری، تلاش‌ها و مجاهدات ایرانیان در راه اسلام، نتایج درخشان بی‌نظیر و کم‌نظیری به بار نشسته است. خدمات متقابل ایران و تشیع و قیام‌های ایرانیان برای اقامه شعائر اسلامی و بازگرداندن اعراب به شاه‌راه اسلام از قرن اول هجری تا کنون، آثار و خدمات ایرانیان در قرائت و تفسیر قرآن، حدیث، فقه، ادبیات عرب، علوم نقلی و عقلی، عرفان، اخلاق، کلام، فلسفه اسلامی و فعالیت‌های آنان در گسترش اسلام در جهان، کارنامۀ درخشان اسلام در ایران به شمار مي‌رود که گویای حقیقت مذکور در احادیث نبوی است.
 انقلاب اسلامی ایران در پایان قرن چهاردم هجری قمری، نقطه عطف و جهش بزرگ و تحول بی‌نظیر در روابط اسلام و ایران است که نتایج و دست‌آوردهای شگفت‌انگیزی برای جهان اسلام دارد و زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی( است.

ابوهریره از رسول خدا( درباره دانش‌طلبی ایرانیان چنین نقل کرده است:

لو کان العلم منوطاً بالثّریّا لتناوله رجال من فارس؛

اگر دانش به ثریا باشد مردانی از ایران به آن دست می‌یابند.

دانش و تمدن ایران باستان، با اسلام آوردن ایرانیان در خدمت گسترش علوم اسلامی در جهان قرارگرفت. دسترسی به ثریا (پروین) در آسمان‌ها در عصر رسالت، محال به نظر می‌رسیده، یا دست‌كم بسیار سخت و دشوار بوده است؛ اما پیامبر اسلام( با اظهار توانایی ایرانیان در دسترسی به دین، ایمان و علم، حتی اگر در ثریا باشد، اوج و نهایت تلاش و فداکاری‌های ایرانیان در راه گسترش اسلام، فرهنگ، دانش و تمدن اسلامی را پیش‌بینی نموده‌اند.

اسلام آگاهانه و داوطلبانه ایرانیان در کلام معصومان(
فردی به امام صادق( گفت: مردم می‌گویند هر کس عرب خالص یا مولای خالص و صریح نباشد، پست است. امام صادق( از او پرسیدند: «مولای خالص و صریح کیست؟» گفت: کسی که پدر و مادرش هر دو قبلاً برده بوده‌اند. امام فرمودند: «چرا چنین می‌گویند؟» گفت: بر اساس سخن رسول خدا که فرمودند: مولای هر قومی از خود آنان است! امام فرمودند: «سبحان الله! این سخن رسول‌الله به تو نرسیده که فرمودند: "من مولای هر بی‌مولایی هستم؛ من مولای هر مسلمان، چه عرب و چه عجم هستم." آیا هرکس مولایش رسول خدا باشد، از نفس رسول‌الله نیست؟ از این دو کدام‌یک شریف‌ترند؟ کسی که از نفس رسول خداست، یا کسی که از نفس اعرابی جلف (احمق و پست) است که به پشت پای خود ادرار می‌کند؟» سپس امام صادق( به سخن خویش ادامه داده و فرمودند:

من دخل فی الإسلام رغبة خیر ممّن دخل رهبة و دخل المنافقون رهبة و الموالی دخلوا رغبة؛

کسی که از روی رغبت و علاقه و رضایت اسلام آورد، بر کسی که از روی ترس مسلمان شود برتری دارد و این اعراب منافق از روی ترس اسلام آورده‌اند، ولی موالی و ایرانیان با میل و رغبت مسلمان شدند.

به اعتقاد علامه مجلسی و پژوهش‌گران دیگر، منظور از موالی در احادیث عجم و فرزندان سرزمین ایران است.
 هدف آن مرد از این سخنانی که در حضور امام صادق( بر زبان جاری کرد، اهانت به ایرانیان بود. ادعای وی این بود که در غیرعرب، مرداني نجیب وجود ندارد و غیرعرب‌ها از جمله ایرانیان، مردمي پست و اراذلند و کفو عرب‌ها نیستند. امام صادق( از سخنان او خشمگین شدند و اسلام عرب‌ها و ایرانیان را با هم مقایسه كرده و اسلام مردم ایران را داوطلبانه و با میل و رغبت دانسته، اسلام‌گرایی ایرانیان را برتر از اقوام دیگر شمرده‌اند.

علامه مجلسی پس از یادآوری غرض آن مرد، در تفسیر این حدیث می‌نویسد: خلیفه از پیامبر خدا( شنیده بود یاران و اهل‌بیت او از عجم و ایرانیانند. لذا هنگامی که بر سرزمین‌های ایران استیلا یافت، حکم به قتل همه ایرانیان کرد و امیرمؤمنان امام علی( او را از این کار بازداشت و از قول رسول خدا( فرمود:

سنّوا بهم سنّة أهل الکتاب؛

با مردم ایران همانند اهل کتاب برخورد نمایید!
پس فرزندان ایرانیان از اصحاب امامان ما و یاران و رازداران آنان شدند و اصول و کتب حدیثی را تدوین نمودند و به برکت آنان، علوم اهل‌بیت در جهان انتشار یافت. کلامی که آن مرد از مخالفان متعصّب ایران و دشمنان اهل‌بیت و شیعیان آنان نقل کرد، بر همین اساس استوار است و امام صادق( از کلام آنان تعجب كرده و پاسخ داده‌اند که گرچه رسول خدا( فرموده است مولای قوم از نفس آنان است، ولی آن حضرت اين را نیز فرموده كه من مولای هر بی‌مولا هستم. پس رسول خدا مولای همه ایرانیان مسلمان است.

تصریح امام صادق( بر اسلام و ایمان آگاهانه، داوطلبانه و آزادانه مردم ایران، گویای یک واقعیت بزرگ تاریخی و امتیازي بزرگ برای ایرانیان است و نشان دهنده ارزش و جایگاه عالی اسلام ایرانیان در مقایسه با اسلام سایر ملت‌ها به شمار مي‌رود.

امام باقر( نقل کرده‌اند که رسول خدا( در پیش‌گیری از اهانت و رفتار تبعیض‌آمیز با ایرانیان فرمودند:

لا تذلّوا الموالي؛

ایرانیان را خوار و ذلیل نکنید.

قرآن درباره رفتار عرب‌ها در برخورد با قرآن، در صورتی که عجمی و غیرعرب آن را بر آنان می‌خواند، می‌فرماید:

(وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى‏ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ * فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ(؛

و اگر آن را بر برخى از غیر عرب‏زبانان نازل مى‏كردیم، و [او] آن را بر ایشان مى‏خواند به آن ایمان نمى‏آوردند.
امام صادق( در تفسیر این آیه فرموده‌اند:

لو نزّل القرآن علی العجم ما آمنت به العرب و قد نزّل علی العرب فآمنت به العجم فهی فضیلة للعجم؛

اگر قرآن بر عجم نازل می‌شد، عرب به آن ایمان نمی‌آورد، ولی بر عرب نازل شد، عجم به آن ایمان آورد. پس آن فضیلت برای عجم است.

گرچه عجم، هر غیرعربی را شامل می‌شود و این فضیلت برای مسلمان و مؤمن غیرعرب جاری است، اما مصداق بارز و برجستۀ عجم، مسلمانان ایرانی هستند. با این‌که زبان قرآن و پیامبر اسلام عربی است، ولی ایرانیان فارسی‌زبان بی‌تعصب با رغبت و خوشحالی و افتخار به پیامبر اسلام و قرآن ایمان آوردند.

پیش‌بینی نبرد ایرانیان با عرب‌ها برای اسلام توسط پیامبر اکرم(
اهل‌بیت همواره از مساوات، عدالت و برابری مسلمانان نژادهای گوناگون دفاع کرده‌اند. امام علی( بارها به عرب‌ها به جهت رفتار تبعیض‌آمیز آنان با ایرانیان هشدار داده و از آنان خواسته‌اند تفاوتی میان مسلمانان عرب و ایرانی قائل نشوند.

وقتی میان یک کنیز زن عرب و یک زن ایرانی اختلاف افتاد و برای داوری به حضور امام علی( شرفیاب شدند، امام میان آن دو هیچ‌گونه تفاوتی قائل نشدند و مورد اعتراض زن عرب قرار گرفتند در پاسخ وی با دست دو مشت خاک از زمین برداشته و به خاک‌ها نظر افکنده و گفتند: من هرچه تأمل می‌کنم میان این دو مشت خاک فرقی نمی‌بینم.

مغیره همیشه در مقایسه میان علی( و عمر می‌گفت:

کان عليّ أمیل إلی الموالي و ألطف بهم و کان عمراً شدّ تباعداً منهم؛

علی تمایلش به ایرانیان و لطف و مهربانی‌اش نسبت به آنان بیشتر بود و عمر بر عکس از آنان خوشش نمی‌آمد و دورترین افراد از آنان بود.

عباد بن عبدالله اسدی گفته است: روز جمعه من و ابن‌صوحان در محضر امام علی( نشسته بودیم و ایشان روی منبر آجری خطبه می‌خواند. اشعث بن قیس کندی که از سرداران معروف عرب بود، آمد و گفت: ای امیرمؤمنان! این سرخ‌رویان (ایرانیان) جلوي روی تو بر ما غلبه یافته‌اند و تو جلوی آنان را نمی‌گیری؟ سپس در حالی که خشم وجودش را فرا گرفته بود گفت: امروز من نشان خواهم داد عرب چه‌کاره است! امام علی( فرمود: این شکم‌گنده‌ها خودشان روزها در بستر نرم استراحت می‌کنند و آنها (ایرانیان) روزهای گرم برای خدا فعالیت می‌کنند و آن‌گاه از من می‌خواهند که آنها را طرد کنم تا از ستم‌کاران باشم. سوگند به خدایی که دانه را شکافت و آدمی را آفرید، از رسول خدا شنیدم كه فرمود:

لیضربنّکم و الله علی الدّین عوداً کما ضربتموهم علیه بدواً؛

به خدا سوگند، قطعاً هم‌چنان که در آغاز برای دین اسلام با ایرانیان نبرد کردید، در آینده ایرانیان برای دین اسلام با شما مبارزه خواهند کرد.

این داستان، گرایش‌های تعصب‌آمیز عرب‌ها و گفتار و رفتار زشت و غیر اسلامی آنان با ایرانیان مسلمان و مخالفت شدید امام علی( با آنان را نشان می‌دهد و از نبرد ایران و اعراب در آینده برای دفاع از اسلام خبر داده است. پیش‌بینی نبرد ایرانیان و عرب‌ها برای پاسداری از اسلام، حقانیت و درستی راه ایرانیان در نبرد با عرب‌ها را آشکار می‌نماید. اکنون انقلاب اسلامی ایران با سران و حاکمان فاسد کشورهای عربی برای احیای اسلام و اجرای احکام آن و بیداری مسلمانان و گسترش اسلام ناب محمدی( در سراسر جهان در حال نبرد است. این حقیقت، درون این کلام پیامبر و وصیّ پیامبر نهفته است و راهنمای پیروان اهل‌بیت و مبارزان راه خدا برای درک درستی و حقانیت موضع شیعیان ایران اسلامی در درگیری‌های گوناگون با عرب‌ها در کشورهای به ظاهر اسلامی است.

رسول خدا( در حدیثی دیگر درباره ایران فرمودند:

ضربتموهم علی تنزیله و لا تنقضی الدّنیا حتّی یضربوکم علی تأویله؛

با ایرانیان برای تنزیل قرآن و رساندن قرآن به آنان، نبرد کردید و دنیا پایان نیابد تا این‌که ایرانیان برای تأویل قرآن با شما مبارزه کنند.

این حدیث نبوی نیز از دو نبرد بین ایران و عرب‌ها خبر می‌دهد. نبرد اول را عرب‌ها برای دعوت ایرانیان به سوی اسلام آغاز می‌کنند و نبرد دوم زمانی است که عرب‌ها از حقیقت و گوهر اسلام راستین و سنت‌های پیامبر( دور شده و انحراف پیدا کرده‌اند. در آن شرایط، ایرانیان مسلمان برای تأویل و تفسیر درست قرآن و بازگرداندن عرب‌ها به حقایق قرآنی نبرد با عرب‌ها را رهبری خواهند كرد.

انقلاب اسلامی شرقی زمینه‌ساز ظهور، در کلام پیامبر اسلام(
انقلاب اسلامی ایران راهنمای بشر به سوی انقلاب جهانی مهدی موعود( است. ایران و ديگر کشورهای اسلامی و غير اسلامي جهان، در پرتو دست‌آوردهای داخلی و خارجی انقلاب اسلامی، با فرهنگ مهدویت آشنا شده و برای ظهور قائم آل محمد( آمادگی بیشتری پیداکرده‌اند. این حقیقت را رسول خدا( پیش‌بینی نموده‌اند و در صدر اسلام از انقلاب اسلامی شرقی زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی( و سیطره و حکومت جهانی مهدوی خبر داده‌اند. پیامبر خدا( درباره انقلاب اسلامی مهدی‌یاوران فرموده‌اند:

یخرج ناس من المشرق فیوطّئون للمهدي سلطانه؛

مردمی از شرق قیام می‌کنند و برای سلطنت الهی حضرت مهدی( زمینه‌سازی می‌نمايند.

در این حدیث نبوی، واژه «خروج» همانند وصیت‌نامۀ امام حسین(، برای تغییر و تحول الهی و انقلاب مقدس و اسلامی به کار رفته است. قطعاً منظور از«مردم مشرقی» مسلمانان ایرانند؛ زیرا گرچه اهل‌سنت نیز اصل مهدویت را به استناد به سخنان پيامبر( قبول دارند، اما در جهان، ایران تنها کشوری است که مردم آن بیش از هر جای دیگر به امام مهدی( ارادت دارند و عشق می‌ورزند و پیوسته برای تعجیل در ظهورش دعا و تلاش می‌كنند. بنابراین، در این حدیث شریف که شیعه و سنی هر دو از پیامبر( نقل کرده‌اند، پیدایش انقلاب اسلامی و زمینه‌سازی برای حاکمیت حضرت مهدی( بر جهان و پایداری انقلاب اسلامی تا انقلاب جهانی مهدوی تبیین گردیده است. مؤمنان ایرانی با شنیدن متن این حدیث نبوی و فهم محتوا و پیام‌های آن، با دل‌گرمی و تلاش و ایمان بیشتر در راه تداوم انقلاب اسلامی و پاسداری از آن و حفاظت از دولت اسلامی تا ظهور حضرت مهدی( و برقراری حکومت و دولت اسلامی جهانی مهدوی گام برمی‌دارند.

شاید بر همین اساس بود كه رسول خدا( فرمودند:

الجنّة بالمشرق؛

بهشت در مشرق است.

انقلاب اسلامی ایران با تلاش پیروان حضرت مهدی(، در مشرق به پیروزی رسیده است و همین مهدی‌یاوران انقلابی ایرانی برای ظهور حضرت مهدی( و تشکیل حکومت جهانی آن حضرت گام‌های بلندی را برداشته و در راه برقراری مدینه فاضله و بهشت مهدوی در روی زمین کوشش خواهند کرد.

امام باقر( و انقلاب اسلامی مقدمه ظهور

انقلاب اسلامی ایران، زنده کنندۀ فرهنگ مهدویت در جهان اسلام و سراسر کره زمین است و به انقلاب جهانی حضرت مهدی( خواهد انجاميد. خواست و دعای رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی( و رهبر فعلی انقلاب، حضرت آیة‌الله خامنه‌ای ـ مدّ ظلّه العالی ـ و ملت ایران و امت اسلامی، تداوم انقلاب اسلامی ایران تا ظهور حضرت مهدی( بوده و هست. حضرت مهدی( صاحب اصلی انقلاب است و این انقلاب، با امدادهای غیبی الهی و دعای خیر آن حضرت به پیروزی رسید و تا کنون پایدار مانده و ان‌شاء‌الله به انقلاب جهانی مهدوی متصل خواهد شد. این حقیقت در احادیث امامان( پیش‌بینی شده است.

ابوخالد کابلی گفته است كه امام باقر( فرمودند:

کانّی بقوم قد خرجوا بالمشرق، یطلبون الحقّ فلا یعطونه ثمّ یطلبونه فلا یعطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سیوفهم علی عواتقهم فیعطون ما سألوه فلا یقبلونه حتّی یقوموا و لا یدفعونها إلّا إلی صاحبکم قتلاهم شهداء أمّا إنّی لو أدرکت ذلك لأستبقیت نفسی لصاحب هذا الأمر؛

گویا می‌بینم قومی در مشرق قیام می‌کنند. حق را طلب می‌نمایند، پس به آنان داده نمی‌شود. سپس دوباره حق را طلب می‌کنند، به آنان نمی‌دهند. وقتی آن وضع را می‌بینند، سلاح‌ها و شمشیرهایشان را بر شانه‌هایشان می‌گذارند. پس دشمنان آن‌چه را می‌خواستند به آنان می‌دهند و به خواسته‌های آنان تن می‌دهند، ولی آنان نمي‌پذيرند، تا این‌که برمی‌خیزند و انقلاب می‌کنند [و حکومت تشکیل می‌دهند]. آن‌چه را به دست می‌آورند، جز به صاحب شما نمی‌دهند. کشته‌های آنان شهیدند.‌ هان، آگاه باشید اگر من آن زمان را درک کنم و زنده باشم خودم را برای صاحب این امر آماده می‌کنم و ابقا می‌نمایم.

از لحن اخبار و احادیث و متون قدیمی و شرایط و قراین درمي‌يابيم که «مشرق» به «ایران» گفته می‌شده است.
 ویژگی‌هاي ذكر شده در اين حديث نيز بر مراحل نهضت امام خمینی( و یاران ایشان تطبیق می‌کند و پیش‌بینی تاریخ انقلاب اسلامی، کارنامه و سرنوشت آن است. قیام‌های 15 خرداد 1342 و دی 1356 برای رسیدن به حق به رهبری امام خمینی انجام شد، ولی رژیم بی‌کفایت و فاسد پهلوی مردم را سرکوب و قتل‌عام کرد و به خواسته‌های حق آنان توجهی نشد. سرانجام در سال 1357، بيشتر مردم با رهبری مذهبی و قدرت ملی و سلاح و زور به صحنه آمدند. رژیم سلطنتی پهلوی و شاه ایران محمدرضا پهلوی برای رهایی از سقوط و نابودی، به پذیرش برخی خواسته‌های مردم تظاهر نمودند. زندانیان سیاسی آزاد شدند؛ تغییر نخست‌وزیران و کابینه‌ها و جابه‌جایی مهره‌ها انجام شد؛ برخی وابستگان به دربار و سرسپردگان به شاه، همانند هویدا و نخست‌وزیر ارتشبد نصیری ريیس ساواک دستگیر و زندانی شدند و شاه از رفتار خود اظهار پشیمانی و توبه کرد.
 اما مردم مؤمن انقلابی ایران در پرتو رهبری قاطع و سازش‌ناپذیر امام خمینی( دست از مبارزه با شاه برنداشتند تا در بهمن 1357 رژیم سلطنتی فروپاشید و حکومت اسلامی تشکیل گردید. بنابراین، قوم مشرقی حق‌طلب با این مراحل حق‌طلبی و واکنش و عکس‌العمل حاکمان، همین نهضت امام خمینی( و انقلاب اسلامی مردم ایران است. به تصریح امام باقر( در این حدیث، کشتگان انقلاب اسلامی ایران به فوز شهادت رسیده و در گروه شهدای اسلام جای دارند.

به حکم این حدیث، حکومت اسلامی که بزرگ‌ترین دست‌آورد این انقلاب اسلامی است، شکست‌ناپذیر است و تا ظهور حضرت مهدی( برقرار و پایدار خواهد ماند و آن‌چه مردم مسلمان شیعه ایران با انقلاب اسلامی به دست آورده و می‌آورند، به کسی جز صاحبشان امام زمان( نخواهند داد و تربیت شدگان انقلاب اسلامی، یاران او خواهند بود.

این انقلاب اسلامی آن‌قدر با ارزش و مهم است که امام باقر( آرزوی زنده ماندن و حضور در صحنه انقلاب و همکاری با رهبر حقیقی آن، امام زمان( را كرده‌اند. بنابراین، ملت و دولت اسلامی ایران و آثار و دست‌آوردهای انقلاب اسلامی، زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی( و تشکیل دولت جهانی پیروان پیامبر( و اهل‌بیت( است.

ابن‌ماجه قزوینی در کتاب حدیثی‌اش ـ که در صحاح سته اهل سنت قرار 
دارد ـ شبیه این روایت را نقل می‌کند. علقمه از عبدالله نقل کرده است: در محضر رسول خدا( بودیم. گروهی از جوانان بنی‌هاشم آمدند. زمانی که پیامبر آنان را دید چشمانش پر از اشک و رنگش عوض شد. پس به آن حضرت عرض کردیم: چه چیزی باعث ناراحتی شما گردید که ما را ناراحت نمود؟ پیامبر( فرمود:

إنّا أهل بیت اختار الله لنا الآخرة علی الدّنیا و إنّ أهل بیتی سیلقون بعدي بلاءً و تشریداً و تطریداً حتّی یأتی قوم من قبل المشرق و معهم رایاتٌ سود فیسألون الخیر فلا یعطونه فیقاتلون فینصرون فیعطون ما سألوا فلا یقبلونه حتّی یدفعوها إلی رجل من أهل بیتی فیملؤها قسطاً کما ملئوها ظلماً فمن أدرك ذلك منکم فلیأتهم و لو حبواً علی الثّلج فإنّه المهدیّ؛

ما اهل‌بیتی هستیم که خداوند برای ما آخرت را بر دنیا برگزید. اهل‌بیتم به زودی پس از من با بلا، آوارگی، سرگردانی و رانده شدن روبه‌رو خواهند گردید تا آن‌که قومی از مشرق با پرچم‌های سیاه می‌آیند و قیام می‌کنند. خیر را درخواست می‌کنند و می‌خواهند، به آنان داده نمی‌شود. نبرد می‌کنند و یاری می‌شوند و پیروز می‌گردند. پس آن‌چه درخواست کرده بودند، به آنان داده می‌شود، ولی نمی‌پذیرند و به آن اکتفا نمی‌کنند و پس از پیروزی، حکومت تشکیل می‌دهند و آن حکومت سقوط نمی‌کند و به هیچ کس نمی‌دهند تا به مردی از اهل‌بیت من برسانند. او جهان را پر از عدل و قسط می‌نماید، همان طور که دیگران جهان را پر از جور و ستم کرده‌اند. پس هر کس از شما آنان را درک کرد، باید با امام از اهل‌بیت من بیاید و به آنان بپیوندد، حتی اگر با سینه‌خیز رفتن روی برف باشد. او مهدی است!

این انقلابی که به درد و رنج اهل‌بیت پایان می‌دهد و حکومت ایجاد می‌كند، هرگز شکست نمی‌خورد و باقی می‌ماند تا به دست حضرت مهدی( برسد و در انقلاب بزرگ مهدوی، جهان پس از حاکمیت ظلم و جور، پر از عدل و قسط خواهد گردید.

روشن است اين انقلاب، انقلاب اسلامی ایران و نهضت روحانیون ایران به رهبری امام خمینی است. انقلاب اسلامی شیعی ایران، انقلاب پیروان و یاران اهل‌بیت پیامبر است(. مردم مسلمان ایران به صحنه آمده‌اند تا با انقلاب اسلامی، زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی( شوند. انقلاب اسلامی ایران، پشتیبان و مدافع اسلام و مسلمانان، به‌ویژه شیعیان و پیروان اهل‌بیت( است که موجب شادی و سرور رسول خدا( و امامان(، به‌ویژه حضرت بقیةالله( را فراهم كرد و به یاری خدای متعال، تا ظهور امام زمان(، زنده و پایدار خواهد ماند.

نظام جمهوری اسلامی، با وجود ریزش‌ها، با رویش‌های بزرگ و شگفت‌انگیز استوار و سربلند می‌ماند و جوانان مؤمن انقلابی، با رهبری دینی و اطاعت از ولایت فقیه، زمینه‌سازان ظهورند.

علاء بن عقبة، از امام حسن( نقل کرده که رسول خدا(:

ذکر بلاء یلقاه اهل بیته حتّی یبعث الله رایة من المشرق سوداء، من نصرها نصره الله و من خذلها خذله الله حتی یأتوا رجلاً اسمه کإسمی فیولونه أمرهم فیؤیده الله و ینصره؛

یاد كرد بلايی را که اهل‌بیتش با آن روبه‌رو می‌شوند، تا این‌که خداوند پرچم سیاهی را از مشرق برمی‌انگیزد. هر کس آن پرچم‌دار را یاری نماید، خداوند او را یاری مي‌کند و هر کس او را خوار کند، خداوند او را خوار می‌نماید. آنان با رهبری مردی که نام او نام من است می‌آیند. پس او امر آنان را سرپرستی و ولایت می‌كند و خدا او را تأیید و یاری می‌نماید.

در ایران، پیروان اهل‌بیت( در سوگواری آنان، پرچم‌های سیاه برپا می‌دارند تا منتقم خون شهدای اهل‌بیت(، به‌ویژه سیدالشهدا اباعبدالله الحسین( و اصحابش ظهور کند. در انقلاب اسلامی ایران نیز از آغاز تا پیروزی و تداوم، همیشه پرچم‌های سیاه در عزای اهل‌بیت( و سوگواری شهیدان انقلاب برافراشته شده است و خواهد شد. این پرچم‌ها می‌تواند منظور رسول خدا( را در این دو حدیث روشن کند.

البته در تاریخ اسلام در میان همه نهضت‌هایی که تا کنون با ادعای پیروی و دفاع از اهل‌بیت( روی داده، تنها انقلاب اسلامی ایران با صداقت برای حاکمیت اسلام راستین و مذهب شیعه انجام شده است. امام خمینی( مرجع شيعيان و نايب امام زمان( بود و به راستی در راه برقراری اسلام ناب محمدی( و آرمان‌های اهل‌بیت( قیام کرد. نهضت او ادامه دهندۀ نهضت انبیا و امامان( بود و با الهام از معارف آنان شکل گرفت. چنین نهضت و انقلابی می‌تواند از رنج‌های اهل‌بیت( بکاهد و موجب شادی و سرور آنان شود و تا ظهور آخرین وصیّ پیامبر( پایدار بماند و با یاری خدای متعال، حکومت جهانی اسلامی برقرار شود.

به فرمودۀ امام حسن(، پیامبر خدا( از انقلاب مشرقی با جهت‌گیری رهایی اهل‌بیت( از بلایا خبر داده‌اند. در واقع، درون این حدیث نبوی، اصل انقلاب اسلامی ایران و تداوم آن تا ظهور حضرت مهدی( پیش‌بینی شده است. مسلمانان نيز وظيفه دارند ياري‌گر انقلاب باشند تا زمینه‌ساز ظهور قائم آل محمد( شوند.

بی‌تردید ایران تنها کشور شیعه در جهان است. برابر با اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد تغییرناپذير است.
 بنابراین، در هر حدیثی از انقلاب پیروان اهل‌بیت( یاد شود، به ایران اسلامی شیعی اختصاص مي‌يابد. دست‌آوردهای انقلاب اسلامی ایران در گسترش تشیع و فرهنگ مهدویت در جهان بی‌نظیر است. این حقیقت، خود گویای ارتباط آن دو حدیث نبوی با مردم ایران و نهضت امام خمینی( است. استقامت مردم مؤمن ایران در پاسداری از ارزش‌های مکتبی و مذهبی انقلاب اسلامی و بهره‌برداری از سیره امامان شیعه( و فراهم نمودن شرایط و عوامل تداوم و تکامل انقلاب اسلامی شیعی ایران، زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی( و اتصال انقلاب ایران به انقلاب مهدوی و تحقق پیش‌بینی پیامبر خدا( درباره سرنوشت انقلاب اسلامی ایران است.

قم، پایگاه بزرگ انقلاب اسلامی ایران و انقلاب جهانی مهدوی

محمد بن جعفر از پدر خود امام صادق( نقل کرده که فرمودند:

إذا أصابتکم بلیّة و عناء فعلیکم بقمّ، فإنّه مأوی الفاطمیّین و مستراح المؤمنین... و ما أراد أحد بقمّ و أهله سوءاً إلّا أذلّه الله و أبعده من رحمته؛

هرگاه بلا و رنجی به شما رسید، پس بر شما باد به قم [برويد]. همانا قم پایگاه فاطمی‌ها و محل راحتی مؤمنان است... و هیچ کس اراده بدی به قم و اهل آن نکند، مگر این‌که خداوند او را ذلیل کرده و از رحمتش دور کند.

امام صادق( بر اهل قم درود فرستاده و فرموده‌اند:

سلام الله علی أهل قمّ؛

سلام خدا بر اهل قم باد!

امام موسی بن جعفر( درباره قم مي‌فرمايند:

قمّ عشّ آل محمّد و مأوی شیعتهم؛

قم، پایگاه آل محمد و پناهگاه شیعیان آنان است.

امام رضا( نیز فرموده‌اند:

إنّ للجنّة ثمانیة أبواب و لإهل قمّ واحد منها فطوبی لهم، ثمّ طوبی لهم، ثمّ طوبی لهم؛

همانا برای بهشت هشت در است و یکی از آن درها برای اهل قم است. پس خوشا به حال آنان، سپس خوشا به حال آنان، سپس خوشا به حال آنان!

قم، پایگاه اصلی انقلاب اسلامی ایران و پایگاه بزرگ یاران حضرت مهدی( در انقلاب جهانی مهدوی است. ارتباط و پیوند اساسی و سرنوشت‌ساز انقلاب اسلامی ایران و انقلاب جهانی مهدوی با شهر قم، در احاديثي از پیامبر و امامان( پیش‌بینی شده است.

جایگاه قم در کلام پیامبر و امامان(
رسول خدا( و امامان معصوم(، بارها شهر قم و اهل آن را ستوده‌اند. امام علی( از رسول خدا( نقل کرده‌اند که در سفر معراج، در آسمان چهارم، قبّه‌ای بسیار نیک و زیبا مشاهده نموده و از جبرئیل پرسیده‌اند: «ای جبرئیل! این قبه‌ای که در آسمان چهارم نیک‌تر از آن ندیدم چیست؟» جبرئیل پاسخ داده است:

هذه صورة مدینة یقال لها قمّ؛

این صورت و نماد شهری است که قم گفته می‌شود.

امام صادق( قم را معدن شیعه
 و حرم اهل‌بیت( و اهل قم را برادران امامان(،
 شیعۀ اهل‌بیت
 و یاران امامان(
 نامیده‌اند.

در حدیثی دیگر، امام صادق( فرموده‌اند:

إذا عمّت البلدان الفتن فعلیکم بقمّ و حوالیها و نواحیها فإنّ البلاء مدفوعٌ عنها؛

زمانی که فتنه‌ها، شهرها را فرا گرفت، پس بر شما باد به قم و اطراف آن [برويد]. همانا بلا از شهر قم دفع شده است.

حماد گفته است: گروهی نزد امام صادق( بودیم که عمران بن عبدالله قمی آمد و امام از حال او سؤال کرده و به او نیکی و مهربانی نمودند. زمانی که رفت، به امام عرض کردم: «من هذا الّذی بررت هذا البرّ؟؛ این فردی که این‌گونه به او نیکی نمودید کیست؟» امام فرمود:

من أهل البیت النّجباء یعني أهل قمّ، ما أرادهم جبّار من الجبابرة إلّا قصمه الله؛

از اهل‌بیت نجیبان، اهل قم است. هیچ جبّاری از جبّاران به قم بدی و حمله نمی‌کند، مگر این‌که خداوند او را در هم شکند و نابود كند.

سهم قم در نخستین گروه یاران انقلاب مهدی( در بیان پیامبر(
در دو حدیث نبوی، تعداد یاران حضرت مهدی( از 313 نفر همراهان امام در آغاز انقلاب، و در میان یاران برجسته و طبقه اول آن حضرت، هشت تا ده تن ذکر شده است.

اصبغ بن نباته گفته است: زمانی که امیرمؤمنان علی( از حضرت مهدی( و یاران ایشان سخن گفت، ابوخالد کابلی از امام درخواست كرد یاران حضرت مهدی( را معرفی نماید. امام علی( از قول پیامبر خدا( آنان را معرفی نمودند. تعدادی از 313 تن یاران حضرت مهدی( از شهرهای ایرانند و درباره قم فرموده‌اند:

و عشرة من قم أسمائهم علی أسماء أهل بیت رسول الله؛

ده تن از قم هستند که اسامی آنان، برابر با اسامی اهل‌بیت رسول الله است.

ابوبصیر نیز از امام صادق( سؤال کرد: «هل کان امیرالمؤمنین( یعلم مواضع أصحاب القائم( کما کان یعلم عدتهم؟؛ آیا امیرمؤمنان( همان‌طور که تعداد اصحاب قائم را می‌دانست، جای آنان را نيز می‌دانست؟» امام صادق( در پاسخ او تعداد و شهرهای 313 تن یاران برجسته حضرت مهدی( را بیان نمودند كه تعدادی از آنان از ایران و هشت تن از قم هستند.

نقش قم در انقلاب مهدوی در کلام امام صادق(
امام صادق( دست‌كم در چهار حدیث به صراحت، نقش برجسته و بزرگ قم و اهل آن در انقلاب جهانی مهدوی را گزارش كرده و از جایگاه عالی قم در آخرین انقلاب جهان خبر داده‌اند.

عفان بصری گفته است: امام صادق( به من فرمود: «آیا می‌دانی چرا قم را قم نامیده‌اند؟» عرض کردم: خدا و رسولش و شما داناترید! امام فرمودند:

إنّما سمی قم لإنّ أهله یجتمعون مع قائم آل محمد صلوات الله علیه و یقومون معه و یستقیمون علیه و ینصرونه؛

قم، به این دلیل قم نامیده شده است که اهل آن، گرد قائم آل محمد ـ كه درود خدا بر او باد ـ جمع مي‌شوند و همراه با او قیام می‌کنند و در راه او استقامت كرده و او را یاری می‌نمایند.

بر اساس این حدیث، شهر قم، پایگاه بزرگ انقلاب مهدوی است و اهل آن، همراهان و یاران حضرت مهدی( هستند که با او قیام كرده، در اين راه، استقامت و پایداری می‌نمایند.

ابومسلم عبدی از امام صادق( نقل كرده كه فرمودند:

تربة قم مقدسة و أهلها منّا و نحن منهم لا یریدهم جبّار بسوء إلّا عجلت عقوبته... اما إنّهم أنصار قائمنا و دعاه حقّنا. [ثمّ رفع رأسه إلی السماء و قال:] اللّهم أعصمهم من کلّ فتنة و نجّهم من کلّ هلك؛

خاک قم مقدس است و اهل قم از ما و ما از آنان هستیم. هیچ جبّاری اراده بدی به قم نمی‌کند، مگر این‌که عقوبتش سریع فرارسد. ... آگاه باشید! اهل قم یاران قائم ما و دعوت کنندگان به سوی حق ما هستند. [سپس سر خود را به سوی آسمان بلند نمود و فرمود:] خدایا! اهل قم را از هر فتنه‌ای نگه‌دار و آنان را از هر هلاکتی نجات ده!

این حدیث، گواه روشنی برای پیوند دو حدیث نبوی پیشین با انقلاب اسلامی ایران است. امام صادق( در این حدیث، اهل قم را دعوت کنندگان راستین به سوی حق اهل‌بیت( و یاران بزرگ‌ترین رهبر انقلابی از اهل‌بیت، امام زمان( برشمرده‌اند.

ابو اکراد علی بن میمون صائغ از امام صادق( نقل کرده است كه مي‌فرمايند:

إنّ الله احتجّ بالکوفة علی سائر البلاد و بالمؤمنین من أهلها علی غیرهم من أهل البلاد و احتجّ ببلدة قمّ علی سائر البلاد و بأهلها علی جمیع أهل المشرق و المغرب و من الجنّ و الإنس و لم یدع الله قمّ و أهله مستضعفاً بل وفّقهم و أیّدهم... إنّ البلایا مدفوعة عن قمّ و أهله و سیأتی زمان تکون بلدة قمّ و أهلها حجّة علی الخلائق و ذلك فی زمان غیبة قائمنا( إلی ظهوره و لو لا ذلك لساخت الأرض بأهلها و انّ الملائکة لتدفع البلایا عن قمّ و أهله و ما قصده جبّار بسوء إلّا قصمه قاصم الجبّارین؛

خداوند به کوفه بر سایر شهرها و به مؤمنان از اهل کوفه بر غیر آنان از اهل ديگر شهرها دلیل آورد و به شهر قم بر همۀ اهل مشرق و مغرب، از جن و انس دلیل آورده و خداوند قم را وانگذارد و اهل قم را مستضعف قرارندهد، بلکه آنان را توفیق دهد و تأیید نماید... . بلاها از قم و اهلش دفع شده است و به زودی زمانی بیاید که شهر قم و اهل آن، بر آفریدگان خدا حجت گردند و آن در زمان عصر غیبت قائم ما تا عصر ظهور است و اگر آن نباشد، زمین اهلش را فرو برد. و فرشتگان بلاها را از قم و اهل آن دفع مي‌کنند و هیچ ستم‌گري قصدي سوء به قم نمي‌کند، مگر این‌که در هم شکنندۀ ستم‌گران او را نابود کند.

در حدیثي دیگر نیز امام صادق( درباره آیندۀ نجف، کوفه و قم فرمودند:

ستخلو کوفة من المؤمنین و یأزر عنها العلم کما تأزر الحیّة فی جحرها ثمّ یظهر العلم ببلدة یقال لها قمّ و تصیر معدناً للعلم و الفضل حتّی لا یبقی فی الأرض مستضعف في الدّین حتّی المخدّرات فی الحجال و ذلك عند قرب ظهور قائمنا فیجعل الله قمّ و أهله قائمین مقام الحجة و لو لا ذلك لساخت الأرض بأهلها و لم یبق فی الأرض حجّة، فیفیض العلم منه إلی سائر البلاد فی المشرق و المغرب فیتمّ حجّة الله علی الخلق حتّی لا یبقی أحد علی الأرض لم یبلغ إلیه الدّین و العلم، ثمّ یظهر القائم( و یسیر سبباً لنقمة الله و سخطه علی العباد لانّ الله لا ینتقم من العباد إلّا بعد إنکارهم حجّة؛

به زودی کوفه از مؤمنان خالی مي‌شود و دانش از آن بیرون مي‌رود، همان‌طور که مار در لانه‌اش پوست می‌اندازد و از آن خارج مي‌شود. سپس علم در شهری که قم گفته مي‌شود، آشکار خواهد شد و قم معدن دانش و فضل می‌گردد، به گونه‌ای که در زمین، حتی در بین زنان پرده‌نشین، مستضعفی در دین باقی نمي‌ماند و آن در عصر نزدیک به ظهور قائم ماست. پس خداوند قم و اهلش را قائم‌مقام حجت خدا حضرت مهدی( قرار مي‌دهد و اگر چنين نباشد، زمین اهلش را فرو مي‌برد و در زمین حجتی باقی نمي‌ماند. فیض و دانش از قم به ديگر شهرها از مشرق و مغرب مي‌رسد. پس حجت خدا بر خلق تمام مي‌گردد و احدی بر زمین نمي‌ماند که دین و علم به او نرسد. آن‌گاه قائم( ظهور مي‌کند و سبب نعمت و سخط خدا بر انسان‌ها مي‌گردد؛ زیرا خداوند از بندگان انتقام نمي‌گیرد، جز پس از انکار حجت.

در این دو حدیث، بخشی از دست‌آوردهای بزرگ انقلاب اسلامی در گسترش معارف و علم اهل‌بیت از ایران به سراسر جهان بیان شده است. گرچه حوزه علمیه قم در 1301ق توسط آیةالله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی تأسیس گردید،
 ولی با تلاش‌های فراوان امام خمینی(، به پایگاه بزرگ انقلاب اسلامی شیعی تبديل شد و اکنون با از بین رفتن حوزه‌هاي علمیه نجف و کوفه، بزرگ‌ترین حوزه علمیه شیعه در جهان به شمار مي‌رود.

بر اساس سخن امام صادق(، حوزه علمیه قم تا عصر ظهور پایدار خواهد ماند و در تبلیغ دین و معارف اهل‌بیت( در ایران و جهان توفیق خواهد یافت. انقلاب اسلامی ایران با رهبری روحانیون تربیت شده در حوزه علمیه قم و همکاری روشن‌فکران دینی و مذهبی دانشگاهی پیرو ولایت فقیه، همۀ مردم جهان را آگاه می‌کند و قم و اهل آن، قائم‌مقام حجت خدا حضرت مهدی( در جهان هستند. ملت ایران، پرچم‌دار عشق به پیامبر اسلام( و اهل‌بیت رسول‌الله در جهان است و انقلاب اسلامی، عطر پیام و معنویت امام زمان( را به جهان خواهد رساند.
پیش‌بینی نهضت امام خمینی( در انقلاب اسلامی ایران در کلام امام هفتم(
همان‌طور که در تبیین حقایق موجود در احادیث پیشین یادآوری شد، انقلاب اسلامی ایران به صورت‌های گوناگون در کلام پیامبر اسلام و امامان شیعه پیش‌بینی شده و به مراحل و سرنوشت انقلاب و زمینه‌سازی آن برای ظهور حضرت مهدی( اشاره گرديده است. اکنون با حدیثی از امام موسی بن جعفر(، ابعاد دیگری از انقلاب اسلامی ایران بيان می‌شود.

ایوب بن یحیی الجندل از امام کاظم( چنین نقل کرده است:

رجل من أهل قمّ یدعوا النّاس إلی الحقّ، یجتمع معه قوم کزبر الحدید، لا تزلّهم لریاح العواصف و لا یملّون من الحرب و لا یجبنون و علی الله یتوکّلون (و العاقبة للمتقین(؛

مردی از اهل قم، مردم را به سوی حق دعوت نموده و فرامی‌خواند. بر گرد او مردمانی جمع می‌شوند که چونان پاره‌های آهنند. طوفان‌ها آنان را به لرزه نمی‌اندازند و از جنگ خسته نمی‌شوند و بزدلی نمی‌کنند و نمی‌ترسند و بر خدا توکل دارند «و فرجام [نیک] از آن پرهیزکاران است».

در این حدیث شریفِ امام هفتم(، نهضت امام خمینی(، ویژگی‌های انقلاب اسلامی ایران، امتیازات یاران راستین امام خمینی(، سرنوشت انقلاب اسلامی ایران و پیوستگی آن به انقلاب جهانی حضرت مهدی( تبیین شده است.

شواهد و مدارک ارتباط حدیث با نهضت امام خمینی(
الف) گرچه امام خمینی( در 30 شهریور 1281 شمسي در شهرستان خمین به دنیا آمد،
 ولی در نوروز 1300 به قم هجرت کرده
 و تا دستگیری و تبعید به خارج از کشور در سيزدهم آبان 1343، در قم اقامت داشت. در دوازدهم آبان 1357 از پاریس به تهران آمد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دهم اسفند 1357 به وطن خویش قم بازگشت و تصمیم بر ماندن در قم داشت، اما در دوم بهمن 1358 برای درمان به بیمارستان قلب تهران انتقال یافت و پس از مرخصی از بیمارستان، به دستور پزشکان در تهران ماندگار شد.
 بنابراین، امام خمینی( حدود نیم‌قرن در شهر قم زندگي كرده است. این حضور طولانی در قم برای قرارگرفتن ايشان در شمار اهل قم کافی است. قطعاً از نظر عرف و شرع و فقه، امام خمینی( با پنج دهه اقامت در قم، اهل قم شناخته می‌شود. ايشان پس از بازگشت به ايران، در سخن‌رانی خویش در روز ورود به قم، خود را قمی دانسته و به قمی بودن افتخار کرده و فرمود:

من از عواطف ملت ايران و از عواطف هم‌وطني‌هاى خودم، قمي‌ها [تشكر مى‏كنم‏] من قبلاً گفته بودم كه از قم، عِلم منتشر مى‏شود، از قم، قدرت منتشر شد. قم نمونه بود و من مفتخرم كه در قم هستم. من پانزده سال ـ يا قدرى بيشتر ـ از شما دور بودم، لكن دلم اين‌جا بود؛ با شما بودم. شما غيرت‌مندان، شما پاك‌جوانان، سرمشق همه شديد. و الحمد لله تمام‏ ملت ايران، سرتاسر ملت ايران، با هم هم‌صدا شدند و اين قدرت الهى بود كه طاغوت را شكست.

من ازعواطف ملت ایران و از عواطف هم‌وطنی‌های خودم قمی‌ها که من قبلاً گفته بودم از قم علم منتشر می‌شود، از قم قدرت منتشر شد، قم نمونه بود و من مفتخرم که در قم هستم! من 15 سال یا قدری بیشتر از شما دور بودم لکن دلم این‌جا بود، با شما بودم. شما غیرت‌مندان، شما پاک جوانان سرمشق همه شدید و الحمدلله تمام ملت ایران در سراسر ایران با هم هم‌صدا شدند و این قدرت الهی بود که طاغوت را شکست.

در فروردین 1358 نیز در سخن‌رانی دیگر خود، قم را وطن خویش نامیده و فرمود:

من خوشحالم كه بعد از سال‌هاى طولانى در ميان شما رفقا ـ جوانان ـ هستم. من هميشه در فكر ايران و در فكر وطن خودم ـ قم ـ بودم و هستم و دعاگويم. شما مى‏دانيد كه قم مركز تشيع از زمان حضرت صادق ـ سلام الله عليه ـ حدود آن زمان، مركز تشيع بوده است و از قم تشيع به ساير جاها رفته است. علم هم از قم به جاهاى ديگر منتشر شده است و بحمد الله شجاعت و زحمت در راه اسلام و فداكارى هم از قم منتشر شد. قم مركز همه بركات است. خدا شماها قمى‏ها را براى ما حفظ كند، و همه ايران را براى همه.

حضور و اقامت طولانی‌مدت امام در قم و افتخار و تصریح ايشان بر این‌که وطنش قم است، شواهدي منطقی و عقلی برای انطباق جملۀ ابتدای حدیث امام صادق( بر امام خمینی( است.

ب) منظور از اهل قم در حدیث، منطقه جغرافیایی قم در عصر حیات امام کاظم( است که خمین را هم شامل می‌شده است. حسن بن محمد بن حسن قمی در قرن چهاردهم هجری قمری، در بيان حدود قم می‌نویسد:

از برقی روایت است که او گفت که قم چهل فرسخ در چهل فرسخ است؛ زیرا حدود آن به غایت از یک‌دیگر دورند و اقطار آن متفاوتند و از دیگر شهرها با حوزه آن گرفته‌اند و جمع کرده‌اند. برقی چنین گوید که حد اول قم از ناحیت همدان است تا میلاذجرد که آن ساوه است و حد دوم آن از ناحیت ری تا جوسق داود بن عمران اشعری به دو فرسخ از دیرجص که فراپیش قم است... حد سیم از ناحیت فراهان است، آن‌جا که ناحیت کرج است و گویند از آن‌جا که جوسق دیزوآباد است از همدان، و حد چهارم از ناحیت اصفاهان تا وادی که میان قریه درام و جرقام و میان قریه راوند است.

روشن است که قم با این گستردگی جغرافیایی چهل در چهل فرسخ، خمین را فرا می‌گرفته است. بنابراین، زادگاه امام خمینی( نیز منطقه قم خواهد بود و دیگر جای هیچ تردیدی نمی‌ماند.

به عقيدۀ ديگر پژوهش‌گران، وسعت شهرستان قم، هفت‌هزار کیلومتر مربع است.
 در هر صورت با تأکید بر زادگاه امام خمینی(، باز هم آغاز حدیث امام هفتم( بر امام خمینی( تطبیق می‌کند.

ج) بدیهی است مرد قمی که در حدیث از وی یاد شده است، یکی از افراد عادی و بی‌سواد نیست. قطعاً مقصود از اهالي علم است. امام خمینی( بزرگ‌ترین شخصیت حوزه علمیه قم از تأسیس تا امروز به شمار مي‌رود. ايشان در زمان تأسيس حوزه علمیه قم توسط آیةالله عبدالکریم حائری یزدی در قم بود و از آغاز تأسیس حوزه علمیه قم، در این شهر اقامت داشت. وي در همین حوزه درس خواند، تربیت شد و تدریس نمود تا در جایگاه مرجعیت و رهبری دینی انقلاب قرار گرفت. امام خمینی( به لحاظ آثار وجودی، جامعیت، شاگردان ممتاز فراوان، تألیفات و رهبری انقلاب، تنها شخصیت علمی مشهور، برجسته و جهانی حوزه علمیه قم به شمار مي‌رود. از این‌رو، منظور از جمله «رجل من اهل قم»، مردي از اهل علم قم است.

د) اگرچه قم از زمان صدور حدیث تا امروز، پایگاه بزرگ و تاریخی شیعه و پیروان اهل‌بیت( بوده، اما با بررسی تاریخ سیاسی قم و رویدادهای آن، درمي‌يابيم که تا وقوع انقلاب اسلامی ایران، در قم، انقلابی با ماهیت، گستردگی، ویژگی و سرنوشت انقلابی که امام هفتم( در این حدیث پیش‌بینی كرده‌اند، پدید نیامده است.

ه‍ ) امام خمینی( در قم ازدواج کرده و پنج فرزند ایشان، سه دختر و دو پسر، در قم به دنیا آمده‌اند.

و) امام خمینی( در حوزه علمیه قم، شاگرداني سخت‌کوش، پرتوان، هوشیار و مبارز تربیت كرد. استعدادهای طلاب با شاگردی و تحصیل در حوزه درس امام شکوفا شد و همین نخبگان سیاسی حوزوی بودند که در پیشرفت، پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی ایران نقش مهمی داشته و دارند. امام خمینی( در حوزه علمیه قم مجتهدان بزرگی تربیت نمود که برخی در جایگاه مرجعیت تقلید قرار گرفتند. شهیدان سعیدی، غفاری، بهشتی، باهنر، مفتح، مطهری، محلاتی(، و مراجع تقلید آيات عظام فاضل لنکرانی(، مکارم شیرازی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، جعفر سبحانی، جوادی آملی و رهبر معظم انقلاب حضرت آیةالله خامنه‌ای ـ مدّ ظلّهم العالی ـ از شاگردان امام خمینی( بوده‌اند.

ز) بسیاری از کتاب‌ها و تألیفات امام خمینی( در دوران تحصیل و تدریس ایشان، در حوزه علمیه قم نوشته شده و برخی نيز در قم به چاپ رسيده است.

ح) مبارزات امام خمینی( با رژیم سلطنتی پهلوی و سخن‌رانی‌های پرشور و تحول‌آفرین ايشان در قم انجام شده است. مأموران رژیم پهلوی دوبار امام خمینی( را از قم دستگیر كرده و به تهران برده‌اند. قم، پایگاه و سنگر مبارزه، قیام و انقلاب امام خمینی( است و پایتخت اندیشه سیاسی دینی وي و تفکرات انقلاب اسلامی شده و از آن‌جا به سراسر ایران گسترش یافته است. همۀ درگیری‌های امام خمینی( با شاه و رژیم سلطنتی از1340 تا تبعید به بورسای ترکیه در سيزدهم آبان 1343 در قم روی داده است. دعوت مردم از سوی امام خمینی( به سوی نبرد و جهاد با رژیم شاهنشاهی ضد اسلامی پهلوی از قم آغاز شد و ادامه یافت تا به پیروزی رسید.

ویژگی‌های انقلاب اسلامی ایران در کلام امام هفتم

در سخنان امام کاظم( برخی ویژگی‌های نهضت امام خمینی( و انقلاب اسلامی بیان شده است. هدف انقلاب اسلامی، دعوت به سوی حق است و اهداف انحرافی و شیطانی در آن جايي ندارد. در جملۀ زیبای «یدعوا النّاس إلی الحق»، نکته‌های مهمی درباره انقلاب مرد قمی وجود دارد. او «دعوت» می‌کند. پس تحول، آزادانه، آگاهانه و اختیاری است. مردم را دعوت می‌کند و مخاطب او گروهي خاص نیست. او تنها مردم ایران را به بیداری اسلامی و مبارزه با دشمنان اسلام دعوت نمی‌کند، بلکه مخاطب او جهانیانند.

ویژگی‌های یاران امام خمینی(
در بخش سوم حدیث امام هفتم، از «یجتمع معه» تا «و علی الله یتوکّلون»، ویژگی‌های یاران و همراهان رهبر قمی انقلاب ذکر شده است. یارانی گرد او جمع می‌شوند که همانند پاره‌های آهن محکمند؛ چنان ایمانی دارند که خدا در دل آنان جای دارد و هیچ کس نمی‌تواند آنها را از اعتقاد و ایمان به او جدا کند؛ طوفان‌ها و تندبادها یاران آن مرد قمی را به لرزه نمی‌اندازد و از پای درنمی‌آورد؛ استوار و ثابت‌قدمند و استقامت مي‌ورزند؛ شجاع هستند و از هیچ کس جز خداوند نمی‌ترسند؛ از نبرد خسته نمی‌شوند و انقلاب را در میان راه رها نمی‌کنند و برای رساندن انقلاب به همۀ اهداف پایدارند و کوتاهی نمی‌کنند؛ خستگی‌ناپذیر، سخت‌کوش پرنشاط و توانا هستند؛ بر خدا توکل دارند و با اعتماد به او و خودباوری در راه نفی سلطۀ ظالمان، بیگانگان، کافران و استعمارگران گام برمی‌دارند؛ دست نیاز به سوی هیچ کس جز خدای متعال دراز نمی‌کنند و می‌دانند با توکل به خدا و یاری حق، می‌توانند به همۀ اهداف بزرگ برسند.

سرنوشت انقلاب اسلامی در بیان امام کاظم(
در این حدیث نیز همانند احادیث پیشین، تداوم انقلاب اسلامی ایران تا انقلاب جهانی مهدوی یادآوری شده است. کهن‌سالی و مرگ در این انقلاب راه ندارد. گسترش اسلام به همۀ جهان و فراهم شدن مقدمات ظهور امام زمان(، مقصد بسیار بزرگ و بی‌پایان انقلاب اسلامی ایران است. بنابراین، با سعی و تلاش در راه حفظ دست‌آوردهای انقلاب، شکر نعمت الهی انقلاب، مبارزه با نفوذ آفات و انحرافات و نبرد با دشمنان انقلاب و فراهم نمودن شرایط و عوامل استمرار و تداوم آن، عمر انقلاب اسلامی طولاني و پايان‌ناپذير شد.

انقلاب اسلامی ایران، استمرار حرکت انبیا و امامان( و زمینه‌ساز ظهور آخرین وصیّ پیامبر است. این انقلاب با گذشته و آیندۀ جریان حق در تاریخ زندگی بشر ارتباط دارد و با اتصال به گذشته و آیندۀ نهضت‌های اولیاي خدا، بی‌پایان و جاودان است.

امام موسی بن جعفر( در پایان سخنان خویش دربارۀ انقلاب مرد قمی، به آینده انقلاب ایران اشاره کرده‌اند. جمله «و العاقبة للمتقین» حقیقت عصر ظهور را نشان می‌دهد. در پایان تاریخ، پرهيزگاران بر سراسر جهان حکومت خواهند کرد. رهبر آن پرهيزگاران، امام زمان( است که انقلاب ایران به حكومتش متصل می‌گردد. آمدن جمله «و العاقبة للمتقین» در پایان سخنان امام هفتم( برای تبیین عاقبت انقلاب اسلامی ایران است. امامان( جملۀ (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ( را که در قرآن سه بار تکرار شده است،
 به عصر ظهور تفسیر كرده‌اند.

ابوصادق از امام باقر( نقل كرده كه فرمود:

دولتنا آخر الدّول لن یبقی اهل بیت لهم دولة الّا ملکوا قبلنا لئلا یقولوا اذا راوا سیرتنا: اذا ملکنا سرنا مثل سیرة هولاء و هو قول الله عزوجل: (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ(؛

دولت ما آخرین دولت‌هاست و هیچ اهل‌بیتی که دولتی دارند باقی نمی‌مانند، جز این‌که پیش از دولت ما به قدرت برسند، تا زمانی که سیرۀ ما را دیدند، نتوانند ادعاکنند: هرگاه ما به قدرت می‌رسیدیم مثل سیره آنان رفتار می‌کردیم و همین منظور از سخن خدای عزّوجل در قرآن است که فرمود: «و فرجام [نیك] براى پرهیزگاران است».

بر اساس بیان امام باقر(، آیۀ (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ( نشان دهندۀ وضعیت عصر ظهور امام زمان( است. وجود این آیه در پایان سخنان امام کاظم( درباره انقلاب اسلامی ایران، در واقع سرنوشت انقلاب ایران را یادآوری می‌كند. انقلاب اسلامی ایران ادامه خواهد یافت تا پرهيزگاران حکومت اسلامی را در همۀ جهان برقرار کنند.

دولت حضرت مهدی( دولت جاویدان و پایاني تاریخ است؛ دولت شکست‌ناپذیری است که پس از آشکار شدن ناتوانی همه جریان‌ها و مکاتب بشری، برقرار خواهد شد و تا روز قیامت ادامه خواهدیافت.

پیوند دو انقلاب در کلام امام خمینی(
امتیاز بزرگ امام خمینی( که موجب نفوذ، تأثیرگذاری و محبوبیت فراوان ایشان نيز شد، همین واقعیت است که ایشان نايب ولیّ‌عصر امام زمان( بود. روشن است که نايب باید در راستای تحقق اهداف و مقاصد منوب‌عنه اقدام کند و همین‌طور نيز شد. امام خمینی( در گفتار و رفتار در جهت زمینه‌سازی برای ظهور قائم آل محمد( گام برداشت و خود را سرباز و فدایی امام زمان( می‌دانست. در زمستان سال 1341، زمانی که اهداف کوچک و بزرگ انقلاب را برای یاران ترسیم نمود، بر اساس وظیفه شرعی و تجربیات نهضت‌های صدساله اخیر ایران و با تدبیر، آگاهی و هوشیاری سیاسی، نابودی رژیم سلطنتی پهلوی و مبارزه با رژیم جعلی صهیونیستی اسرائیل و سلطه جهانی امریکا را در صدر اهداف مقدماتی انقلاب جای داد. ايشان اسلامی کردن ایران، اسلامی شدن جهان و جهانی شدن اسلام را سه هدف بزرگ، بلندمدت و نهایی انقلاب دانست که زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی( خواهد شد.
 امام خمینی( که در حوزه علمیه قم تربیت شد، از این حوزه به پا خاست و انقلاب اسلامی را رهبری كرد، به انقلابیون یادآوری می‌نمایند:

ببينيد كه تحت مراقبت هستيد. نامه اعمال ما مى‏رود پيش امام زمان ـ سلام الله عليه ـ هفته‏اى دو دفعه، به حسب روايت. من مى‏ترسم كه مايى كه ادعاى اين را داريم كه تبع اين بزرگوار هستيم، شيعه اين بزرگوار هستيم، اگر نامه اعمال را ببيند ـ و مى‏بيند، تحت مراقبت خداست ـ نعوذ بالله شرمنده بشود. ... نكند كه خداى نخواسته از من و شما و ساير دوستان ما و ساير دوستان امام زمان ـ سلام الله عليه ـ يك وقت چيزى صادر بشود كه موجب افسردگى امام زمان ـ سلام الله عليه ـ بشود.

ایشان وظیفه مردم انقلابی ایران را انتظار فرج و فراهم ساختن مقدمات ظهور حضرت مهدی( می‌دانند و می‌فرماید:

ما همه انتظار فرج داریم و باید در این انتظار خدمت کنیم. انتظار فرج، انتظار قدرت اسلام است و ما باید کوشش کنیم تا قدرت اسلام در عالم تحقق پیدا کند و مقدمات ظهور ان‌شاءالله تهیه بشود.

ایشان درباره وظایف حکومت و مسلمانان در ایران و دنیای اسلام فرموده است:

ان شاء الله اسلام را به آن‌طور كه هست، در اين مملكت پياده كنيم و مسلمين جهان نيز اسلام را در ممالك خودشان پياده كنند و دنيا، دنياى اسلام باشد، و زور و ظلم و جور از دنيا برطرف بشود و [اين‏] مقدمه باشد براى ظهور ولىّ عصر ارواحنا فداه.

در جايی دیگر، دست‌آوردهای انقلاب اسلامی ایران را از علايم ظهور امام زمان برشمرده و مي‌فرمايد:

دست عنايت خداى تبارك و تعالى به سر اين ملت كشيده شده است، و ايمان آنها را تقويت فرموده است كه يكى از علائم ظهور بقية الله ـ ارواحنا فداه ـ است‏.

در پیامی دیگر، ارتباط بنیادین انقلاب اسلامی ایران و انقلاب مهدوی را بسیار زیبا و دل‌نشین بيان مي‌كند:

انقلاب مردم ايران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچم‌دارى حضرت حجت ـ ارواحنا فداه ـ است كه خداوند بر همه مسلمانان و جهانيان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد.

امید و آرزوی امام خمینی( ارتباط و اتصال انقلاب ایران به طلوع فجر انقلاب حضرت مهدی( بود. او در این باره فرمود:

اميد است كه اين انقلاب جرقه و بارقه‏اى الهى باشد كه انفجارى عظيم در توده‏هاى زير ستم ايجاد نمايد و به طلوع فجر انقلاب مبارك حضرت بقية الله ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ منتهى شود.

ایشان، صدور انقلاب را برای هموار كردن راه ظهور منجی و مصلح کل جهان، وظیفۀ خویش دانسته و در پیامی مي‌نويسد:

ما با خواست خدا دست تجاوز و ستم همه ستم‌گران را در كشورهاى اسلامى مى‏شكنيم و با صدور انقلابمان كه در حقيقت صدور اسلام راستين و بيان احكام محمدى ـ صلى الله عليه و آله ـ است، به سيطره و سلطه و ظلم جهان‌خواران خاتمه مى‏دهيم و به يارى خدا راه را براى ظهور منجى مصلح و كل و امامت مطلق حق امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ هموار مى‏كنيم.

از این رهنمودهای امام خمینی( درمي‌يابيم که آرمان و هدف بزرگ انقلاب اسلامی، فراهم شدن مقدمات ظهور حضرت مهدی( است. بنابراین، آن‌چه در احادیث امامان( دربارۀ اتصال انقلاب اسلامی به انقلاب جهانی قائم آل محمد( وجود دارد، در کلام رهبر انقلاب اسلامی به صراحت بيان شده است.

نتیجه

با توجه به تفسیر آیات قرآن و احادیث پیامبر خدا( که در کتب و منابع حدیثی شیعه و سنی وجود دارد و با دقت در سخنان امامان(، حقایق بسیاری دربارۀ جایگاه اسلام ایرانیان و انقلاب اسلامی زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی( آشکار شد. اسلام داوطلبانه، پایدار، بی‌ارتداد و بی‌بازگشت ایرانیان و خدمات آنها به جهان اسلام، نقش قم در گسترش تشیع و معارف پیامبر( و اهل‌بیت( به سراسر جهان، انقلاب اسلامی زمینه‌ساز ظهور، پیروزی نهضت امام خمینی( و تشکیل حکومت اسلامی در ایران و پایداری آن تا ظهور حضرت مهدی(، نکات مهمی است که در این پژوهش از درون احادیث استنباط شد.

امیدواری و نشاط منتظران ظهور در ایران و جهان، از آثار مطالعات و بررسی احادیث دربارۀ ایران، قم و انقلاب اسلامی ایران است. مسلمانان ایران و جهان باید شرایط و عوامل تداوم انقلاب اسلامی ایران را که زمینه‌ساز انقلاب جهانی مهدوی است فراهم نمایند تا با ایفای نقش در زمینه‌سازی این انقلاب برای ظهور حضرت مهدی(، به وظایف خویش در انتظار فرج که برترین اعمال امت اسلامی در عصر غیبت است، عمل نمایند.

پي‌نوشت‌ها
بررسی روايی جایگاه و نقش ایرانیان در زمینه‌سازی ظهور

حسین قاسمی
حمیدرضا اسلامیه

چكيده

آيا براي ادعاي «دولت زمينه‌ساز» مستند و دليلي وجود دارد؟ ادعاي برپايي حكومتي قبل از برقراري حكومت امام زمان( آن هم به‌ویژه دولت ايراني بر اساس چه پايه و بيان و دليلي مطرح شده است؟ دليل عقلي كه نمي‌تواند مستند آن باشد؛ زيرا دليل عقلي جزئي‌بردار نيست و بر امر خاص و مورد جزئي برهان اقامه نمي‌شود.

درباره دليل نقلي این ادعا باید گفت بعضي نویسندگان رواياتي را در این زمینه طرح كرده‌اند كه اين مقاله درصدد بررسي و نقد آنهاست. اين نوشتار اين ادعا را دارد كه روايات یادشده هرگز در فضاي اين ادعا و قادر به اثبات آن نيستند. در نهايت، آن‌چه از این روايات می‌توان استنباط كرد، اثبات مبارزات و حركات خروج‌گونه‌اي است كه در آستانۀ ظهور امام زمان( در ايران و مناطقي ديگر فراتر از آن صورت مي‌گيرد كه به سستي حكومت اين دولت‌ها و توجه و پيوستن مردم به گروه‌هاي قيام كننده به امام زمان( مي‌انجامد.

واژگان كليدي

دولت زمينه‌ساز، ايرانيان، ‌مشرق، زمينه‌سازي، خروج و قيام.
مقدمه

در منطق قرآن کریم و فرهنگ اهل‌بیت، تغییر انسان ـ به صورت مثبت یا 
منفـی ـ مبـدأ و زمینه‌سـاز تغییرات اجتماعی قلمداد شده است. امدادهای الهی، پیش‌رفت یا انحطاط جوامع را به خواست و تغییر آحاد انسانی وابسته دانسته است. در واقع، خداوند شرط امداد خود را درخواست و تلاش انسان‌ها قرار داده است؛ چه این درخواست و کوشش در مسیر خواستن دنیا و تغییرات مادّی باشد و چه این تقاضا و سعی در جهت خواستن آخرت و تغییرات معنوی باشد.

(إِنَّ اللَّـهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى‏ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ...(؛

همانا خداوند حال قومی را تغییر نمی دهد مگر این‌که آنها خودشان در حال خویش تغییر ایجاد کنند.

هم‌چنین از فرهنگ اهل‌بیت و منطق قرآن فهمیده می‌شود که تغییر و تحوّل در اجتماع و جامعة انسانی وقتی رخ می‌دهد که تغییرات در آحاد و افراد انسان‌ها به صورت اجتماعی صورت گیرد. به دیگر سخن، آن‌گاه که تغییرات علاوه بر ابعاد فردی انسان، در ابعاد اجتماعی تک‌تک انسان‌ها رخ دهد، تحوّل در اجتماع و جامعة انسانی صورت خواهد گرفت.
 در برخی آیات نیز تحوّل در نزول برکات و امدادهای الهی در تکوین عالم برای آدمی به تحوّل اجتماعی و تغییرات مثبت در انسان به صورت اجتماعی و جمعی و همه‌گیر وابسته دانسته شده است.

پژوهش‌گران عرصة مهدویت، با توجه به این فرهنگ حاکم بر قرآن و روایات از یک‌سو و از سوی دیگر، با توجه به ظاهر روایات خاصی که در مورد انتظار حکومت جهانی و نقش برخی اقوام و سرزمین‌ها در زمینه‌سازی ظهور وجود دارد، به بحث نقش آن اقوام و مقدار نقش‌آفرینی آنها در زمینه‌سازی ظهور پرداخته‌اند. شاید بتوان گفت این بحث (بحث نقش اقوام در زمینه‌سازی ظهور) یکی از دغدغه‌های مهم متفکران و پژوهش‌گران عرصة مهدویت بوده است، 
به گونه‌ای که حجم زیادی از کتب مهدویت را به خود اختصاص داده است. 
این توجه، بیشتر متأثر و برگرفته از توجّه روایات منسوب به معصومین در این مقوله است.

در مقدمه و قبل از ورود به بحث باید دو مطلب بیان شود:

1. نگاه مفهومي و مصداقي به دولت زمينه‌ساز
یکی از نكات مهم در اين بحث آن است كه زمينه‌سازي براي ظهور و دولت زمينه‌ساز، گاهي با رويكرد مفهومي مطرح مي‌شود. گاهي نیز با رويكرد مصداقي و نگاه كلي و مفهومي به دولت زمينه‌ساز بیان می‌شود به اين صورت كه بی‌تردید، می‌توان تصور کرد دولت و حكومتي جداي از انحصار زماني و مكاني و اين‌كه در گذشته بوده يا در حال يا آينده باشد، پدید آید. اگر نگاه مصداقي به صورت تعیين نکردن مصداق معين و خاص باشد، به اين معني كه در طول تاريخ عصر غيبت، حكومت‌هاي اسلامي و شيعي هر كدام به مقدار توان و سهم خويش در اين امر تلاش كرده و قدمي برداشته‌اند، آن را می‌توان قابل دفاع و قبول دانست. اگر ادعاي زمينه‌سازي براي مصداقي خاص باشد كه دولت و حكومتي در برهه‌اي از زمان با وي‍‍ژگي‌هاي معين نژادي و جغرافيايي خاص عهده‌دار اين مهم باشد، اين ادعا جاي تأمل دارد؛ زيرا اقامه دليل عقلي بر مصداق معين و امر جزئي امكان‌پذير نيست. این ادعا بر اساس ادله نقلي نیز همان‌گونه که در طرح روايات زمينه‌ساز بیان می‌شود، به‌ راحتي قابل اثبات نيست. 

2. پيشينه تاريخي ادعاي دولت زمينه‌ساز

دغدغه موشکافی و بررسی روایات اقوام زمینه‌ساز برای ظهور، پیش از این نیز در برخی برهه‌های تاریخی شدت گرفته است و آن هم هنگامی است که حکومتی شیعی بر اساس مبانی شیعة اثنی‌عشری، در یکی از سرزمین‌های اسلامی بر سر کار آمده است. مطابق گزارش کتاب تاریخ تشیع در ایران، یکی از کهن‌ترین مراسمی را که به انتظار و زمینه‌سازی ظهور مربوط می‌شود، شیعیان منطقه «بذّ» آذربایجان در قرن چهارم برپا داشته‌اند. مردم «بذین»، پرچم‌های سرخ‌پوشان معروف به «خرمیه» را برافراشتند و بابک از آن‌جا برخاست و در آن‌جا ظهور مهدی( را انتظار می‌کشیدند. در قرن 5 - 6 هجری نیز جمعی از علویان که معتقد به مذهب امامیه بودند، در کاشان می‌زیستند. آنان هر روز صبحگاهان در انتظار آمدن قائم بودند و همگی بر اسب سوار می‌شدند و سلاح به دست می‌گرفتند و از قریه خود به استقبال امام خارج می‌شدند، امّا وقتی از آمدن حضرت ناامید می‌شدند، بازمی‌گشتند.

هم‌چنین طبق گزارش ابن‌ بطوطه، پس از قرن ششم، شیعیان در حله که مرکز عمده آنان بود، مسجدی داشتند که پرده‌ای حریر بر آن آویزان بود و آن را مسجد صاحب‌الزمان می‌خواندند. هر روز یک‌صد مرد در حالی‌که شمشیرهای خود را از نیام برمی‌کشیدند، بعد از نماز عصر نزد حاکم می‌آمدند و از او اسب زین شده یا قاطری می‌گرفتند. آن‌گاه همراه با طبل و بوق، پنجاه نفر جلو و پنجاه نفر عقب و شماری از این‌سو و آن‌سو به راه می‌افتادند تا به مشهد صاحب‌الزمان می‌رسیدند. آنان در آن‌جا می‌ایستادند و می‌گفتند:

بسم الله یا صاحب الزمان، بسم الله أخرج قد ظهر الفساد و کثر الظلم و هذا اوان خروجك لیفرق الله بك بین الحق و الباطل... .

سربداران در قرن هشتم، دولتی شیعی داشتند که مراسم مشابهی را برگزار می‌کردند. آنان هر بامداد و شب به انتظار صاحب‌الزمان اسب خود را زین می‌کردند و اسمای دوازده امام را بر دینارهای‌شان ثبت می‌کردند.

در عصر صفوی نیز شاه سلیمان در اصفهان اصطبل‌هايي را «اصطبل‌های صاحب‌الزمان» نامیده و اسب‌های آن اصطبل‌ها را به امام دوازدهم بخشیده بود. همیشه دو اسب زین کرده با افسار حاضر در طویله وجود داشتند تا امام مهدی( هنگام ظهور بر آن سوار شود. 
 

این کارهاي نمادین، پس‌زمینه فکری حکومت و دولت زمینه‌ساز را نشان می‌دهد که اثر مکتوبی از خود آن جریان‌ها باقی نمانده است تا پشت‌زمینه ذهنی و فکری‌شان را صراحتاً بیان کند. موارد نقل شده نیز فقط گزارش کوتاهی از دیگران است. البته در یک مورد این صراحت وجود دارد و آن، فرمایش علامه مجلسی در مورد صفویه است که در بیان مصداق یکی از روایات مربوط به خروج قومی از مشرق می‌گوید:

بعید نیست مردا از این قوم خروج‌کننده در مشرق، اشاره به دولت صفویه باشد که خدا دولت آنان را استوار و متصل به حکومت حضرت قائم( نماید.

ظاهر این کلام آن است که ایشان حکومت صفوی را حکومت زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی( می‌دانسته‌ و آن را مصداق نقش ایرانیان در زمینه‌سازی تفسیر کرده ‌است.

این روی‌کرد در بحث و بررسی روایات اقوام زمینه‌ساز به‌ویژه نقش ایرانیان، با بیان تعبیرهای جغرافیایی چون خراسان، فارس، قم و طالقان
 به عنوان دولت زمینه‌ساز، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به دست باکفایت امام خمینی شدت بیشتری گرفت. به همین دلیل، بسیاری از نویسندگان معاصر عرصة مهدویت به بحث‌های پرحجم و گسترده‌ای در این زمینه پرداختند. با این حال، آن‌چه بعد از انقلاب اسلامی، بیشتر در این تألیفات دیده می‌شود، تلاش پژوهش‌گران برای بحث‌ و بررسی مفهومی روایات و تطبیق روایات یادشده بر مصداق خاص یعنی انقلاب اسلامی ایران است. گویا این نویسندگان بعد از آن‌که از جهت معرفتی و روحی پذیرفتند حکومت جمهوری اسلامی، مصداق روایات نقش ایرانیان در زمینه‌سازی ظهور است، درصدد اثبات آن از طریق بحث‌های روایی برآمدند.

پژوهش‌گران مهدویت که در بحث نقش ایرانیان در تحقق حکومت موعود قلم زده‌اند، در بررسی‌های خود درصدد بودند با استشهاد به روایات، این ادعا را به اثبات برسانند که «ایرانیان به عنوان دولت و حکومتی زمینه‌ساز نقش مقدماتی و آماده‌سازی را برای برقراری حکومت جهانی حضرت مهدی(» ایفا می‌کنند.

با توجه به انبوه روایات نقش ایرانیان در زمینه‌سازی ظهور و ابهاماتی که از جهت سندی و دلالی در این روایات وجود دارد، استدلال به این روایات برای اثبات نقش ایرانیان به عنوان دولت و حکومت زمینه‌ساز به راحتی امکان‌پذیر نیست و ضرورت دارد این روایات از جهت سندی و روایی بررسی شود.

این نوشتار درصدد است با اشاره به روایات اقوام زمینه‌ساز به طور کلی، به بررسی مختصر و اجمالی روایاتی بپردازد که از نقش ایرانیان در زمینه‌سازی سخن گفته‌اند. بنابراین، ابتدا روایات را از جهت سندی و سپس از نظر دلالی و حیطة دلالت واژه‌ها و سیاق بررسی می‌کنیم. البته باید توجه داشت که محور روایات مورد استشهاد قائلین به نقش ایرانیان به عنوان دولت زمینه‌ساز، روایت نبوی «یخرج ناس من المشرق فیطئون للمهدی سلطانه»
 است. ما نیز در این نوشتار همین روایت نبوی را محور بررسی خود قرار می‌دهیم و از احادیث دیگر برای شرح و توضیح دلالت این روایت استفاده خواهیم کرد. مباحث این نوشتار به طور خلاصه عبارتند از:

ـ تبیین و نقل نمونه‌هایی از روایات در مورد نقش گروه‌های مختلف اجتماعی در زمینه‌سازی ظهور؛

ـ بررسی سندی روایت نبوی و دیگر روایات از منظر اهل‌سنّت؛

ـ بررسی دلالی روایت نبوی ناظر به طرح روایات مؤید و مخالف در زمینة نقش ایرانیان به عنوان دولت زمینه‌ساز؛

ـ بررسی دلالی روایات دیگر؛

ـ نتیجه‌گیری در مورد میزان دلالت مجموع روایات مربوط به نقش ایرانیان در زمینه‌سازی به عنوان «دولت زمینه‌ساز».

1. اقوام و گروه‌های زمینه‌ساز از منظر روایات

چنان‌چه در مقدمه به اشارت گذشت، در روایات معصومین، از اقوام و گروه‌هایی سخن گفته شده است که به گونه‌ای نقش زمینه‌سازی حکومت مهدی( را ایفا می‌کنند. در برخی از روایات، به طور کلّی و بدون ذکر منطقه جغرافیایی، از این گروه‌ها و افراد سخن گفته شده و از تعابیری هم‌چون «طائفة من أمّتی؛ گروهی از امّت من»،
 «قومٌ»
 و «عصابة من أمّتی»
 از آنها یاد شده است. برای نمونه، یک روایت از این مجموعه روایات را ذکر می‌کنیم:

صحیح مسلم در روایتی از پیامبر اکرم( نقل می‌فرماید که:

لا تزال عصابة من أمّتی یقاتلون علی أمرالله قاهرین لعدّوهم لا یضرّهم مَن عن خالفهم حتّی تأتیهم السّاعة؛

همواره گروهی از امّت من تا قیامت وجود دارند که برای [استقرار] امر الهی می‌جنگند و بر دشمنانشان به پیروزی می‌رسند و مخالفان به آنها ضرری نمی‌رسانند.

در این روایت و روایات مشابه، به یک سنّت و قاعده جاری در تاریخ اشاره شده است. این قاعده آن است که همواره در طول تاریخ اسلام، گروهی وجود خواهند داشت که پشتیبان حق هستند و برای احیای امر الهی تلاش و مبارزه می‌کنند و این سنّت تا زمان «الساعة» ادامه خواهد داشت. البته در برخی روایات، نشانه پایان زمان، تحقق امر الهی و نزول حضرت عیسی( شمرده شده است. این روایات می‌تواند قرینه‌ای باشد بر این‌که مراد از «الساعة»، قیامت نیست، بلکه زمان ظهور امام زمان( است؛ چون شیعه معتقد است هنگام خروج امام زمان(، حضرت عیسی( برای یاری حضرت از آسمان نزول می‌کند و به حضرت اقتدا می‌نماید.

در روایت دیگری که در مورد گروهی از مردم در آخرالزمان آمده است، پیامبر اکرم( خطاب به امیرالمؤمنین علی( می‌فرمایند:

یا علیٌ! و اعلم أنّ أعجب الناس إیماناً و أعطمهم یقیناً، قومٌ یکونون فی آخر الزمان، لم یلحقوا النبی و حجتهم الحجّة فآمنوا بسواء علی بیاض؛

ای علی، بدان شایسته‌ترین مردم از جهت ایمان و بزرگ‌ترین آنها از جهت یقین، گروهی هستند که در آخرالزمان زندگی می‌کنند و با این‌که با پیامبر نبوده‌اند و به حجّت دسترسی نداشته‌اند، به سیاهی بر روی سپیدی ایمان می‌آورند.

بر اساس مفهوم این دو روایت، عدّه‌ای همواره مؤمن به جریان حق وجود دارند که یاری‌گر جبهة حق و مبارز در این مسیر خواهند بود و هیچ زمانی، زمین از مؤمنان و یاری‌کنندگان جبهه تاریخی حق خالی نخواهد شد. در نهایت، چیزی که از تعابیر به کار گرفته شده در این روایات فهمیده می‌شود، این است که این عدّه تشکّل اجتماعی منسجم ‌دارند و برای یاری حق به کارها و حرکات فردی اکتفا نمی‌کنند. با این حال، از تعابیری چون «عصابه»، «طائفه» و «قوم»، وجود حکومت و دولتی حق‌محور که یاری‌گر دین باشد، فهمیده نمی‌شود.

بنابراین، در بحث زمینه‌سازان ظهور، از این روایات می‌توان چنین استفاده کرد که گروه و تشکّلی اجتماعی وجود دارد که یاری‌گر دین و زمینه‌ساز حکومت جهانی حضرت مهدی( باشد، چنان‌که چنین تشکیلاتی در گذشته تاریخ اسلام وجود داشته است. با این حال، لسان این ادّله و روایات از اثبات وجود حکومتی یاری‌گر در آخرالزمان، قاصر است.

در روایات معصومین(، علاوه بر توصیف کلّی وجود گروه و تشکّل اجتماعی در آخرالزمان برای زمینه‌سازی ظهور، از وجود اقوامی مشخص منسوب به جغرافیای خاص سخن گفته شده است؛ اقوامی همچون قوم فارس، کوفه، قوم یمنی، اهل کوفه (عراق)، اهل دمشق و شام و قوم مصری. این گروه‌ها و اقوام را در یک تقسیم‌بندی کلی به دو دسته می‌توان تقسیم کرد: یکی، قوم فارس و ایرانیان و دیگری، اقوام عرب.

1-‌1. قوم فارس

پژوهش‌گران عرصة مهدویت از تعابیری چون «مشرق»، «فارس»، «خراسان»، «طالقان»، «قم»، «ری» و «موالی» در روایات استفاده کرده و گفته‌‌اند ایرانیان یکی از اقوام زمینه‌ساز برای ظهورند. در فصول بعدی در مورد سند این روایات و اصل و میزان دلالت آنها بر نقش ایرانیان سخن خواهیم گفت، ولی در این‌جا، تنها به ذکر یک روایت مورد استشهاد اکتفا می‌کنیم.

امیرالمؤمنین علی( فرمود: 

قال النبی في «فارس»: ضربتموهم علی تنزیله و لا تنقضی الدنیا حتی یضربوکم علی تأویله؛

پیامبر اکرم( دربارة مردم فارس فرمود: هم‌چنان‌که شما (عرب‌ها) برای حمایت از دین و نزول قرآن، آنان را با شمشیر خواهید زد، دنیا تمام نمی‌شود و به آخر نمی‌رسد مگر این‌که ایرانیان و قوم فارس برای تأویل قرآن با شما خواهند جنگید.

2-‌1. اقوام عرب

روایات بسیاری دربارة اعراب و اوضاع و احوال آنها در زمان ظهور و نزدیک به آن در مجامع روایی آمده است. در بخشی از این روایات، از وجود هرج و مرج و ناامنی اجتماعی سخن گفته شده است.
 در برخی دیگر از روایات نیز اعراب به دلیل شرّی که به آن دچار می‌شوند، مذمّت شده‌اند و آن‌قدر فتنه زیاد می‌شود که آنان از ایمان و عقاید توحیدی فاصله می‌گیرند و به کفر می‌گروند.

در روایات، از تعداد اندکی از اعراب به عنوان یاری‌گر و قیام‌کننده و زمینه‌ساز قبل از حکومت جهانی یاد شده است
 و اقوام و جنبش‌های مهدوی مدح و ستایش شده‌اند. 

1-2-1. قوم یمن

در برخی روایات، به خروج شخصی به نام یمانی اشاره شده است که زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی( خواهد بود. در این روایات، حتمی بودن وقوع یک انقلاب از سرزمین یمن به رهبری شخصی به نام یمانی گوش‌زد می‌شود که او را پرچم هدایت و هدایت‌کننده به حق توصیف می‌کنند. اکنون برای اختصار، تنها یک روایت را در این زمینه ذکر می‌کنیم:

عن أبی عبدالله( قال: خروج الثلاثة الخراساني و السفیاني و الیماني في سنة واحدة في شهر واحد في یوم واحد و لیس فیها رایة بأهدی عن رایة الیمانی یهدي إلی الحقّ؛

خروج این سه تن یعنی خراسانی، سفیانی و یمنی در یک‌سال و یک‌ماه و یک روز اتفاق می‌افتد و پرچم یمنی از همه هدایت‌کننده‌تر است؛ زیرا به حق دعوت می‌کند.

در این روایت و روایات مشابه، تنها از خروج و قیام شخصی به نام یمانی سخن گفته شده ولی در مورد قیام و خروج «قوم یمن» اشاره‌ای نشده است. البته طبیعی است اگر شخصی بخواهد برای یاری حق قیام کند، باید یاوران و امکاناتی داشته ‌باشد و با عِدّه و عُدّه دست به قیام می‌زند. البته این عدّه می‌تواند گروه اندک یا تعدادی فراوان را شامل شود. بنابراین، از این روایات نمی‌توان برداشت کرد که یمانی همراه با یاران فراوان و با تشکلّی پیچیده و به عنوان یک حکومت قیام خواهد کرد. علاوه بر این‌، از روایات این‌گونه برداشت می‌شود که قیام یمانی متصل و بسیار نزدیک به قیام حضرت حجّت( است و از آن نمی‌توان برداشت کرد که «قوم یمنی» با تشکلّی بسیار پیچیده و در مدتی طولانی وظیفة زمینه‌سازی ظهور را انجام خواهند داد.

2-2-1. قوم دمشق

در منابع تاریخ اسلام و حدیث، شام و سرزمین شام و شامات شامل منطقه سوریه فعلی و لبنان است و چه‌بسا شامل اردن و فلسطین نیز می‌شود. «دمشق» نیز همواره پایتخت سرزمین شام شمرده شده است.

روایات مربوط به سرزمین شام و حوادث و شخصیت‌های آن در زمان ظهور فراوان است و محور اساسی آن نیز جنبش سفیانی در این منطقه است که 
بر سرزمین شام استیلا می‌یابد و آن را به ‌طور یکپارچه زیر فرمان خود در می‌آورد. در کنار این روایات که به مذمّت سرزمین شام و اهل آن و وجود اختلاف بین آنها می‌پردازد و آن را محل حکومت سفیانی می‌شمارد،
 روایاتی وجود دارد که به مدح بخشی از اهل شام یعنی دمشق پرداخته است و آنها را یاری‌گر دین معرفی می‌کند.

در کتاب معجم احادیث الامام المهدی(، ذیل عنوان «بلاد العرب فی عصر ظهور الإمام المهدی(» روایتی از پیامبر اکرم( در مدح گروهی از دمشقیان ذکر 
شده است:

إذا وقعت الملاحم خرج بعث من دمشق من الموالي، هم أکرم العرب فَرَساً و أجوره سلاحاً یؤیّد الله بهم الدین؛

آن‌گاه که سختی‌ها و مشکلات رخ می‌دهد، گروهی از موالی از دمشق خروج می‌کنند. ایشان از شجاع‌ترین عرب هستند و نیکوترین صلاح‌ها را دارند، خداوند به واسطه ایشان، دین را تأیید می‌کند.

3-2-1. قوم مصر

مؤلّف محترم کتاب عصر ظهور پس از بحث و بررسی مختصر روایات مربوط به «مصر و حوادث آن در دوران ظهور» می‌نویسد:

به هر حال، این روایات روی هم رفته نشان‌گر قیام و جنبش در مصر است که زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی( در آن‌جا می‌باشد یا حداقل بر وجود جوّ اسلامی قوی و نیرومندی دلالت دارد.

در این‌جا یک روایت در مورد نقش مصر در زمینه‌سازی ظهور ذکر می‌شود که محمد بن مسلم گفت:

یخرج قبل السفیاني، مصريٌ و یمانيٌ؛

پیش از سفیانی، مصری و یمنی خروج و قیام می‌کنند.

در این روایت تنها به قیام شخصی از اهل مصر متصل و نزدیک به عصر ظهور اشاره شده است. این روایت به بیش‌تر از قیام و جنبش محدود در منطقه مصر دلالت نمی‌کند. بنابراین، از روایات مربوط به مصر و نقش مصریان در ظهور، بیشتر از یک حرکت محدود اجتماعی به رهبری فردی مصری چیز دیگری فهمیده نمی‌شود. در این صورت، حمل دلالت این روایات بر گروهی گسترده یا حکومت و دولتی زمینه‌ساز که در مدّت نسبتاً طولانی نقش زمینه‌سازی را ایفا کند، خالی از اشکال نیست.

4-2-1. قوم عراق

علاوه بر روایتی که در مورد آشفتگی اجتماعی و هرج و مرج در منطقه عراق وارد شده است،
 در روایاتی نیز بخشی از مردم عراق مدح و ستایش شده‌اند. در برخی از روایات، پیامبر و اهل‌بیت( از اهل کوفه در زمان ظهور حضرت مهدی( به نیکی یاد کرده‌اند. برای نمونه، در روایتی، اهل کوفه، سعادت‌مندترین مردم نسبت به حضرت مهدی( دانسته شده‌اند:

إنّ أسعدّ الناس بالمهدي هم أهل الکوفه.

در روایاتی نیز کوفه، محل اجتماع مؤمنین در زمان ظهور و مصلای حضرت مهدی( و اهل آن، مؤمنین زمان برقراری حکومت موعود خوانده شده است.

گذشته از نفی استناد برخی از این روایات به پیامبر اکرم(، در مورد دلالت این روایات باید گفت: این ستایش‌ها مربوط به زمان ظهور حضرت مهدی( است. هم‌چنین مراد از اهل کوفه شاید مؤمنانی ـ أعم از عرب و غیرعرب ـ باشند که در زمان ظهور در آن‌جا اجتماع می‌کنند. بنابراین، نهایت چیزی که از این روایات فهمیده می‌شود، وجود و حضور مؤمنانی حقیقی در سرزمین کوفه هنگام ظهور حضرت مهدی( است و وجود گروه و تشکّل‌های زمینه‌ساز برای ظهور حضرت از آن برنمی‌آید.

2. بررسی سندی روایت یخرج ناسٌ... و روایات مشابه آن

یکی از مهم‌ترین روایات دلالت‌کننده بر دولت و حكومت زمينه‌ساز و نقش ایرانیان در زمینه‌سازی ظهور، حدیث شریف نبوی است که رسول خدا( فرمود:
یخرج [اُ] ناس من المشرق فیوطئون للمهدي یعنی سلطانه.

علامه مجلسی در بحار الانوار این حدیث را از کتاب کفایة الطالب فی مناقب علی بن ابی‌طالب( نوشته شیخ ابوعبدالله محمد بن یوسف بن محمد شافعی نقل می‌کند که او ادعا کرده این کتاب را بدون استناد به طرق شیعه نقل کرده‌ است تا احتجاج به آن محکم‌تر باشد. ولی این حدیث را در باب پنجم روایات مربوط به امام مهدی( ‌آورده و گفته است:

این حدیثی حسن و صحیح است که ثقات آن را نقل کرده‌اند و ابن‌ماجه قزوینی در سننش آورده است.

ابن‌ماجه (م 275) در سنن خود در باب 34 کتاب الفتن با عنوان باب «خروج المهدی» این حدیث را با شماره 4088 آورده است. بعد از این حدیث، از احمد بن ابی ‌بکر بوحیری، صاحب کتاب زوائد ابن‌ماجة نقل شده است که در سند این حدیث، عمرو بن جابر حضرمی و عبدالله بن لهیعة، ضعیف هستند.

ظاهراً قدیمی‌ترین منبع نقل این حدیث، ابن‌ماجه است که در قرن سوم هجری می‌زیسته و از اهل‌سنت است. کهن‌ترین منبع شیعی این حدیث نیز شرح الاخبار قاضی نعمان مغربی (م 363) است که حدیث را چنین نقل کرده است:

ابو وهاب باسناده یرفعه إلی رسول الله( انه قال: یخرج ناس من المشرق فیعطون المهدي سلطانه... .

در آن‌جا نیز به جای «فیوطئون»، «فیعطون» دارد و حدیث را به صورت مرفوعه آورده است. علاوه بر آنها خود قاضی نعمان مغربی اگر ضعیف نباشد، حداقل مجهول الحال است.

طبرانی (م360) در معجم الأوسط این حدیث را با سندی دیگر می‌آورد که البته دو نفر راوی آخر آنها با روایات سنن ابن‌ماجه مشترک است که به ضعف آن دو اشاره شد. طبرانی می‌گوید این حدیث را از عبدالله بن حارث فقط ابن‌لهیعة نقل کرده است که از اخبار آحاد می‌شود.

یوسف بن یحیی مقدس شافعی از علمای قرن هفتم نیز در کتاب عقد الدرر فی اخبار المنتظر این حدیث را از ابن‌ماجه نقل کرده است.

هیثمی (م807) این حدیث را در مجمع الزوائد از طبرانی نقل کرده و گفته است عمرو بن جابر، کذّاب است.

ابن‌خلدون (م808) آن را در تاریخ خود از ابن‌ماجة و طبرانی نقل کرده و گفته است ابن‌لهیعة، ضعیف است و شیخ او عمر بن یزید، اضعف از اوست.

سیوطی (م911) در العرف الوردی فی اخبار المهدی( نیز آن را از ابن‌ماجه و طبری هر دو نقل کرده است.

به طور خلاصه می‌توان گفت این حدیث از جهت سند، ضعیف است و به قول بستوی، «ضعیف جداً»؛ زیرا ابن‌‌لهیعة، ضعیف و عمرو بن جابر حضرمی، متروک الحدیث است.

هم‌چنین روایات مشابه این روایت که خروج عده‌ای یا پرچم‌هایی از مشرق را خبر می‌دهد، عمدتاً روایات نبوی و از منابع اهل‌سنتند و دچار ضعف هستند. نمونه‌ای از آن، روایت «یخرج ناس من قبل المشرق یریدون رجلاً عند البیت...» است. از جمله راویان این حدیث، سلمة بن فضل ابرش است که تضعیف گردیده و روایاتش انکار شده است یا محمد بن اسحاق که به او نسبت تدلیس داده‌اند.

روایت «تجی الرایات السود من قبل المشرق کانّ قلوبهم زبر الحدید...» را نیز ابونعیم و حسن بن سفیان نقل کرده‌اند و اصلاً سند ندارد.
 روایت‌های «ویحاً للطالقان فان لله فیه کنوزاً لیست فی ذهب و فضة...» و «هم انصار المهدی آخرالزمان» نیز سند ندارند که ابوغنم کوفی آنها را در کتاب الفتن آورده است.

روایت اهل طالقان نیز در منابع شیعی از حضرت امیرالمؤمنین علی( روایت شده که علامه مجلسی آن را در بحارالانوار از کفایة الطالب شافعی و او از ابن‌اعثم کوفی در کتاب الفتوح بدون سند آورده است.

روایت خروج «دو رایات سود از مشرق» که یکی به نفع و یکی به ضرر بنی‌عباس آمده است، مرسل است و اسنادش به جهت عبدالرحمان بن زیاد که متهم به ضعف و نقل احادیث موضوعه است، ضعیف است.

روایت «یظهر بخراسان قوم یدعون إلی المهدی...» نیز ضعیف است؛ زیرا راوی آن، «ارطاۀ» نامی است که از تابعین است، ولی او مصدر این خبر را نگفته است که از چه کسی نقل می‌کند.

این روایات نیز همگی اشکال سندی دارند و ضعیف هستند: «اذا رأیتم الرایات السود خرجت من قبل خراسان فائتوها...»،
 «رایة من المشرق سوداء...»،
 «یخرج من خراسان رایات سود...»،
 «تجی‌ء رایات سود من قبل المشرق...»،
 و «یخرج بالری رجل... و رایاتهم سود علی مقدمة المهدی...».

با توجه به ضعف سندی بیشتر این روایات، از بحث تفصیلی در این مورد باید صرف‌نظر کرد و به بحث محتوايي و دلالت روایات پرداخت که آیا جدای از این‌که سند این روایات ضعیف است یا نه، دلالت این روایات بر ادعای زمینه‌سازی حکومتی قبل از قیام حضرت درست است یا نه؟

3. دلالت روایات تشکیل حکومت زمینه‌ساز

قائلین نظریه حکومت زمینه‌ساز ادعا دارند ایرانیان در برقراری حکومت و دولت زمینه‌ساز قبل از ظهور به عنوان مقدمه برقراری حکومت جهانی حضرت نقش دارند. به طور مشخص نیز در مواردی آن حکومت را به دولت جمهوری اسلامی ایران تطبیق داده‌اند که این ادعا امری فراتر و بالاتر از تمام موارد زیر است که می‌تواند محتوای روایات اشاره شده باشد:

1. پیدایش و پرورش افراد صالح برای برپايي حکومت حضرت؛

2. مشکلات محدود اجتماعی و سیاسی و مقدمه برای برپايي حکومت حضرت؛

3. اتفاقاتی با فاصله طولانی از زمان برای برپايي حکومت حضرت؛

4. خروج و قیام‌هايي پراکنده و متصل به ظهور برای برپايي حکومت حضرت.

1-3. بررسی نظر پژوهش‌گران عرصه مهدویت

آقای هاشمی شهیدی در چند جای کتابش، زمینه‌سازان انقلاب جهانی حضرت مهدی(، به زمینه‌سازی حکومت ایرانیان برای حکومت امام مهدی( اشاره و تصریح کرده است. وی در مقدمه کتاب از انقلاب اسلامی به عنوان نهضت اسلامی ایرانیان پیش از ظهور مبارک حضرت مهدی( به رهبری ابرمردی از دودمان پاک رسول خدا( نام برده است و می‌نویسد:

خواننده کتاب پس از مطالعه به چگونگی قیام دینی ایرانیان و نحوة نهضت آن بزرگ سید انقلابی به وسیله روایات وارده و شواهد و قرائن موجود در کتاب اطمینان حاصل می‌کند.

و در باب نام‌گذاری کتاب می‌نویسد:

چون در روایات فراوانی که از ائمه معصومین( رسیده است از قیام دینی ایرانیان، تمجید فراوانی به عمل آمده و به خصوص در حدیثی که از پیغمبر گرامی( دربارة حرکت انقلابی مردم مسلمان ایران زمین روایت شده، آن حضرت، ایرانیان را زمینه‌ساز دولت جهانی مهدی( معرفی فرموده است. از این‌رو، شایسته دیدم نام این کتاب را «زمینه‌سازان انقلاب جهانی مهدی(» بگذارم.

وی در مورد روایات رایات سود می‌گوید:

این‌که نبی گرامی فرموده است: آنان این پرچم‌ها را به دست مردی از اهل‌بیت من می‌سپردند، اشاره دارد که اینان زمینه‌ساز حکومت جهانی حضرت مهدی( خواهند بود و قیام و انقلابشان تا انقلاب جهانی مهدی موعود( ادامه خواهد داشت.

ایشان سقوط رژیم شاهنشاهی ایران را به استناد روایات و شواهد و قراین، یکی از علایم ظهور حضرت ولی‌عصر( دانسته است و می‌نویسد:

سقوط رژیم شاهنشاهی ایران برای طلب حق و برپايي حکومت اسلامی به وسیلة قیام مردم مسلمان ایران که از دوستان و شیعیان اهل‌بیت( و صاحبان پرچم‌های سیاهند، به رهبری سیدی از دودمان رسول خدا( صورت خواهد گرفت.

وی در مورد خروج پرچم‌های سیاه از مشرق می‌نویسد:

بدون تردید، مراد از پرچمی که خداوند آن را از جناب مشرق برانگیخته می‌سازد و صاحبان آن پرچم هم به نزد مردی می‌روند که نام او نام پیغمبر است و خداوند هم او را تأیید می‌کند و یاری‌اش می‌نماید، ... همان پرچم سیاه‌رنگ شیعیان و شعار دولت زمینه‌سازان حکومت حضرت مهدی( است.

نویسنده در ضمن شرح حدیثی با عنوان آغاز و انجام قیام مردم ایران می‌نویسد:

... و امام( حقانیت قیام این گروه و زمینه‌ساز بودن حکومت آنان را برای برپایی حکومت عدل (الله) در کمال صراحت بیان فرموده و به‌طور ضمنی به راوی خبر فهمانده است که انقلاب‌کنندگان و زمینه‌سازان حکومت جهانی حضرت مهدی( شیعه هستند و چون قیامشان برای حق و یاری دین و زنده ساختن احکام شریعت سیدالمرسلین است، لذا کشته‌شدگان آنها نیز شهیدند.

در پایان کتاب نیز نتیجه‌گیری کرده است:

این انقلاب (انقلاب اسلامی ایران) به طور طبیعی، زمینه‌ساز انقلاب جهانی مهدی( و حکومت جهانی اسلام است.

آقای کورانی در کتاب عصر ظهور آورده است:

در روایات مربوط به حضرت مهدی( و زمینه‌سازی حکومت آن بزرگوار، ایرانیان و یمنی‌ها دارای سهم به‌سزايي بوده و کسانی هستند که به مقام ایجاد زمینه مناسب برای ظهور آن حضرت و شرکت در نهضت وی نایل می‌شوند.

ایشان در فصل ایرانیان و آغاز زمینه‌سازی برای ظهور حضرت مهدی( می‌نویسد:

یاران درفش‌های سیاه، ایرانی‌اند که زمینه‌ساز حکومت آن حضرت و آماده‌کنندة مقدمات فرمانروایی وی می‌باشند.

ایشان بعد از آوردن این روایت که خداوند به مردی از اهل‌بیت فرمانروایی ارزانی می‌دارد که روش او بر اساس تقوا و عمل وی هدایت‌گر مردم است... آورده است: 

روایت دلالت دارد که سید بزرگواری از ذریّة اهل‌بیت( پیش از ظهور حضرت قائم( حکومت می‌کند و مقدمات دولت آن حضرت را فراهم می‌نماید، مردم را متوجه تقوا و پرهیزکاری می‌نماید و طبق احکام اسلام عمل می‌کند. وی اهل سازش و رشوه‌گیری نیست. این سید بزرگوار که ذکر آن در روایت آمده، احتمال دارد مراد از او امام خمینی باشد.

وی در نتیجه‌گیری از روایات وارد شده درباره پیرامون نقش ایرانیان در زمان ظهور می‌نویسد:

نتیجة دوم این‌که ما هم اکنون در زمان ظهوری که روایات آن را توصیف کرده‌اند، وارد شده‌ایم و مرحلة اول آن، نهضت ایرانیان که مقدمة ظهور آن حضرت است، توسط مردی از قم (امام خمینی) آغاز شده است و این انقلاب هدف خود را که آزادی قدس و نبرد با اسرائیل است، به جهانیان اعلام نموده است.

نویسنده عرب، مهدی فتلاوی نیز در کتاب دولة الموطئین للمهدی، جمهوری اسلامی ایران و امام خمینی را دولت زمینه‌ساز حکومت امام مهدی( معرفی می‌کند.

2-3. پاسخ‌گویی به نظریه‌ها 

در جواب ادعاهای یادشده باید گفت روایات مورد استدلال این نویسندگان مانند روایت «یخرج اناس من المشرق...» و روایات مشابه آن، همان اندازه که به هر یک از چهار احتمال گذشته دلالت نزدیک دارد، به همان اندازه، از دلالت بر زمینه‌سازی حکومت و دولت قبل از ظهور دور است و استبعاد دارد. برای توضیح این مطلب باید ابتدا دو واژه «مشرق» و «زمینه‌سازی» (یوطئون) را که در این روایت آمده است، بررسی کرد و سپس دید آیا دلالت آن بر دولت زمینه‌سازی، نزدیک‌تر است یا احتمالات دیگر.

1-2-3. بررسی مفهوم «مشرق»

معمولاً در کتاب‌هایی که در مورد دولت زمینه‌سازی نوشته شده، عنوان مشرق مساوی با خراسان قدیم است. خراسان قدیم هم تقریباً مساوی با ایران کنونی دانسته شده است. آقای کورانی در عصر ظهور، روایات مشرق را به ایران ترجمه می‌کند. مثلاً می‌گوید این روایت که «آغاز نهضت او از ناحیة مشرق است»، یعنی آغاز و شروع نهضت وی از مشرق (ایران) است.
 در «الممهدون للمهدی» نیز واژه مشرق را مساوی یا نزدیک به معنای خراسان می‌داند.
 وی واژه مشرق را اگرچه ابتدا اعم از ایران و مناطق شرقی و جنوب‌شرقی تا حدود هند و چین می‌داند،
 اما در ادامه بحث و در تطبیق روایات، مشرق را منحصراً ایران اعلام می‌کند.

آقای هاشمی شهیدی نیز ابتدا واژه مشرق را شامل تمام مناطق شرقی جهان دانسته است و می‌گوید شامل کشورهای عربی خاورمیانه و حجاز تا شامات و عراق و ایران و کشورهایی تا سرحد چین است. با این حال، در تطبیق روایات، قاطعانه می‌گوید:

بدون تردید و با صراحت کامل می‌توان اظهارنظر کرد که هدف روایات از لفظ مشرق و کلمة خراسان فقط و فقط کشور اسلامی ایران است.

در جواب این برداشت‌ها باید گفت بعضی در راستای اثبات نظریه نقش ایرانیان در دولت زمینه‌ساز مجبور به چنین دخل و تصرفاتی در واژه‌ها شده‌اند که مشرق را مساوی خراسان قدیم و خراسان را منطبق با ایران کنونی بدانند. با این وصف، جدا از بحث تاریخی و جغرافیايي، در خود روایات اولاً مشرق مساوی با خراسان دانسته نشده است و برای مناطقی عنوان مشرق به کار رفته که غیر از خراسان بوده‌اند. ثانیاً بر فرض که مشرق در روایات، با خراسان قدیم مساوی باشد، خراسان در روایات شامل مناطقی می‌شود که اعم از ایران کنونی است. برای هر دو ادعا به دو دسته از روایات اشاره می‌شود:

دسته اول روایات. مشرق اعم از خراسان است:

روایت اول. در علل الشرایع، روایتی از حضرت علی( آمده است که در 
آن، «رَسّ» را (که نهری میان آذربایجان و اران است)،
 از بلاد مشرق شمرده 
شده است.

روایت دوم. نویسنده علل الشرایع روایت دیگری از امام باقر( آورده که عنوان «مشرق» را بر مناطقی مانند «یمامه» و «بحرین» اطلاق کرده است.

روایت سوم و چهارم. در دو روایت، خوارج که خاستگاه‌شان عراق بود، طائفه‌ای معرفی شده‌اند که از مشرق ظهورمی‌کنند.
 و 

روایت پنجم. روایتی از حضرت علی( در مورد امام زمان( وجود دارد که می‌فرماید: ظهور حضرت از مشرق است. به حسب دیگر روایات مشخص است که حضرت از مکه ظهور می‌کند و محل استقرارشان، کوفه است.

روایت ششم. در روایتی، پیامبر اکرم( از آینده خبر می‌دهد که بنی‌عباس در ناحیه مشرق، شهری بین دجله و دجیل و... می‌سازند که در آن، اشرار خلق خدا و جبابره امتش ساکن می‌شوند که این روایت بر عراق و بغداد تطبیق می‌کند.

روایت هفتم. روایتی مشابه حدیث پنجم است که ظهور امام مهدی( را از مشرق می‌داند.

روایت هشتم. در روایت دیگری از پیامبر اسلام، سپاهیان سفیانی که از شام هستند، قومی از مشرق معرفی شده‌اند که در بیداء در زمین فرو می‌روند.

با توجه به این روایات نمی‌توان گفت مراد از مشرق در روایات، منحصراً ایران یا خراسان است، بلکه در روایات به مناطقی مانند عراق و شام و بحرین و یمانه و حتی حجاز، «مشرق» اطلاق شده است. 

دسته دوم. خراسان فراتر از ایران کنونی است:

آقای هاشمی شهیدی روایتی را به نقل از ناسخ التواریخ از امام علی( آورده است که حضرت در آن حدیث، مناطقی مانند هرات، خوارزم، بخارا، سمرقند، شاش و فرغانه، سحاب، بلخ، طالقان و ترمذ را از شهرهای خراسان قدیم شمرده‌اند که الآن در کشورهای افغانستان و تاجیکستان و... واقع هستند و شهرهايي مانند سرخس و سجستان و نیشابور و گرگان و طبرستان و شهرری الآن نیز در ایران وجود دارند.

هم‌چنین به استناد آن‌چه آقای کورانی و آقای هاشمی شهیدی از مورخان و جهان‌گردانی مانند یاقوت حموی و بلاذری نقل کرده‌اند، خراسان قدیم شامل مناطقی از عراق تا هند می‌شد. از بزرگ‌ترین شهرهای آن نیز نیشابور، هرات، مرو، بلخ، طالقان، ابیورد، سرخس، بادغیس، خوارزم، فاریاب، جوزجان، بدخشان، کابل، بخارا، سمرقند و... بود.

توجیه آنها هم این است که شهرهایی خارج از ایران کنونی که به عنوان مناطق خراسان آمده‌اند، از قلمروهای زیر نفوذ و حیطه حاکمیت خراسان بوده‌اند و بدین جهت به خراسان نسبت داده شده‌اند، نه این‌که جزو زیرمجموعه جغرافیایی خراسان باشند.
 این استدلال درست نیست؛ زیرا به تصریح همان مورخان که اقوالشان را ذکر کرده‌‌اند، آنها حدود خراسان را چنین محدوده‌ای و با چنین شهرهايي نام برده‌اند. در معجم البلدان می‌خوانیم:

خراسان بلاد واسعة اوّل حدودها حمایلي العراق... و آخر حدودها حمایلي الهند و تشتمل علی امهات البلاد منها: نیسابور و هرات و مرو... .

البته این نویسندگان وقتی پيش از اين، ایران را مساوی خراسان گرفتند، باید چنین نص‌هایی را توجیه می‌کردند.

نکته‌هایی درباره قلمرو خراسان 

همان‌گونه که در معجم البلدان و احکام بلاذری آمده است، طالقان همراه 
با شهرهای ناحیة شرقی خراسان قدیم ذکر شده است. یاقوت حموی، طالقان 
را همراه بلخ و نسا و ابیورد و سرخس ذکر کرده و بلاذری همراه با شهرهای 
مرو، سرخس، نسا، ابیورد و مروالروذ و خوارزم آورده است. همه اینها 
شاهد قرینه‌ای است بر این‌که مراد از طالقان در روایات مهدویت، طالقان، 
واقع در افغانستان کنونی و مرکز ولایت «تخار» است، نه طالقان نزدیک ری 
و تهران و واقع در نواحی مرکزی ایران، آن‌گونه که آقای کورانی یا هاشمی شهیدی گفته‌اند.

آقای هاشمی اگرچه از معجم البلدان نقل می‌کند که طالقان، نام دو شهر است که یکی در خراسان و دیگری در میان قزوین و ابهر است، اما با استناد به نظر قاضی نورالله شوشتری که روایت وارده در منقبت اهل طالقان را و این‌که آنان از انصار امام مهدی( هستند، برای طالقان قزوین دانسته، می‌گوید ظاهراً مراد از طالقان روایت مربوط به سید حسنی، طالقان قزوین است، نه طالقان خراسان.

باید گفت در کلام قاضی نورالله شوشتری، دلیلی بر ادعای انتساب روایت وارد شده به طالقان قزوین ذکر نشده است تا بدان واسطه مورد قبول و ترجیح قرار گیرد. علاوه بر آن‌، قاضی نورالله به دو مکان به نام طالقان اشاره نکرده است تا بتوان گفت از میان آن دو باید این نظر را ترجیح داد. چه‌بسا ایشان هم به طالقان واقع در خراسان قدیم توجه نداشته است.

نکته دوم آن است که آقای هاشمی می‌گوید روایت مربوط به سید حسنی است و گنجینه‌هایی در طالقان دعوت سید حسنی را اجابت می‌کنند. با توجه به این‌که سید حسنی در خراسان خواهد بود، طبیعتاً باید مراد از طالقان، طالقان خراسان باشد که محل خروج سید حسنی است و سنخیتی با طالقان واقع در نزدیکی قزوین ندارد. 

آقای کورانی با ضرس قاطع گفته‌اند مراد از طالقان، همان شهر نزدیک تهران است. بعد هم پا را فراتر گذاشته و گفته‌اند باید مراد از طالقان، اهل ایران باشد، نه خصوص منطقة جغرافیايي طالقان. در پاورقی هم آورده ‌است که در استان خراسان نیز منطقه‌ای به نام طالقان وجود داشته که در حال حاضر، اثری از آن نیست.

شاید ایشان نقشه کنونی استان‌های خراسان را دیده‌اند که چنین ادعایی کرده‌اند، در حالی‌که هم‌اکنون شهر طالقان در افغانستان وجود دارد.

2-3-2. بررسی مفهوم «توطین» و زمینه‌سازی

توطین و زمینه‌سازی برای برپايي حکومت جهانی امام مهدی( می‌تواند به چند گونه صورت بگیرد:

1. زمینه‌سازی روحی و روانی؛

2. زمینه‌سازی فکری و فرهنگی؛

3. زمینه‌سازی سیاسی و اجتماعی.

و گونه سوم می‌تواند دارای دو قسم باشد:

1. تشکیل حکومت پایدار؛

2. خروج و قیام به صورت تشکل محدود اجتماعی.

تعیین هریک از معانی و اقسام زمینه‌سازی برای یاران امام مهدی( پیش از ظهور حضرت متوقف بر معنايي است که از روایات مربوط به این امر به دست می‌آید. اگر سنخ روایات ظهور و خروج پیش از ظهور یاران حضرت به گونه تشکیل حکومت باشد. توطین و زمینه‌سازی آنان برای ظهور نیز همان‌گونه تفسیر خواهد شد. اگر مفاد آن روایات صرفاً به فضاسازی فکری و فرهنگی مربوط باشد، مقدمه‌سازی و توطین نیز از آن نوع است. اگر هم به صورت خروج اجتماعی و اقدام عملی به مبارزه مسلحانه باشد، توطین نیز از آن سنخ خواهد بود.

ادعای قاطع برخی افراد که سخنان آنان گذشت، این است که زمینه‌سازی حکومت جهانی امام مهدی( به صورت تشکیل حکومت و برقراری دولت است و آن حکومت و دولت نیز به دست ایرانیان تحقق می‌یابد. در بخش پیش الزاماً ایرانی بودن زمینه‌سازان را با روایات مشرق و خراسان و نشان دادن اعم بودن آن روایات به پرسش گرفتیم. حال با مرور روایات مربوط به زمینه‌سازی بررسی می‌کنیم که آن روایات کدام نوع از زمینه‌سازی را بیان می‌کنند و آیا ادعای تشکیل حکومت و دولت زمینه‌ساز از مجموع روایات قابل استفاده و پذیرش است یا نه؟

1-2-2-3. زمینه‌سازی روحی و روانی

در روایات مربوط به انتظار و وظایف منتظران، احادیثی مربوط به زمینه‌سازی و آمادگی فردی برای ظهور و همراهی با قیام امام مهدی( وجود دارد. با این حال، روایتی نداریم که به عنوان امری فراتر از وظیفه فردی و در گسترة عمومی، جمعیتی را گروه اقدام ‌کننده برای فراهم‌سازی مقدمات روحی و روانی برای ظهور و زمینه‌سازی تلقی کند.

2-2-2-3. زمینه‌سازی فکری و فرهنگی

یکی از مصداق‌های بارز زمینه‌سازی فکری و فرهنگی برای قیام و حکومت جهانی امام مهدی(، روایات مربوط به قم و برپايي نهضت علمی به وسیله عالمان آن دیار است. دو روایت از روایاتی که علامه مجلسی در مورد قم آورده است، این مقدمه‌سازی را برای اهل قم اثبات می‌کند. در روایت اول، امام صادق( می‌فرماید:

زمانی فرا می‌رسد که قم و اهل آن بر همه مردم حجت باشند و آن در زمان غیبت قائم ما تا زمان ظهور اوست. و اگر آن نبود، زمین، اهلش را هلاک می‌کرد.

و در روایت دوم که احتمال دارد جزء همان روایت اول بوده که جدا شده است، امام صادق( فرمود:

خداوند قم و اهلش را قائم‌مقام حضرت امام مهدی( قرار می‌دهد و به وسیله ایشان بر مردم جهان اتمام حجت می‌کند.

علامه مجلسی روایات دیگری نیز در مورد اهل قم و فضایل آنها آورده است که مربوط به اموری دیگر و خارج از بحث ماست، مانند: بلاها از قم دورند، اهل قم از دوستان و انصار اهل‌بیت( هستند، یک در بهشت برای اهل قم است، قم، حرم اهل‌بیت است و در نهایت این‌که اهل قم از همراهان امام زمان(، پس از ظهور و یاری‌کنندگان او هستند.

در ادامه همان دو روایت که مربوط به زمینه‌ساز بودن اهل قم ذکر شد، تصریح شده است که نهضت اهل قم در زمان غیبت، نهضت فرهنگی و علمی است. امام صادق( در این زمینه می‌فرماید:

علم از شهر قم به دیگر شهرها در شرق و غرب عالم، توسعه پیدا می‌کند و بدان وسیله حجت الهی بر خلایق اقامه می‌شود تا بدین حد که کسی روی زمین نمی‌ماند که علم و دین به او (از قم) نرسیده باشد.

در روایت دیگری از امام صادق( آمده است:

به زودی شهر کوفه از مؤمنان خالی می‌شود و علم از آن‌جا رخت می‌بندد، چنان‌که مار در لانة خود فرو می‌رود. سپس شهری به نام قم ظاهر می‌شود و آن‌جا معدن علم و فضل می‌گردد، به گونه‌ای که دیگر کسی بر روی زمین در استضعاف فکری به سر نمی‌برد حتی نوعروسان در حجله‌گاه خویش.

برداشت کلی از این روایات، زمینه‌سازی و ایجاد نهضت علمی و فکری در قم پیش از ظهور است و استفاده تشکیل حکومت و اداره آن تا زمان ظهور امام زمان( از آنها دشوار است؛ زیرا دلیل اعم از مدعاست و اثبات برقراری حکومت سیاسی و تشکیلات اجتماعی و برپايي حکومت از آن روایات به دست نمی‌آید. البته در کتاب زمینه‌سازان انقلاب جهانی حضرت مهدی( بر این امر اصرار و تأکید شده است.
 در کتاب عصر ظهور نیز این حکم برای اهل قم به بقیه نواحی مانند ری سرایت داده شده است به این تعبیر که «اهل ری و غیر آن نیز اهل قم محسوب می‌شوند؛ زیرا آنان نیز پیرو خط و روش اهل قم نسبت به اهل‌بیت هستند.» سپس از این حرف فراتر رفته و تمام اهل ایران را شامل آن حکم دانسته است با این بیان که «بعید نیست مراد از اهل قم که در روایات آمده و این‌که آنان یاوران حضرت مهدی( می‌باشند، همة ایرانیانی باشد که در ولایت و دوستی و جنگ و جهاد پیرو امامان هستند، بلکه شامل مسلمانان غیرایرانی نیز بشود.»

روایتی نیز از امام کاظم( مربوط به مردی از اهل قم وارد شده است که مردم را به حق دعوت می‌کند و افرادی بر گرد او جمع می‌شوند که مانند پاره‌های آهن، محکم و استوارند و بادهای تند حوادث آنان را نمی‌لرزاند و از جنگ خسته نمی‌شوند و نمی‌ترسند و اعتمادشان بر خداست.

از این بیان که اهل قم اجتماعی دارند و اهل جنگ و جهادند، شاید بتوان گفت آنان تشکل سیاسی و اجتماعی دارند، اما تطبیق آن به امام خمینی مسلّم و قطعی نیست. در روایت نیز به زمینه‌سازی حکومت آنان برای حکومت جهانی امام زمان( هیچ اشاره‌ای نشده است؛ زیرا در روایت نیامده است که زمان آنان متصل به ظهور است و احتمال دارد مثل بسیاری از قیام‌ها و حکومت‌های هزار سال گذشته، با زمان ظهور امام( فاصله طولانی داشته باشند.

3-2-2-3. زمینه‌سازی سیاسی و اجتماعی

چنان‌که گذشت، برداشت عده‌ای از پژوهش‌گران از روایات رایات سود و خروج و قیام‌های متصل به ظهور، پیدایش دولت و حکومت زمینه‌ساز است که به صراحت در کتاب‌های آقای کورانی و هاشمی شهیدی بیان شده است. در مقابل این ادعا باید گفت از این دسته روایات و امثال آن که نوعی زمینه‌سازی سیاسی و اجتماعی را تداعی می‌کنند، صرفاً خروج و قیامی اجتماعی را می‌توان استفاده کرد که بر اساس تشکیلات جهادی و خروج بر دولت‌های حاکم انجام می‌گیرد. پس این روایات، هرگز به استقرار حاکمیت و دوام دولت آن اشاره‌ای ندارد، مانند این احادیث که جز خروج و قیام و الحاق به امام زمان( دلالت دیگری ندارد:

1. عن النبي(: حتی ترفع رایات سود من المشرق فیسألون الحق فلا یعطونه، ثم یسألونه فلا یعطونه فیقاتلون فینصرون... .

در این روایت، خروج با رایات سود، درگیری چندباره با حاکمان یا مخالفان و در نهایت، همراهی و سپردن پرچم به امام مهدی( را در پی دارد.

2. قال رسول الله(: یخرج اناس من المشرق فیوطئون للمهدي یعنی سلطانه.

در این روایت که مستند عمده مدعیان دولت زمینه‌ساز است، عنوان «خروج» آمده است؛ یعنی قیام مسلحانه علیه حاکمیت موجود و یاری کردن به امام زمان( قبل از ظهور و همراه با زمان ظهور.

3. قال رسول الله(: اذا رأیتم الرایات السود قد اقبلت من خراسان فأتوها و لو حبواً علی الثلج فان فیها خلیفة الله المهدي.

بنا بر تفسیر و توضیح صاحب عقد الدرر، رایات سود، مقدمه‌سازی و تمهید حکومت امام مهدی( است.

4. عن النبی(: ... ثم تخرج رایات سود صنعار تقاتل رجلاً من آل 
ابی سفیان.

5. عن النبی(: ... حتی یبعث الله رایة من المشرق سوداء، من نصرها نصره الله و من خذلها خذله الله... .

پس استفاده از این روایات و روایات دیگر که مشابه با همین مضمون است، مفهوم استقرار و حاکمیت دولت و حکومتی را با تمام جنبه‌ها و شئون حاکمیت به عنوان حکومت و دولت زمینه‌ساز نمی‌رساند و خروج از معنای ظاهری روایات که همان تشکّل جهادی و خروج و قیام اجتماعی است، نیازمند دلیل و معون زاید است که این روایات از بیان آن ساکت است.

برای تکمیل بحث باید گفت این قیام‌های اجتماعی و تشکل‌های جهادی دارای سه ویژگی مهم هستند:

ویژگی اول. این قیام‌ها با خروج سفیانی هم‌زمان است.

مؤید آن نیز این روایات است:

1. ... ثم تخرج رایات سود صفار تقاتل رجلاً من آل ابی سفیان... .

این روایت، مبارزه آنان را با سفیانی می‌رساند.

2. ... یلتقي السفیاني ذا الرایات السود... و تظهر الرایات السود و تهرب خیل السفیاني فعند ذلك تمینی الناس المهدي و یطلبون... .

3. ... یبعث السفیاني خیله و جنوده... فیخرج باهل خراسان علی مقدمة رجل من بني هاشم... فیلتقي و خیل السفیاني فیهزمهم... .

4. ثم قال( خروج السفیاني و الیماني و الخراساني في سنة واحدة و في شهر واحد و في یوم واحد و نظام کنظام الخرز یتبع بعضه بعضاً... .

این روایت به هم‌زمانی این سه قیام تصریح دارد که خراسانی می‌تواند یکی از مصادیق خروج از خراسان و روایات رایات سود از مشرق باشد.

علاوه بر این روایت اخیر، بر اساس روایات دیگری که در مورد خروج سفیانی آمده، خروج سفیانی هم‌زمان با خروج یمانی و خراسانی یا با فاصله اندک از آن دو بیان شده است.

ویژگی دوم و سوم. خروج این تشکل‌های جهادی متصل به زمان ظهور امام مهدی( است و آنان در سلک یاران و همراهان حضرت پس از ظهور خواهند شد. در روایات گذشته، بخشی از آن مفاهیم آمد و دوباره بعضی موارد تصریح شده ذکر می‌شود:

1. ویحاً للطالقان... و هم انصار المهدي في آخر الزمان.

ظاهر حدیث به یاران حضرت در زمان خروج و ظهور ایشان مربوط است، نه در زمان غیبت.

2. حتی ترفع رایات سود من المشرق... فانها رایات هدی یدفعونها إلی رجل من اهل بیتي یواطیء اسمه اسمي... .

بر اساس این روایت، همان صاحبان رایات، پرچم‌های خود را به دست حضرت می‌دهند؛ یعنی از آن حالت جهادی و خروج و قیام خارج نمی‌شوند تا به خدمت حضرت می‌رسند.

3. ... ثم تخرج رایات سود صنعار تقاتل رجلاً من آل ابي سفیان و اصحابه من المشرق یؤدون الطاعة للمهدي.

یعنی همان صاحبان رایات سود به خدمت و اطاعت حضرت در می‌آیند.

4. و تظهر الرایات السود... فعند ذلك یتمنی الناس المهدي و یطلبونه.

5. ... فیخرج باهل خراسان... فاذا ظهر المهدي خرج معه.

6. تنزل الرایات السود التی تقتبل من خراسان الکوفه، فاذا ظهر المهدي بمکة بعث بالبیعة إلی المهدي.

7. ... حتی یبعث الله رایة من المشرق... حتی یأتوا رجلاً اسمه کاسمي فیولونه امرهم... .

8. ... و رایاتهم سود یکون علی مقدمة المهدي... .

آقای کورانی از این روایت (که ترجمه‌اش را آورده‌ است) که امام باقر( فرمود: «اگر آن زمان را درک می‌کردم، خودم را برای یاری صاحب آن امر مهیا می‌کردم»، استفاده کرده است که این عبارت گویای آن است که فاصله نهضت ایرانیان تا ظهور آن حضرت، از مدت عمر یک انسان بیشتر نخواهد بود.

این‌گونه استفاده و استناد آقای کورانی برای ما روشن نیست، اما روایتی برخلاف این مفاد وجود دارد که نهایت فاصله بین قیام‌های زمینه‌ساز و ظهور حضرت، هفتاد و دو ماه است که شش سال می‌شود و این امر مؤید اتصال این قیام‌ها با ظهور است، نه فاصله طولانی آنها.

نتیجه

خلاصه سخن این است که اثبات نظریه دولت زمینه‌ساز با روایات «رایات سود»، «خروج» و «قیام‌های قبل از ظهور»، ناتمام است. اگر بر فرض بپذیریم که مراد از مشرق همان خراسان قدیم است، نه اعم از آن و نه این‌که آن خراسان قدیم همین ایران کنونی است (که هر دو ادعا مورد تردید است و جای تأمل دارد)، روایات زمینه‌سازی و توطین، جدا از توطین روحی و روانی و فکری و فرهنگی، چیزی بیشتر از خروج و قیام نظامی و تشکل جهادی را نمی‌رسانند و از اثبات ادعای برپايي حکومت و دولت زمینه‌ساز قاصر هستند. علاوه بر آن، قیام‌های اجتماعی و خروج‌های جهادی همراه با اوصافی آمده است که برپايي حکومتی را با فاصله زمانی از حکومت حضرت نفی می‌کند؛ زیرا در آن روایات با صراحت بیان شده است که این قیام‌ها همراه با قیام‌هايي مانند سفیانی و یمانی و متصل به ظهور هستند. پس از ظهور نیز آن قیام‌کنندگان، در برپايي حکومت جهانی همراه و یاور حضرت خواهند بود.

پاسخ‌گویی به یک شبهه

لازم است در پایان این مقاله تذکر داده شود که هدف از این نوشته، نفی لزوم و ضرورت حاکمیت و استقرار دولت اسلامی در زمان غیبت نیست. ادله مستدل و محکمی بر ضرورت برپايي چنین نظام سیاسی و اجتماعی مانند ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر، لزوم اقامه حدود الهی تا هر حد ممکن، وجوب پیروی از ولایت فقیه وجود دارد که بحثی در قبول آنها نیست. مفاد و نتیجة آن ادله نیز این است که برخلاف نظریه حزب قاعده و انجمن حجتیه، جامعه اسلامی همواره باید در راستای اجرای احکام اسلامی و هم‌سو با توسعه و استقرار عدالت اجتماعی حرکت کند و از جهت فردی یا اجتماعی، خود را با تمام توان با دستور‌های الهی و جامعه مطلوب سرتاسر عدل امام مهدی( هماهنگ کند. بنابراین، در این مطالب که از مسلّمات تفکر و باور به مهدویت زنده و پویاست، بحثی نیست. تنها بحث این مقاله آن است که از روایات مورد نظر نمی‌توان استقرار و حاکمیت حکومتی را به عنوان حکومت و دولت زمینه‌ساز برداشت کرد به‌ویژه اگر آن را منحصراً در کشور ایران فرض کنیم و مصداق و مورد آن را حکومت جمهوری اسلامی ایران بدانیم. این برداشت از روایات، اعم از مدعی است. البته اگر چنین نظامی تحقق یافت، بحثی در رجحان و مطلوب بودن آن نیست، اما نمی‌توان اولاً این روایات را بر آن حمل کرد و حکومت برآمده از انقلاب اسلامی را مصداق تعیین آن دانست. ثانیاً فاصله زمانی این انقلاب با ظهور حضرت برای هیچ کس معلوم نیست. چه‌بسا پس از این حکومت، حکومت‌هایی بیایند و بروند تا زمان ظهور برسد. البته خواست درونی و آمال قلبی همگان این است که انقلاب اسلامی به قیام جهان امام مهدی( متصل باشد، امّا میان بیان آمال و آرزوها و بحث استدلالی و ارائه دلیل بر امری، تفاوت، بسیار است.

پي‌نوشت‌ها
تقابل آينده‌گرايي ايراني و امريکايي
ياسر آئين(
چکيده

ايدئولوژي، دربر گيرنده سه عنصر «هويت»، «موعوديت» و «جهانيت» است که بر اساس تعريف اين عناصر، راه‌برد عملي هر مکتب شکل مي‌گيرد. مقاله حاضر کوشيده است در تبيين اختلافات و تعارضات ميان ايالات متحده امريکا و جمهوري اسلامي ايران، به سطح عميق‌تري از تحليل‌ها بپردازد و تقابل اين دو کشور را که رهبري دو جريان آينده‌گرايي را بر عهده گرفته‌اند، در تفاوت ايده‌ها جست‌وجو کند.
اين نوشتار به بررسي هويت، موعوديت و جهاني‌شدن ايراني بر اساس فرهنگ و سنت ايراني ـ اسلامي، نقش مؤثر امامت و مهدويت در آينده‌گرايي ايراني، هويت، موعوديت و جهاني‌شدن امريکايي، ريشه‌هاي ديني و فلسفي ليبراليسم به عنوان درون‌مايه آينده‌گرايي امريکايي، جريان يوتوپيانيسم و آثار آن و... مي‌پردازد.
واژگان کليدي

هويت، موعوديت، جهاني‌شدن، آينده‌گرايي، جمهوري اسلامي ايران، مهدويت، ايالات متحدۀ امريکا، يوتوپيانيسم، خشونت، صلح جهاني.
چارچوب نظري

زندگي بشر مجموعه‌اي از پديده‌هاي ممکن را دربر مي‌گيرد که نه‌تنها به آن‌چه تاکنون به وقوع پيوسته است و در شمار موجودات به‌ حساب مي‌آيد محدود نمي‌گردد، بلکه آرزوها و ايده‌آل‌هايي را هم که انتظار وقوع‌شان در آينده مي‌رود، شامل مي‌شود. به اين ترتیب، عمل انسان بر اساس شناخت و ارزيابي وضعيت موجود و ترسيم و تحليل شرايط مطلوب شکل مي‌گيرد. ايدئولوژي نيز ـ که متضمن برنامه عمل آدمي است ـ هم قضاوت‌هاي واقعي و «هست‌ونيست‌»ها را شامل مي‌شود و هم قضاوت‌هاي ارزشي و «بايدونبايد»ها را دربر مي‌گيرد. در حقيقت،‌ ايدئولوژي، ‌نظامي از ايده‌ها و قضاوت‌هاي روشن و سازمان‌يافته است که براي توصيف، ‌تبيين، استنتاج يا توجيه موقعيت يک گروه يا جامعه به کار مي‌رود و اساساً از ارزش‌ها ریشه مي‌گيرد و رهنمود دقيقي براي عمل تاريخي يك گروه يا جامعه ارائه مي‌دهد.

ايدئولوژي شامل «اخلاق» و «سياست» و توضيح‌دهنده شیوه تعامل اين‌ دو و برآمده از شیوه ارتباط آنهاست. برای مثال، ايدئولوژي ليبرال را مي‌توان برآمده از اخلاق اومانيستي و دولت سکولار و بي‌طرف دانست.
 اخلاق، دستگاهي از ارزش‌هاست که مراتب نيک و بد ميان پديده‌ها را تعيين مي‌کند و هدفش، ايجاد و شکل‌دهي بهترين روابط ميان انسان‌هاست و درصدد است بر مبناي احکام جاودانه خويش، هر پديده‌اي را چنان در جايگاه خود بنشاند که هستي را ساماني غايي دهد و از فساد و تباهي برهاند. به عبارت ديگر، اخلاق مي‌خواهد ساخت قدرت را مهار کند و انسان و جهان را به وضع مطلوب اخلاقي برساند. از سوي ديگر، سياست، معطوف به واقعيت‌هاي موجود است و مجموعه‌اي از روش‌ها و قواعد دست‌يابي و کنترل قدرت را شامل مي‌شود. در واقع، سياست به نظام جهاني نظر دارد و ناظر بر واقعيت‌ها و توزيع قدرت در سطح جهان است. در مقابل، اخلاق به نظم جهاني و وضع ايده‌آلي که در آن ارزش‌ها حاکميت يافته‌اند، معطوف است.

ايدئولوژي که با اين دو حوزه مهم زندگي بشر پيوندي عميق دارد، درصدد است به‌گونه‌ای ميان واقعيت‌ها و ايده‌‌آل‌ها رابطه ايجاد کند و سياست و اخلاق را با یک‌دیگر درآميزد. اين ارتباط در جريان تشکيل دولت اخلاقي شکل مي‌گيرد و به این ترتیب، دولت اخلاقي،‌ کارکرد اخلاق را تکميل مي‌کند و با توسعه احکام اخلاقي در ميان جامعه و اصرار بر تبعيت از آنها، در خدمت آن قرار مي‌گيرد. در واقع، در بستر ايدئولوژي و تشکيل دولت اخلاقي، اخلاق، سياست را به کار می‌گیرد و سياست، خود را با اخلاق، تعريف، ‌توجيه و تشريع مي‌کند. در چنين زمينه‌اي، هر ايدئولوژي مدعي است که سياست آن هميشه در جهت پديد آوردن انساني‌ترين و اخلاقي‌ترين جهان در حرکت است و غايتش، رساندن بشر به سرمنزل انسانيت و اخلاقي‌ترين جهان يعني اتوپياست. از اين‌روست که معمولاً ايدئولوژي‌ها تماميت‌خواه هستند؛ زيرا خود را داراي طبيعتي مي‌دانند که مطلق و جهان‌گير و داراي گستره جهاني است.

عقلانيت از پاسخ‌گويي به این سه پرسش پديدار مي‌شود:

1. انسان و هستي چيستند و چه ارتباطي با یک‌دیگر دارند؟
2. وضعيت مطلوب انسان در هستي و به اصطلاح، «توسعه» انسان در چيست؟
3. تحصيل وضعيت مطلوب چگونه و با چه ابزاري صورت مي‌گيرد؟

با در نظر گرفتن این‌که پاسخ‌ به اين سه‌ پرسش اساسي، بر شناخت و تحليل شرايط موجود و ترسيم وضع مطلوب متوقف است، مي‌توان گفت عقلانيت در بستر ايدئولوژي شکل مي‌گيرد و هریک از مؤلفه‌هاي آن ـ هويت، موعوديت و جهانيت ـ بر اساس ایدئولوژی تعريف مي‌شود.

هويت
هويت يک پديده، گوياي چيستي آن است و مشخصات وجودي آن پديده را نشان مي‌دهد. از نظر لغوي، واژه «هويت»
 در دو معناي به ظاهر متناقض به کار مي‌رود؛ نخست، همساني و يک‌نواختي مطلق و ديگر، تمايزي که دربردارنده ثبات و تداوم است. اين دو معنا ظاهراً در تقابل با یک‌دیگر قرار دارند، اما در اصل، هریک از اين معاني، به دو جنبۀ اصلي و مکمّل هويت معطوف هستند. در حقيقت، شناسايي وضعيت کنوني يک پديده و شناخت ريشه وجودي آن، به درک هويت آن بستگی دارد و با مشخص شدن هويت يک پديده، «درون‌مايه» شکل‌دهنده آن و نيز «مرز»هايي که آن را از دیگر پديده‌ها جدا مي‌سازد، آشکار می‌شوند؛ زیرا ماهيت هر شيء، محصول تلاقي «جنس» آن ـ که بيان‌گر وجه مشترک آن با دیگر پديده‌هاست ـ و نيز «فصل» شيء ـ که نقاط افتراق آن را نسبت به ديگر اشيا نشان می‌دهد ـ است.

مفهوم هويت بر پایه چيستي پديده‌ها و مرزهاي شناختي،‌ فرهنگي، نژادي، اقتصادي، زماني، جغرافيايي، سياسي و تمدني حاکم بر آنها استوار مي‌شود. شناخت مرزهاي يک پديده اين امکان را به وجود مي‌آورد که بتوان آن را در طبقات و تقسيم‌هاي مختلف جاي داد و از اين طريق، به شناخت کامل‌تر آن کمک کرد. با در نظر گرفتن هریک از وجوه گوناگون جنس و فصل يک پديده و با در نظر گرفتن قواعد «جانشيني» و «هم‌نشيني» مي‌توان پيوندهاي متعددي ميان آن پدیده و دیگر پديده‌ها برقرار کرد و از رهگذر اين ارتباطات به معاني افزون‌تري دست‌ يافت. بر اين اساس، «طبقه‌بندي» پديده‌ها و «توسعه تعريف» آنها را مي‌توان به عنوان کارکرد هويت در نظر گرفت. با توضيح مفهوم و کارکرد هويت، به نخستين پرسش بنيادين عقلانيت که مربوط به چيستي انسان و جهان ارتباط ميان آنهاست، پاسخ داده می‌شود.

موعوديت

چشم‌انداز يک پديده، در بطن آن نهفته است و بر اساس مطالعه ساختار وجودي‌اش مي‌توان به ظرفيت نهايي و ايده‌آل توسعه آن پي‌ برد. در واقع، آن‌چنان‌که علت غايي يک شيء، پيش از وجود يافتن آن، شکل مي‌گيرد و پس از ايجاد نيز همواره ملازم آن است، دست‌يابي به صورت نهايي و غايي يک پديده، بر پايه تحليل هويت آن، امکان‌پذير خواهد بود. از اين‌رو، هر پديده همراه با آغاز و ايجاد خود، موعوديت خود را نيز دربر خواهد داشت و با توجه به هويت آن، ترسيم اهداف و ايده‌آل‌هايي که آن پديده در مسير رسیدن به آنها شکل گرفته است و حرکت مي‌کند، ميسر خواهد شد. با اين نگاه، مفهوم موعوديت، بر مبناي حدّ غايي توسعه يک پديده و ايده‌آل مطلوبي که براي آن در نظر گرفته شده است، تعريف مي‌شود.

ترسيم هدف، علاوه بر به وجود آوردن امکان طرح‌ريزي و برنامه‌ريزي، سبب مي‌شود وجود يک پديده در راستاي تحصيل يک وضعيت نهايي، معنا‌دار شود و از اين‌رو، کارکرد موعوديت را مي‌بايست در «معنابخشي» آن جست‌وجو کرد. در واقع، موعوديت يک پديده همواره توجيه‌گر بودن و چرايي آن است و در هر مرحله از حرکت، نسبت شرايط موجود در مقايسه با وضع نهايي را مشخص می‌کند و پیش‌رفت آن پديده را رقم مي‌زند. موعوديت در مفهوم و کارکرد خود، پاسخ‌گوي بخش ديگري از عقلانيت است که به وضعيت مطلوب انسان در هستي و توسعه آن دلالت دارد.

جهانيت

آن‌چه هويت و موعوديت يک پديده را به یک‌دیگر پيوند مي‌زند، وجود سازوکاري است که حرکت از وضع موجود به سمت حالت ايده‌آل را تضمين مي‌کند. در حقيقت، يک پديده با توسعه وجودي خود که از نخستين مراحل شکل‌گيري آغاز مي‌گردد، گام‌به‌گام به موعوديت خود نزديک مي‌شود. بنابراين، اتّساع و شموليت يک پديده به معناي پیش‌رفت آن در جهت رسيدن به نقطه نهايي و مطلوب آن است. تداوم اين شموليت و توسعه که در هر مرحله، امکان رسيدن به وضعيت مطلق پديده را بيش از پيش فراهم مي‌کند، به مفهومي مي‌انجامد که از آن، به «جهانيت» تعبير مي‌شود. به عبارت ديگر، جهانيت يک پديده به راه و روشي که آن پديده در راه حرکت به سمت مطلوب در پيش گرفته است، مربوط مي‌شود.

جهانيت هر پديده، وابسته به هويت و موعوديت آن است و در واقع، متناسب با نوع تفسيري که از وضعيت موجود صورت مي‌گيرد و چشم‌انداز مطلوبي که فراروي يک پديده ترسیم مي‌گردد، شکل عمل و حرکت آن تعريف مي‌شود. از اين‌رو، در شناسايي و پيش‌بيني حرکت يک پديده، مي‌بايست به هويت و موعوديت آن توجه داشت. از سوي ديگر، جهانيت پديده، گوياي ميزان تحقق اهداف در بستر واقعيات است و بررسي آن، امکان قضاوت درباره نزديکي يا دوري وضعيت مطلق نهايي را ميسر مي‌سازد. در اين‌ راستا، کارکرد جهانيت در قالب «سنجش و پيش‌بيني حرکت» يک پديده نمايان مي‌گردد. با اين نگاه، پاسخ به سومين پرسش عقلانيت که از ابزار و چگونگي تحصيل وضعيت مطلوب مي‌پرسد، مستلزم توجه به عنصر جهانيت است.

آينده‌گرايي ايراني و امريکايي
ملت‌ها و به تبع آنها، کشورها، حامل هويت خاصي هستند و از آن‌جا که هويت، محوري‌ترين مؤلفه بين‌المللي است، تضادها نه منفعتي صرف که هويتي است. به عبارت ديگر، واحدهاي سياسي نه‌تنها بر اساس نظام ارزشي مطلوب خود اداره مي‌شوند، بلکه تلاش مي‌کنند ديگران نيز به اين نظام ارزش‌ها پاي‌بند باشند و آنها را بپذيرند. از اين‌رو، به پروژه صدور ارزش‌ها روي مي‌آورند. در چنين وضعيتي، سياست خارجي در ادامه سياست داخلي قرار مي‌گيرد و از آن‌جا که ميان اين دو گسستي وجود ندارد، در بررسي رفتار بين‌المللي يک کشور مي‌بايست به هويت و آرمان‌هاي آن توجه کرد. باید دانست عقلانيت‌هاي گوناگون که در بستر ايدئولوژي‌هاي متفاوت به وجود مي‌آيند، به شکل‌گيري سبک مشخصي از زندگي مي‌انجامند که شيوه زيست آدمي و جامعه انساني را پايه‌ مي‌ريزند.
در نوشتار حاضر، به دو روي‌كرد ايراني و امريکايي در گستره كنوني ـ که دو نوع آينده‌گرايي متفاوت را شکل مي‌دهد ـ توجه شده و مفهوم هويت و موعوديت و جهانيت هریک از اين مدل‌ها و نيز رويارويي و تقابل آنها بررسی شده است. نکته مهم آن است که هر دو مدل، ادعا دارند از پيشينه‌اي درخشان برخوردارند و بر پي‌گيري آرمان مشخصي در آينده پافشاری می‌کنند. افزون بر آن، هر دو در عرصه بازی‌گري جهاني کنوني، فعال هستند و رهبري دو جريان جهاني‌ساز را بر عهده گرفته‌اند.

فرضيه اساسي این پژوهش آن است که روابط چالش‌انگيز جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده امريکا بيش از آن‌که به زمينه‌هاي نظامي و اقتصادي و حتي سياسي مربوط شود، ناظر به حوزه فرهنگ و ايدئولوژي و برخاسته از تفاوت‌هاي هويتي و آينده‌نگرانه آنهاست. در واقع، هريک از طرفين، توانايي بالايي در رقابت و دشمني فرهنگي و هويتي با ديگري داشته و نظام ارزشي ديگري را به چالش طلبيده‌اند و خود، الگوي بديلي براي آن پيشنهاد مي‌کنند. از اين‌رو، مي‌توان ادعا کرد که دليل رويارويي سياست خارجي دو کشور، ‌اختلافات ايدئولوژيک در گذشته، آينده و به تبع، امروز است. به عبارت ديگر، تضاد ايده‌ها به تعارض در حوزه منافع و مصالح مي‌انجامد و تفاوت «ايده‌»ها، تزاحم در «ماده»‌ها را سبب مي‌گردد.

در بسياري از کشورها، ايدئولوژي وجود دارد، اما از آن‌جا که درباره آن تصميم‌سازي و تصميم‌گيري صورت نمي‌گيرد، هدف سياسي واقع نمي‌شوند، در حالي که در امريکا، هر تصميم سياسي، اقتصادي و فرهنگي مُلهم از ايدئولوژي است که در اين‌صورت، مفهوم منافع ملي عوض مي‌شود. مي‌توان گفت روشن‌فکران فرانسه، دنيا را مخاطب خويش دانسته‌اند و لحني ايدئولوژيک دارند، ولي اين ایدئولوژی، هدف سياست خارجي فرانسه واقع نشده؛ زیرا درباره آن تصميمي گرفته نشده است. حکومت‌هايي که اهداف بلندمدت جهاني دارند، بالاترين ارزش را براي آن قائل نيستند مگر آن‌که این هدف‌ها براي فلسفه سياسي يا ايدئولوژي آن دولت اهميت داشته باشد که در اين‌صورت، ممکن است هدف‌هايي حياتي تلقي شوند. دولت‌هايي که براي دست‌يابي به هدف‌هاي بلندمدت جهاني کار مي‌کنند، از جمله ايران و امريکا، معمولاً از واحدهاي ديگر نظام بين‌الملل، درخواست‌هايي براي تغييرات ريشه‌اي دارند. بنابراين، بي‌ثباتي عمده‌اي به وجود مي‌آورند.
 بر اين اساس، پي‌گيري موضوع در گستره تحولات جهاني، ضروري به نظر مي‌رسد.

آينده‌گرايي ايراني

هويت ايراني

تا آن‌جا که به پيشينه و تاريخ ايران مربوط مي‌شود، ايراني، همواره هويت خود را در پرتو ديانت جست‌وجو کرده است. از گذشته‌هاي دور که ايرانيان، پادشاهان خود را صاحبان فره ايزدي و مؤيد به عنايات الهي مي‌دانستند تا آن زمان که فرمان‌روايان اسلامي و شيعي در پي سروسامان ‌دادن به امور ايران شدند، حضور مؤثر عنصر دين در فرهنگ سياسي و ملي ايران مشهود است. در دوران جديد نيز ـ که جريان‌هاي طرف‌دار انزواي دين در زيست اجتماعي شدت مي‌يابند ـ با وجود در حاشيه قرار گرفتن نهاد ديني، همواره سردمداران ايراني، صادقانه يا از روی اجبار، می‌کوشیدند هويت و هيئتي ديني را از خود به نمایش بگذارند. از اين‌رو، به عمق و ريشه‌داري دين در تاريخ و اجتماع ايرانيان مي‌توان پي برد. در اين ميان، شکل‌گيري انقلاب اسلامي، فصل تازه‌ای در بازی‌گري دين در عرصه هويت ايرانيان گشوده و پس از قرن‌ها کشمکش، ترکيب استواري از ايرانيت و اسلاميت مستقر شد.
 در چنين زمينه‌اي، براي تحليل هويت ايراني مي‌بايست به جهان‌بيني ديني و آموزه‌هاي اسلامي ورود يافت و از اين زاويه به تبيين مؤلفه‌هاي اين مدل پرداخت.

در تفکر اسلامي، انسان، آزاد آفريده شده است و همين امر، مسئوليت عظيمي بر گردن او مي‌نهد؛ چون استعدادهاي انساني مي‌بايست با تربيت و هدايت شکوفا گردند. دين نیز برنامه تربيت انساني است که در ابعاد نظري و عملي و در گستره فردي و اجتماعي، خود را نيازمند به وحي و زيستن مطابق خواست پروردگار مي‌داند.
 از اين‌رو، عقل انساني تنها منبع شناخت نيست. وحي اسلامي، جايگاه ممتازي براي عقل در نظر مي‌گيرد، ولی انسان مسلمان در دام عقل خودبنياد باقي نمی‌مانده و از عقل به‌منزله ابزاري کارآمد براي دريافت و کاربست پيام وحي بهره مي‌گيرد.

در نگاه اسلام، هويت بنيادين انسان به ارتباط انسان با خداوند بازمي‌گردد و ارتباط او با طبيعت در طول هويت اساسي او و در چارچوب نظام آفرينش شکل مي‌گيرد. خداوند، انسان را بر سرنوشت خويش حاکم کرده و حاکميت او در راستاي حاکميت اصل عليت است و اين اصل هموارکننده راه انتخابي به سوي سعادت مطلوب خواهد بود. طبيعت در خدمت آدمي و هدف خلقت او قرار دارد و انسان در مسير حرکت به سمت آرمان نهايي خويش، امکان بهره‌مندي از نعمت‌هاي طبيعي و استخدام قواي آن را يافته است. قرآن بر اين نظر است که تحولات اجتماعي و سياسي در زندگي، به خواست و اراده خود انسان بستگي دارد و توسعه انساني مبتني بر وحي و بسته به پذيرش همگاني امت و عمومي شدن عقلانيت است.

در مدل زندگي اسلامي، دين با جامعيت خود، همواره همه عرصه‌هاي زندگي را فرامي‌گيرد و هيچ نظر يا عمل اجتماعي و سياسي نيست که دين در آن طرح و نظری نداشته باشد. مسئله مهم اين است که در مواردي که نص صريح شرعي وجود ندارد، ايدئولوژي اسلامي، انسان را مجاز به عمل مطابق ضوابط عقلي مي‌کند که اين را هم مي‌توان عملي ايدئولوژيک دانست؛ زیرا همه‌چيز از رهگذر ايدئولوژي ديني عبور مي‌کند و ایدئولوژی تعیین می‌کند ‌که در چه حوزه‌اي از عقل بشري و عرف استفاده شود.

اسلام با مقدمه قرار دادن حيات اين جهان براي آخرت، در راستاي اراده الهي، می‌کوشد مصلحت فردي را تأمين کند و در عين حال، مصلحت جامعه را نيز با همين معيار در نظر دارد. اين دو هرگز با هم منافات پيدا نمي‌کنند؛ زیرا در برپايي جامعه سعادتمند و عدالت‌محور، فرد، سودي پايدار براي خودش برمي‌گزيند.
 در اين مدل، دين اعم از سياست است و سياست، بخشي از دين تلقي مي‌شود، ولي همه سياست در درون دين جاي مي‌گيرد و عمارت نظام‌مندي ساخته مي‌شود که همه تحرکات و قالب‌بندي‌هاي سياسي را با دين مي‌توان ترسيم و چارچوب‌بندي کرد.

در فرهنگ اسلامي، پيوند اساسي و مقدس بين آحاد مردم بر پايه نژاد، خون يا مبارزه طبقاتي نيست. اساسي‌ترين عامل وحدت، يک‌پارچگي حرکت جمعي مردم بر روي خط و راه مشخصي است که آگاهانه در جهت مقصد معيني انتخاب کرده‌اند و رهبري مشترک، لازمه اين نوع وحدت و پيوند اجتماعي است. رهبري جامعه انساني تنها به معناي مديريت جامعه و اداره ملت نيست، بلکه به معناي هدايت، سوق دادن و پيش بردن نیز هست. از اين‌رو، بايد گفت سياست در تفکر اسلامي، هم اداره جامعه و هم تربيت، هدايت فکري و رشد و تعالي مردمان را شامل مي‌شود.

در انديشه سياسي اسلام، مشروعيت، برخاسته از خداست و سپس کساني که از سوي حاکميت خداوندي، جواز حکومت دارند. بنابراين، زمام‌داران و مردم بايد تابع اراده الهي باشند. اسلام‌گرايي از توحيد و مطلق بودن قدرت خداوند شروع مي‌شود و به تبع توحيد در حوزه خداوندي، جامعه نيز بايد توحيدي گردد. صفت جامعه توحيدي اين است که با محوريت خداوند و وحي، چندگانگي، شکستگي، تفرقه‌هاي اجتماعي، نژادي، قومي و ملي منتفي مي‌شوند. هم‌چنین جامعه توحيدي، جدايي سياست از دیگر بخش‌هاي حيات را قابل تصور نمي‌داند. حاکميت مطلق، تنها از آن خداست و اين حاکميت بر همه امور فرد و جامعه جاري مي‌شود. بنابراين، اسلام، يک عقيده ساده نيست، بلکه يک نظام است.

عدالت، در انديشه اسلامي جايگاهي محوري دارد. در قرآن، هدف از بعثت پیامبران، اقامه قسط و عدل به دست مردمان بيان شده است. همگان برابر آفريده شده‌اند، داراي حقوق برابرند و از فرصت‌هاي مساوي برخوردارند. هرکس بنا به استعدادهايي که دارد، مي‌تواند از مالکيت شخصي بهره ببرد و ايده اساسي آن است که عدالت به‌عکس منطق ليبرال، نه‌تنها در فرصت برابر، بلکه در توزيع مجدد ثروت و جلوگيري از ثروت‌اندوزي بي‌رويه تبلور مي‌يابد.

تفکر اسلامي بر پايه تصوري از قدرت استوار است که نه بر پايه سلسله‌مراتب، بلکه مبتني بر تفوق هنجار است.
 قدرت و حکومت، برخاسته از احکام ديني و بنيان‌هاي سياسي آن است. مشروعيت قدرت به عمل در راستاي شرع وابسته است و حکومت ديني به معني نفي مديريت علمي و حذف عقل و دانش بشري از صحنه زمام‌داری نيست. بديهي است تأسيس و تشکيل حکومت ديني بدون وجود زمام‌دار و حاکم، عملي نيست. از اين‌رو، در ديدگاه شيعه، بعد از پيامبر اکرم(، حکومت از آنِ انسان معصومي است که خدا و رسول منصوب کرده باشند.
مجموعه گزاره‌هايي که درباره مؤلفه‌هاي هويت ديني ايراني به آن اشاره شد، بيان‌گر نکته مهمي است که مي‌توان از آن به زيربناي هويت مدل ايراني ياد کرد. در ايدئولوژي اسلامي، نظام تربيتي و فرهنگي در رأس هرم نظام‌هاي عام قرار مي‌گيرد و انسان و زيست فرهنگي او کانون توجه آموزه‌هاي اسلامي محسوب مي‌شود. به عبارت ديگر، در فکر اسلامي، توسعه فرهنگي و سياسي، هدف و توسعه اقتصادي، وسيله به شمار مي‌رود و اين همه در جهت عبوديت پروردگار به نظم درمي‌آيند.

انقلاب اسلامي ايران نيز انقلابي فرهنگي بود که خارج از مدار نظام سرمايه‌داري غرب و نظام کمونيستي شرق، خود را به جهان معرفي کرد. اين انقلاب بر خلاف دیگر انقلاب‏هايي که تا پيش از آن اتفاق افتاده بود و بيشتر بستر اجتماعي، اقتصادي يا سياسي داشت، بر عامل فرهنگ تأکيد مي‏کرد و اين مسئله از آغازين روزهاي پيروزي انقلاب و حتي پيش از آن در نظر اندیشه‌ورزان و مبارزان قرار داشت. بنيان‌گذار جمهوري اسلامي نيز به اين مطلب اشاره داشت و می‌گفت:
اين پيشرفتى كه ملت ايران كرد، مرهون آن تغييرى بود، تحولى بود كه در نفوس پيدا شد. ... تا اين تغيير حاصل نشده بود، تغيير نفسانى حاصل نشده بود، اين قوم مورد تغيير واقعى كه رفتن يك رژيم طاغوتى و آمدن يك رژيم كه ان‌شاء الله اسلامى باشد، اين معنا حاصل نمى‏شود.

در واقع، آن‌چه بيش از مشکلات اقتصادي بر مردم تأثير مي‏گذاشت، تغيير ساختار فرهنگي و اجتماعي ايران بود که با اثرپذیری از سلطه فرهنگي غرب، به معيارهاي مذهبي، اخلاقي و فرهنگي ايران تاخته بود. عوامل نارضايتي اجتماعي نیز که زمينه را براي انقلاب فراهم کرده بود، عبارت بود از بي‌توجهي به ارزش‏هاي مسلط مذهبي و بي‌اعتنایی در قبال خواسته‏هاي رهبران مذهبي، آزادي و بي‌بندوباري زياد، رواج فساد و فحشا و مراعات نکردن عفت عمومي، تغيير تاريخ اسلام و بازگشت به ارزش‏ها و سنت‏هاي قبل از اسلام و ترويج آنها. همه این عوامل، زمینه‌ساز جريحه‌دار شدن احساسات مذهبي جامعه ايران شد.

پيروزي انقلاب اسلامي نشان داد که فرهنگ اسلامي، ريشه‏هاي عميقي در درون ملت ايران دارد. در حقيقت، اين انقلاب براي تحقق و احياي دوباره اسلام در جامعه ايران آغاز شد و هدف اصلي آن، احياي هويت و فرهنگ معنوي اسلام بود. با مراجعه به سخنان انقلابيون و افرادي که در به وجود آوردن انقلاب نقش مهمي داشتند، مي‏توان به اين نکته مهم دست يافت. از باب نمونه، شهيد دکتر باهنر در اين‌باره مي‏نويسد:
در انقلاب اسلامي ما، انقلاب فرهنگي مطرح است و اگر انقلاب اقتصادي و انقلاب سياسي است، بر بنيان انقلاب فرهنگي است. ريشه انقلاب را ما فرهنگي مي‏دانيم.

در مجموع مي‌توان با اين نظر موافق بود که انقلاب اسلامي با بهره‏گيري از نظام معنايي و انديشگي بديع توانست در فرآیندی تاريخي، با وصل‌کردن خود به ريشه‏هاي تاريخي مشخص در حافظه قوي ايرانيان، به صورت بديل زنده سياسي جلوه کند و به‌ پيروزي رسد.
موعوديت ايراني

عصر طلايي زندگي ايرانيان، از گذشته‌هاي دور، بر محور حاکميت موعودي آسماني که بر سبيل حق و عدالت فرمان مي‌راند، ترسيم شده است. در آموزه‌هاي زردشت، سخن از موعودي است که در واپسين سه‌هزاره تاريخي، از نسل او متولد می‌شود و به حاکميت مي‌رسد تا قواي خير و نوراني را بر شريران و ظالمان غالب گرداند و جالب آن‌که پادشاهان ايراني نيز همواره خود را زير سايه اين موعود و خدمت‌گزار اين آرمان معرفي مي‌کردند. اين انديشه موعودگرا پس از ورود اسلام به ايران، در سايه توجه پيامبر خدا( و اهل‌بيت( ايشان به ايرانيان، در هيئت اعتقاد به مهدويت و ظهور موعود اديان ادامه يافت و تکميل شد.

براي درک وضعيت ايده‌آل انسان، جامعه و جهان از ديدگاه اسلامي مي‌بايست به فهم درستي از مفهوم «ولايت» دست یافت. واژه «ولايت» از محوري‌ترين و مهم‌ترين مفاهيم اسلامي به شمار مي‌رود که در حوزه انديشه سياسي شيعه نیز نقش کليدي‌ دارد تا آن‌جا که دیگر مفاهيم و اصول در سياست، به اعتبار اين مفهوم سنجيده مي‌شوند. اصل ولايت، قوام‌بخش اصل توحيد و تکيه‌گاه ارکان دين به شمار مي‌رود و معرفت صحيح و معتبر ارکان دين بسته به شناخت ولايت است. در حقيقت، ولايت الهي، به جريان مستمري اشاره دارد که خداوند براي سرپرستي و هدايت انسان و به سرانجام رسانيدن سير حرکت تاريخ و هستي به سمت نقطه موعود و معهود برخاسته از اراده الهي در نظر گرفته است. ولايت فقط از آن خداست؛ زيرا او مالک و خالق است و اوست که ولايت را به کسان ديگر تفويض مي‌کند.
 به عبارت ديگر، جريان ولايت از سوي خداوند شکل گرفته و در اختيار بشر قرار داده شده است و اين انسان‌ها هستند که بايد آن را بپذيرند و به اصطلاح «تولي» يابند. انسان‌ها بسته به اين‌که با ولايت الهي چه برخوردی می‌کنند، ارزش مي‌يابند.

ولايت الهي از طريق انسان‌هاي معصومي که در برابر اراده پروردگار به مقام تسليم محض رسيده‌اند، جريان مي‌يابد و حجت‌هاي الهي، افراد، جامعه و تاريخ انساني را به سوي هدف غايي خلقت راهبري مي‌کنند. در واقع، تفويض ولايت به کساني صورت مي‌گيرد که به مثابه «امام» در رأس جامعه‌اي قرار گيرند که «امت» ناميده مي‌شود. تنها امام، حق حاکميت دارد و از آن‌جا که خود، بيش از هر کس دیگر، تابع قوانين الهي است، مطابق اراده صاحب اصلي اقتدار، امت را رهبري مي‌کند. 

تفکر اسلامي، نه فردمحور، نه جامعه‌محور و نه دولت‌محور (نخبه‌گرا) است. از اين‌رو، فهم ايدئولوژي سياسي اسلام به درک شیوه ارتباط بين قانون (شرع)، نخبگان (دولت) و مردم (جامعه) وابسته است. به گفته برتراند بديع درباره ساختار سياسي اسلام، تکاپو براي تطبيق با قوانين الهي، فضاي سلسله‌مراتبي اقتدار را از بین می‌برد. سلطان به عنوان وکيل خداوند عمل نمی‌کند، بلکه به نام اطاعت از خواست الهي حرکت مي‌کند. فرد عضو اجتماع هم نه به عنوان رعيت سلطان، بلکه به عنوان مؤمن به خدا احساس مسئوليت مي‌کند. چنين پنداري از قدرت از نگرش سلسله‌مراتبي جداست و اين نگرش از بداهت‌هاي تفکر اسلامي به شمار می‌رود. در اين تفکر، کسي مشروع و مطاع است که قانون را بهتر بشناسد و به آن عمل کند.

عنصر ولايت، پس از پيامبر خدا(، در قالب جانشينان مشخص ايشان که خداوند به عنوان امام برگزيده، ادامه يافته است. به این ترتیب، ديگر اصل اعتقادي که در انديشه سياسي شيعه، جدا از پيشوايي و مقتدايي معنوي مردم، ماهيتي کاملاً سياسي دارد، اصل امامت است که عصاره آن عبارت است از هدايت و رهبري مقتدرانه جامعه در حيات اجتماعي.
 رهبري به مفهوم امامت عبارت است از آن نوع سياستي که بر اساس آن، ايدئولوژي الهي و متکي بر وحي بر مناسبات انساني حاکم مي‌شود. بنيادها و نهادها، روابط اجتماعي، آرا، عقايد، فرهنگ، اخلاق و به‌طور کلي، ارزش‌ها در جامعه‌ انساني در راه رشد و تعالي انسان‌ها و جامعه بشري هدايت مي‌شوند و انسان‌سازي و تشکيل امت به جاي کشورداري و مردم‌داري مي‌نشيند. امام کسي است که حکومتش بر اساس مکتب (ایدئولوژی) و به منظور ايجاد تحول و تکامل هرچه سريع‌تر خود و جامعه و هدايت آن دو به سوي کمال مطلوب بشري قرار گرفته است. امام در عمل به احکام شريعت و به‌کاربستن دستورهاي الهي، پيشوا و مقتواي امت است و امور اجتماعي، سياسي و نظامي را بر اساس قوانين وحي اداره مي‌کند و برنامه‌ها و طرح‌هاي اسلام را به اجرا درمي‌آورد.

طرح راه‌بردي امامت که متضمن شکل ايده‌آل اخلاق و سياست انساني در مکتب اسلام است، در چشم‌انداز تاريخي خود، به طرح «مهدويت» مي‌رسد. مهدويت از يک‌سو به هدف‌داري تاريخ بشري و پايان روشن آن اشاره دارد و از سوي ديگر، تمدن ايده‌آل اسلامي ـ در گسترده‌ترين شکل و کامل‌ترين چهره ـ را نشانه مي‌رود. به بيان ديگر، مهدويت، وعده تحقق کامل نظام امامت در زندگي بشر از سوي خداوند است که در آن، موعوديت انسان و جهان مطابق با ارزش‌ها و ايده‌آل‌هاي ديني رقم خواهد خورد.

انقلاب اسلامي ايران، آن‌گونه که در نام آن نهفته است، از درون آموزه‌هاي اسلامي برخاست و به آرمان‌هاي اسلامي نظر داشت تا آن‌جا که «بازگشت به اسلام ناب محمدي» به عنوان يکي از مهم‌ترين دغدغه‌ها و گفتمان‌هاي آن شکل گرفت. بازگشت درست، کامل و همه‌جانبه به اسلام، به معناي جمود و تعصب بر قالب‌ها و روش‌هاي گذشته و ارتجاع نیست، بلکه آرمان‌شهر اسلامي و حالت ايده‌آلي که در آن، تمام آرمان‌هاي اسلام جامه عمل مي‌پوشند، زمانه ظهور مهدي موعود( است که به تعبير آيات و روايات، دين اسلام بر تمام جهان حاکم می‌شود و عدل و داد سراسر گيتي را پر خواهد کرد. بر اين اساس مي‌توان انتظار داشت آرمان انقلاب اسلامي ايران، حرکت به سمت عصر ظهور و زمينه‌چيني براي استقبال از آن وضعيت باشد. 

اين نکته در کلام رهبر انقلاب اسلامي ايران به چشم مي‌آيد و امام خمينی( در همه سخنان خود به مناسبت‌هاي مختلف، از اين امر پرده برمي‌داشت و آرمان‌های انقلاب را توضيح می‌داد. برای نمونه، ایشان می‌فرمود:

ما منتظران مقدم مباركش مكلف هستيم تا با تمام توان كوشش كنيم تا قانون عدل الهى را در اين كشور ولى عصر ـ عجل اللَّه تعالى فرجه ـ حاكم كنيم و از تفرقه و نفاق و دغل‌بازى بپرهيزيم و رضاى خداوند متعال را در نظر بگيريم.

ان‌شاءالله، اسلام را به آن‌طور كه هست، در اين مملكت پياده كنيم و مسلمين جهان نيز اسلام را در ممالك خودشان پياده كنند و دنيا، دنياى اسلام باشد، و زور و ظلم و جور از دنيا برطرف بشود و [اين‏] مقدمه باشد براى ظهور ولىّ عصر ارواحنا فداه.

انقلاب مردم ايران، نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچم‏داري حضرت حجت ـ ارواحنا فداه ـ است كه خداوند بر همه مسلمانان و جهانيان منّت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد.

جهاني‌شدن ايراني

بر اساس اصل دوم قانون اساسي ايران، جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به خداي يکتا و اختصاص حاکميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او، وحي الهي و نقش بنيادين آن در بيان قوانين، معاد و نقش سازنده آن در سير تکاملي انساني به سوي خدا، عدل خدا در خلقت و تشريع، امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي، کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا که از راه اجتهاد مستمر فقهاي جامع‌الشرايط بر اساس کتاب و سنت معصومان( و استفاده از علوم و فنون و تجارب پیش‌رفته بشري و تلاش در پيش‌برد آنها و نيز نفي هرگونه ستم‌گري و ستم‌کشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و هم‌بستگي ملي را تأمين مي‌کند.

بر اساس این اصل که چکيده‌اي از هويت و موعوديت نظام سياسي کنوني ايران را بيان مي‌دارد، بازی‌گري ايران در صحنه بين‌المللي در قالب تشکيل حکومتي ديني جهت پي‌گيري آرمان‌هاي اسلامي در سطح داخلي و جهاني صورت مي‌گيرد. بنيان‌گذار جمهوري اسلامي در اين‌باره مي‌نويسد:
ماهيت احکام اسلام طوري است که ايجاب مي‌کند بعد از پيامبر اکرم( و ائمه نيز آن احکام اجرا شود و به اصطلاح، اجراي مستمر احکام يک ضرورت است و چون اجراي احکام تا ابد ضرورت دارد، تشکيل حکومت و برقراري دستگاه اجرا هم ضروري دائمي است. بدون دستگاه حکومتي، اجراي احکام با هرج‌ومرج مواجه مي‌شود. اسلام داراي احکام مالي، دفاع مالي و احکام جزايي است که هيچ‌کدام بدون تشکيل حکومت ديني صورت عملي نمي‌پذيرد. احاديث و روايات معتبر، لزوم حکومت اسلامي بعد از معصوم را تجويز و تأييد مي‌کند.

هم‌چنین چشم‌انداز حکومت ديني در ايران در کلام رهبر آن چنين است که «ما با خواست خدا، دست تجاوز و ستم همه‏ ستم‏گران را در كشورهاي اسلامي مي‏شكنيم و با صدور انقلابمان كه در حقيقت، صدور انقلاب راستين و بيان احكام محمدي( است، به سيطره و سلطه و ظلم جهان‏خواران خاتمه مي‏دهيم و به ياري خدا، راه را براي ظهور منجي، مصلح كل و امامت مطلق حق، امام‌ زمان ـ ارواحنا فداه ـ هموار مي‏كنيم».

در واقع، نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران، طرحي است که از يک‌سو، از آموزه‌هاي اسلامي و شيعي ریشه می‌گیرد و بر مباني صحيح اسلامي تکيه دارد و از سوي ديگر، ناظر به موعوديت اسلامي و زمينه‌سازي عصر ظهور موعود است. اصل پنجم قانون اساسي اين نظام نیز اشعار مي‌دارد:

در زمان غيبت حضرت ولي‌عصر( در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است که طبق اصل يک‌صد و هفتم عهده‌دار آن مي‌گردد.
اين ولايت، امري انتصابي است و فقيه جامع‌الشرايط از طرف خداوند به واسطه امام معصوم به چنين مقامي نصب مي‌شود. فقيه جامع‌الشرايط در عصر غيبت همان ولايت معصوم را داراست و منظور از ولايت او، ولايت حکومتي و نه تشريعي و تکويني يا مقامات معنوي و مانند آن است. اين ولايت، منحصر به امور حسبيه و جزئي نيست، بلکه اجتماعيات و سياسيات را هم دربر دارد و اطلاق آن ناظر بر اين ايده است که دايره تصرفات فقيه شامل امور حکومت و مديريت جامعه و نه تشريع و تکوين است.
 حکمت نياز به ولايت‌فقيه به نقص و ضعف فرد انساني مربوط نيست، بلکه به صنف اجتماع بشري، از آن جهت که اجتماع است، بازمي‌گردد. در حقيقت، اگر در جامعه‌اي همه افراد شايسته باشند، باز هم به حکومت و ولايت سياسي نياز است و در جامعه ايران، اين ولايت از آنِ اسلام و به تبع آن، فقيه جامع‌الشرايط است.
 مشروعيت اين نظام، برخاسته از اراده الهي است و پذيرش مردم، مقبوليت به وجود مي‌آورد.

بر پايه راه‌برد حکومتي جمهوري‌اسلامي، اهداف کلان جهاني‌شدن ايراني عبارت است از رشد و توسعه اقتصادي؛ حفظ تماميت ارضي و حاکميت ملي؛ استقرار جامعه اسلامي بر اساس مباني شيعي و دفاع از مستضعفان، مسلمانان و نهضت‌هاي آزادي‌بخش.
 از اين‌رو، در تحليل سياست خارجي دولت اسلامي و در ادامه سياست داخلي آن، توجه به دو عنصر اساسي از اهميت بالايي برخوردار است؛ نخست، مرکزيت دين اسلام و محوريت تعاليم اسلامي و ديگر، جهان‌شمولي آن.
 البته اين دو در طول یک‌دیگر هستند و در پروژه‌ آينده‌گرايي ايراني، یک‌دیگر را تکميل مي‌کنند.

بنيان‌گذار جمهوري اسلامي، گسترش تفکر ديني و عدالت و برابري بين ملت‌ها و دولت‌ها را عامل ثبات و امنيت جهاني مي‌داند
 و تأکيد مي‌کند «آن‌چه غايت تعليمات اسلامي است، هم‌زيستي مسالمت‌آميز در سطح جهان است».
 در واقع، منظور از صدور انقلاب، اشاعه محتوا و معنويت اسلامي اين انقلاب است که يکي از پايه‌هاي جهاني‌شدن اسلام و دخالت مذهب در سياست و حکومت است. از اين‌رو، صدور انقلاب اسلامي به معناي صدور دين مبين اسلام به جهان، حمايت از عدالت در مسائل بين‌المللي و مبارزه با ظلم، حفظ ام‌القرا و تأمين منافع و امنيت ملي به‌منزله نياز حياتي و ضروري آن خواهد بود. امام خميني( در تبيين اين توسعه گفتماني چنین بيان مي‌کند: 
ما امروز دورنماي صدور انقلاب اسلامي را در جهان مستضعفان و مظلومان بيش از پيش مي‏بينيم و جنبشي كه از طرف مستضعفان و مظلومان جهان عليه مستكبران و زورمندان شروع شده و در حال گسترش است، اميدبخش آتيه روشن است و وعده خداوند تعالي را نزديك و نزديك‏تر مي‏نمايد. گويي جهان مهيا مي‏شود براي طلوع آفتاب ولايت از افق مكه معظمه و كعبه آمال محرومان و حكومت مستضعفان.

مدل آينده‌گرايي ايراني حاوي قالبي جغرافيايي نیست و بنايي ايدئولوژيک و اخلاقي دارد و از آن‌جا که بر پايه جهان‌شمولي يک ديدگاه فطري بنا شده است، شعله‌هاي ملي‌گرايي را فرومی‌کاهد و صلح را به ارمغان مي‌آورد. دکترين نظامي اين نوع آينده‌گرايي نيز ذاتاً تدافعي و ارشادي و نه سلطه‌جويانه بوده و تشخيص ابعاد آن در حوزه صلاحيت امامت است.
 هيچ جنگي از سوي رهبران اسلامي دنبال نشده، مگر اين‌که قبل از آن، از طريق مذاکره و روشن‌گري اقدام شده باشد و اين گوياي آن است که ابزار جهاد هيچ‌گاه بدون مقدمه و تمهيد استفاده نشده است. با توجه به انسان‌شناسي که در اين مدل از آينده‌گرايي حضور دارد، ماهيت روابط بين‌الملل اصالتاً با صلح و هم‌زيستي و ضرورتاً با جنگ همراه است. صلح، غايت است و جنگ، ابزار. صلح نیز یک استراتژي کلان است، نه تاکتيک.

مدل تعامل و حضور بين‌المللي ايران در سطح جهان در اين نوع آينده‌گرايي، در کلام رهبر کنوني نظام اسلامي ايران چنين تبيين مي‌شود:

ما در قانون اساسي، دو اصل مهم ناظر بر حمايت از نهضت‌هاي آزادي‌بخش و عدم مداخله در امور داخلي ديگران داريم که بايد به خوبي درک شده و ترکيب شوند. در عين حال که ما بايد از حرکت‌هاي آزادي‌خواهانه و ضد استبدادي و استعماري ملت‌ها حمايت کنيم، نبايد در امور داخلي ديگران دخالت نماييم.

آينده‌گرايي امريکايي

هويت امريکايي

سرزمين امريکا پيش از آن‌که در قرن پانزدهم ميلادي، نظم نويني به خود بگيرد و به عنوان کشوری مستقل مطرح شود، در انديشه و آرزوي مردمان هميشه مهاجر تاريخ، حضوري هميشگي داشت. نخستين گروه‌هايي که براي پايه‌ريزي تمدني جدید، بر سواحل غربي اقيانوس اطلس گام مي‌گذاشتند، هم‌گام با تبليغاتي که در اروپا درباره سرزمين جديد به راه افتاده بود، خود را بازماندگان بني‌اسرائيلي مي‌دانستند که خداوند وعده خود مبني بر اعطاي سرزمين موعود به پدرانشان را درباره آنها تجديد کرده است. آنان اين‌گونه مي‌پنداشتند که سرزمين امريکا، اورشليمي ديگر است که ميزبان نسل جديد يهوديان و دوستان ايشان براي ساختن حاکميتي مستقل و آزاد خواهد بود.

مراحل تکوين تمدن امريکايي بر پايه کتاب مقدس و سير تاريخي آن شکل مي‌گيرد. پراکندگي يهوديان پس از تخريب دوم معبد اورشليم و حدود هزار سال زندگي به ظاهر سخت و در حاشيه در اروپا، با ظهور جنبش پروتستانتيسم سامان مي‌گيرد و بعدها در قالب جريان پيوريتانيسم و تحولات سياسي در اروپاي شمالي، به شکل‌گيري حاکميت يهودي در انگلستان مي‌انجامد. از سوي ديگر، مسابقه بر سر کشف سرزمين‌هاي بکر و تازه و آغاز عصر استعمار، اين فرصت را به وجود آورد که آنگلوساکسون‌ها سرزمين مستقلي در آن‌سوي اقيانوس و جدا از جهان آن روز براي خود دست‌وپا کنند و به آرزوي تاريخي خود دست يازند. با سرکوب بوميان امريکايي که از بين بردن آنان براي پايه‌ريزي تمدني بيگانه در آن سرزمين ضروري قلمداد مي‌شد، نوبت به جنگ‌هاي استقلال و در نهايت، انقلاب امريکا رسيد و پس از آن، جمهوري جديد آنگلوساکسون‌ها متولد شد.

گرايش به تصرف اراضي جديد و ادامه سياست‌ توسعه‌طلبي و نظريه «سرنوشت محتوم» که به خواست پروردگار براي گسترش تمدن امريکا در آن سرزمين‌ها تأکيد داشت، از ویژگی‌های دهه آخر قرن نوزدهم و دوران رياست‌جمهوري مکين‌لي است. سياست توسعه‌طلبي از آغاز شکل‌گيري امريکا وجود داشت، اما توسعه‌طلبي در خارج از مرزها از اين زمان شروع شد.
 مکين‌لي مدعي شد که نداي غيبي در خواب به او الهام کرده که وظيفه امريکاست که با گسترش دموکراسي و آزادي، زحمت اداره فيليپين را بر عهده گیرد و آن‌جا را مسيحي و متمدن سازد.

کشورگشايي‌هاي امريکا پس از استقلال به رشد قدرت بازی‌گري آن در عرصه بين‌الملل انجاميد تا آن‌که مداخله امريکا در جنگ جهاني، این کشور را به عنوان قدرتی جهاني مطرح ساخت. بر اين اساس، هويت امريکايي بر پايه توجه به آموزه‌هاي کتاب مقدس و تکامل آن در خلال انشعاب‌های فکري و سياسي عصر مدرن و به‌طور مشخص، تاريخ فکر و سياست ليبراليسم شناخته مي‌شود.

انديشه‌هاي بنيادين کتاب مقدس بر محور عهد خداوند با انسان، قوم برگزيده خداوند و وعده اعطاي سرزمين موعود به ايشان و سير تکامل تاريخي انسان شکل مي‌گيرد و جريان ديني کتاب مقدس، چه در سنت يهودي و چه در سنت مسيحي، از اين دکترين‌هاي بنيادين برکنار نيست. عهد خداوند با يهوديان، به عنوان قوم برگزيده خداوند، در قالب عمل به شريعت و در ازاي اعطاي سرزمين آرماني به ايشان، در عهد جديد، به صورت عهد خداوند با مؤمنان مسيحي در قالب ايمان به مسيح و محتواي دعوت او و در ازاي اعطاي رستگاري و نجات معنوي به ايشان استمرار مي‌يابد. با وجود اين، هويت امريکايي در بعد ديني بر پايه نوعي استثناگرايي بنا مي‌شود که مأموريت خاصي براي آن در نظر گرفته شده است. اين مرزبندي‌ هويتي، به لزوم بهره‌مندي و استحقاق گروهي خاص و در مقابل، شرارت و مزاحمت ديگران مي‌انجامد که انديشه و تاريخ يهودي گواه اصرار بر تحقق آن است.

انسان در قاموس کتاب مقدس، جانشين و تکميل‌کننده کار خداوند در خلقت است و تقدير چنين رفته است که آدمي بر طبيعت حاکم شود و آن را به تسخير خود درآورد. از اين‌رو، پیش‌رفت اساساً اقدامی انساني و متضمن به‌کارگيري عقل انسان برای ايجاد دنياي بهتر است. بخش غيرانساني جهان، با نگاه انسان و استفاده در راستاي مطالبات انساني است که معنا مي‌يابد. پیش‌رفت، يک ضرورت و بلکه يک وضعيت يا شرايط اجتناب‌ناپذير انساني است. بشر براي بهبود امور خود، از علم بهره می‌گیرد و با علم و تکنولوژي، طبيعت را تسخير مي‌کند. علم و موارد کاربردها و استفاده‌هاي انسان از طريق تکنولوژيک آن، منابع و ابزارهاي اصلي پیش‌رفت سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي به شمار مي‌روند. بنابراين، پیش‌رفت، مفهوم ديگري به نام علم‌گرايي را با خود به يدک مي‌کشد.
 اين مبنا در جريان مدرنيته و در تعامل پیش‌رفت، علم‌گرايي و انسان‌محوري به 
ظهور رسيد.

از ميان مهم‌ترين مکاتب فکري ـ سياسي که در مدرنيته فرصت بروز يافت، به مارکسيسم، فاشيسم و ليبراليسم می‌توان اشاره کرد. هر سه اين مکاتب، ويژگي‌هاي ذاتي مدرنيته از قبيل انسان‌محوري، عقل‌محوري، پیش‌رفت‌گرايي و علم‌گرايي را داشتند، اما در مجموع، براي تحقق عملي پروژه مدرنيته، راه‌هاي متفاوتي پيشنهاد مي‌کنند. مارکسيسم به جامعه انساني اصالت مي‌دهد؛ فاشيسم به عقل تاريخي و سازماني راه مي‌برد و ليبراليسم به عقل فردي معتقد است. در اين ميان، ليبراليسم اين امکان را يافت که در خلال درگيري‌هاي تاريخي و سياسي که ذکر آن گذشت، توسعه يابد و مبناي شکل‌گيري تمدن امريکايي قرار گيرد. به همین دلیل، مؤلفه‌های ليبراليسم، در قانون اساسي و اعلاميه حقوق که جهت و محتواي تمدن امريکا را مشخص کرده است، تعبيه شده‌اند.

عقلانيت ليبرال درباره تصوير انسان و جايگاه او در هستي معتقد است که انسان نبايد به دنبال ريشه وجودي خود باشد. لزومي ندارد او در پردازش‌هاي اجتماعي و سياسي به دنبال کشف خالق بوده و به اين فکر باشد که بر اساس محاسبه‌ای خاص، خلق شده است. انسان، پديده‌اي مانند پديده‌هاي ديگر هستی است و کاوش‌هاي هستي‌‌شناختي در حکمت اولي، نتيجه‌بخش نيست. پس به جاي پرداختن به ريشه وجودي بايد نگرشي پديدارشناسانه به بشر داشت. در واقع، عقلانيت ليبرال، توجيه متافيزيکي هستي و انسان را رد می‌کند و قائل به توجيه کيهان‌شناختي هستي و انسان است.

استوارت ميل، از فلاسفه ليبرال، معتقد است که فرد در امور شخصي
 از آزادي مطلق، بهره‌مند است، اما در اموري که به ديگران
 هم مربوط می‌شود، اين آزادي مقيّد مي‌شود. ميل هيچ‌گونه مانعي را در اضرار به نفس چه جسماني و چه روحاني نمي‌پذيرد. البته ليبرال‌هاي متأخر در برخي زمينه‌ها، محدوديت‌هاي بيشتري را مي‌پذيرند؛ زيرا آزادي با دخالت بيشتر در برخي زمينه‌ها بهتر تضمين مي‌شود.
 هم‌چنین ويليام جيمز معتقد است حقيقت، نام هر چيزي است که ثابت کند اعتقاد به آن، در يکي از مراحل زندگي به دلايلي معين، سودمند است.
 ماکياول در پاسخ به اين پرسش که چه چيزي خوشنودي خداوند را موجب می‌شود و معيار تشخيص رضايت خداوند چيست، معتقد است هرآن‌چه رضايت و خشنودي انسان را موجب شود، رضايت الهي را نيز در پي خواهد داشت. از آن‌جا که انسان و عقل او در انديشه ليبرال، محور هستي در عرصه فرد، سياست و اجتماع به شمار مي‌رود و خدا تنها خالق است بدون اين‌که شارع باشد، عرصه‌هاي زيست انسان، زميني می‌گردد و از حوزه دين جدا مي‌شود.

در مقام جمع‌بندي هويت امريکايي مي‌توان با اين نظر موافق بود که فهم ایدئولوژی سياسي امريکا به شناخت كتاب مقدس و پيوريتانيسم، مشروطه‌خواهي به معناي عام، انقلاب و جدال و اختلاف ‌نظر درباره قانون اساسي و متن آن و آراي جان‌لاک ديگر فيلسوف مطرح ليبرال بستگی دارد.

موعوديت امريکايي

مدرنيته، جهت خويش را به سوي منتهاي لذت و رفاه آدمي در دنيا تنظيم کرده است.
 از منظر وبر، عقلانيت، تلاش برای به دست ‌آوردن حداکثر نتايج و دست‌آوردها با حداقل داده‌هاست و تصميم عقلاني را هم بايد در اين راستا ديد. بنابراين، ارزش شايع و غالب جوامع غربي، سرمايه‌داري است.
 بر اين اساس مي‌توان گفت حريم عقلانيت، بسيار محدود و تنها مختص به مهندسي ابزار و تنظيم وسايل براي دست‌یابی به خواسته‌هاي اقتصادي و معيشتي است و تعيين هدف، بسته به ميل و اراده انسان است و خارج از آن، هدف مستقلي وجود ندارد؛ دانش از ارزش جداست و حوزه عقل، غير ارزشي و حوزه ارزش‌ها، غيرعقلاني است.

عقلانيت ليبرال امريکايي درباره ايده‌آل انسان و توسعه انساني معتقد است که توسعه در آن است که انسان رشته‌هاي بيشتري از اعمال را براي کسب سود و منفعت بيشتر انجام دهد و کمال ديگري جز اين وجود ندارد. فرد بر اساس قانون طبيعت داراي حقوقي است و قوانين موضوعه و دولت نمي‌توانند ناقض حقوق بشر (حقوق تصريح شده در اعلاميه استقلال و قانون اساسي امريکا) باشند و تمام قانون‌گذاري‌ها و عمليات اجرايي بايد در راستاي حقوق طبيعي بشر باشند. هم‌چنین از آن‌جا که اجتماع حامل هم‌آهنگي و اجماع
 و اختلاف و تعارض
 است، در چنين وضعي، نظم مدني، حافظ آزادي‌هاي مدني افراد و گروه‌هاي متفاوت براي جواب‌گويي به خواسته‌هاي متفاوت است و بايد باشد. از اين‌رو، در اعلاميه استقلال امريکا ارزش‌هايي مثل حيات، آزادي و سعادت و مالکيت و رشد و گسترش آنها به عنوان فلسفه وجودي امريکا قلمداد شده و آزادي مدام مورد تأکيد قرار گرفته و نقطه تمايز امريکايي‌ها از ملت‌هاي ديگر محسوب شده است.

انساني که پيروي از قوانين ديني و طبيعي بيروني را برنمي‌تابد، بر اساس نفع و ميل شخصي يا غريزه خود عمل مي‌کند. بنابراين، نظم مدني ليبرال با اين تلقي از توسعه انساني شکل مي‌گيرد. انسان در منظر ليبراليسم بايد از چنان حياتي اجتماعي برخوردار باشد که با حداکثر آزادي و حداقل موانع، به حداکثر لذت دست يابد. از اين‌جاست که خردگرايي، سکولاريسم، دولت بي‌طرف، دموکراسي و جامعه‌مدني ـ که مهم‌ترين سازوکار براي مصونيت فرد از اقتدار دولت و حفظ استقلال، آزادي و حقوق فردي و متضمن بيشترين لذت براي بيشترين افراد است ـ پديدار مي‌شود.

سرمايه‌داري، نتيجه وضعيتي است که سعادت در قالب رفاه اجتماعي و لذت بيشتر، هدف غايي نظام اجتماعي قرار گيرد؛ بدين‌صورت که نظام اقتصادي در رأس هرم منظومه زيرنظام‌هاي اجتماعي قرار گرفته است و از اولويت برخوردار مي‌شود.
 در اين‌صورت، سعادت اجتماعي به معناي بيشترين رضايت‌مندي و لذت حسي براي بيشترين افراد، هدفی صرفاً مادي است که اين رضايت‌مندي با مصرف بيشتر کالاها به وجود مي‌آيد. در اين‌صورت، رشد اقتصادي اهميت فوق‌العاده‌اي پيدا مي‌کند و شايد تصادفي نباشد که در زبان انگليسي، good هم به معناي «کالا» و هم «خوب» است. اين‌جاست که عدالت توزيعي در منطق سرمايه‌داري فراموش مي‌گردد و سرمايه‌داري موجب استعمار و استثمار در سطح بين‌المللي مي‌شود و دولت‌های سرمايه‌دار بقاي خود را در استضعاف ديگر ملت‌ها مي‌بينند.
در واقع، مي‌توان موعوديت آينده‌گرايي امريکايي را در مسير جريان يوتوپيانيسم تلقي کرد؛ جرياني که از يک‌سو، در ادبيات کتاب مقدس ريشه دارد و از سوي ديگر، بر مباني پیش‌رفت و نوزايي تکيه داشته است و از اين بابت، قرابت نزديکي با هويت امريکايي دارد. آرمان‌شهر
‌هايي که به‌ویژه در اواخر قرون مياني و در آستانه نهضت نوزايي اروپا، در قالب رسائل سياسي، حقوقي و حتي ادبي پديد مي‌آمدند، جامعه‌ آرماني واقع در پايان تاريخ را به تصوير مي‌کشيدند که در آن، بشر با استفاده از نيروي عقل، دانش و کار خويش توانسته بود بر طبيعت چیره شود و نظم نويني متفاوت با آن‌چه در جهان سنتي و ماقبل يوتوپيايي وجود داشت، در آن‌جا برقرار کند.
 طرح‌هاي آرماني منسوب به مور، کلوتس، کامپانلا، بيکن، فوريه، سن‌سيمون و ديگراني از اين دست، بيش از آن‌چه تصور شود، به موعوديت امريکايي، نزديک به نظر مي‌رسند.

رهبران امريکا نيز در پي شکل‌دهي و ساختن جمهوري جاويد بوده‌اند. آنها با الهام از ماکياولي دوست داشتند جمهوري‌شان زوال‌ناپذير باشد. لينکلن مي‌گفت به عکس شرقي‌ها که مي‌گويند همه‌چيز خواهد گذشت، ما بايد سعي کنيم جمهوري جاويد بسازيم. او اعلام مي‌کند که مادام که زمين دوام دارد، نبايد مرد و قوام جمهوري را منوط به انديشه‌هاي حاکم بر اعلاميه استقلال دانست.
 لينکلن، انقلاب را به منزله نهالي می‌شمرد که تازه به استقلال رسيده است و پس از نشو و نماي کامل به صورت آزادي همه افراد بشر درخواهدآمد.
 از نظر جفرسون نيز که رسول ملي‌گرايي امريکا و سرخيل برانگيزندگان غرور امريکايي به شمار مي‌رود، امريکا براي همه جهان، عالي‌ترين نمونه و مظهر آزادي است و بزرگ‌ترين خدمتي که به تمام سرزمين‌هاي ديگر مي‌تواند بکند، آن است که خود را مافوق آنها نگه دارد. وي با ايماني هم‌پايه پيوريتانيسم معتقد بود که خداوند، امريکا را به منزله ارض‌ موعود براي بهترين بندگان خود برگزيد.

در چنين زمينه‌ مي‌توان طرح نظريه پايان تاريخ از سوي فوکوياما را در آستانه هزاره سوم ميلادي بهتر فهميد؛ زیرا ادعاي او مبني بر ‌پايان يافتن حرکت کشتي تاريخ بشر در ساحل ليبرال ـ دموکراسي در چارچوب جريان يوتوپيانيسم قرار گرفته است و چهره ديگري از تماميت‌خواهي مدرن را به نمايش مي‌گذارد. جهاني‌شدن ارزش‌هاي امريکايي به مثابه هدفي برين، غايت سياست‌گذاري امريکاست و در قالب دکترين‌هاي حکومتي اظهار می‌شود. اين اظهار استمرار داشته و دارد و اساساً امريکا با ايده نظم نوين جهاني و پايان تاريخ فوکوياما متولد شده است. در سطح آرماني اين نظريه،‌ جهان اخلاقي، جهاني امريکايي است که در شاه‌راه ليبرال ـ دموکراسي، همگان به پيروی از کاخ سفيد حرکت کنند و هرگز ايده‌هايي که با امريکانيسم ديالکتيک کنند، از خود نشان ندهند. بدين‌ترتيب، نظمي حاکم مي‌شود که ارزش‌هاي امريکايي بر آن حکومت مي‌کند و شيوه زيست مردم جهان، يک‌پارچه، به تقليد از سرمايه‌داري واشنگتن شکل مي‌گيرد.
جهاني‌شدن امريکايي

عقلانيت ليبرال بر اين سنت استوار است که فرد براي بروز اعمال بيشتر و براي کسب سود مضاعف بايد بيشترين آزادي را داشته باشد و هیچ‌گونه مانعي اصالت ندارد، بلکه از روي ضرورت، نهاده مي‌شود. فرد بايد نهايت آزادي را براي عمل داشته باشد. در اين‌صورت، کار دولت اين نيست که مردم را هدايت کند، بلکه دولت بايد پاسدار و پاسبان آزادي مردم براي رسيدن به اميال و خواسته‌هايشان باشد. دولت در امور خصوصي مردم دخالتي ندارد. مسئله اخلاق و رفتار نیز ربطي به دولت ندارد و هيچ معياري براي افعال خوب و بد مگر اراده و خواست فرد، وجود ندارد.

از سوي ديگر، ماهيت استثناگراي امريکايي که در آموزه‌هاي کتاب مقدس ريشه دارد و در ليبراليسم تشديد مي‌گردد، بعد راه‌بردي عقلانيت آينده‌گرايي امريکايي را شکل مي‌دهد. استثناگرايي
 بدين‌معناست که امريکا به عنوان مظهر دموکراسي و مدلي براي همه ملل است و اين تقدير الهي است که اين نوع دموکراسي، جهاني‌ شود. پس آن کشور بايد در پي جهاني‌کردن فرهنگ خويش باشد، چه با حقوق و چه با زور و فشار. اين تفکر در سراسر قرن نوزدهم و بيستم حاکم بوده و کارآمد نیز واقع شده است.
 بنجامين فرانکلين، اولين کسي است که الگو بودن امريکا براي دیگر ملت‌ها و مستثنا بودن آن را مطرح مي‌کند. منظور وي از ملت، ملتي است که بعد از انقلاب نمود پيدا کرده است و با آزادي شناخته مي‌شود. آن آزادي پاکی که امريکا را از آلودگي‌هاي جهاني، دور و جدا مي‌کند. آرمان ملت در قانون اساسي تعبيه شده است که مورد رشک و غبطه ديگران است. بر اساس اين اندیشه، امريکا، الگوي ديگران و فراتر از آن، محافظ و هادي آنهاست. اين نوع اسطوره، خميرمايه ایدئولوژی سياست خارجي امريکاست.

در واقع، بزرگ‌ترين مفروض سياست خارجي ايالات متحده امریکا اين است که امریکا، تافته جدابافته‌اي است که بايد از دنيا جدا و در عين حال، بر جهان، چیره باشد. به‌عکس ملت‌هاي عادي، امريکا را خداوند برگزيده و از شيطان‌هاي اروپايي و ديگران جدا کرده است تا به عنوان الگو، جهانيان از آن پيروي کنند. امریکا مجهز به استانداردهايي است که دیگر دولت‌ها را بايد با آن ارزيابي کرد. تقدير اين است که آنها از هر نظر، قدرت برتر دنيا باشند.

امريکايي‌ها ارزش‌هاي‌شان را جهاني می‌شمارند و صدور و جهان‌گيرکردن آنها را وظيفه اخلاقي خود مي‌دانند، اما اين قسمت کوچکي از پروژه است. آنها درصدد دست‌یابی به جاودانگي بوده و هستند و ابديت را به هم‌سويي ديگران با خويشتن و سرمشق قرار گرفتن خود وابسته مي‌دانند. وقتي همگان پيرو ايالات متحده شدند و شيوه زندگي امريکايي را پذيرفتند، تمدن و فرهنگ امريکا به جاودانگي مي‌رسد. بايد توجه داشت که مردم امريکا در پي عظمت ملي هستند و نه بين‌المللي (اخلاق‌گرايي) و برای مادام‌العمر شدن خويش، ديگران را امريکايي مي‌خواهند. آرزوي توسعه‌طلبانه در جهان براي گسترش قدرت جهت رسيدن به تعاليم ایدئولوژیک، با اشتياق امريکايي‌ها به اجرا و گسترش شيوه زندگي امريکايي در ميان دیگر ملت‌ها هم‌زماني داشت. در اين ميان، مبلّغان مذهبي نقش ممتازي بازي کردند؛ زیرا آنها با رفتن به گوشه و کنار جهان درباره مزاياي جمهوري‌خواهي موعظه مي‌کردند.

در اين نگاه، غير از امريکانيسم، همه‌چيز توتاليتاريسم است و مدلي از آزادي‌ جز آزادي امريکايي وجود ندارد. امريکانيسم حامل حقوق بشر و حقوق بشر صرفاً امريکايي است و اساساً وقتي حقوق بشر گفته مي‌شود، منظور، سرمايه‌داري است. جهاني‌شدن حقوق بشر نيز به معناي جهاني‌شدن سرمايه‌داري است و يک‌ بعد دموکراتيزه‌کردن کشورها به اين است که سرمايه آن کشور بايد در خدمت جريان سرمايه‌داري جهاني و امريکايي قرار گيرد. ملت‌هايي که مي‌خواهند در مقابل اين جريان ايستادگي کنند، به‌منزله عنصري شرور زیر فشار قرار مي‌گيرند تا تسليم اهداف اقتصادي، پولي و مالي امریکا گردند و جنبش‌ها و حرکت‌هاي استقلال‌طلبانه سرکوب مي‌شوند تا زمينه انباشت و تمرکز سرمايه و رفاه در شمال فراهم آید.

در همين‌ راستا، اگر امريکايي‌ها به خود اجازه مي‌دهند در امور ديگران مداخله کنند، بدين دليل است که خود را روي جزيره‌اي تصور مي‌کنند که اطرافيان در حال غرق شدن را بايد نجات دهند. اين وظيفه اخلاقي امريکايي‌هاست که به کمک ديگران بروند.
 امريکا حامل لحن و شيوه هزاره‌گرايانه است و اين شيوه، آن ملت را به احياگري تبديل مي‌کند که در قبال تمام بشريت احساس مسئوليت کند. توماس پين و دیگر رهبران، کشورشان را صاحب رسالتي مي‌دانند که بايد حياتي نو به دنيا بخشد. جان آدامز به ساختن امريکا به عنوان کشوري نه عادي، بلکه فوق‌العاده اعتقاد دارد. او معتقد است که تقدير آن است تا امريکا زرين‌ترين برگ‌هاي تاريخ را شکل دهد.
 بر همين اساس، مردم امريکا و نخبگان بر اين نظرند که کشور آنها بديع و بي‌نظير است و با اين بينش، تحول و تطور می‌یابند و مرزهاي خويش را با ديگران جدا مي‌کنند.
 آنها ارزش‌هاي ملي را جهاني و فارغ از مرزهاي جغرافيايي می‌دانند و سياست خارجي را در راستاي اين تز مي‌بينند. آنها در پي جاويد کردن ارزش‌هاي ملي هستند و اين امر ميسر نمي‌شود، مگر با جهاني کردن آن ارزش‌ها و امريکايي‌کردن دنيا و تضمين برتري نژاد آنگلو ـ ‌امريکن.

شوراي آتلانتيک که در سال 1981 تشکيل شد، ديدگاهي جامع درباره چگونگي حفاظت از دست‌آوردهاي ايدئولوژيک به دست مي‌دهد. اين شورا دقيقاً ايده سازندگان امريکا را تکرار و تأکيد کرد که نشر ارزش‌هاي امريکا به دست مردم و دولت، وطن‌پرستي افراطي نيست، بلکه تصديق توانايي آنان براي راهنمايي و ارضاي همه جوامع انساني است. این شورا اعلام کرد که اگر در پي امريکايي کردن دنيا و هدايت ملت‌ها به سوي نظم مطلوب و توسعه شايسته نباشيم، گرفتار نظمی جهاني خواهيم شد که حيثيت و آزادي انسان را به خطر می‌اندازد.
 هم‌چنین جورج بوش پدر می‌گفت، اميد بشر به ايالات متحده است و امريکايي‌ها مسئوليت بي‌همتايي براي به انجام رساندن کار دشوار آزادي بر عهده دارند.
به همین دلیل، در جهاني که به سرعت در حال تغيير است، رهبري امريکا ضروري است.
 جورج بوش دوم نيز هم‌چون نياکان خويش، بزرگ‌ترين هدف امريکا را دفاع از دنياي آزاد می‌دانست و به‌ويژه بعد از واقعه 11 سپتامبر 2001، با لحني به شدت انقلابي، کشورهاي غير امريکايي را «محور شيطاني» خواند و آنها را به حمله نظامي تهديد کرد. مداخله در امور جهاني برای دست‌یابی به نظم مطلوب، ريشه‌هاي ديني دارد و آن را بايد پروتستانتيسم و پيوريتانيسم امريکايي ناميد. به دیگر سخن، اشاعه اين فکر مرادف با رستاخيز ديني است که آنها در طول تاريخ با اين تفکر زندگي کرده‌اند.
 از اين‌رو، بعيد نيست که برخي صاحب‌نظران، جهاني‌شدن
 را امريکايي‌سازي جهان
 بشمارند و با آن مخالفت کنند.

حاکميت اسطوره استثناگرايي بر راه‌برد آينده‌گرايي امريکا، سرآغاز امپرياليسم به شمار مي‌رود؛ زیرا کشوري که تمدنش را برتر، ايده‌ها و ارزش‌هايش را جهان‌شمول و سرپیچی‌کنندگان از آن را شيطان بداند، براي تأمين و حفظ برتري خود، نيازمند قدرت و پرداختن به منافع ملي است و در اين‌ راه، استفاده از زور و قدرت براي دست‌یابی به منافع ملي، ‌ريشه‌اي فرهنگي و ايدئولوژيک مي‌يابد.
 گذشته از آن، حاکميت تفکر نژادي موجب پیدایش سياست خارجي برتري‌طلبانه نسبت به ديگر ملت‌ها مي‌گردد
 و جهاني‌شدن امريکايي را همواره در مسير خشونت قرار مي‌دهد. البته باید دانست خشونت در سياست امريکا، ريشه‌اي نهادينه‌شده دارد و اساساً اين کشور با خشونت متولد شده، ملت‌سازي آن با خشونت و قدرت عجين بوده و در اين‌باره فرهنگ‌سازي شده است.
 

فلورا لويس در مقام تبيين خشونت جهاني‌شدن امريکايي مي‌نویسد:
برداشت حکومت ما از مفهوم تروريسم اين است که اگر کسي در برابر ادعاهاي ما قد علم کند، تروريست بالفطره است و چنين فردي وقتي مورد حمله ما قرار مي‌گيرد، بايد به حقانيت اين حمله به‌سان يک کيفر آسماني اذعان کند. حمله ما به چنين فردي مشمول قوانين حقوقي مربوط به جنگ نمي‌شود؛ زيرا اين کارها جنگ نيست، بلکه يک جهاد مقدس صليبي است. بر اساس طرز تلقي ما، تروريست کسي است که در مقابل حمله ما از خود دفاع مي‌کند.

نظريه برخورد تمدن‌هاي هانتينگتون نيز در چارچوب آينده‌گرايي امريکايي و در جهت توسعه امريکانيسم قابل تحليل است. به واقع، اگر فوکوياما با نظريه «پايان تاريخ» خود در پي ترسيم وضعيت آرماني به عنوان آرزوي تاريخي امريکاست، هانتينگتون درصدد نشان دادن راه رسيدن به آن موعوديت است. هانتينگتون اين فکر را القا مي‌کند که راه نظم نوين جهاني از برخورد تمدن‌ها و تبديل تعارض‌ها به هم‌آهنگي و اجماع بين‌المللي مي‌گذرد. نتيجه اين دو نظريه بر خلاف تصورهای شايع، نه‌تنها تضادي با یک‌دیگر ندارد، بلکه در جريان آينده‌گرايي امريکايي، هدفي واحد را دنبال مي‌کنند و مبناي ارزشي دارند. جالب آن است که امضاي هر دو نفر، در نامه روشن‌فکران به جورج دبليو بوش براي حمايت از «جنگ عادلانه» عليه مخالفان امريکا مشاهده مي‌شود.

چشم‌انداز آينده

بر اساس آن‌چه گذشت، توضيح داده شد که آينده‌گرايي ايراني و آينده‌گرايي امريکايي در هويت (جايگاه انسان در هستي و رابطه او با دين و طبيعت)، موعوديت (وضعيت مطلوب انسان در هستي و افق پاياني حيات) و جهانيت (سبک زندگي انسان و شیوه تعامل او با طبيعت و هم‌نوعان) خود متفاوت است. از آن‌جا که هریک از اين دو جريان، راهبري نظام معنايي و ارزشي خاصي را بر عهده دارد، اين تفاوت به تقابل و رويارويي مي‌انجامد. به عبارت ديگر، از يک‌سو، روی‌کردي ه‍ژمونيک با مشخصه‌هاي يک‌جانبه‌گرايانه، خواهان تحميل ايدئولوژي نومحافظه‌کاران استيلاجوي امريکايي در عصر جهاني‌سازي است و از سوي ديگر، ره‌يافتي استقلال‌طلب با جهان‌بيني الهي و جهان‌شمول درصدد برقراري نظمي عادلانه و انساني است. اين‌جاست که روی‌کرد امريکاييِ طرف‌دار ارتقاي وضع موجود به نفع قدرت ه‍ژمون، با ره‌يافت ايران انقلابيِ خواهان تغيير وضع موجود در ت‍زاحم قرار مي‌گيرد و تعارض ايده‌ها بين دو بازی‌گر نيز به تقابل اراده آنها در عرصه منفعت و قدرت براي اثرگذاري بر تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي می‌انجامد.
در حقيقت، از دو نوع جهاني‌شدن مي‌توان سخن گفت؛ نخست، جهاني‌شدن از بالا که مبتني بر قدرت و همکاري دولت‌هاي پيش‌رو و قدرت‌مند است و «اقتصاد» زيربناي آن را شکل مي‌دهد. در اين مدل از جهاني‌شدن، شاهد يک‌دست‌سازي سبک زندگي مردم جهان بر اساس ايدئولوژي خاص خواهيم بود.
دوم، جهاني‌شدن از پايين که مبتني بر اراده جمعي بشري است و بيشتر از سوي دولت‌ها و ملت‌هاي ضعيف و مستقل پشتيباني مي‌شود و زيربناي آن را «فرهنگ» تشکيل مي‌دهد. در اين نوع از جهاني‌شدن مي‌توان شاهد شکل‌گيري جامعه بين‌المللي بر پايه گرايش‌هاي اخلاقي و نه نفع‌طلبانه بود. ايالات متحده امريکا، رهبري نوع اول جهاني‌شدن را بر عهده گرفته و جمهوري اسلامي ايران، مدعي هدايت نوع دوم جهاني‌شدن در سطح جهان است.

در جهاني‌شدن ايراني که در آموزه‌هاي اسلامي ریشه دارد، مدنيت مهدوي به عنوان چشم‌انداز تاريخ بشري و شکل ايده‌آل زندگي ترسيم شده است. بر مبناي چنين چشم‌اندازي، وجود انسان اهميت مي‌يابد و تمام طرح‌ريزي‌ها و تمهيدات در جهت رشد و اعتلاي انسان به کار گرفته مي‌شود. علاوه بر اين، همه ابعاد وجود آدمي در اين مدل در نظر گرفته می‌شود و تنها به وجوه ظاهري و سطحي زندگي بشر توجه نمي‌شود. در اين نگاه، از آن‌جا که انسان‌ها همگي مخلوق خداوند يکتا هستند، داراي فطرتي يکسان، هم‌آهنگ و خداخواه هستند و بر اين اساس، امکان گفت‌وگو از مسائل و احکام مشترک پدید می آید و مردم در حوزه‌اي ميان‌فرهنگي به یک‌دیگر شباهت می‌یابند. از اين‌رو، امکان طرح مدلی جامع براي کليت حيات در سراسر دنيا امکان‌پذير مي‌شود. اين سخن بدان معنا نيست که زندگي همه انسان‌ها در تمام نقاط جهان يک‌شکل خواهد شد، بلکه قرآن با به رسميت شناختن شعبه‌های مختلف بشري، در قالب آموزه مهدويت، به وضعيتي توجه مي‌دهد که در آن، انسان‌ها و جوامع مختلف، با زبان‌ها و فرهنگ‌هاي بومي متفاوت در يک عقلانيت واحد شريک هستند و بر مبناي توحيد و عدالت روزگار مي‌گذرانند. در چنين فضايي، نه‌تنها امکان بروز خشونتي که از تعارض ذاتي حاصل مي‌آيد، از بين مي‌رود، بلکه به سبب در نظر گرفتن هويت‌هاي آفاقي گوناگون، هرگونه روي‌کرد هژمونيک و يکسان‌ساز در عرصه فرهنگي منتفي می‌شود و در نتيجه، امکان تحقق صلحي پايدار و عادلانه فراهم مي‌آيد.

در سوي ديگر، جهاني‌شدن امريکايي قرار گرفته است که در بعد فلسفي، بيش از آن‌که به حقيقت انسان توجه داشته باشد، نوع خاصي از تعامل او با طبيعت و بهره‌مندي از ابزارها را نشانه رفته است. علاوه بر اين، در همين سطح نيز هويت آدمي به امور محسوس و ابعاد مادي وجودش تقليل می‌یابد و از بعد متعالي حقيقت انسان غفلت می‌شود. در اين منظر، با اين استدلال که انسان‌ها هيچ‌تفاوتي با یک‌دیگر ندارند و يافته‌هاي يکي، مطلوب ديگري واقع خواهد شد، به شموليت سبک خاصي از زندگي در سطح همه انسان‌ها و جوامع حکم داده شده است. این در حالی است که ايجاد اين‌ نوع برابري در جامعه‌ جهاني به محو تنوع فرهنگي مي‌انجامد. پس اين نوع يکسان‌سازي، نه مطلوب است و نه عملي. گذشته از اين، نوع عقلانيت بسته به چگونگي ارتباط محيط، عمل و انديشه، تفاوت مي‌کند
 و عقلانيت هر شخص، متناسب با همان محيطي که در آن بزرگ شده است، رشد مي‌کند و رنگ و بوي همان محيط را مي‌گيرد.
 مک اينتاير، فيلسوف امريکايي، در پي تبيين اين تز است که ادعاي مدرنيست‌ها مبني بر شکل‌گيري عقلانيتي جهان‌گير و استانداردهاي فراگير، امکان عملي ندارد.
 در چنين وضعيتي، آن‌چه به وقوع مي‌پيوندد، هجوم يک فرهنگ و عقلانيت خاص به دیگر فرهنگ‌ها و تلاش براي تسلط بر آنهاست که واقعيات امروز جهاني‌شدن مؤيد اين نکته است. در واقع، در جريان جهاني‌شدن امريکايي، سبک خاصي از زندگي که خود را بهتر و کامل‌تر از ديگر مدل‌ها مي‌داند، به تهاجم روی می‌آورد و درصدد محو ديگر فرهنگ‌ها برمي‌آيد. به همین دلیل، رئيس‌جمهور امريکا با به کار بردن عبارت «جنگ صليبي» که يادآور تهاجم مسيحيان عليه مسلمانان در قرون وسطا و جنگ تمدن‌ها بود و نيز با بيان اين مطلب که «هرکس با ما نيست، با تروريست‌هاست»، چهره‌اي به شدت ايدئولوژيک از امریکا به نمايش گذاشت و اعلام کرد: 
«عده‌اي با فلسفه زندگي امريکايي مخالفند و مي‌خواهند از طريق تروريسم آن را 
نابود سازند».

جهاني‌شدن امريکايي که بر اساس جنگ تمدن‌ها شکل گرفته است، جهان را در گردونه‌ای از تنازع، درگيري و خشونت قرار مي‌دهد و اساساً از بين‌برنده امکان صلح است، در حالي‌که جهاني‌شدن ايراني در پي ايجاد فرصت گفت‌وگو و تعامل فرهنگي در فضايي مستقل و عادلانه است که پي‌آمد چنين دورنمايي، شکل‌گيري صلح جهاني خواهد بود. در حقيقت، صدور انقلاب اسلامي، حامل يک ايده اساسي بود و آن، نويد دادن از برقراری نظم عادلانه بين‌المللي است. اين رويه در صدور ارزش‌ها، بر خلاف جهاني‌شدن امريکايي، صلح‌آميز است و به دور از زورگويي و سلطه خواهد بود. 

وضعيت کنوني آينده‌گرايي امريکايي را در کلامي از کارل پوپر ـ که از طرف‌داران سرسخت ليبراليسم بوده و هرگونه آرمان‌گرايي و مطلق‌گرايي را به دليل بروز خشونت محکوم مي‌کند ـ به خوبي می‌توان توضيح داد. او مي‌نويسد:
حاميان يوتوپيا از آن‌جا که حقانيت براي خويش قائلند، در هدايت همگان اگرچه با زور، دريغ نمي‌کنند. خشونت به اين‌جا محدود نمي‌شود و موقعي زيادتر مي‌شود که آرمان‌شهر در مقابل آرمان‌شهري ديگر قرار گيرد که به عنوان رقيب عمل کرده و مدعي سعادت بشري است. سطح و گسترده استفاده از زور وقتي دامنه پيدا مي‌کند که آرمان‌شهر نسبت به آينده و عملياتي شدن اهدافش اميدوار نباشد، در حالي که امروزه زمينه بهتري احساس کند. با مبهم بودن آينده، آرمان‌شهرگرايان شدت عمل به خرج مي‌دهند. با تهديد کيان آرمان‌شهر، کساني روي کار مي‌آيند که صبغه روشن‌فکري دارند و خود را پردازش‌گر و حافظ عمارت ايدئولوژي مي‌دانند. آنها نمي‌خواهند سر به تن پردازش‌گران ديگر آرمان‌شهر باشد. اين مردان انديشه و عمل کم‌کم ادعاي خداوندگاري مي‌کنند و مرض خودبزرگ‌بيني موجب مي‌شود تعهدات بيش از حد تقبل کنند. اين‌جاست که ناکجاآبادگرايي ريشه خود را به‌ويژه با حاکميت مهندسان مدعي خداوندي مي‌زند. از اين‌رو، اين انديشه، منظومه‌اي تباه‌کننده است که خود را هم تباه مي‌کند.

آينده‌گرايي ايراني، بنيادهاي تمدن معاصر کاپيتاليستي را به خطر انداخته و اثبات نظام اسلامي در ايران به معناي نفي ايدئولوژي ليبرال است. انقلاب‌ اسلامي، بزرگ‌ترين چالش فرهنگي براي کشورهاي غربي و سيطره فرهنگ امريکايي به شمار مي‌رود و موفقيت نظريه حکومت اسلامي به معناي نفي نظم نوين جهاني خواهد بود. از اين‌جهت، با ريچارد نيکسون مي‌توان هم‌نظر بود که مي‌نويسد:
اسلام‌گرايي، بزرگ‌ترين خطر براي امريکاست و آرام ساختن جريان‌هاي اسلامي تنها در سايه استحاله انقلاب اسلامي يا شکست آن ميسر است. ايران اسلامي به مثابه هويتي پيش‌رو با سياست خارجي پيش‌رو و مستقل، بزرگ‌ترين خطر بر سر راه سرمايه‌داري است و پتانسيل لازم را براي الگو واقع شدن براي مسلمانان دارد.
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( پژوهش‌گر و عضو هيئت علمي پژوهشكده مهدويت.


�. سوره هود، آیه 122. 


�. سوره یونس، آیه 102. 


�. فخر الدين طريحي، مجمع‌البحرین، ج3، ماده «نظر»، بیروت: مؤسسة الوفاء، بی‌تا.


�. (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى‏...(. (سوره توبه، آيه 33؛ سوره‌ صف، آيه 9)


�. (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ...(. (سوره انبياء، آيه 105)


�. (وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا...(. (سوره قصص، آيه 5)


�. (قَالَ مُوسَى‏ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّهِ...(. (سوره اعراف، آيه 128)


�. مرتضی مطهری، قیام و انقلاب مهدی( از دیدگاه فلسفه تاریخ، ص5 ـ 7، قم: انتشارات صدرا، 1382ش.


�. سوره اسراء، آیه 71. 


�. مفاتیح الجنان، دعای غیبت در عصرهای جمعه.


�. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج99، ص98، تهران: انتشارات اسلامیه، 1372ش.


�. سوره اسراء، آیه 71.


�. بحارالانوار، ج52، ص141.


�. مفاتیح الجنان، فرازی از زیارت آل‌یاسین.


�. سوره آل‌عمران، آیه 200.


�. نک: سیدهاشم بحرانی، تفسیر البرهان، ذیل آیه شریفه، بیروت: مؤسسة البعثه، بي‌تا.


�. نک: محمدرضا باقی اصفهانی، عنایات حضرت مهدی( به علما و طلاب، ص48 ـ 49، قم: انتشارات نصایح، 1381ش.


�. سورة نور، آیة 55.


�. بحارالانوار، ج52، ص36.


�. لطف‌الله صافی گلپایگانی، منتخب الاثر، ج3، ص236، فصل چهارم، ح1253، قم: مکتبة المرجع الدینی آیة‌الله الصافی الگلپایگانی، 1428ق.


�. همان، ج2، ص250، فصل28، ح619.


�. بحارالانوار، ج51، ص148، ح22.


�. محمد بن حسن طوسی، الغیبة، ص293، ح247، قم: مؤسسة المعارف الاسلامیه، 1425ق.


�. همان، ص251، ح222.


�. سوره شوری، آیه 23.


�. محمد محمدی ری‌شهری، اهل‌البیت فی الکتاب و السنة، ص402، قم: نشر دارالحدیث، 1383ش.


�. مرتضی مطهری، جاذبه و دافعه علی(، ص66، قم: انتشارات صدرا، 1382ش.


�. مرتضی مطهری، تعلیم و تربیت در اسلام، ص391، قم: انتشارات صدرا، 1382ش.


�. جاذبه و دافعه علی(، ص69 ـ 72.


�. مفاتیح الجنان، دعای عهد.


�. علی کورانی، معجم احادیث الامام المهدی(، ج4، ص462، ح1420، قم: مؤسسة المعارف الاسلامیه، 1411ق.


�. سوره یس، آیه 60 و 61.


�. سوره مائده، آیه 2.


�. بحارالانوار، ج52، ص122، ح 5.


�. سوره انبیاء، آیه 105.


�. سوره قصص، آیه 5.


�. نک: منتخب الأثر، ج3، ص215، ح 1239.


�. روزنامه رسالت، 26/9/76. 


�. سوره اعراف، آیه 128.


�. سوره عصر، آیه 3.


�. در روایت آمده که انتظار فرج به صبر جزو دیانت امامان معصوم( است. (نک: منتخب الاثر، ج3، ص212، ح1230)


�. سوره مائده، آیه 54.


�. همان.


�. سوره اعراف، آیه 128.


�. سوره مائده آیه 54.


( پژوهش‌گر و عضو گروه قرآن و حديث مؤسسه آينده روشن (پژوهشكده مهدويت).


�. محمد بن ابراهیم نعماني، الغیبة، ترجمه: محمدجواد غفاری، ص159، ب5، ح9، تهران: انتشارات صدوق، 1376ش.


�. محمد بن یعقوب کلینی، الكافي، ج8، ص295، ح452، بیروت: دارالتعاریف، 1369ق؛ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشيعة، ج11، ص37، ب13، ح6، قم: مؤسسه آل‌البیت، 1371ش؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج52، ص143، بیروت؛ علي کورانی و دیگران، معجم احاديث الامام المهدي(، ج3، ص431، قم: مؤسسة المعارف الاسلامیه، 1369ش.


�. سید محمدحسین حسینی تهرانی، محسن سعیدیان و محمدحسین راجی، ولايت فقيه در حكومت اسلام، ج4، ص32، تهران: مؤسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلامی، 1415ق.


�. استاد صفايي حائري در مجموعه درس‌هايي از انقلاب گوشه چشمي به اين روايات داشته و درباره آن معتقد است: «اصول مبارزه عبارت است از: انتظار و آماده باش، تقيه و نفوذ در دشمن و قيام.» (نک: علی صفایی حائری، تقيه، ص233، قم: انتشارات لیلة القدر، 1382ش) ايشان درباره اين روايات مي‌نويسد: «در رابطه با اين متشابهات بايد: 1. با احاطه بر تمامي ادله و با نگاه جامع 2. با توجه به شاهد جمع و دليل شارح 3. با توجه به مقاصد و اهداف 4. با توجه به شكل خطاب و سبك بيان و لحن قول 5. و با توجه به موازين و معيارها در هر مسئله، اقدام و برخورد نمود... در خروج و مبارزه معيار مشخص بودن هدف و فراهم شدن زمينه‌ها و همراهي مهره‌ها و نيرو و امكانات است.» (همان، ص227)


�. سوره نساء، آيه 60.


�. سوره بقره، آيه 257.


�. محمدباقر مجلسی، مراة العقول، ج26، ص325، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1379ش.


�. محمد بن حسن طوسي، التبيان فی تفسیر القرآن، ج3، ص238، بیروت: داراحیاء التراث، 1383ق.


�. محمد بن حسن طوسي، الغیبة، ص437، تهران: مؤسسه المعارف الاسلامیه، 1411ق؛ شیخ مفید، ارشاد، ج2، ص372، تهران: انتشارات اسلامیه، 1376ش؛ بحارالأنوار، ج2، ص209.


�. کامل سلیمان، روزگار رهايي، ترجمه: علی‌اکبر مهدی‌پور، ج1، مقدمه با عنوان يادداشت‌هاي مترجم، يادداشت 9، تهران: نشر آفاق، 1381ش.


�. ولايت فقيه در حكومت اسلامي، ج4، ص32.


�. الكافي، ج8، ص296، ح456.


�. همان، ح381.


�. مراة العقول، ج26، ص256.


�. ناصر مکارم شیرازی و دیگران، پيام قرآن، ج10، ص75، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ هفتم، 1381ش.


�. مستطرفات السرائر، ص48، ح4؛ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشيعة، ج15، ص54، ش 19975، قم: مؤسسه آل‌البیت، 1371ش.


�. عبدالله مامقانی، تنقيح المقال، ج1، ص87، نجف: چاپ سنگی.


�. حسین‌علی منتظری، محمود صلواتی، مباني فقهي حكومت اسلامي، ترجمه: هاشمیون، ج1، ص376، تهران، 1379ش؛ فصل‌نامه انتظار، ش5، ص350.


�. در بیان این روایات، بحث سندی مطرح نمی‌شود، زیرا در مقام تحلیل و بررسی مضمون احادیث مخالف قیام هستیم و در صورتی بحث سندی نیاز است که روایات مخالف به لحاظ سند معتبر باشد.


�. الغیبة (نعماني)، ص361، ب14، ح13.


�. نصرت‌الله آیتی در مقاله‌ای با عنوان «یمانی درفش هدایت»، پنج حدیث در این باره ذکر نموده است. (نک: فصل نامه مشرق موعود، ش1، ص30)


�. همان، ص383، ب14، ح50.


�. سوره اعراف، آيات 103 به بعد؛ سوره مؤمنون، آيۀ 45 ـ 47؛ سوره يونس، آيۀ 75 ـ 85؛ سوره نازعات، آيه 17؛ سوره طه، آيۀ 24 و 43، و...


�. سوره حج، آيۀ40 - 41.


�. سوره حجرات، آيه 9.


�. احمد آذری قمی، رهبري و جنگ و صلح (مجموعه مقالات)، ص35، تهران: بنیاد رسالت، 1366ش.


�. سوره قصص، آيه 5 و6.


�. رهبري و جنگ و صلح، ص36.


�. يكي از نكات زيبا اين است: «مراد از ارض در اين آيات،‌ همه كره زمين نيست،‌ بلكه به تناسب حكم و موضوع و تصريح آيات فوق، كشوري است كه براي آزادي و نجات آن از زير يوغ ستم‌كاران تلاش شده، تا آزاد شود و در اختيار مستضعفين مجاهد قرار گيرد و چون امام زمان( امام همه انسان‌هاي روي زمين هستند و با يارنش براي آزادي همه جهان جهاد مي‌نمايد. همه زمين در اختيار آنها قرار خواهد گرفت، پس انقلاب‌هاي مقطعي و موضعي اگر شرايط لازم را دارا باشند، در همان مقطع زماني و مكاني به پيروزي خواهند رسيد و اين سنت لايتغير الهي است كه اراده پروردگار جهان به آن تعلق گرفته است و هيچ استثناء بردار نيست و فرقي بين زمان‌ها و اقوام دور و نزديك وجود ندارد و انقلاب‌هاي زمان غيبت هم از اين قاعده كلي مستثنا نيستند.» (همان، ص40)


�. همان، ص41.


�. سوره انبياء، آيه 105؛ سوره نور، آيه 55.


�. رهبري و جنگ و صلح، ص46.


�. نهج‌البلاغة، ترجمه: محمد دشتی، حکمت 373، قم: مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین(، 1370ش.


�. مقتل الخوارزمي، ج1، ص188؛ بحارالأنوار، ج32، ص526.


�. همان.


�. وسائل الشيعة، ج11، ص403، ب3، ح1.


�. همان، ح2.


�. رهبري و جنگ و صلح، ص16.


�. ولايت فقيه در حكومت اسلامي، ج4، ص75 و 83.


�. محمد بن حسن طوسی، تهذيب الاحكام، ج6، ص125، بیروت: دارالتعاریف للمطبوعات، 1370ق.


�. تفسير سوره حمد، ص111.


�. احمد بن علی نجاشی، رجال، ص235، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ هفتم، 1382ش.


�. نک: وسائل الشيعة، ج15و ج16.


�. ملحق منهاج الصالحين، ص368.


�. همان.


�. فصل‌نامه انتظار، ش5، ص340.


�. حسن بن شعبه حرانی، تحف‌ العقول، ص310، قم: بی‌نا، 1382ش.


�. «روزي كه هر دسته از مردم را به امامشان فرا مي‌خوانيم.» (سوره‌ اسراء، آيه 71)


�. «امامهم الّذي بين اظهرهم، و هو قائم أهل زمانه.» (الكافي، ج1، ص536، ح3)


�. مباني فقهي حكومت اسلامي، ج1، ص383.


�. فصل‌نامه انتظار، ش5، ص370.


�. تنقيح المقال، حالات زيد.


�. همان.


�. بحارالأنوار، ج4، ص205.


�. تنقيح المقال، ج1، ص337 (حالات حسين بن علي شهيد فخ)؛ بحارالأنوار، ج48، ص17.


�. بحارالأنوار، ج57، ص216.


�. محمد بن یزید قزوینی، سنن ابن ماجه، ج2، ص1366، ح482، بی‌جا، بی‌نا، 1382ش؛ معجم احادیث الامام المهدی(، ج1، ص381.


�. سورۀ نساء، آيۀ 75


�. پيام قرآن، ج1، ص78 ـ 84.


�. دادگستر جهان، ص283.


�. الكافي، ج8، ص331، ح509.


�. رهبري و جنگ و صلح، ص20.


�. نهج‌البلاغة، خ190.


�. ابن ميثم بحرانی، شرح نهج‌البلاغة، ج4، ص210، بیروت: داراحیاء التراث العربی، 1420ق.


�. ابن ابي‌الحديد، شرح نهج‌البلاغة، ج13، ص113، بیروت: دارالکتاب العربی، 1384ش.


�. وسائل الشيعة، ج13، ص41، ب13، ح17؛ معجم احاديث الامام المهدي(، ج5، ص350.


�. ابراهیم بن محمد ثقفی، الغارات، ترجمه: عزیزالله عطاردی، ج1، ص13، تهران: انتشارات عطارد، 1373ش.


�. نهج‌البلاغة، خ92.


�. سلیم بن قیس هلالی عامری، كتاب سليم، ص156، قم: انتشارات دلیل ما، 1382ش.


�. نک: محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی، المحجة البيضاء، ج4، قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1362ش؛ كتاب العزلة، آقاي نيلي‌پور نيز در كتاب فرهنگ فاطميه، ص441 ده مورد از عزلت ممدوح را برمي‌شمارد.


�. رهبري و جنگ و صلح، ص21.


�. تفسير عياشي از جابر از امام آورده، ج1، ص64، ح117؛ الغیبة (نعماني)، ص390، ب14، ح67؛ اين حديث با تفاوت‌هاي مختصر در كتاب‌هاي زياد آمده است. مانند: الاختصاص، ص255؛ ارشاد، ص359؛ الغیبة (طوسی)، ص269؛ حسن بن فضل طبرسی، اعلام الوري، ص427، ب4، ف1، قم: مؤسسه آل‌البیت(، 1375ش؛ سعید بن هبة‌الله قطب راوندی، الخرائج، ج3، ص1156، بیروت: مؤسسه النور المطبوعات، 1369ق؛ علی بن عیسی اربلی، كشف الغمة، تحقیق: علی آل کوثر، ج3، ص249، تهران: مجمع جهانی اهل‌بیت(، 1381ش؛ معجم احاديث الامام المهدي(، ج5، ص20 و 23.


�. اصول الستة ‌عشر، تحقیق: ضیاءالدین محمودی، ص248، قم: انتشارات دارالحدیث، 1381ش؛ محدث نوری، مستدرك الوسائل، ج11، ص38، ب12، ح13، بیروت: مؤسسه آل‌البیت( لاحیاء التراث، 1369ق.


�. الغیبة (نعماني)، ص286، ب11، ح17؛ بحارالأنوار، ج52، ص139.


�. الغیبة (نعماني)، ص281، ب11، ح7.


�. نهج‌البلاغة، ح1.


�. نک: روزگار رهايي، ج1، ابتداي كتاب با عنوان «يادداشت‌هاي مترجم، ش7».


�. الكافي، ج8، ص264، ح383؛ وسائل الشيعة، ج15، ص51، ب13، ح3؛ بحارالأنوار، ج52، ص103 و در ص271 همين روايت را از كتاب سرور اهل الايمان اين‌گونه نقل كرده‌ است: «و روي في كتاب سرور اهل الايمان عن السيد علي بن عبدالحميد باسناده عن عثمان بن عيسي عن بكر بن محمد الازدي، عن سدير قال:... جعلتُ فداك هل قبلَ ذلك شيءٌ؟ قال: نعم و اشار بيده بثلاث أصابعه إلي الشّام و قال: ثلاثُ رايات: راية حسنيّ و راية أمويّ و راية قيسيّه فبينا هم علي ذلك إذا قد خرج السفياني فيحصد هم حصد الزرع ما رأيت مثله قطّ.»


�. مباني فقهي حكومت اسلامي، ج1، ص365.


�. براي اطلاع بيشتر نک: احمد بن محمد ابن خلکان، وفيات الاعيان و مباني فقهي حكومت اسلامي، تحقیق: احسان عباس، ج1، ص368، بیروت: دار صادر، 1372ش.


�. تنقيح المقال، ج2، ص8.


�. مباني فقهي حكومت اسلامي، ج1، ص365.


�. رجال (کشی)، ج2، ص470، ش1135؛ محمد بن عمر کشی، اختیار معرفة الرجال، تحقیق: مصطفوی، ج2، ص470، ش372، تهران: مرکز نشر آثار علامه مصطفوی، 1382ش؛ حسن بن یوسف بن مطهر، خلاصة الاقوال، ص165، قم: نشر الفقاهه، چاپ دوم، 1422ق؛ تنقيح المقال، ج2، ص8.


�. الكافي، ج2، ص242، كتاب الايمان و الكفر، باب قل عدد المؤمنين، ح4.


�. الغیبة (نعماني)، ص280، ب11، ح6؛ مستدرك الوسائل، ج11، ص36، ب14، ح7، بیروت: ؛ بحارالأنوار، ج52، ص138؛ معجم احاديث الامام المهدي(، ج3، ص465.


�. الغیبة (نعماني)، ص276، ب114، ح1.


�. الامالي (طوسي)، ج2، ص26، ح926/74؛ وسائل الشيعة، ج15، ص55، ب13، ح14؛ اين حديث را شيخ صدوق در عيون اخبار الرضا(، ج1، ص310 و معاني الاخبار، ص266 با اين سند ذكر كرده است. «عن ابيه عن احمد بن ادريس، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان، عن عبيدالله الدهقان عن الحسين بن خالد عن ابي الحسن الرضا(.»


�. پيام قرآن، ج10، ص77.


�. مباني فقهي حكومت اسلامي، ج1، ص390.


�. الغیبة (طوسی)، ص103؛ اثبات الهداة، ج3، ص500، ب32، ف12، ح283؛ بحارالأنوار، ج52، ص126؛ معجم احاديث الامام المهدي(، ج3، ص451.


�. الامالي (طوسي)، ص122، ح189، مجلس پنجم، حديث دوم؛ وسائل الشيعة، ج15، ص ، ب13، ح13.


�. مباني فقهي حكومت اسلامي، ج1، ص389.


�. همان.


�. حسن بن سلیمان حلی، مختصر بصائر الدرجات، تحقیق: مشتاق المظفر، ص183، قم: انتشارات الرسول المصطفی، 1328ق؛ بحارالأنوار، ج53، ص8.


�. امام خمینی(، ولايت فقيه، ص60، تهران: بنیاد بعثت، 1361ش.


�. الغیبة (نعماني)، ص212، ب10، ح9.


�. من لا يحضره الفقيه، ج4، ص243، ح821؛ وسائل الشيعة، ج15، ص53، ب13، ح9؛ بحارالأنوار، ج74، ص47.


�. مباني فقهي حكومت اسلامي، ج1، ص385.


�. نهج‌البلاغه، نامه 45.


�. كافي، ج8، ص218، ح411.


�. الغيبة (نعماني)، ص280، ب11، ح5.


�. در ترجمه الغيبة نعماني آمده: «فعاليت‌هاي سياسي نكنيد.»


�. تقيه، ص39.


�. همان، ص48.


�. الغيبة (نعماني)، ص281، ب11، ح8.


�. دو شرط مهم از شرايط ظهور عبارتند از: 1. ياران كارآمد، 2. استقبال همگاني.


�. الغيبة (نعماني)، ص282، ب11، ح10؛ بحارالأنوار، ج52، ص139؛ معجم احاديث الامام المهدي(، ج3، ص224.


�. سوره معارج، آيه 6 و 7.


�. الغيبة (نعماني)، ص278، ب11، ح4؛ بحارالأنوار، ج52، ص137؛ معجم احاديث الامام المهدي(، ج3، ص103.


�. بحارالأنوار، ج75، ص38.


�. رهبري و جنگ و صلح، ص34.


�. پيام قرآن، ج10، ص74.


�. سوره‌ شعراء، آيه 4.


�. كافي، ج8، ص245، ح483؛ وسائل الشيعة، ج15، ص52؛ در الغيبة (نعماني)، ب14، ح9 همين روايت بدون اضافه آخر ذكر شده است؛ كمال الدين، ج2، ص649، ب57، ح1؛ الغيبة (طوسي)، ص267؛ معجم احاديث الامام المهدي(، ج5، ص298.


�. چشم به راه مهدي(، ص126.


�. براي اطلاع بيشتر نك: سفياني از ظهور تا افول، ص15 و 16.


�. كافي، ج8، ص274، ح412؛ وسائل الشيعة، ج15، ص5، ب13، ح5؛ بحارالأنوار، ج47، ص297؛ بشارة الاسلام، ص134؛ معجم احاديث الامام المهدي(، ج3، ص464.


�. سوره رعد، آيه 11.


�. كافي، ج8، ص258، ح509؛ بحارالأنوار، ج47، ص297؛ معجم احاديث الامام المهدي(، ج3، ص465.


�. تنقيح المقال، ج2، ص152؛ رجال كشي، ص353.


�. كافي، ج8، ص264، ح381؛ وسائل الشيعة، ج15، ص50، ب13، ح1؛ بحارالأنوار، ج52، ص302؛ معجم احاديث الامام المهدي(، ج3، ص438؛ مرحوم شيخ صدوق در علل الشرايع، ص577، ب385، ح2 همين روايت را به طريق ديگري به طور مختصر نقل نموده است.


�. مباني فقهي حكومت اسلامي، ج1، ص334.


�. همان، ص335.


�. بحارالأنوار، ج46، ص173.


�. همان، ص206.


�. زيد النار برادر امام رضا( فرزند امام موسي جعفر( است كه در سال 199 قمري در شهر بصره قيام كرد و خانه‌هاي بني‌عباس را آتش زد و تعداد زيادي از آنها را كشت و چون وسيله پيش‌رفت او آتش زدن خانه‌ها بود به «زيد النار» لقب يافت. هنگامي كه او را دست‌گير كردند و به نزد مأمون آوردند، مأمون به او گفت:‌ «تو به بصره حمله كردي و با اين كه دشمنان ما، يعني بني‌اميه نيز در بصره زندگي مي‌كردند، چرا ابتدا خانه‌هاي آنها را خراب نكردي و آنان را نكشتي، ولي خانه‌هاي پسرعموهاي خودت را به آتش كشيدي؟»


زيد به شوخي گفت: «اي اميرالمؤمنين از هر جهت اشتباه كردم؛ اگر اين دفعه بازگشتم ابتدا از خانه‌هاي بني‌اميه شروع خواهم كرد!» مأمون خنديد و برای منت نهادن بر حضرت امام رضا( او را بخشيد. زيد بعداً وارد دستگاه بني‌عباس شد و از اطرافيان آنها گرديد.


روزي امام رضا( به زيد فرمود: «خيال نكن كه تو فرزند حضرت زهرا( هستي و هر كاري دلت خواست مي‌تواني انجام دهي و خداوند تو را مي‌بخشد! اين طور نيست؛ كسي كه مي‌خواهد اهل‌ نجات باشد، بايد كارهايش بر اساس دستورهای اسلام باشد. پدرت موسي بن جعفر( مطيع خدا بود. روزها روزه مي‌گرفت و شب‌ها را با عبادت به صبح مي‌آورد. اگر بنا باشد كه تو با اين اعمالت با او برابر باشي، لابد در پيشگاه خداوند تو از او عزيزتر هستي! جدت علي بن الحسين( فرمود: "براي نيكان ما در نزد خدا دو اجرت است و براي گناه‌كاران ما دو برابر عذاب است." آن‌گاه اين آيه را تلاوت فرمود: ( قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ( (سوره هود، آيه46) وهر كس از ما اهل‌بيت خدا را اطاعت نكند از ما نيست.» (عيون اخبار الرضا، ج2، ص232)


�. سوره حج، آيه 78: «در راه خدا آن گونه كه سزاوار است جهاد كنيد. اوست كه شما را برگزيده است.»


�. عيون اخبار الرضا، ج1، ص48، ب25، ح1.


�. همان، ص252، ب25، ح6.


�. بحارالانوار، ج46، ص171.


�. همان، ص170.


�. الارشاد، ص268.


�. تنقيح المقال، ج1، ص467.


�. مراة العقول، ج4، ص118.


�. كافي، ج1، ص356.


�. وافي، ج1، ص35.


�. احتجاج، ج2، ص137.


�. كافي، ج1، ص174 كتاب الحجة، باب الاضطرار الي الحجة، ح5؛ احتجاج، ج2، ص141.


�. براي اطلاع بيشتر نك: سيد ابوالفضل رضوي اردكاني، شخصيت و قيام زيد بن علي.


�. التاج الجامع للاصول، ج5، ص343.


�. الارشاد، ص276؛ در بحارالأنوار، ج47، ص277 به نقل از اعلام الوري در ادامه سخن عبدالله به امام صادق( آمده: «به خدا سوگند! من از تو داناتر و از تو سخاوت بيشتري دارم و از تو شجاع‌ترم.»


�. وسائل الشيعة، ج13، ص29، ب9، از ابواب جهاد، ح2.


�. نهج‌البلاغه، خ146.


�. مباني فقهي حكومت اسلامي، ج1، ص353.


�. براي اطلاع بيشتر از خروج سفياني نك: نصرت الله آيتي، سفياني از ظهور تا افول.


�. مراة العقول، ج4، ص365، چاپ قديم.


�. رهبري و جنگ و صلح، ص29.


�. كافي، ج8، ص264، ح382؛ وسائل الشيعة، ج15، ص51، ب13، ح19965؛ بحارالأنوار، ج52، ص303.


�. بحارالأنوار، ج45، ص365.


�. تاريخ خلفاء، ص3.


�. همان.


�. مباني فقهي حكومت اسلامي، ص355.


�. الغیبة ( نعماني)، ص284، ب11، ح14؛ مستدرك الوسائل، ج11، ص37، ب12، ح12372.


�. بحارالانوار، ج46، ص263.


�. ولايت فقيه در حكومت اسلامي، ج4، ص34.


�. همان، ص35، با اندكي تغيير و تلخيص.


�. سوره آل‌عمران، آيه 200.


�. الغيبة (نعماني)، ص283، ب11، ح12.


�. بحارالأنوار، ج41، ص298.


�. همان، ص304.


�. الغيبة (نعماني)، ص277، ب11، ح3؛ مستدرك الوسائل، ج11، ص36، ب12، ح6؛ معجم احاديث الامام المهدي(، ج3، ص267.


�. الغيبة (نعماني)، ص277،‌ ب11، ح2؛ اثبات الهداة، ج3، ص536، ب32، ف27، ح486، با اندكي تفاوت؛ بحارالأنوار، ج52، ص136؛ مستدرك الوسائل، ج11، ص35، ب12، ح5؛ معجم احاديث الامام المهدي(، ج3، ص267.


�. نام دهي در ده فرسخي بغداد است.


�. در اين‌جا به معناي لب بالاي شكافته شده است.


�. سوره رعد،‌ آيه39: «خداوند آن‌چه را خواهد محو نموده و آن‌چه را خواهد ثبت خواهد كرد و ام‌الكتاب در نزد اوست».


�. سوره اسراء ، آيه60: «و خوابي را كه به تو نمايانديم و درختي را كه به لعن در قرآن ياد شده، نبود جز براي آزمايش مردم و آنان را از [كيفر خدا] مي‌ترسانيم ولي [اين ترساندن] آنان را جز طغيان و سركشي نيفزايد.»


�. سوره قدر، آيه 1 - 3.


�. مقدمه صحيفه سجاديه، ص9.


�. ولايت فقيه در حكومت اسلام، ج4، ص55.


�. سوره بقره، آيه 216.


�. نهج‌البلاغه، نامه 45.


�. همان، حکمت 51.


�. چشم به راه مهدي(، ص124.


�. مباني فقهي حكومت اسلامي، ج1، ص365.


�. ولايت فقيه در حكومت اسلامي، ج4، ص70.


�. سوره نحل، آيه ‌106.


�. رهبري و جنگ و صلح، ص23.


* استادیار دانشگاه فردوسی مشهد.


�. مرتضی مطهری، خدمات متقابل اسلام و ایران، ص76 - 89، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1362ش.


�. ادوارد براون، تاریخ ادبیات ایران، ص299، بي‌جا، بي‌نا، بي‌تا.


�. ناصرالدين صاحب الزمانی، دیباچه‌ای بر رهبری، ص255، بي‌جا، بي‌نا، بي‌تا.


�. علاء‌الدین علی المتقی بن حسام‌الدین الهندی، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، تحقیق: محمود عمر الدمیاطی، ج11، ص184، ح31906، بيروت: دارالکتب العلمیة، چاپ اول، 1998م.


�. همان، ج11، ص316، ح33337.


�. محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج22، ص326، بیروت: مؤسسة الوفاء، چاپ سوم، 1983م؛ کنزالعمال، ج11، ص316، ح33336.


�. بحار الأنوار، ج22، ص349.


�. عبدالله محمد بن النعمان العکبری البغدادی (شيخ مفيد)، الإختصاص، تصحیح و تعلیق: علی‌اکبر غفاری، ص341، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه، چاپ اول، بی‌تا؛ بحار الانوار، ج22، ص348 - 349.
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